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عنوان کتاب : برگ‌های زرین کتاب‌مقدس (جلد دوم) 


نویسنده : پیر گرلو 
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تا تن 2 


فص اول : 


فصل دوم: 


فصل سوم: 


فصل چهارم: 


بخش اول : قوم خدا 


اعتقاد نامه بنی اسرائیل 
اصل و مبداء 

۱- رحمت الهی و گناه بشر 
۲-از آغاز تا دعوت ابراهیم 


دعوت الهی و وعده‌ها 
- ابراهیم. پدر امانداران 


۲-یعقوب و پسرانش 


قوم پیمان 
۱- نجات قوم بنی‌اسرائیل 
۲-پیمان شریعت 


۳ پیشروی در صحرا 


در سرزمین موعود 


۱- تصرف کنعان 


شکوه سلطنتی 


۱- پیدایش سلطنت: شائول و اوائل دوران داود 
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۲-سلطنت داود 
۳-سلطنت سلیمان 
۴-آنین نیایش شاهی 


بخش 9ازم: شهادت اثبیا 


قلمرو اسرائیل 

۱- ملتی منقسم 

۲- روایات مربوط به ایلیا و الیشع 
۳- عاموس نبی 

۴- هوشع نبی 


اشعیاء نبی و دوران او 

۱- پیام انبیایی اشعیا 

۲- دوران سلطنت احاز 

۳- ویرانی سامره و اصلاحات حزقیا 
۴-دوران تهاجمات سناخریب 


جریانات دوران تثنیه 
۱- قانون تثنیه 

۲- اصلاحاتی نافرجام 
۳- دیدگاه روحانی تثنبه 


ارميا نبی و دوان وی 
۱- پیام حرمان 
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فصل یازدهم: 


فصل دوازدهم : 


فصل سیزدهم: 


فصل چهاردهم: 


۲- دوران اصلاحات یوشیا 


۳- نبی تحت تعقیب و ازار 


۳ در برابر فاجعه 


جریان کهانتی 
۱- روحانیت در جریان کهانتی 
۲- تاریخ مقدس کهانتی 


حزقیال» نبی کاهن 

۱- کلام تهدید آمیز 

۲ تغییر جهت کلام: کلام یهوه علیه ملل 
۷تکلا دتفرنانه بهر: 


در سرزمین تبعید 


۲- وحی های نبوتی 
تسلی بنی اسرائیل 


۱- پیام تسلی به تبعیدیان 
۲- نبوت خادم یهوه 


بخش سرم: یهودیت در زمان دولت پارس 
تجدید حیات یهود 


۱- بازگشت تبعیدیان و بازسازی معبد 


۲- آئین تبشیری 
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فصل پانزدهم: سنت حکمتی 
- احکام حکمت 
۳- مقدمه‌ای بر امثال سلیمان 


فصل شانزدهم: مسأله شر 
۹ پیشگفتار: بدبختی های ایوب 
۲- گفتگوی ایوب با دوستان 
۷ زان دون 


فصل هفدهم: نبایش «فقرای یهوه» 
۱- نیایش شکسته دلان 
۲- مزامیر عادل رنج کشبده 
۳- نیایش گناهکاران نوبه کار 


فصل هجدهم: مصلحین قرن پنجم 
2 تبار انبیایی 
۲- عزرای قانونگذار 
۲ متا با کته و اما هدفه 


فصل نوزدهم: روح مذهبی اسرائیل 
ا-اقدای اسرائبا 
۲- مسأله خوشبختی 
۳- پرستش خداوند 
۴- امید اخروی 
۵- در انتظار جات 


۱۷۷۷۷۷۷ ۵0 


بخش چهارم: یهودیت در دوران تمدن یونان 


فصل بیست و یکم: 


فصل بیست و دوم: 


فصل بیست و سوم: 


فصل بیست وچهارم: 


اخضرین کففنتناو: 


فراز و نشیب زندگانی 
۱- کتاب جامعه 
۲- کتاب طوبیت 


تعلیمات بن سیراخ 


۱- حکیم و حکمت 


۲- آدمی در برابر خدا 

۳- زندگی اجتماعی 

۴- فضایل حکیم 

دلیری ایان 

۱- شکنجه و اختناق آنیوخرس 
۲- کتاب دانیال نبی 

مبارزه برای استقلال 

۱- جنگهای مکابیان 

۲- کتاب یهودیه بنت مراری 
۲- کتاب استر 


کتاب حکمت 


تحقق کلام مقدس 
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هدف از چاپ این کتاب کمك به کسانی است که با گشودن کتاب‌مقدسشان. خواستار انجام چنان 
قرائتی از عهد عتیق هستند که ایشان را در کشف بهتر راز عیسی مسیح یاری دهد. درواقع. به‌منظور 
اولین برخورد . به نظر ضروری می رسد که برای مبتدیان. از میان وقایع بی شماری که برای تاریخ قوم 
پیمان عتیق تعیین کننده بوده است. نقاط اتکایی را پیشنهاد ناییم و از میان متون قدهی که گاه ناروشن 
و مبهم است. محورهای اصلی را برجسته بنمايانيم. 

ملق که متس کنابم تس برذوو انستاد بانفته فیبه انش که های کاب تیان نارس یار ور 
این مجلد به جمع آوری متونی از عهد عتیق پرداخته است که از نظر وی مهم‌ترین و گویاترین بخش‌ها 
بوده‌اند. بدون شك هر نوع انتخابی تابعی است از نوعی تمایل و گرایش شخصی و چه بسیارند صفحاتی 
از کعاب‌مقلسن که در تفایت تاسف کار گذاشعه ب‌قرندا اما براق اولن اشتایی: طروری است که بر 
روی اصلی‌ترین بخش‌ها تأکید شود تا خواننده خود بعداً به تکمیل آگاهی‌های خویش بپردازد. 

هم چنین سعی شده است که به كمك تفسیرهایی کوتاه. اين متون منتخب اولاً در چارچوب زمانی خود 
جای داده شوند. ثانیاً سبك‌های ادبی و شیوه‌های نگارش آنها مشخص شود. ثالثاً منشاء آنها توضیح 
داده شود و سرانجام تعلیمات روحانی آنها روشن گردد. بار اطلاعات تاریخی و ادبی بسیار تخصصی از 
گردن‌این تفسیرهای کوتاه برداشته شده است و خواننده‌ای که علاقمند به تعمیق دانسته‌های خود 
می‌باشد می‌تواند به کتاب تخصصی دیگری از همین مژلف تحت عنوان «مقدمه‌ای بر کتب مقدس» 
مراجعه فاید. به امید اينکه مورد استفادة تمام کسانی که در جستجوی خداوند بوده. کلام وی را 
می‌شنوند. قرار گیرد . 

در آخر کتاب. فهرست الفبایی موضوعاتی را که در متون مختلف به چشم می خورد . خواهیم یافت. 
این فهرست به خوانندة موشکاف اجازه خواهد داد که سیر توسعه مکاشفه الهی را از وراء قرون دنبال 
فاید. آیا این همان چیزی نیست که پیش از هر کاری شایسته است که در کتاب مقدس جستجو فاییم؟ 
باشد که بدین ترتیب خوانندگان بتوانند در تاریخ قوم برگزیده. تعالیم تحسین برانگیز الهی را کشف کنند؛ 
تعالیمی که برای مدتی. قوم کوچکی را از بت پرستی کهن برحذر داشت تا او را مرحله به مرحله به 
آستانة اجیل و راز عیسی مسیح. نجات دهندة تمامی بشریت هدایت فاید. 

هدف از اشکال و تصاویر. یادآوری و قابل تجسم نمودن شخصیت ها و مهمترین حظه های اين تجربة 
طولانی است که روح به ما امکان می‌دهد که به نوبة خود آن‌را طی فاییم. طوری که دیگر از خاطره مان 
محو نشود. 
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بخش اول 


اعتقادنامه بنی اسرائیل 


وقت ی که قوم بن یاسرائیل در فصل بهار در دشت‌های خود , نوبر محصول خود را می‌چیدند, آن را در عبادتگاه به خداوند تقدیم 


می‌داشتند و اي نکار را طبق دستور تورات اجام می‌دادند. در ترتیب آیبل مذهبی, بازخوانی این اعتفادنامه در مراسم الزامی بود : 


۱- تثنیه ۱۰-۵:۲۶ 


«پدرم؛ آرامی آواره‌ای بود که با تعداد کمی از افراد خود به مصر پناه برد؛ اما این گروه در آنجا 
ملتی بزرگ. عظیم و کثیر شدند. مصری‌ها با ما بدرفتاری می‌کردند به طوری که آرامش را از ما سلب 
قوده و ما را به بندگی سخت کشاندند. اما ما به‌سوی بهوه خدای پدران خود دعا کردیم. بهوه صدای ما 
را شنید و بدبختی. کار طاقت فرسا. و رنج ما را دید؛ و یهوه با دستی قوی و بازویی گشاده با ایجاد 
وحشتی عظیم و نشانه‌ها و عجایب. ما را از مصر بیرون آورد. او ما را به اینجا آورد و این سرزمین را 
به ما داد. سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است. و اکنون. ای یهوه. نوبر محصول خاکی را که تو 


به من بخشیده ای برایت آورده ام. » 


به این ترتیب! «اعتقادنامه» قوم اسرائیل به‌طور مخصوص عبارت می‌شد از یا دآوری مراحل متوالی تاریخ یک هآن قوم 
گذرانیده بود: دعوت پدران از سوی خدا و مهاجرت آنها به کنعان؛ خروج از مصر و اقامت در صحرا؛ و ورود ایشان به 
سرزمبل موعود . از دیدگاه اسرائیلیان, این تاري خکه بوسیلة خدا هدایت می‌شد , مفهومی مذهبی داشت؛ زیرا تاریخی مقدس 
بود . 


همین موضوعات, الهام بخ شگفتارهای رسولان خداست. 


۲- کتاب یوشع ۱۵-۲:۲۴ 


بهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید: «در زمان‌های قدیم. پدران شما در آن طرف رود زندگی می کردند 
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۱۲ مقدمه 


5 طارح پدر ابراهیم و ناحور - و خدایان دیگری را خدمت می‌فودند. پس من پدر شما ابراهیم را از 
آن‌طرف رود در تمام سرزمین‌های کنعان گردانیدم. به نسل او افزودم و اسحق را به وی دادم. و یعقوب و 
عیسو را به اسحق بخشیدم. سرزمین کوهستانی سعیر را به عیسو دادم. یعقوب و پسرانش عازم مصر 
شدند. سپس موسی و هارون را به آنجا فرستاده. مصر را با معجزات خود در میانشان به ستوه آوردم. من 
پدران شما را از مصر خارج نموده. مصریان با ارابه‌ها و سواران به دنبال اجداد شما تا دریای قلزم 
(نی بوریا ۱) پیش آمدند. در آنجا آنان از بهوه کمك خواستند و او مهی غلیظ بین شما و مصریان گسترد 
و دریا را بروی ایشان برگردانید تا آنان را بپوشاند. شما با چشمان خود آنچه را که در مصر کردم 
دیدید. سپس برای مدتی دراز در صحرا زندگی کردید. تا اين که شما را به سرزمین اموریان آوردم که در 
آن طرف رود اردن قرار داشت. آنها با شما جنگیدند. ولی من آنها را به‌دست شما تسلیم کردم. من در 
مقایل شما آنان را تابرساختم: پس قما سرزمخ ایشاننرا ضاحبشدید: وقعی که از رود آزدن عبور 
گردید و به ازیعا آمدیدء ساکنان اجا با شما خکندند؛ اما همه انا را به شما تسلیم کردم. به شما 
سرزمینی دادم که بر روی آن زحمتی نکشیده بودید. و اکنون در شهرهایی زندگی می‌کنید که خود 
نساخته‌اید؛ و از میوه‌های تاکستان‌ها و باغ‌های زیتون استفاده می‌فایید که خود نکاشته‌اید. پس حالا 
از بهوه بترسید و او را با جان و دل خدمت کنید؛ خدایانی را که پدران شما در آنطرف رود. خدمت 
می‌نفودند. کنار بگذارید و یهوه را خدمت کنید. » 

در اين موعظه انبیا . یادآوری رویدادهای ایا مگذشته ب هگونه‌ای نسبتاً مفصل بیان شده است و هدف , نتیجة متن, جلب توجه شنوندگان 
در بالابردن‌قدرت ایا نآنها می‌باشد. بدین ترتیب بنیاسرائیل, در طول قرون با یادآوری تاریخی سرشار از اعمال شکفتانکیز خدا. 


نوانسته‌اند ذوق و شوق روحانی خود را زنده نگاه دارند. 


سنت‌های قدی مکه در اولبن کتاب‌ها ی کتاب‌مقدس جمعآوری شده اند , در واقع تقسیری هستند بسیار دقیق از جزئیات «اعتقادنامه » 
اسرائیلیان, که در دو مقل فوق خلاصه شده است. آنها آثاری تاریخی, و در عبل حال دارای جنبه‌های تعلیم عقیدتی می‌باشند » هم‌چنین 
گوبا ی ایان اسرائیل در پایاناولین مرحلذ ترهیت روحانی خویش هستند؛ در ضمن این سنت‌ها در بردارندذ اتفاقاتی هستن که این تربیت 
فومی در چهارچو ب آن صورت میگیرد . بنابراین, برای اي نکه مطالعة این متون براییان پرثمر باشد لازم است که نه تنها اتفاقاتی را که در 


این متون به آنها اشاره شده در نظ رگيريم. بلکه به مفاهیم روحان یآن نیز توجه داشته باشیم. 


بل و 


۱- نام اصلی دریای سرخ 
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فصل اول 


اصل و مبدا 


تاریخ مکاشفذالهی با ابراهی مآغاز می‌گردد , لیکن طر حالهی با خلفت شروع می‌شود . همچنین مجموعة سنت‌های بنی‌اسرائیل 


که هما نآغاز «تاریخ مقدس » است اغلب با روایتی ا زآفرینش و یادآوری قصه‌های زادة تخیلات مردم ماقبل تاری خآغاز م‌گردد . 


دعوت ابراهیم در چهارچوب این زمینة کلی تاریخ یکاملاً برجسته است زیرا طرح اله یکه توس طگناه بشر زخمی شد به‌طور قابل 
لسی توسط این دعوت دوباره بر پا گردید. 

برای روش نکردن این طرح الهی» مورخین نوشته‌های مقدس از اطلاعاتیاستفاده میکردند که از سنت های عوا مگرفته شده 
است و اطلاعاتشان را تکمیل نموده. آنها را تصحی حکردند و برحسب نیازهای تعلیمی خود آنها را تفسیر نیز نمودند. بیش از هر 
چای دیگر د رکتاب مقدس باید به مفهوم چزثیات روایت های نرشته شده ترجه داشت: در واقع به‌وسیلا همین جیات است که این 


روایات مافوق محدودذ تخیلی خود رفته, و ابعاد زندگی بشر را با تمام جنبه‌هایش منعکس می‌سازند. 


۱- رحمت الهی و گناه بشر 


بهشت اولیه 
من معرو فآفرینش در ۷ روز , در اینجا همراه منون دیگ رک هگویای نکته‌های مشترك مربوط به اصول عقیدتی بهودیان است 
جمعآوری شده است. اما خود متن , مربوط ب هآفرینش را در بخش ۱۸۴ خواهیم یافت. در ابتدا با شر حآفرینش بش رآغاز می‌کنیم. 


هنوز روی زمين هیچ بوته یا سبزٌ خودرو وجود نداشت. زیرا یهوه خدا بارانی بر زمین نفرستاده بود و 
انسانی نبود که در خاك چیزی بکارد. یهوه خدا آدم را از خاك زمین ساخت". سپس در سوراخ‌های بینی 

۱- انسان «آدم» از خاك «آداما » گرفته شده است. ر.ك.۱۹:۳و۲۳. به‌جاست که اين اسم جمع, نام اولین انسان «آدم» 
بشود. ۳۰۱:۵:۲۵:۴. 
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۴ یل شتا 


او نفس زندگی را دمید و به این ترتیب آدم موجودی زنده 
شد. 

دا باغی قرو قسمت فرقی ین کافت‌ی آذمی را 
که سر شقه برد در آن گذاشت: یهوه خدا هر نوع درختی را که 
زیبا و دارای میوه‌های خوب بود. همراه با درخت زندگی و 
درخت دانش نيك و بد در وسط باغ, به‌وجود آورد. 

بهوه خدا آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کشت و 
کار کر ازتبان نکهداری خانه مش ید این قفومان 
داد:«از تمام میوه‌های باغ می‌توانی بخوری. اما از درخت 
دانش نيك و بد به‌هیچ‌وجه اجاز؛ خوردن نداری. زیرا حظه‌ای 


که آن را خوردی حتماً خواهی مرد . » 


[-سمبول‌ها : اینجا خداوند د رکا رآفرینش خود به‌صورت يك انسان نشان داده شده است. د رآغاز؛ زمین صحرایی بدون باران و 
موجود زنده بود . خدا او لآدم را . و بعد دشت یکه او د رآن با خوشیختی زندگی نماید آفرید و نا ماين باغ» عدن بود (عد نکلمه‌ای سومری و 
به معنای دشت و استپ است.) 

درخت زندگ یکه میو ذآن زندگی جاویدان می‌بخشد , سمیلی است که در اساطیر و افسانه‌های مردم مشرق زمبن بسیار رایج است. 

درخت دانش نیکی و بدی سمبل ی از امتیازات مختص خدا است: قوة تشخیص نيك وبد , همانا حکمت واقعی به‌شمار می رود (ر.ك. به 
شماره‌های ۹۹,۷۶ ,۱۳۲,۱۱۶) 

۲- تعلیم : منظور ا زآنچه که در این قسمت بیان شده است نه بحثی است علمی دربار ‏ آقرینش, و نه دادن اطلاعاتی جغرافیایی دربارة 
جای یکه انسان د رآجا بوجود آمد. بلکه منظور معرقی رویداد یک هآغاز تاریخ مقدس است که‌به سيك سمبوليك می‌باشد و هم‌چنبل شرحی 
«ست غنی از تعالیم مذهبی به زبان مردم. خدا طبیعت را برای انسا نآفریده* خوشبخت یکاملی برای او فراهم نموده؛ اما در این امر شرایطی 
نیز قرار داده است: او لآ نکه انسان بپذیرد که مخلوق خداوند است, و دو مآن‌که خود را مطیع قانون نيك و بد سازد , چنا نکه خدا تعیین 
کرده است. اگر او طبق دستور خدا رفتا رکند , اين خود دانش و خردی است که برایش زندگی را به ارمغان خواهد آورد ؛ و اگر اطاعت نکند, 
مرتک بگناهی خواهد شد که نتیجة آن مرگ است(ر.ك. به شماره‌های ۲۵۰ و ۴۳). 


خانوادة انسانی 


ِ- انسان «آدم» از خاك «آداما 0( گرفته شنانة است. ر.ك.۱۹:۳و۲۳. به‌جاست که این اسم جمع نام اولین انسان «آدم» 
بشود» ۳۰۱:۵:۲۵:۴. 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


قوم خدا ۱۵ 


۴- پیدایش ۲۵-۱۸:۲ 


یهوه خدا گفت :«خوب نیست که آدم تنها باشد. برای او یاری مناسب خودش می‌سازم . به اين 
ترتیب یهوه خدا تمام جانوران وحشی و پرندگان آسمان را از خاك به‌وجود آورد و آنها را برای اسم گذاری 
نزد آدم آورد. هرکدام طبق اسمی که آدم به او داد. نامیده شد. آدم برروی تمام حبوانات اهلی. پرندگان 
تارتین ی انش گافه نا بارش ایست ای متا تفا ایو ام نی 
به خوابی عمیق فرو برد و هنگامی که او در خواب بود. یکی از دنده‌هایش را برداشته. به جای آن گوشت 
پر کرد. بهوه خدا از دنده‌ای که از آدم گرفته بود. يك زن ساخت. و اورا پیش آدم آورد . آدم گفت: «اين 
اسکستق تاو انسفراو ای توت کرش ررکم موم تیان کاخ موه زان تاه گرف. 
شد ۲ ». 

به‌همین دلیل است که يك مرد پدر و مادر خود را ترك کرده. به زن خود می‌پیوندد و بدین گونه آنها 


يك تن می‌شوند. در اين هنگام آدم و زنش, هر دو برهنه بودند و در برابر یکدیگر خجالت نی کشیدند. 


مولفی نکتاب مقدس بروش خود ادامه داده تعالیم خود را در چهارچوب داستانی دنباله‌دار بیان می‌کنند. 

۱- آد ماشرف مخلوقات است: معنای رژه رفتل حیوانات در مقاب لآد مکه وی بر هر يك اسمی میگذارد همبل است (اين روشی است 
برای تأیید تسلط وی بر حیوانات) . 

۲- زوج انسانی : مرد و زن از حاظ طبیعی و شأن و حرمت, مثل یکدیکرند و به این دلیل زن برای مرد «استخوان ی از استخوان‌هایش 
وگوشتی ا زگوشتش است »: این بیان سمبوليك, الهام بخش تمام صحنه است. این موضوع جالب است که در حال یکه در شرق باستان چند 
رنی معمول بوده است آغاز بشریت با رسم خانوادگی «يك زنی» معرفی شده باشد: این بدین معناست که رسم يك ز نگرفتن نظر عالی 
خداوند در ام ر ازدواج است (ررك. متی ۳۲-۳۱:۵: .)٩-۳:۱۹‏ 

در اینجا آن جنبه‌ا ی که در ازدواج بیشتر جلوه م یکند . اتکاء متقابل بل دو همسر است. 

۳- اصالت اخلاق ی اولیه: با تکیه بر مطلب بیان شده که ظرافت طبع نویسنده را می‌رساند, صحبت بر سر برهنگی بدون شرمساری 
است. مرد و زن هر دو مانند کودکانی بودند که بدی را می‌شناختند و بهتر بکوییم, آزادی اخلاق یآن‌دو, هنوز دستخوش امیال و هوس‌های 


عنا نگسیخته نشده بود . 


۲- در عبرانی. این يك بازی است بر روی کلمات ایشا «زن» و ايش «مرد ». 
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۱۶ 
گناه 


ها - پیدایش ۱۷-۳ 


مار از تمام حیوانات وحشی که یهوه خدا ساخته بود حیله گرتر بود. او از زن پرسید :« آیا خدا واقعاً به 
شما گفت که از میوذ هیچ درختی در باغْ نخورید؟ » زن به مار جواب داد :«از میوة درختان باغ می‌توانیم 
بخوریم. اما خدا دربار؛ میوذ درخت وسط باغ گفته است: "نباید از آن بخورید يا به آن دست بزنید زیرا 
در غیراین‌صورت خواهید مرد." » سپس مار به زن گفت: «خیر. شما نخواهید مرد! خدا در واقع 
می‌داند حظه‌ای که از آن بخورید. چشمانتان باز شده. مانند خدا نيك و بد را خواهید شناخت...» زن 
دید که میوه‌های آن درخت برای خوردن بسیار عالی و خوش فاست و به خاطر قدرت تشخیصی که به 
انسان می‌دهد بسیار خواستنی است. پس از میوه‌اش گرفته و بخورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد. 
در همان موقع چشمان هردوی ایشان باز شد و فهمیدند که برهنه هستند. پس برگ‌های درخت انجیر را 


به‌هم دوخته. برای خود پوشش درست کردند... 


1- وسوسهگر: نسبت دادن حیلهگری به مار. یکی از خصایص تعالیم نویسندگان کتاب‌های حکمت در عهد قدیم است. اما برای 
عبرانیان تصویر مار یا دآور عبادت خدایان جهنم و خدایان باروری نیز بود و این عبادت به‌خاطرضد اخلاقی بودن و توهبن به مقدسات در 
میان همه منوع بود . به احتمال زیاد در متل فوق جدلی غیرمستقیم برضد این نوع عبادات نهفته است. از طرف دیکر در اساطیر شرق, مار 
نشانة قدرت تخریبی عناصر بوده که همیش هآمادً شورش بر ضد قوانیل خالق است: پس طبیعی است که از چهرة مار برای نشان داد نآن 
فدرت برتر ی که نسبت به خوشبختی انسان حسادت می‌کند و با خدا در مخالفت و ستیز است, استفاده شود . وحی و الهام اله یکه تدریجاً 
در طو لکتاقدس رازهای خداوندی را به‌ما آشکار می‌سازن دک مکم چهرة واقعی این موجود جهنمی را روشن‌تر می‌سازد (ر.ك ۰۲۵۵ 
۱ متی ۱۰-۳:۳. مکاشفه ۰۹:۱۲ 

۳- وسوسه : در مطلب بالا به جزیه و تحلیل بسیار ظریفی در مورد وسوس هکه از دیدگاه روانشناسی به‌عم لآمده است توجه کنید . 
انچه که حوا د رآرزو ی آن است. تسلط بر نیکی و بدی است که او را شبیه الهیم (موجودات ماوراءطبیعه که در حضور خدا هستند) 
می‌ساخت. او فکر م ی‌کند به اين ترتیب مانند آنها از قوه تشخیص يا حکمت برخوردار می‌گردد . ا وگرفتار غرور می‌شود که در واقع ريشة 
ه رگناهی است (ر.ك. ۰۳۷۸۰۲۱۴۰۱۳۹۰۱۱۶ ۳۹۲). آنچه که در اینجا محکوم می‌شود حکمت انسان یکاذب است که مدعی 
بی‌نیازی نسبت به وجود خداست. و امروز به این دیدگاه اومانیسم ملحد (بشردوستی منکر خدا) م ‌گویند. 


۳-گناه : طبیع تگناه و شیوة معرف یآن را نباید در اینجا با یکدیکر اشتباه کرد . مرد و زن با اتفاق‌نظر مرتکب گناه گردیدند. و به 
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این ترتیب, آن محبت انسان یکه در نظر خدا بود , فاسد گردید. و در نتیج ةآن, بی‌گناهی اولیه از ببل رفت و تنها شناخت و معرفن یکه 


نصی بگناهکارا نگردید , عدم قابلیت کنترل امیال وآرزوهایشان بود . 
بهشت از دست رفته 


۶- پیدایش ۲۴-۸:۳ 


آدم و زنش صدای پای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ راه می‌رفت. و خود را در میان 

درختان باغ از یهوه خدا پنهان کردند. اما یهوه خدا آدم را صدا زده. پرسید :«کجا هستی؟» او جواب 
داد:«صدای پایت را در باغ شنیدم و ترسیدم. زیرا برهنه بودم. و خود را پنهان کردم. » یهوه خدا 
پرسید:« که به تو گفت که برهنه‌ای؟ مگر از درختی که گفته بودم نخورید. خورده‌اید؟» آدم جواب داد: 
«اين زنی که نرد من گذاشتی؛ او میوه درخت را به من داد. من هم خوردم. » سپس بهوه خدا از زن 
پرسید: «این چه کاری است که کردی؟ » زن در جواب گفت:«مار مرا گول زد و من هم خوردم ...» پس 
یهوه خدا به مار گفت:« چون این کار را کردی. 

در میان تمام جانوران اهلی و وحشی 

ملعون خواهی بود. 

برشکمت خواهی خزید . و تمام عمرت خاك 

خواهی خورد. 

بین تو و زن. نسل تو و نسل وی. دشمنی 

خواهم گذاشت. 

او سرت را له خواهد کرد. 

و تو پاشنه وی را خواهی زد. » 

به زن گفت: 

«درد و رنج تو را در زاهان افزایش خواهم 

داد . 

در رنج فرزندانت را خواهی زایید. 


به شوهرت میل و اشتیاق خواهی داشت. 
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۱۸ یل شتا 


و او از همین راه بر تو مسلط خواهد شد.» 

به آدم چنین گفت :«چون به حرف زنت گوش دادی» و از میوة درختی که دستور داده 

بودم نخورید. خوردی: 

به‌خاطر تو خاك لعنت خواهد شد. 

در تمام زندگی غذای خود را با رنج از خاك به‌دست خواهی آورد. برای تو بر زمین 

بوته‌های وحشی وخار خواهد رویید . 

نان خود را با عرق پیشانی خواهی خورد. 

تا اين که سرانجام به همان خاکی که از آن گرفته شدی باز گردی 

زیرا تو خاك هستی 

و به خاك باز خواهی گشت. » 

سپس بهوه خدا گفت :«حالا آدم با دانش نيك و بد خود مثل یکی از ما شده است. مبادا دوباره دست 

خود را دراز کرده. از میوة درخت زندگی نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. » پس یهوه خدا او را از باغ عدن 
بیرون کرد تا بر خاکی که از آن به‌وجود آمده بود کشت و کار ناید. آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی 
باغ عدن کروبیان و شعله. يك شمشیرآتشباری را قرار داد تا از راهی که به طرف درخت زندگی می‌رفت 


تکقبانی نایند: 


۱ - در این صحنهٌ سمبوليك بازجویی, به تعریف یکه از وجدان مقصر به‌عم لآمده است توجه کنید. نویسنده در این‌روش معرفی صرفاً 
سمبوليك خدا بصورت انسان را برم یگزیند تا ب هگونه‌ای موثرتر به هدف تعلیمی خود برسد. 

۳-مفهوم حکم وحکمت الهی: تاریخ بشریت به‌صورت مبارزه‌ای بین نسل زن و نسل مار , یا بشریت و قدرت شیطانی نشان داده شده 
«ست. اما جنبة نهای یآن پیروزی بشریت است. می‌دانی مکه تضمیل کنند این پیروزی, مسیح است (متی ۱۱:۳؛ ۲۹-۲۵:۱۲ .- مکاشفه 
۸-۲ ۳-۱:۲۰) و مریم باکره به خاطر امتیاز لقاح مطهر خویش در این امر شريك است. 

وضعیت بشری دربردارند رنج و مرگ است؛ کار (که در بیان بالا امری عادی و حتی مستقل ا زگناه معرفی می‌شود) نوعی مبارزه بر 
ضد طبیعت یکه ملعون و دشمن انسان است تلقی می‌شود . این وضعیت یکه ما د رآن هستیم, از هما نآغاز مطابق میل خداوند نبوده است. 
پلکه تنیج ةگناه آدمی است. 

ای نگه اتسان او لکد پدر ما اسان هاست دارای فاع سمبوليتآدم (انسان) است بسیا رگویاست. رفعار و سرئوشت او حاوی رفعار و 
سرنوشت بشریت درسراسر قرون است. چه بسا گناهان دیکر یکه ب هگناه اولیةٌ پدر ما افزوده خواهد شد. و ا زآجای یکه نژاد انسان, با گناه 


وارد يك مشارکت شده بود , در تحمل نتای جگناه نیز شريك خواهد بود (رومیان ۱۲:۵ ۱۷). 
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۳-تبعید از باغ عدن, در واق عآخرین صحنة این درام است. ا زآتجای یکه باغ عدن سمبل شرایط زندگی خوشبخت موعودی اس ت که 
انسان بنا بود روی زمن داشته باشد, و ا زآجای یکه درخت زندگی نشان دهندا حیات جاویدان است که مختص خدا و دربارش بود , مفهوم 
این صحنه بسیار روشن می‌شود . 

کروبیان «موجوداتی نیمه انسان و نیمه حیوان که بر درگاه معابد و قصرهای بابل پاس می‌داده‌اند » در کاب مقدس به‌صورت کسانی 
که تخت خدا را بر دوش داشنه و نگهبان قصر او هستتند د رآمده‌اند. از ظرف دیگر در بابل «شعلة سوزا ن که صاعفه را تصویر می‌نماید ». 
«سمبل لعنت خداوندی » نیز بوده است. 

هر چند این درام اولیه با راند نآدم از باغ عدن پایان می‌یابد , اما نفطة نهایی وعده‌های مسیحایی جات , بازگشت انسان به‌سوی عدن 


از دست رفته است: بدین ترتیب با وجود همة اینها . طرح سرشار از رحمت خدا حفق می‌یابد. 


۲-از آغاز تا دعوت ابراهیم 


قائن و هابیل 


در طی قرن های بی‌شمار ی که دوران اولیه را از ابتدای دعوت ابراهیم جدا می‌سازد با دیدگاهی علمی نوشته نشده است. يك سری 
متو ن که د رآنها سنت‌های عامیانه به‌طرزی ماهرانه ب کار رفته‌اند, گویای درام بزرگ بشریت در زمان‌های بسیار دور می‌باشند. یکی از 


این روایت ها مربوط به سرگذشت قائن و هابیل است که پرادران دشمن نامیده شده‌اند: 


۷- پیدایش ۱۵-۳:۴ 


هابیل چوپان شد و از گله‌های گوسفند نگاهداری می‌کرد و قائن بر زمین کشت و کار می‌فود... 

قائن از محصولات زمين هدیه‌ای برای یهوه آورد . هابیل هم به نوبة خود نخست زادگان گله‌اش, و 
هم‌چنین مقداری از چربی آنها را آورد. بهوه از هابیل و هدیه‌اش خوشش آمد. اما از قائن و هدیه‌اش 
خوشحال نگردید. و قائن بسیار خشمگین و سرافکنده شد. 

قائن به هابیل گفت: «بیا بیرون برویم»؛ و وقتی هر دو در دشت بودند قائن به برادرش هابیل حمله 
کرد و او را کشت. 

یهوه از قائن پرسید:,برادرت هابیل کجاست؟ » او جواب داد :,می‌دانم. مک مخ تگهیان برادرم 
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هستم؟ » بهوه پرسید:«تو چکار کرده‌ای؟ فرباد خون برادرت را که از زمین بگوش من می‌رسد بشنو. 
اکنون ملعون هستی. و باید از زمینی که دهان باز کرد تا خون برادرت را از دستان تو بگیرد. بیرون 
روی. از این به بعد هر چقدر کار کنی. دیگر زمين به تو محصولی نخواهد داد. و در دنیا سرگردان و 
آواره خواهی بود. سپس قائن به بهوه گفت:«اين مجازات بیشتر از تحمل من است. اکنون که مرا از اين 
زمين بیرون می‌کنی باید خود را از تو پنهان کنم. و در جهان سرگردان و آواره باشم. هر کس مرا پیدا 
کند. خواهد کشت. » بهوه در جواب گفت:«بسیار خوب. هر که قائن را بکشد. از او هفت برابر انتقام 
گرفته خراهن .»نیت براین بهرة علامتی رزوی فائن کنافت تا :هر کهآورا بیدا کندوی را تکفد)ب: 


۱- ريشة روایت: این داستان دشمنی وکينة دیرینه بیل چوپانان وکشاورزان را در مشرق زمین بیان می‌کند. ريش ة آن نامعلوم است اما 
می‌توان حدس زد که بعضی قبایل چادرنشین که خود را از فرزندان قائن می‌دانستند, برخود علامتی خاص داشتند. (علامت یهوه)؟ 

۲- ایعاد روایت : جنایت یکه قائن مرنکب شده است, جنية سمبوليك به‌خود گرفته و نشانی حقیقی از جنگ است. کنار نهادن این 
روایت از قالب اولیه‌اش (که مربوط به تمدن پیشرفنه‌تری است) و قرار داد نآن در دوران بشر اولیه. روش نکندة این نکته است که مقصود 
نویسنده نشان داد نکینه و جنایت بعنوان یکی از پلیدی های تاریخ تمدن بشری در سراسر دوران‌ها و یکی از نخستی نناي جگناه است. 

این روایت راجع به اشخاصی است که عادلند, اما رنج می‌کشند (ر.ك. ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۱۶۵ ۰۲۸۸ ۲۷۰ به بعد) . به‌علاوه, به این فکر 


نیز برمی‌خوری مکه خدا قربانی بدکاران را نمی‌پذیرد . (ر.كث. ۰۱۰۵ ۲۱۱۸ 


وحشی گری بدوی 


در میان نسل قائن, چهرة وحشی لك جلوه می‌کند. 


#۸ پیدایش ۲۴-۴ 


مك دو زن گرفت. نام یکی عاده بود و نام دیگری ظله. عاده. یابال را بدنیا آورد که جد چادرنشینان 

و گله‌داران بود. نام برادرش یوبال بود که او هم جد نوازندگان چنگ و نی بود. ظله نیز توبل قائن را 
زایید. او جد تمام صنعت‌گران مفرخ و آهن بود... 

لك به زنان خود گفت: 

«عاده و ظله. گوش دهید. 

ای زنان لك ببینید چه می‌گویم: 

من مردی را که مرا زخمی کرده بود کشته. 

و پسر بچه‌ای را نیز برای آن که مرا زده بود. از بین بردم. 

اگر انتقام قائن هفت برابر است. 

انتقام لك هفتاد برابر می‌باشد. 


قوم خدا ۳۱ 


۱- ريشة سام یکلمه «یابال» به‌معنای «رهبر یگله » است. «یوبال» به‌معنانی شاخ قوچ اس تکه ا زآ نکرنا می‌ساختند . قائن در زبان 
عربی به‌معنا ی آهنگر است. توبال نام سرزمینی است (به احتمال زیاد در نواحی قیلیفیه يا قفقا ز) که در زمان قدیم به‌خاطر بازرگانی و 
تجارت فلز مشهور بوده است. این شخصیت‌ها را «هم‌نام» می‌نامند. این لغت برای معرفی پیدای شگروه‌های بشری (تودة مردم. شهر. 
فبیله, طبقات اجتماعی) یا تمام پدیده‌های مهم تمدن (حرفه, اختراع. شیو زندگی) ب هکار می‌رود . مردم قدیم علاقمند بودند, که هر يك از 
این موضوعات را در يك فرد احقیقی يا تخیلی) مجس مکنند, و بر او عنوانی م یگذاشتند که ب هآن «همنام» می‌گوييم. این شخص فایندة 
يك واقعة حقیقی است. معرفی این شخص به عنوان قهرمان بعضی اتفاقات به این خاطر است که تمام جنبه‌های تخیلی اتفاقات زمان‌های 
بسیار دور زنده شود . 

۲- پس این روایت به نحوی سمبولی كگویای پیشرفت و تکامل تمدن انسان ی است و در عبن حال حکایت از رو به قهقرا نهادن شرایط 
اخلاقی بشر در طول زمان دارد. بر خانواده, نظام چند زنی حکمفرما بود و قانون بی حد و مرز انتقام, باعث به‌وجود آمدن حالت وحشی‌گری 


نرسناکی در اجتماعات صحرانش نگشته بود (ر.ك ۷و۳۸). 


طوفان وج 
فساد و پلیدی بشر, منجر به تنبیه او از سوی خداوند می‌گردد , که همان طوفان نوح است. از دو نسخه‌ا یکه از طوفان نوح د رکتاب 


مقد سکنونی به‌ه مآمیخته است, آ نکه به‌نظر قدهی‌تر م یآید (نسخه «یهویست », که از نام خدا گرفته شده است) , در زیر م یآوريم. 


۹ پیدایش ۶ تا ۸ 


یهوه دید که بدی انسان روی زمین خیلی زیاد شده و تمام نیات دلش دائم به‌دور بدی می‌چرخد. یهوه 
از ساختن انسان روی زمین پشیمان شد. و در قلبش غمگین گردید. پس گفت:«زمین را از بشری که 
ساخته‌ام ...پاك خواهم نمود؛ زیرا از ساختن آنها متأسفم.» ... اما نوح در نظر یهوه عزیز بود . 

خدا به نوح گفت:«... اکنون تو يك کشتی از چوب صمغ‌دار برای خود بساز: در آن از نی حصیر استفاده نا و 
داخل و خارج آن را با قیر بپوشان ... بهوه به نوح گفت:« تو و تمام خانوادهات به کشتی داخل شوید زیرا تنها ترا 
در میان این نسل. نیکوکار تشخیص داده‌ام. تو باید هفت جفت نر و ماده از تمام حیوانات پاك و يك جفت نر و 
ماده از حبوانات ناپاك (و هفت جفت نر و ماده نیز از پرندگان آسمان) بگیری, تا اين که بعداً نسلشان در تمام دنیا 
زیاد شود. زیرا پس از هفت روز به‌مدت ۴۰ شبانه روز بر زمين باران خواهم بارانید و همه موجودات زنده را که 


ساخته‌ام نابود خواهم کرد. » ... نوح همه دستورات بهوه را انجام داد... 
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او برای فرار از سیلاب به کشتی سوار شد. (هر 
نوع حیوان پاك. و ناپاك. با نوح. طبق دستوری که 
خدا به او داد. وارد کشتی گردیدند) ... هفت روز 
بعد سیل بر زمین شروع شد. ... باران به مدت ۳۰ 
شبانه روز بر زمین می‌بارید... و یهوه در کشتی را 
بروی نوح بست ... آب‌ها افزايش یافت و کشتی بلند 
شد. تا این که بر بالای زمین قرار گرفت. هر چه بر 
روی خشکی بود که در سوراخ بینی‌اش نفس زندگی 
داشت مرد. یهوه هر موجود زنده‌ای را بر زمین. نابود 
کرد. او زمین را از وجود آنها پاك نمود. وی همه را 
به‌جز نوح و آنانی که با او در کشتی بودند. از بین 
برد ... و سراجام باران دیگر از آسمان ثبارید. آپ‌ها 
کمک ای 22 
در پایان ۴۰ روز نوح دریچه‌ای را که در کشتی 
ساخته بود باز کرده. کلاغ را بیرون فرستاد. کلاغ تا زمانی که زمین خشك شد می‌رفت و می آمد. سپس 
کبوتری فرستاد تا بداند آب پایین آمده است يا نه. کبوتر جایی برای نشستن پیدا نکرد و به کشتی 
بازگشت. زرا هنوز همه جا آب بود؛ او دستش را دراز کرده کبوتر را گرفت و با خود به‌داخل کشتی 
. پس از هفت روز انتظار, باز کبوتر را بیرون فرستاد. هنگام عصر کبوتر در حالی که شاخه تازة 
زیتونی در منقار داشت. بازگشت. به این ترتیب نوح فهمید که آب‌ها در حال پایین آمدن بودند. پس از 
اين که هفت روز دیگر صبر کرد باز کبوتر را فرستاد . و این بار دیگر به‌سوی او بازنگشت.. 
نوح دريچة کشتی را گشود و به بیرون نگاه کرد و دید که سطح زمین کاملاً خشك بود! نوح 
قربانگاهی برای یهوه ساخت. و از تمام حیوانات و پرندگان پاك گرفته بر روی آن. قربانی سوختنی تقدیم 
نفود. یهوه بوی خوشایند قربانی را حس کرد. و به‌خود گفت:«دیگر هرگز دنیا را به‌خاطر انسان لعنت 
نخواهم کرد . زیرا نیات قلب او از کودکی به‌دنبال بدی است. دیگر هیچ وقت موجودات زنده را به این 
طریق از بین نخواهم بود. 
تا زمانی که زمین باقی است. کاشتن و درو کردن. سرما و گرما. تابستان و زمستان» روز و 


شب. ادامه خواهد داشت. 6 
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۱- طوفان نوح و تاریخ: به‌نظر می‌رسد که این نوشته یا دآور فاجعه‌ای طبیعی است که در سرزمین بی‌النهرین روی داده, و از نظر سنت 
عامیانه, این فاجعه سراسر جهان را فرا گرفته بوده است. از متن یکه خواندیم, نمی‌خواهیم اطلاعاتی تاریخی به دست آوریم و خود من هم 
چنب ادعایی ندارد . تنها باید در فکر درك مفهوم تعلیم یآن باشیم. 

۲-پادا شگناه انسان: از دید قوم اسرائیل, وقوع طوفان نوح نشانة خشم خدا به‌علت گناهان زیادی می‌باشد که انسان مرتک بگردیده 
ست (ر.ك. ۰۳ ۱). از این دیدگاه طوفان نوح به‌عنوان تنبیهی سمبوليك, درس عبرتی است تهدی دآمیز برا یگناهکاران. از دیدگاه 
مسیحیت این تصویری است از فنا و نیستی جاودانی. 

۳-نجات عادلان: جات نوح به‌وسیلةً کشتیش یا دآور این اصل مهم است که خدا عادلان را از جزا یگناهکاران بدور و محفوظ نگاه 
می‌دارد . قوم اسرائیل هميشه تمایل داشته‌اند که حقق این امر را در همبل جهان بدانند. از نظر مسیحیت, کلیسا هما نکشتی جات است 
که ربقیه وفادار » را در خود پناه داده. ‏ و آنان را از لعنت ابدی می‌رهاند. 

۴- موقعیت عادلان در تاریخ: اگر خدا فقط ب هگناها نآدمیزاد نگاه می‌کرد باید به‌کلی نسل بشر را از بی می‌برد . تنها حضور بقیة 
عادلان وشادار بر روی زمین است که ادامةٌ سیر تاریخ را مکن می‌سازد . نوح مظهر این عد کوچك عادل در دوران ماقبل تاریخ محسوب 
م یگرف3:. 

۵- بدون شك تا حال متوجة فرق بن حیوانات «پاك و ناپاك» شده‌اید (یعنی حیوانات یکه برای قربانی یا تغذية بشر حلال یا حرامند). 
جنبة اخلاقی «پاکی» در اینجا مورد نظر نیست, بلکه به آن از دیدگاه ین مذهبی باید نگریست. در واقع مذهب عبرانیان تا «عهد جدید » 


برخ ی از تابوهای (محرمات) بدوی را هم‌چنان محفوظ نگاه داشته بود . 


برج بابل 


پس از نوح, تاریخ از س رگرفته می‌شود . سنت‌ها و نوشته‌های بعدی بیشتر به شرح پراکندگی انسان و افزايش نژادها و زبان‌های بشری 


میدایش ٩2٩:‏ 
مردم در سراسر زمین به يك زبان و يك مجموعه لغات حرف می‌زدند. وقتی به طرف مشرق کوج 
می‌کردند. به دشتی در سرزمان شنعار رسیده و در آنجا ماندند. آنان به یکدیگر گفتند:«بیایید خشت 
بسازیم و آنها را در آتش بپزیم. ۰ - آنها به‌جای سنگ از خشت. و به‌جای گچ از قیر استفاده می کرد ند . 
- گفتند:«بيایید برای خود يك شهر و يك برج بنا کنیم که سرش به آسمان برسد. تا این که نامی برای 


خود داشته باشیم و بر روی زمین پراکنده نشویم. » 
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یهوه برای دیدن شهر. و برجی که پسران آدم ساخته بودند پایین آمد و گفت:«پس اینها قومی هستند 
واحد با زبانی واحد. » این تنها شروع کارشان است و هیچ چیز دیگر مانع انجام نقشه‌هایشان نخواهد 
بود. اکنون پایین برویم و زبانشان را طوری به‌هم بزنیم که از این پس یکدیگر را نفهمند. » از آن به‌بعد 
بهوه آنان را در سراسر زمين پراکنده کرد... اسم آن شهر را بابل گذاشتند... 


مفهوم واژه بابل, که در زبان آرامی از فعل «زقرتا» می‌آید. به‌معنی بافتن یا توده کردن سنگی. برج یا زیگورات (برج‌های مطبق) 
می‌باشد که معبدی است بزرگ که اهالی بابل در زبان خود به آن را تمن - آنکی» می‌گفنند , یعنی «معبد بنیاد آسمان و زمن». پس 
بابل و بر جآن نشانة تمدن مغرور و بت پرست می‌باشد ک هگناه اساسی نوع بشر است, تعالیم سنت کتاب‌مقدس ای نگناه را سبب واقعی 
تفكيك و پراکندگی انسان می‌داند: در تنيجة جدایی از خالق است ک هآدمیان از یکدیکر دور می‌شوند. 

با این همه, خدا خواهان اتحاد بشری است. هم‌چنن, طبق وعده‌ها یآخرت شناسی, در واقع یکی از ابعاد اصلی «زمان ها ی آخر ». 
با زگشت نسل بشر به اتحاد اولیهة خود از طریق با زگشت به‌سوی خدای حقیقی است. (ر.ك. ۲۴۳,۲۲۵,۱۳۳ ,۲۸۷.- لوقا ٩۲۹,۱۳‏ اعمال 


رسولان ۱۲-۵:۲؛ مکاشفقهلا , .)٩‏ 


+ مر 
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دعوت الهی و وعده‌ها 


دوران پاتربارا‌ها درطرح نجات الهی مرحلة جذیدی است. زیا تا آن زمان بشر خفا ! کورما لکررمال 
جستج وکرده و محرك او غريزةً مذهبیش بود. ا زآن زمان, خیا پیش قدم شده خود را به انسا نآشکار می‌سازد 


و به او وعده‌هایی داده وی را بدین طریق برای روز یکه بنواند حقیقت کامل را از خدا یافته و جات پیدا نماید 
آماده می‌سازد . 

از اين روایت دلچسب, پرجاذبه و عمی قکه توضیح دهند ة کارهای بزرگ پاتريارك‌ها می‌باشد, در اینجا 
چند نمونه‌برای روشن نودن این امر انتخاب کرده‌ایم. 


فراخوان خداوند 


درچارچوب جابه جایی اقوام است که دعوت الهی از «پدر ایمانداران» جای دارد. 


۱- پیدایش ۳۱:۱۱ تا ۱۸:۱۳ 


تارح پسرش ابرام. نوه اش لو که پسر حاران بود , و عروسش ساره که زن ابرام بود را از 
او رکلدانی‌ها بیرو ن آورد تا به‌طرف سرزمن کنعان بروند. اما وقتی به حران رسیدند , همان‌جا ماندند . 
سپس تارح در حران مرد . 

یهوه به ابر مگفت: « محل زندگیت, خانواده‌ات, و خانة پدر خود را ترك کن و به‌طرف سرزمین یکه 
به‌تو نشان خواهم داد برو. از تو ملتی بزرگ به‌وجود خواه مآورد؛ ترا برکت خواهم داد وآنقدر نامت را 
بزرگ خواهم ساخت که سرچشمة برکت خواهد بود . 

من آنهایی را که ترا برکت دهند؛ برکت غواهم:داد: آنهایی که خرا تعقیر مایند لعنت غواهم کرد. تمام 
قبیله‌های زمین توسط تو برکت خواهند یافت. » 
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سس ابرام همان طور که یهوه به او دستور داده بود به 
راه افتاد. و لوط نیز با او رفت... ابرام در آن سرزمین تا 
مکان مقدس شکیم که بلوطستان مری است پیش رفت. 
درآن موقع. کنعانیان درآن سرزمین بودند. بهوه بر ابرام 
ظاهر شد و گفت:«من این سرزمین را به نسل تو خواهم 
داد. » ابرام درآنجا برای بهوه که بر او ظاهر شده بود 
قربانگاهی ساخت. از آنجا به طرف ناحیة کوهستانی در 
شرق بیت‌ئیل به‌راه افتاد و در محلی که بیت‌ثیل در 
مغرب. و عای در مشرق آن بود چادر زد. در آنجا برای 
یهوه قربانگاهی ساخت و نام یهوه را خواند. سپس مرحله 
به مرحله؛ راه خود را به‌سوی نگب (محلی در جنوب 
فلسطین) پیش گرفت. 


ابراهیم پس از اقامت کوتاه در مصر به افامتگاه اوليةً خود با زگشت. 


.۰ ابرام مردی بسیار ثروتمند. و دارای چارپایان و نقره و طلا بود... لوط هم که با ابرام سفر 
می‌کرد . دارای گله‌های گوسفند و گاو و همچنین چادرها بود... زدوخورد بین چوپانان گله‌های ابرام و 
لوط در گرفت ... پس ابرام به لوط گفت:«نگذار بین من و تو. و هم‌چنین میان چوپانان من و تو 
زدوخورد باشد. زیرا ما برادريم. مگر تمام این سرزمین جلوی تو باز نیست؟ پس از من جدا شو: اگر تو 
طرف چپ را انتخاب کنی. من به سمت راست خواهم رفت؛ اگر تو طرف راست را برگزینی. من به سمت 
چپ خواهم رفت. » لوط به اطراف نگاه کرده تمام دشت اردن را دید. همه جایش پرآب بود...مانند باغ 
یهوه. بنابراین لوط تمام دشت اردن را برای خود انتخاب کرد و به‌طرف مشرق به‌راه افتاد ... و 
چادرهایش را اطراف سدوم برپا نمود. درآن هنگام مردم سدوم بسیار فاسد و گناهکارانی بزرگ بر ضد 
یهوه بشمار می آمدند. پس ابرام با چادرهای خود رفت تا در بلوطستان مری. در حبرون ساکن شود ودر 
آنجا, او قربانگاهی برای یهوه ساخت. 


۱- مبدا حرکت ابراهیم: مسیری را که د رآغاز قبیلة تارح و سپس قبیلة ابراهم ط یکردند بر روی نفشة جغرافیا پیدا کنید. شهر حران 


د رآن موقع به‌علت ستایش «سبت » رب‌النوع ماه به شهر اور وابسته بود . 
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در مان عبری, در ابتدا رابراهیم», ابرام خوانده می‌شد (پدر بزرگ)؛ پس از برگزیدگی وی از طرف خدا/ نام رابراهی م» ب را وگذارده 
می‌شود (پدر ملل بسیار)؛ این اسم ريش هآموری دارد . در قدیم سارا را نیز «سارای» می‌گفتند. 

سنت کتاب‌مقدس با توجه به مسیر سالا را ن که در اطراف آن پرستشگاه‌های بسیار قدهی عبرانی بنا شده است, راهی را بنام «راه 
منز لگاه‌های مقدس» تعییل می‌فاید. (مقایسه شود با مسیرهای زیارتی مسیحیان در قرون وسطی.) 

ا زآجای یکه لوط پدر امون و موآب است , یعنی پدر دو هام یکه مظهر ملت‌های مسمی به این دو اسم هستند, به اين ترئیب جدایی 
بخ لرط واپراهی تهانتصتنة جنایی بخ اجیاد الیل ا زین د زگرد تفای استگذ با ابراکیل بت وارند نا بت نتهی یآ | 

۲- دعوت الهی و وعده: اجداد ابراهیم بت پرست بودند. (ر.ك. به شماره ۱) او به خاطر خدمت به خدای یکه در قلبش سخن م یگفت. 
از جامعة خود جدا گردید. در اینجا باید به معنا یکلی وعده توجه فاییم. پس از ارتکاب گناه اصلی, در مقابل لعنت زمی؛ برکت موعود 
داده می‌شود (۶). بدین ترتیب امیدی جدید بروز می‌نماید که ب رکلام خدا استوار است: این همان امیدی اس تکه بعدها امید مسیحایی 
خوانده می‌شود . 


۳- در متن بالا بهكلية خصایص و ویژگی‌های نوع زندگی ابراهیم و آداب رسو مآن زمان ترجه کنید. 


برکت ملکی صدق 


دیری نپایید پادشاهان سرزمن اردن با یکدیکر متحد شده بر ضد فرمانروای بین‌النهرین «کدرلاعمر» قیا مکردند. اما لشک رکش ی این 


فرمانروا به‌زود یآنان را سرجایشان نشاند. 


۲- پیدایش ۲۰-۱۱:۱۴ 


فاتحان تمام دارایی‌های سدوم و عموره. و همة آذوقه‌های آنها را غارت نوده و رفتند. آنها لوط 
(برادرزادة ایرام) و اموال او را نیز گرفتند و رفتند... یکی از نجات یافتگان آمده. ابرام عبرانی را که در 
بلوطستان مری. زندگی می کرد با خبر ساخت ... ابرام همین که شنید خویشاوندش به اسیری برده شده 
است. حامیانش را که از بدو تولد افراد خانة او و ۳۱۸ نفر بودند. جمع آوری نمود. و تا دان آنها را 
تعقیب کرد. او و خادمانش هنگام شب به آنها حمله کرده. آنان را شکست دادند. و تا حوبه در شمال 
دمشق. آنها را تعقیب نودند. او تمام اموال. و همچنین خویشاوندش لوط و اموالش را به‌همراه زنان و 
قوم از چنگ آنان بیرون آورد . 
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وقتی ابرام پس از شکست دادن کدرلاعمر و پادشاهانی که با او بودند بازگشت. پادشاه سدوم برای 
ملاقات با وی, به درة شاوه (که به معنی درة پادشاه است) آمد. ملکی صدق پادشاه سالیم نان و شراب 
آورد ؛ او کاهن خدای متعال (ال‌علییون بود). وی ابرام را برکت داده. گفت:«مبارك باد ابرام از سوی 
خدای متعال(ال علییون) . آفرینندة آسمان و زمین. و مبارك باد خدای متعال که دشمنانت را به‌تو تسلیم 


کرد. » و ابرام يك دهم از همه چیز را به‌او داد. 


1- یورش: صحنه‌ای را که در این مان شرح داده شد با صحنة قبلی مقایسه نمایید. ابرام به ستون پشت سپاه دشم نکه حامل زندانیان و 
غنایم بودند , حمله می‌کند. 

۷- ملکی سدق شاه سالیم به‌معنای شاه اورفلی مانت. اذ ر قدیم دآورشلیم» خرانده می‌شد که پایة زب الثوخ سالیم برد ال علییون 
تنیمل سین اس گنه فف از آها یآ مررط کی وی ی فی‌تانتوه ود اضعا باق ات ای 
حفیقی است که ابرا ماو را می‌پرسنید. ملکی صدق دارا یکهانتی شاهانه بود . بعدها داود نیز وقتی پادشاه اورشلیم می‌شود , کاهنی است 
بررتبة ملکی صدق. مژلف ن کتاب‌مقدس برای معرفی چهر مسی حآینده نیز از مشخصات همین نو عکهانت استفاده می‌کند (۷۰). برای 
همیل است که در رساله به عبرانیان, تصویری از مسیح در چهر؟ ملکی صدق منعکس است (عبرانیان ۱۹-۱:۷) و در متون مربوط به یبن 


نیایش, نام او هم‌طراز نا مابراهیم است. 


پیمان پاتریارکی (پدر سالاری) 


واقعه‌ا یکه در مان زیر شرح داده خواهد شد, نه تنها ارتباطی مستقیم با دعوت ابراهیم دارد , بلکه ب رکل حماسة پاتريارك‌ها تسلط 


داشته وکلید درك آن نیز می‌باشد: این واقعه, زمینه ساز عهدی است که بعدها ب رکوه سینا , بیل یهوه و بنی اسرائیل بسته می‌شود . 


۳- پیدایش ۱۸-۱:۱۵ 


کلام یهوه در رویایی به ابرام خطاب شد. «ابرام. ترسی نداشته باش. من سپر تو هستم؛ پاداش تو 
بسیار عظیم خواهد بود. » 

ابرام جواب داد :رخداوندم بهوه. چه در نظر داری که به‌من بدهی؟ من بدون فرزند می‌میرم...؛ یکی 
از افراد خانه من وارثم خواهد شد. » و سپس این کلام یهوه به او گفته شد: ,او وارث تو نخواهد بود؛ 
وارث تو از گوشت و خون خودت خواهد بود.» آن وقت او را بیرون برده. گفت: «بالا به آسمان نگاه کن 


و اگر می‌توانی ستاره‌ها را بشمار. نسل تو چنین خواهد بود. ابرام به بهوه ایان آورد. و او اين را برای 
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وی عدالت محسوب کرد. او به وی گفت: «من یهوه هستم. که ترا از اورکلدانیان بیرون آوردم تا وارث 
این سرزمین گردانم. » ابرام جواب داد: «خداوند من بهوه. من چطور بدانم که آن را به ارث خواهم برد ؟ » 
او به وی گفت:«يك گوسالة مادة سه ساله. يك بز سه ساله. يك قوچ سه ساله. يك قمری. و يك کبوتر 
جوان برای من بیاور. » او برایش همه این‌ها را آورد. آنها را از مبان دو تکه کرد و نیمی را در يك 
طرف. و نیمی را در مقابل آن در طرف دیگر گذاشت؛ اما پرندگان را به‌دونیم نکرد . ... در این هنگام 
وقتی خورشید غروب می‌کرد. ابرام به خوابی عمیق فرورفت. و وحشت او را گرفت... وقتی خورشید 
غروب کرده بود و هوا کاملاً تاريك شده بود. تنوری پر دود و پارة آتشی ظاهر شد که به‌میان حیوانات 
دونیم شده رفت. آن روز یهوه عهدی با اين عبارات با ابرام بست:«من این سرزمین را به نسل تو می‌دهم. 


از رود خروشان مصر تا رود بزرگ (فرات). » 


۱- وعددء يك وارث, و ایان ابراهیم: به عمق اهان ابراهیم توجهکنید. او فرزندی ندارد , اما چشم بسته به این وعده که واری خواهد 
داشت اعتماد می‌کند , و همن نکته است که نشان‌دهندة عمق ابان وی می‌باشد , و چنین اهانی باعث عادل شمرده شدنش میگردد . (ر.ك. 
رومیان ۴). منظور نويسند این روای ت آن است که ابراهیم را به عنوان نونة ایان به ما معرفی نماید. 

۳- وعددة سرزمیل و عهد: دومن هلق یکه در وعدة خدا نهفته است, تصاحب سرزم نکنعان می‌باشد. نويسندة این من با برجسته 
ساختن این نکته می‌خواهد در چارچوب سرگذشت فرزندان ابراهیم, تکامل‌طرح الهی را آشکار سازد . آیین این عهد را با آیین عهد سینا 
مقایسه نمایید (۳۶). رد شدن منعقد کنندگان عهد از میان حیوانات دو تکه شده بیان‌گر این امر بود که اگر هر يك در تعهد خود بی‌وفا 
می‌گشت , لایق سرنوشت همان حیوانات تکه شده بود . ابراهیم در رژیای خود , به این نحو تعهد خدا را می‌بیند. ظهور خدا , د رکتاب مقدس 


(غلب به‌همراه آتش است. 


شفاعت عادل 


۴- پیدایش ۱۹-۱۸ 


هنگامی که ابراهیم در بلوطستان مری, در گرم‌ترین موقع روز. بر در چادر نشسته بود. یهوه بر وی 
ظاهر شد. چشمانش را بلند کرد و دید در آنجا سه مرد نزديك او ایستاده‌اند. همین که آنها را دید از در 
چادر دوید تا ایشان را ملاقات فاید. و بر زمین خم شد. او گفت:«سرورمن. التماس می‌کنم اگر مورد 
لطف تو هستم از بندة خود رد نشو. قدری آب آورده خواهد شد؛ شما پاهای خود را شسته و زیر درخت 
استراحت خواهید نود . بگذارید کمی نان بیاورم تا شما قبل از اين که جلوتر روید خود را تقویت کنید. 
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برای همین است که بر سر راه بندة خود قرار گرفته‌اید. » 
آنها گفتند:«همان‌طور که گفتی بکن. » 

ابراهیم با عجله به‌طرف چادر نزد ساره رفت. او گفت: 
«عجله کن. سه پیمانه از بهترین آرد را خمیر 
کرده گرده‌های نان درست کن. » سپس ابراهیم به طرف گله 
دویده گوساله‌ای جوان و پرواری گرفت و به نوکرش داد و 
اوبا عجله رفت تا آن را تهیه فاید. بعد خامه. شیر و 
گوساله‌ای را که تهیه کرده بود. همه را برد و جلوی آنان 
گذاشت. و در حالی که آنها می‌خوردند. او نزديك ایشان 


در زير درخت ایستاده بود. آنها از او پرسیدند:«همسرت 
ساره کجاست؟ » او جواب داد :«در چادر است. » پس 
میهمانش گفت:«سال دیگر باز حتماً به ملاقات تو خواهم 
آمد . و در آن هنگام همسرت پسری خواهد داشت. » 

ردان از نما بدراه افتادند وید سخلن ردنت که می‌کراتبته سییر یتک در حالن کر 
ابراهیم برای نشان دادن راه آنان را همراهی می‌فود . در این هنگام. یهوه با خود اندیشیده بود. آیا آنچه 
را که می‌خواهم انجام دهم از ابراهیم پنهان کنم.... سپس بهوه گفت:«بر ضد سدوم و عموره چه فریاد 
بزرگی بلند است! گناه آنان چقدر عظیم می‌باشد! در نظر دارم به پایین بروم و ببینم که آیا آنها تمام آنچه 
را که در این فریاد برضد شان به‌سوی من می‌آید کرده‌اند يا نه. حقیقتاً می‌خواهم بدانم.» 

مردان آنجا را ترك کرده و به سدوم رفتند و در حالی که ابراهیم در مقابل یهوه هنوز ایستاده بود. 
ابراهیم به او نزديك شده. گفت:«آیا تو واقعاً می‌خواهی مرد عادل را با گناهکار نابود کنی؟ شاید در 
شهر ۵۰ مرد عادل وجود داشته باشد. آیا آنها را از میان برخواهی داشت. آیا آن محل را به‌خاطر وجود 
اين ۵۰ نفر. نجات نخواهی داد؟ چنین رفتاری از تو بعید است. کشتن مرد عادل با گناهکارو داشتن 
رفتاری یکسان با عادل و گناهکار از تو بعید است! آیا داور تمام زمین عدالت را به‌جا نخواهد آورد؟» 
بهوه پاسخ داد:«اگر ۵۰ مرد عادل در شهر سدوم پیدا کنم. تمام آن مکان را به‌خاطر آنها نجات خواهد 
داد . » ابراهیم جواب داد :«بسبار جسارت می‌کنم که با خداوندم این طور صحبت کنم. من که خاك و 
خاکستر هستم. شاید از اين ۵۰ مرد عادل. ۵ نفر کمتر باشند: آیا به‌خاطر ۵ نفر همه شهر را نابود 
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خواهی کرد ؟» او پاسخ داد:«خیر. اگر ۴۵ مرد عادل در آنجا پیدا کنم. آن را نابود نخواهم ساخت.» 
ابراهیم باز به او گفت:«شاید در آنجا فقط ۴۰ نفر باشند.» او جواب داد:«من آن را به‌خاطر آن ۴۰ نفر 
انجام نخواهم داد. » ابراهیم گفت:« امیدوارم خداوند من خشمگین نشود. اما به من اجازه بده تا سخن 
گویم: شاید در آنجا تنها ۲۰ نفر باشند.» او جواب داد : «اگر آنجا ۲۰ نفر پیدا کنم. آن را انجام نخواهم 
داد .» او گفت: «بسیار جسارت می‌کنم که اینطور صحبت کنم. اما شاید فقط ۲۰ نفر آنجا باشند. » وی 
پاسخ داد:«من آن را به خاطر این ۲۰ نفر نابود نخواهم ساخت. » او گفت:« امیدوارم خداوند من خشمگین 
نشود , اگر يك بار دیگر نیز سخن بگویم: شاید تنها ده نفر باشند. » وی پاسخ داد :«به‌خاطر اين ده نفر. 
آن را نابود نخواهم ساخت. » 

یهوه هنگامی که صحبت خود را با ابراهیم به پایان رسانید رفت. و ابراهیم به‌خانه بازگشت. وقتی که 
دو فرشته هنگام عصر به سدوم رسیدند. لوط بر دروازه شهر نشسته بود. همین که لوط آنان را دید برای 
ملاقاتشان برخاست و بر زمین خم شد. او گفت:«سروران من. تمنا می‌کنم به خانة خادم خود آیید تا شب 
را بمانید و پاهایتان را بشویید.بعد صبح می‌توانید به سفرتان ادامه دهید. » آنها جواب دادند: «خیر, ما 
می‌توانیم شب را در میدان بگذرانیم. » اما او آنقدر اصرار کرد که با وی به خانه رفتند و به منزلش وارد 


شب که فرا رسید » مردم سدوم خواستند ا زآن دو مسافر غریبه سواستفاده مایند. لوط از تسلی مآنان خوددار یکرد . 


مردان به لوط گفتند:«... پسران. دختران. و تمام افرادت را در شهر از این محل بیرون ببر. ما قصد 
داریم اين مکان را نابود کنیم. زیرا بر ضد آنها فریاد عظیمی است که به بهوه رسیده است. و بهوه ما را 
فرستاده تا آنها را نابود کنیم. »... چون او تخیر می‌کرد. مردان دست او و زن و دخترانش را گرفتند, 
به خاطر اين که یهوه دلش برای آنها می‌سوخت. آنان او را به بیرون برده و وی را خارج از شهر رها 
کردند...» هنگامی که خورشید بر آن سرزمین طلوع می‌کرد . و لوط وارد صوغر شد. یهوه بر سدوم و 
عموره گوگرد و آتش از سوی یهوه بارانید. او اين شهرها. و تمام دشت. با تمام ساکنان شهرها . و هر 
چیزی را که در آنجا بر زمین رشد می‌کرد ویران نمود. اما زن لوط به‌عقب نگاه کرد. و به ستونی از نمك 

ابراهیم صبح زود برخاسته, به محلی که قبلاً در برابر یهوه ایستاده بود رفت. و در حالی که به طرف 
سدوم وعموره و سراسر دشت نگاه می‌کرد . دودی را که از آن سرزمین مانند دود تنور بالا می‌رفت 


دید.. 
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۱- چهرة روایت: در اين روایت, خدا با تأکیدی خاص, به چهر: آدمی نشان داده شده است: بهوه به‌همراه دو نفر از بارگاه خود فرا 
می‌رسد , به زیر چادر يك پاتريارك (ابراهیم) غذا می‌خورد , وآنکاه آتش وگوگرد چون باران, ا زآسمان می‌ریزد . چنیل ویژگی‌ها در این 
مق نگویای این حفیقتند که این روایت رایج در میان مردم, در واقع سبکی ادبی سوای «تاریخ» به‌مفهوم امروز یآن است. راوی خیل یآزاد 
و سلیس از يك روایت محل یکه در بردارندة اجام شهرهای سدوم و عموره است, سخن می‌گوید. در ساحل جنوبی بحرالیت نشانه‌های ی از 
فعالیت آتشفشان را می‌توان مشاهده شود که تأیید کنندة این روایت می‌باشند. در روایت «مجسمة نك ». که «زن لوط » بدان تبدی لگشت, 
می‌توا نآثاری از فرهنگ عامیانهة مردم (فولکلور) را یافت. اما کته اساسی, نهفته بودن تعلیم مذهبی و اخلاقی در اين روایت است. 

۲- تعلیم اخلاقی و مذهبی : سخن بیشتتر دربارة تنبی هگناهکاران و جات درستکاران است: ویرانی شهر سدوم «داوری خداوندی» و 
يك «تنبیه تأدیبی»مانند طوفان نوح می‌باشد(ر.ك ۰ )٩‏ تصوی رآتش وگوگرد , بعداً برای تجسم جهنم ب کار م یآید (ر.ك. مکاشفه 
٩‏ . سخن سپس, بر ارزش شفاعت .و میانجیگری عادلان دور می‌زند (ر.ك ۰۲۲۸ ۰۱۶۷ ۰۴۵ ۴۴ - رومیان ۳۴:۸ عبرانیان 


۷ احجیل یوحنا ۱۶:۱۴) و در پایان. در من به حس عمیق میهمان نوازی برمی‌خوریم. 


ازمودن ابراهیم 


۵- پیدایش ۲۲ 


خدا ابراهیم را در آزمایشی گذاشته گفت:«ابراهیم. 
اببراهیم» او جواب داد :رانك حصاضرم» خدا 
گفت:«پسرت را. تنها فرزندت اسحق را که دوستش 
داری بردار و به سرزمین موریا برو. در آنجا. بر کوهی 
که به‌تو نشان خواهم داد او را به‌عنوان قربانی سوختنی 
تقدیم خواهی کرد. » 

ابراهیم صبح زود بعد برخاسته. الاغ خود را زين کرد 
و با خود دو نفر از خادمانش و پسر خود اسحق را برد. 
او برای قربانی سوختنی هیزم شکست و بطرف جایی که 
خدا به او نشان داده بود حرکت کرد. در روز سوم 
ابراهیم به بالا نگاه کرد و آن مکان را از دور دید. 
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سپس ابراهیم به خادمان خود گفت: «شما اینجا با الاغ بانید. اين پسر و من به آنجا می‌رویم؛ پرستش 
خواهیم مود و پیش شما باز خواهیم گشت. » 

ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را پرداشته. آن را بر دوش پسرش اسحق گذاشت. و تشز کارف را نز 
دست خود گرفت. سپس هر دوی آنها با یکدیگر براه افتادند. اسحق به پدرش ابراهیم گفت:«پدرم» وی 
جواب داد :«بله. پسرم» او گفت:«ببین. آتش و هیزم حاضر است. اما بره برای قربانی سوختنی 
کجاست؟ » ابراهیم پاسخ داد :«پسرم. خدا خودش بره را برای قربانی سوختنی فراهم خواهد نود. » سپس 
هر دوی آنها با یکدیگر به راهشان ادامه دادند. 

وقتی به‌جایی که خداوند به او نشان داده بود رسیدند. ابراهیم در آنجا قربانگاهی ساخت و هیزم را 
آماده کرد. سپس پسرش اسحق را بسته و او را بر قربانگاه روی هیزم نهاد. ابراهیم دستش را دراز کرد و 
کارد را برای قربانی نمودن پسرش گرفت. 

اما فرشتة یهوه از آسمان او را صدا زد:«ابراهیم. ابراهیم» او جواب داد:« اینك حاضرم. » فرشته 
گفت:«دست خود را بر پسر بلند نکن. به او آزاری نرسان, زیرا اکنون می‌دانم که تو از خدا می‌ترسی. تو 
پسرت. تنها فرزندت را از من مضایقه نکردی. » سپس ابراهیم به بالا نگاه کرد و قوچی دید که 
شاخ‌هایش در بوته‌ای گرفتار بود . ابراهیم قوچ را گرفت و به‌جای پسرش به‌عنوان قربانی سوختنی تقدیم 
کر 


ابراهیم پیش خادمانش بازگشت. و با هم به‌طرف بثرشبع حرکت کردند. 


۱- قربانی‌ها در عهد عتیق : هدف از قربانی. بازشناخت سلطه و تسلط کامل خدا بر زندگی است. بدین ترتیب سوخته شد نکامل 
فربانی بر مذبح در يك مراسم قربانی سوختنی, نشان‌دهنده فدا شدن زندگی به‌خاطر جلال خداست. در شرق کهن (به خصوص د رکنعان) 
فربانی قرزندان نخست زاده معمول بود . مورخبل انتقادات خود را در اين امر به احاز و منسی روا می‌دارند (ر.ك ۱۲۸۵ و ۱۴۵). در متن 
فوق توضیح داده شد که چکونه یهوه انجام اي ن کار را برای قوم خود منح می‌نماید . در میان قوم بن یاسرائیل , نخست‌زاده به خدا تقدیم 


شده, اما بازخرید می‌گردد (ر.ك ۴۰:۲۹ و لوقا ۲۴-۲۲:۲), و به‌جای فرزند, يك حیوان تقدیم می‌شود. 
۲- ایان ابراهیم: در این من سنتی, نویسنده با سبکی بی پیرایه و در عبنل حا لگویا , تمام موضوع ایان پدر سالار (ابراهیم) را 


بکونه‌ای برجسته نشان می‌دهد . و بدین ترتیب چهر: روحانی «پدر اهانداران » آنچنان تکامل می‌یابد که بیان عظمت ابراهیم به اوج خود 


می‌رسد (ر.ك ۱۴,۱۳۰۱۱). خصلت‌های ایان ابراهیم چیست؟ چرا این ایبان معرف اخلاقی قهرمانانه و مافوق انسانی است که د رآن 
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سرمشف ی از اهان مسیحی دیده می‌شود ؟ (ر.ك عبرانیان ۱۹-۸:۱۱). 
۳- یکی از اون نشان‌های موضوع عادل رنج‌دیده (ر.ك اشعیا نبی) را در اسحق می‌بینیم, که با وجود ب یگناهی . دار قربانی را بر 
دوش م یکشد. طبق سنت مسیحی, اسحق نمادی است از مسیح بر جلجتا (ر.ك ۷, با زیر نوشت ة آن) . اصطلاح فرشنة بهوه در اینجا به 


معنای فرشته نیست , بلکه اشاره ای به خود خدا می‌باشد که در این دنیا ظاهر میگردد . 
و هم + 
سرگذشت اسحاق 


در سنت کتاب مقدس نقش اسحق نسبت به پدرش از برجستگی کمتری برخوردار است. اکنون 
مهم ترین اتفاقات زندگی وی را یاد آوری می‌فاييم. 

-تولد اسحق (پیدایش ۸-۱:۲۱): وعدة خدا به ابراهیم تحقق می‌یابد.واژة اسحق به‌معنی « (خدا) 
می‌خندد » با « (خدا) بخشنده است» می‌باشد. 

- جدایی اسحق (فرزند زنی آزاد و وارث وعد؛ الهی) از اسماعیل (پسر يك کنیز): این واقعه که 
ظاهراً به دو روش نوشته شده (پبدایش ۱۴-۴:۱۶ و ۲۱-۹:۲۱), نشانگر این است که خدا در مقابل 
اسماعیلیان (عرب ها). اسرائیل را با این که هر دو از يك ريشه بودند بر می‌گزیند. پولس قدیس, این 
سمبل را از دیدگاه مسیحیت مورد بررسی قرار می‌دهد (غلاطیان ۳۱-۲۱:۴). 

-ازدواج اسحق (پیدایش ۲۴): روایت ازدواج اسحق در عهد عتیق یکی از زیباترین و ظریف ترین 
نوشته‌هاست که ملو از روحی شرقی می‌باشد. از اين که در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. ماية تأسف است. 
نویسنده در اين بخش از کتاب نشان می‌دهد که چگونه خدا جریان وقایع را در جهت خیریت برگزیدگان 
خود هدایت نوده و دعاهایی را که از روی اعتماد باشد می‌پذیرد و به نتیجه می‌رساند. 

-اقامت پدر در جرار(پیدایش باب‌های ۰۲۰ ۲۱و ۳۶): دربارة اقامت در جراردو نوع روایت وجود 
دارد. که یکی منسوب به ابراهیم و دیگری منسوب به اسحق می‌باشد. در این روایات می‌بینیم که 
چگونه قبیلهة پاتریارکی در جنوب کنعان به حالت نیمه مهاجر در می‌آید: این واقعه‌ای مهم می‌باشد 
به طوری که تاریخ نگاران اسرائیل آن را با دقت ثبت کرده اند. 
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۲- یعقوب و پسرانش 
برادران دشمن 


2« پیدایش ۷ تا ۳۳ 

اسحق دو پسر داشت» یکی عیسو و دیکری یعقوب. عیسو مرد پر مو و شکارچی ماهری بود که بیشتر در دشت و صحرا بسر می‌برد . 
درحال یکه یعفوب مرد یآرام بود که در زیر چادر زندگی م کرد . عیسو از روی حماقت حقوق نخست زادگی و ارشدیت خود را در باب رآش 
عدس (غذایی سرخ‌رنگ) به یعقوب سپرد (ادوم قبیله‌ای است که عیسو پای هگذا رآن می‌باشد. وا ادوم به‌معنی سرخ است. به بازی 
کلمات توجه کنید) . بعداً وقتی اسحق در بستر مرگ بود . یعقوب با هم‌دستی مادرش رفقه برکت پدری را به‌ضرر برادرش, با نیرنگ متوجة 
خود کرد . 

یعقوب مرد قدوسی نیست؛ حتی به‌علت دروغ‌گویی تنبیه شده و به زندگی سرگردانی محکوم م یگردد . اما خدا برای حقق بخشیدن 
طرح خود از هر چیزی استفاده می‌کند , حتی ا زگناهکاران. این وافع هگویای طرز تفکر یهودیان است: اسرائیلیان ترجیح می‌دادند که جد 
خود را در قالب شخصی زيرك و باهوش نشان دهند تا فرد یکوته‌ببن و خشن مثل عیسو. البته در متون بعدی, این امر از دیدگاه دیکری 
بیان شده است: عیسو با زنان بیگانه ازدواج می‌نماید , اما اسحق یعقوب را برای همس رگزینی به قلمر و اجداد خود می‌فرسند. ا زاين امر پی 
می‌بری مکه نویسنده , این روایات و سنت‌ها را بر طبق اهداف تعلیمی خود , با راه های مختلفی بیان می‌نماید. 

در نتیجة این واقعه, اختلاف ورکدورتی شدید بیل این دو براد رآغاز می‌شود . و یعفوب اجباراً به کنعان و به سرزمیل اجداد خویش نزد 
ارامی‌ها رفته و دائیش لابان او را می‌پذیرد , و پس از هفت سال خدمت به‌خاطر هر يك از دو دختر دائیش لابان, با آنها (لیه و راحیل) 
ازدواج می‌نماید. و یک مکم به ثروتی بزرگ دست می‌یاید , به‌طور یکه حسادت پسران لابان را به‌خود جلب می‌کند. 

در نتیجه این وضع ناچار می‌شود به سرزمین کنعان بازگردد . او مخفیانه با افراد قبیلة خود فرار می‌کند. لابان او را تعقیب می‌کند. 
اما بالاخره آندو در زمينة وسعت چراگاه به توافق می‌رسند. لیکن هنوز مسئله روبرو شدن یعقوب با برادرش عیسو و دقاع در مقابلش 
هنوزباقی بود. عیسو با افراد مسلح خود پیش م یآید. یعقوب در مقابل برای برادرش پیشکش می‌فرستد و سراجام برادران با هم صلح 
می‌کنند. عیسو د رکوهستان سعیر ساکن می‌شود , در حالیکه یعقوب بهمراه دوازده پسر شکه بعدها نامشان به دوازده قبیله بن یاسرائیل 
داده شد, در سرزمین یکه ابراهیم و اسح قآنجا روزگا رگذرانده بودند در صلح و صفا ساکن می‌شود . 


اين رویدادهای پی‌درپی با شبوذ بیانش, صفق تدریجی ظرحالهی را تشان مي‌دهد. یعقوب رئیس قبیله‌ای می‌گرده که توسط ابراهیم 
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ایجاد شده بود . او به نامی دیکر هم مسمی بود که همانا اسرائیل است. این اسم با نام قوم برگزیدة خداوند «همنام» می‌باشد. عیس وکه در 
کوهستان سعیر سکونت داشت , نمایندة قوم «ادوم» بوده و ج دآنها شناخته شده است. 

جدایی ‏ وکدورت یعقوب و عیسو نشاندهندة جدایی قوم بن ی‌اسرائیل و قوم ادوم است. هرچند اینها اقوام برادر بودند, لیکن با یکدیکر 
دشمنی داشتند. پس از عمون و موآب (۱۱) و پس از اسماعیل (۱۶), ادوم نیز به‌نوية خود از «عهد » و «وعده » محروم می‌شود , و تنها 
فوم بن یاسرائیل است که قوم خداوند و تافته‌ای جدایافته تلقی می‌شود . این «رازها ی گزینش الهی » از موضوعاتی است که نویسندگان 
کتاب‌مقدس در مورد آن تفکر و تعمق بسیار نموده‌اند (۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۲۱۸-روم ۰1٩‏ 

از سرگذشت یعقوب دو روایت انتخاب کرده‌اي مکه از حاظ مذهبی بسیار غنی می‌باشند: یکی خواب یعقوب و دیکری مبارزة او با 


خداوند. 


و 


خواب یعقوب یا حمایت خدا 


یعقوب به خاطر فرار از خشم عیسو, «به طرف سرزمین اجدادش » براه می‌افتد. 


۸- پیدایش ۱۰:۲۸ تا ۱:۲۹ 


یعقوب بئرشبع را ترك کرده و به طرف حران براه افتاد. وقتی به مکانی رسید. شب را در آنجا 
گذراند. زیرا خورشید غروب کرده بود. یکی از سنگ‌هایی را که در آن محل یافت می‌شد برداشته. آن را 
بالش خود ساخت و همان‌جایی که بود درازکشید. وی خوابی دید: نردبانی آنجا بود که برزمین برباشده و 
سرش به آسمان می‌رسید؛ و فرشتگان خدا بر آن بالا و پایین می‌رفتند. و یهوه آنجا بالای سر او ایستاده 
می‌گفت:«من یهوه هستم. خدای پدرت ابراهیم. و خدای اسحق. من زمینی را که تو روی آن خوابیده‌ای 
به تو و نسل تو خواهم داد. نسل تو مانند ذرات غبار روی زمین خواهند بود؛ تو به طرف غرب و شرق. 
شمال و جنوب گسترش خواهی یافت. و تمام قبایل زمين به‌وسیلة تو و نسلت برکت خواهند یافت. مطمتن 
باش که من با تو هستم: هرجا بروی ترا در امان نگاه خواهم داشت. و به این سرزمین بازخواهم آورد . زیرا 
تا به تمام آنچه که به تو قول داده‌ام عمل نکنم تو را رها نخواهم کرد. » سپس بعقوب از خواب خود 
برخاست و گفت:«یهوه واقعاً در اين مکان است و من نمی‌دانستم! » او ترسیده گفت:«اين محل چه 


ترسناك است! این چیزی کمتر از خانهٌ خدا نیست؛ این درواز؛ آسمان است!» یعقوب صبح زود برخاسته. 
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سنگی را که به‌عنوان بالش خود به کار برده بود برداشت و به‌عنوان ستون یادبود برپا کرده. روغن بر روی 
۳۹ 

یعقوب چنین نذر کرد:«اگر خدا همراه من باشد و در این سفری که در پیش دارم مرا در امان نگاه 
دارد ؛ اگر او به‌من نان دهد تا بخورم و پوشاك تا بپوشم. و اگر سالم به منزل پیش پدرم بازگردم. آن‌وقت 
بهوه. خدای من خواهد بود. این سنگی که به‌عنوان یادبود برپا کرده‌ام خانة خدا خواهد بود و مسلماً از 


هر چه که به من می‌دهی يك دهم به تو خواهم پرداخت. یعقوب روانه شده. به سرزمین پسران مشرق رفت. 


| - اين مت نگریای یادآوری حس حضور خدا است که در قلب انسان ترسی مقدس ایجاد می‌کند , یعنی این‌که شخص به وجود دنیای 
ماورای دنیای قابل لس پی‌می‌برد . (ر.ك. به ۳۶ ,۳۰۶,۲۵۷۱۱۴) 

۳- این حس هیبت را غی‌توا ن کاملاً ترس دانست. زیرا در اینجا خداوند به‌صورت يك نیروی خیراندیش ظاهر می‌گردد که وقایع را 
رهبری می‌کند و وعده‌هایی را که به ابراهیم داده بود , باز با یعقوب تجدید می‌ماید. البته اهان یعقوب کمتر از ابراهیم است. زیرا در برابر 
خداوند شرط تعیبل میکند و خواستار علالم است. 

۳- به حرکت مذهبی یعقوب که حالت یکهن دارد توجه کنید: از دیدگاه وی خداوند به اصطلاح در سنگی مقدس حضور دارد . اين سنگ 
همان خانة خدا است(بیت ثیل) . در این روایت است که به پیدایش عبادتگاه بیت‌ئی لکه قبلاً به ابراهیم نسبت داده می‌شد پی می‌بریم (ر.ك 
۱ یعقوب این سنگ را چون سنونی قرار داده و به رویش روغن می‌ریزد: همین آیین تاکنون در مسیحیت برای انواع تقدیس حفظ شده 


است . 


مبارز؛ یعقوب. یا عادلی در آزمایش 

اکنون یعقوب را می‌بینی مکه با ثروتی عظیم در راه بازگشت به‌سو یکنعان است. ناگهان وجود این مرد سرشار از هر نعمت را اضطرابی 
دربرم یگیرد . مشیت الهی برای او دیکر چهره ای خیرخواهانه ندارد . بلکه نیرویی است متخاصم, که باید با آن مبارزه کرد . 
بیدایش ۳۱-۷:۳۲ 


تو در راه است؛ چهارصد مرد با او هستند. » تلوب بسیار ترسان و غف‌کن شا او کسانی که با او 
بودند و رمه گوسفندان و گلة گاوان ر به‌دو دسته تقسیم نوده گفت:«اگر عیسو به یکی از دسته‌ها برسد 
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و به آن حمله کند. دستة دیگر برای فرار می‌ماند. » یعقوب گفت:«ای خدای پدرم ابراهیم. و خدای پدرم 
اسحق. ای یهوه که به من گفتی. به سرزمین و خانواده ات برگرد ومن ترا سعادتمند خواهم ساخت. من 
لایق تمام این مهربانی و نیکی که به بنده‌ات نشان داده‌ای نیستم. وقتی اینجا از رود اردن عبور کردم 
تنها چوب دستیم را داشتم. و حالا می‌توانم دو گروه تشکیل دهم. از تو درخواست می‌کنم مرا از چنگال 
برادرم برهان. زیرا از او می‌ترسم؛ او مکن است بیاید و به ما و مادران و فرزندان آنها حمله کند. اما تو 
بودی که گفتی:«من ترا سعادتمند خواهم ساخت. و نسل ترا مثل شن ساحل دریا خواهم کرد آنقدر 
تیاه که قابل بارش کیافت سس بعترب امش رآ گترانته ارس دیا خره اف هیتای بای 
برادرش عیسو انتخاب کرد: ۲۰۰ بز ماده و ۲۰ بز نر. ۲۰۰ میش و ۲۰ قوج. ۲۰شتر شیرده با 
بچه‌های آنها... 

همان شب برخاسته. دو زن و دو کنیز و یازده فرزندش را برداشته, از گذرگاه یبوق عبور کرد. او آنها 
را برداشت و از نهر گذراند و تمام دارایی خود را نیز به آن طرف فرستاد. و یعقوب تنها ماند. شخصی 
بود که با او تا سحر کشتی می‌گرفت. که وقتی دید نی‌تواند بر او غلبه پیدا کند. به کف ران او ضربه 
زد. و در حین کشتی کف ران یعقوب جابه‌جا شد. او گفت:« بگذار بروم. زیرا سپیده می‌زند. » اما 
یعقوب جواب داد :«تا مرا برکت ندهی ترا رها نخواهم کرد. » سپس او پرسید:«نام تو چیست؟» وی 
پاسخ داد: «یعقوب». او گفت:«دیگر ترا یعقوب نخواهند نامید. بلکه اسرائیل. چون بر ضد خدا قوی 
بودی, بر ضد انسان‌ها پیروز خواهی بود. » یعقوب سپس گفت: «التماس می‌کنم نامت را به‌من بگو. » 
ما از باس داد هرا اسمرا متشگ وان بن‌را انا برکت داین نرب تام آوسکان(ا بل 


گذاشت. او کف :«زیرا ۳۳ را روبه‌رو دیده و زنده مانده‌ام. 0 


۱- چهرهً ادبی روایت: به جنبة حماسی روایت توجه کنید (یا با من قبلی مقایسه مایید). در این قطعه به‌دو ريشة عامیانه لغت 
برمی‌خوریم: یکی «اسرائیل » (کس یکه با خداوند می‌جنگد, که ريشة حقیق یآن, خدا می‌جنکد , است) و دیکری «فنیثیل» (چهرة 
خداوند) . خداوند در اين روایت کاملاً به‌صورت انسان نشان داده شده است. 

۲- معنای روایت: نویسنده این روایت را برای بیان «نگرش مذهبی یعقوب » نوشته است. یعقوب در برابر خظر مضطرب است و از خود 
می‌پرسد که آیا مشیت الهی از او دور شده است؟ خدای پدران شآیا دشمن او شده است؟ در زندگ ی انسان پیش م یآید که مبارز؛ او علیه 
اوضاع یکه حالت خصمانه دارند , جنیةً مبارزه با خود خداوند را پیدا می‌کند. در چنبن مواردی قدرت انسان مورد آزمایش قرار می‌گیرد و 
در اینجا تنها اهان اس تک هآن را حفظ م یکند. زیر! خدا از ما می‌خواهد که تا به آخر تسلیم نشده و مبارزه کنیم. حتی اگر باید متحمل 


زخم‌های بسیا رگردیم. سراجام در این پایداری, برکت الهی است که به‌عنوان پاداش به‌ما داده می‌شود . در پایان این روایت» ترسی مقدس 
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بر یعقوب غلبه م یکند , که همانا ترس دیدن خداوند است. در روایت قبلی نیز به‌همن مطلب اشاره شد. ناگفته فاند که از دیدگاه کتاب 


مقدس, «هی چکس نی‌تواند خدا را ببیند, مگ رآنکه بیرد » (مقایسه کنید با ۰۲۶ ۳۴, ۰۳۵ ۰۵٩‏ ۰/۱۱۴ 


پسران یعقوب 


۰- پیدایش ۳۴و۳۸ (ر.ك به کتاب‌مقدس) 


یعقوب از زنان خود صاحب دوازده پسر شد که نامشان به دوازده قبیلة بنی‌اسرائیل اطلا قگشته است. اخبار سرنوشت هیچ يك از پسران 
یعقوب را غیر از یوسف در سئن نمی‌توان یافت. شمعون و لاوی با نیرنگ «شکیم» و اعضای قبیله‌اش را میکشند , که مورد سرزنش 
یعقوب قرار می‌گیرند (پیدایش ۳۴). یهودا از ز نکنعانی خود به‌نام تامار صاحب دو پسر می‌شود (پیدایش ۳۸). فضای حاکم بر روایت 


فضای دوران بربریت و توحش است. 


۱- احتمالاً در هيچ‌يك از نوشته‌های حماسی پدرسالاران نمی‌توان متنی مانند این یافت که تاریخ را این چنن خلاصه بیان کرده باشد. 
پسران یعفوب در واقع هر يك نمايندة یکی از اقوام دوازد هگانة بن یاسرائیل می‌باشند (ر.ك. توضیح شمارة | مربوط به متن ۰۲۸ محتملاً در 
پشت ماجرای یکه در این متون بازگو شده است, جریاناتی وجود دارد که واقعیت دارند و یادگارهای اصیل تاریخ قبایل مزبور می‌باشند. 
اعزام شدن قبیلة شمعون و لاوی برعلیه شهر شکیم, یا آمیختگی نژادهای مختاف در قبيلة یهودا که نیمی ا زآنا نکنعانی بودند, از این 
فبیل می‌باشد. با آ که این شیو: نکارش تاریخ با سبك نکارش تاریخ زمان ما فرق فاحشی دارد , اما باز هم قابل قبول است. فقط 
کافی‌است این روش را خوب درك کنیم. ناگفته ماند که سنت‌های مختلف یکه تصرف سرزمیل کنعان را بازگو می‌کنند و د رکتاب داوران 
جمعآوری و حفظ شده‌اند , همین سيك را دار! می‌باشند (ر.ك متن ۰/۴٩‏ 

۳۲- تعداد قبایل بنی‌اسرائیل امری تصادفی نیست. همین امر در مورد دوازده قبیلةً اسماعیل نیز صادق می‌باشد (پیدایش 1۳:۲۵- 
۶ . این آعتلاف قبایل (می‌توا نآن را با ائتلاف ایالات يا قبایل هم مرز یونان مقایسه کرد , که جهت حمایت از يك مرکز مشترك مذهبی 
نشکیل می‌شد) دربردارندة تعداد معینی از متلفیل بود, و عدد دوازده در این مورد جنبه‌ای سنتی داشت. به‌همن دلیل, با ای ن‌که ترتیب 


فبایل اسرائیل در طول زمان تغییر پیدا کرد , اما تعدادش د رکل ثابت ماند. 


معامله بر سر یوسف عادل 


سرگذشت یوسف به شکل یآزاد و بدون رعایت جزئیات تاریخی, بازگ رکنندة عزی تگروهی از عبرانیان به سرزمبن مصر است که تشکیل 


دهندة هستة فعال اسرائیل در زمان فش جکنعان می‌باشند. سرگذشت یوسف آن‌قدرها هم دور از واقعیت نبوده و می‌توا نگفت رسیدن برده‌ای 
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مثل او به مقام وزارت , در تاری خامری یکانه نیست. اما از طرف دیکر باید در نظر داشت که نویسندگان قدیم برخلاف مورخب امروزه. به 
وفایع پیچيدة تاریخی چندان اهمیتی نمی‌دادند. 

از محاظ ادبی, سرگذشت یوسف حقیقناً يك شاهکار است که بسیار وزین, گویا و هیجان انکیز بوده و سرشار از تعالی ماخلاقی می‌باشد 
که در تار و پود روایت نهفته شده است. اتفاق یکه در متن ذیل آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به‌نظر می‌رسد ک هآمیزشی از دو نگرش 
مختاف از يك موضع می‌باشد. برای ساده تر شدن امر, ما در اینجا فقط نگرش منبع «یهریست » را آورده‌ایم (در این روایت خدا «یهرد » 


نامیده شده است) . ناگفته نماند که تشخیص ببن این‌دو نگر شکار بسیار دشواری است و برخی جاها فقط جنبة فرضی دارد . 


-- پیدایش ۳۷ 


اسرائیل. یوسف را از تمام پسران دیگرش بیشتر دوست می‌داشت. زیرا او پسر زمان پیری وی بود. و 
بالا پوشی با آستین‌های بلند برایش تهیه نمود. اما برادرانش که می‌دیدند چگونه پدرش او را از همه 
پسران دیگرش بیشتر دوست می‌داشت. آنقدر از او متنفر شدند که با وی نمی توانستند به‌طور عادی 
کلمه‌ای صحبت کنند... 

برادران او برای چراندن گله گوسفند پدرشان به شکیم رفتند. سپس اسرائیل به یوسف گفت: «مگر 
برادرانت با گلة گوسفند در شکیم نیستند؟ بیا. می‌خواهم ترا پیش آنان بفرستم. » وی جواب 
داد :ر آماده‌ام. » او به‌وی گفت:«برو و ببین که برادرانت و گلهٌ گوسفند در چه حالند. و برایم خبر بیاور. 0 
او وی را از درة جدون فرستاد. و یوسف به شکیم رسید. مردی او را سرگردان در بیرون شهر یافت و آن 
مرد از او پرسید:«دنبال چه می‌گردی؟ او پاسخ داد :«دنبال برادرانم می‌گردم. خواهش می‌کنم به من بگو 
گلة گوسفندشان را کجا می‌چرانند. » مرد جواب داد:« آنها از اینجا حرکت کرده‌اند؛ درواقع شنیدم که 
می‌گفتند: «بیایید به دوتان برویم. » پس یوسف به‌دنبال برادرانش رفت و آنها را در دوتان پیدا کرد . 

آنها اف وا از دوز دیللد: و کیبل از ای که به آنان پست بت وه تشه کشیدند که از را بکفتتد:. ابا 
روبن شنید و او را از خشونت آنها رهانید. او گفت:«ما نباید جان او را بگیریم. » روبن به آنها 
گفت:«خون نریزید» ... بنابراین وقتی یوسف به برادرانش رسید. آنها بالاپوش یعنی بالاپوش آستین 
بلندی را که پوشیده بود. بیرون کشیده. و او را گرفته به‌درون چاه انداختند. چاهی خالی که آب نداشت. 
سپس برای خوردن نشستند. 

به بالا نگاه کرده گروهی اسماعیلی دیدند که از جلعاد می آمدند و شترانشان با صمغ. کتیرا. بلسان 
و صمغ کاج بار شده بودند که اینها را به مصر می‌بردند. سپس یهودا به برادران خود گفت:«از کشتن 
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قوم را ۳ 


برادرمان و پنهان کردن خونش چه چیزی به‌دست خواهیم آورد ؟ بيایید او را به اسماعیلیان بفروشیم. اما 
پیاییه پناو ارآ ترتانیی مرچ باشت او بزآو مات و گوفت کرد با یراذرانش برافتت گروند : 
آنان یوسف را به ۲۰ سکه نقره به اسماعیلیان فروختند . 

آنها بالاپوش یوسف را برداشتند و با کشتن يك بزء بالاپوش را در خون فروبردند. سپس بالاپوش 
آستین بلند را پس فرستادند تا با اين پیغام پیش پدرشان برده شود:«این است آنچه که يافته‌ايم. آن را 
آزمایش کن و ببین که آیا اين بالا پوش پسرت است یا نه.» او آن را آزمایش کرد و فریاد زد:«این 
بالاپوش پسرم است. يك جانور وحشی او را دریده است. یوسف. شکار جانوری گشته و تکه‌تکه شده 
است. » یعقوب لباس‌هایش را پاره نموده و پوششی از پلاس دربر کرد و تا مدتی دراز برای پسرش ماتم 
گرفت. تمام پسران و دخترانش آمدند تا او را تسلی دهند. اما اوتسلی فی‌پذیرفت. او گفت:«نه. من 
کنار پسرم در ماتم به هاویه فرو خواهم رفت. » و پدرش برای او گریه کرد. در همان هنگام مدیانی‌ها او 
را در مصر به پوتیفار. یکی از سرداران فرعون و فرمانده محافظین فروخته بودند. 


دربارة موضوع «عادلی» که رنج م یکشد به شمارة ۷ رج و عکنید . 


مشیت آلهی 
۲- پیدایش ۴۱-۳۹ 


پوتیفار مصری یوسف را مباشر خود ساخت و دست یوسف به‌قدری پربرکت بود که در همه چیز موفق میگردید. اما همس این مرد 
خواست که وی را فريفتة خود نماید , لیکن چون در این امر موفق نشد, به‌قصد اننقام بوی تهمت زد. در نتیجه یوسف به زندان افتاد . او 
مهارت خاصی در تعبیر خواب داشت و این نشانة حکمت خارق‌العاده‌اش بود . وی در زندان سرنوشت دو نفر از ملازمان فرعون را پیشکویی 
شود . یکی ا زآنها سه روز بعد به‌دا رآویخنه شد, و دیگری نیز بعد از سه روز مقام پیشین خود را بازیافت, اما با خارج شدن از زندان 
یوسف را فراموشکرد . لیکن اراده و مشیت خداوند د رکار بود ... 

چند سال بعد, فرعون دو خواب دید که غیرفابل تعبیر و ماية پریشان‌حالی ا وگشته بود. دراین هنکام ساقی فرعون به‌یاد یوسف 
فتاد . یوسف خواب‌ها را تعبی رکرد که در نتیج ة آن, فرعون دریافت که پس از هفت سال وفور» هفت سال قحطی در پیش است. وی جهت 


پیش‌بینی مشکلات آینده و اتخاذ تصمیمات لازم برای مقابله با آن» یوسف را برگزید: 


فرعون از تمام وزیران خود پرسید:«آیا می‌توانیم مردی دیگر مانند این پیدا کنیم که روح خدا را 
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۴۲ دعوت الهی و وعده‌ها 


داشته باشد؟ » پس فرعون به یوسف گفت:«چون می‌بینم که خدا دانش تمام اینها را به تو داده است. 
هیچ کس به دانایی و حکمت تو نمی تواند باشد. تو وزیر من خواهی بود و تمام مردم من به دستوراتت 
احترام خواهند گذاشت؛ تنها این تخت پادشاهی مرا از تو بالاتر قرار خواهد داد...» فرعون انگشتر را از 
دستش بیرون آورده و بر دست یوسف نهاد. او را با کتان عالی پوشاند و زنجیری از طلا به‌دور گردنش 
گذاشت. وی او را بر بهترین ارابه پس از ارابه‌ای که خود داشت سوار کرد و در برابر او فریاد 
می‌زدند:« ابرك». («مواظب باشید! » یا «زانو بزنید!») (۳۲-۳۸:۴۱). 


۱- نویسنده با روایت این ماجرا می‌خواهد ما را متوجة راههای مشیت الهی سازد که شگفتانکیز و غیرفابل پیش‌بینی می‌باشند. 
۲-پایان اين روایت با برجسته نمودن روشن بینی یوسف که با ناتوانی حکیمان مص رکاملاً متضاد می‌باشد , گویای این واقعیت است که 
ره رگونه حکمت و شناخت دربار ة آینده. تنها ا زآن خداوند است » زیر! تنها اوست که بر وقایع مسلط می‌باشد. عطیه‌شناخت آینده. توسط 


رو حالهی میسر می‌گردد . چنا نکه در مورد انبیاء نیز اين امر صادق می‌باشد (ر.ك شماره ۷۷). 


بخشش برادرانه 


۳- پیدایش ۴۷-۴۱ 


یوسف در هفت سال فراوانی گندم ذخیره کرد و در روزگار خشکسال یآن را فروخت. پسران یعقوب نی زکه در قحطی بودند, از فشار 
حنیاج برای خرید گندم به مص رآمدند. یوس ف آنها را شناخت, اما واغود کرد که آنان را به‌جا م یآورد و با ایشان به سختی رفتار نمود . او 
آنان را وادا ر کرد که در بازگشت , آخرین برادر خود را نیز ا زکنعان بهمراه بیاورند و شمعون را به‌عنوا نگروگان در مصر نگاه داشت. 

هر چند یعقوب هم‌چنان اشكك می‌ریخت , پسرانش بنیامبل را در دومین سفر خود به‌همراه بردند. اینیار با آنها خوش رفتاری شد و به 
میهمانی دعوت شدند. اما یوسف تجربة سختی برایشان در نظ رگرفت , به اين ترتیب که جام پیشکویی خود را د رکیس گندم بنیامبل نهاد . 
خادمان یوسف برادرانش را در راه با زگشت دستکیر نمودند. در این هنگام بهودا از برادر جوان خود دفاع مرده و حاضر شد به‌جای وی باند. 


با این حرکت , یوسف اختیار احساسات خود را از دست می‌دهد: 
یوسف در برابر تمام حاضرین نتوانست از احساسات خود جلوگیری کند... او با چنان صدای بلندی 
گريه گرد که.هبه مضریان شنیدند: :و خیر آن‌به قضر فرعون رسید: پوسف به پرادران خرد کفت:ومن 


یوسف هستم. آیا پدرم واقعاً هنوز زنده است؟ » برادرانش نتوانستند به او جواب دهند. آنها از دیدن او 
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قوم خدا ۴۲ 


من به اینجا سرزنش نکنید. زیرا خدا مرا قبل از شما اینجا فرستاد تا زندگیتان را حفظ کند... پس این 
شما نبودید که مرا به اینجا فرستادید بلکه خدا بود. و او مرا پدر فرعون. سرور تمام خانه‌اش و رئیس 
تمام سرزمین مصر گردانیده است. هر چه زودتر پیش پدرتان برگشته و بگویید: پسرت یوسف چنین 
می‌گوید: فوراً اینجا پیش من بیا... نزديك من خواهی بود, تو. فرزندانت. و نوادگانت. گلهٌ گوسفندت. 
گلة گاوت. و تمام دارائیت. در آنجا همه چیز را برایت تهیه خواهم دید. زیرا هنوز ۵ سال از قحطی باقی 
است و نی خواهم که تو در احتیاج باشی. تو و اهل خانه‌ات و هر چه که داری... به پدرم از تمام 
احترامی که در مصر از آن برخوردارم. و همه آنجه دیده‌اید به‌طور کامل خبر دهید. بعد عجله کنید و 
پدرم را به اینجا آورید. » 

سپس بازوانش را به‌دور گردن برادرش بنیامین انداخته. گریه کرد؛ و بنيامین بر شانة او گریه کرد ... 
خبر به قصر فرعون رسید که برادران یوسف آمده‌اند. و فرعون وخدمتگزارانش از شنیدن آن خوشحال 
شدند. فرعون به یوسف گفت: «به برادرانت بگو. چنین کنید: چهارپایان خود را بار کرده به‌سوی سرزمین 
کنعان بروید. پدر و خانواده‌هایتان را برداشته و پیش من باز گردید. من بهترین‌های مصر را به شما 
خواهم داد. و شما از برکت زمین خواهید خورد. »یوسف ۱۰ الاغ که با بهترین‌های مصر بار شده بودند و 
۰ الاغ ماده با بار حبوبات, نان و غذا برای سفر پدرش مهیا ساخت سپس برادرانش را روائه کرد. 
آخرین کلماتش به آنها چنین بود: «در سفر آشفته نشوید. » 

پس آنها مصر را ترك کردند. وقتی به سرزمین کنعان و پدرشان یعقوب رسیدند. به او اين خبر را 
داف تلد زویف هد وننه ات فا آوشت که گرفات رایس اس سب اف عصب استیم اما ار حفرت 
شد. زرا آنها را باور نکرد... 

خدا شب هنگام در رویایی با اسرائیل حرف زد . او گفت: «یعقوب. یعقوب ». وی جواب داد: «اینجا 
هستم» او ادامه داد: «من خدا هستم. خدای پدرت. از رفتن به مصر نترس. زیرا در آنجا من ترا قوم 
بزرگی خواهم ساخت. من خودم با تو به مصر می‌روم. من خود دوباره تو را از آجا بازمی گردانم» و 
دستان یوسف چشمان تو را خواهند بست. » سپس یعقوب بئرشبع را ترك کرد (پیدایش ۱:۴۵ تا 
۶ 


یوسف پدر و برادرانش را در سرزمین جوشن د رکنارة دلتای رود نیل در اطراف مرزها یآسیایی مصر مسکن داد . 


۱- همان‌طو رکه قبلاً نیز اشاره شد (ر.ك. ۲۲۱ در این روایت دو نوع «نگرش » به ه مآمیخته‌اند. سعی ما بر این بوده است که کل 
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از نگرش «الوهیست » استفاده کنیم (اين سيك «الوهیست » نام دارد . زیرا در روایت مذکور خداوند «الوهیم» نامیده شده است) هر چند 
کاربرد آن ازنظر نقد ادبی صددرصد دور ازاشکال نیست. به مهارت خاص نویسنده توجه کنید که چگونه شدت احساسات را مرحله به مرحله 
بالابرده و هم‌چنین درس اخلاقی خویش را در چارچوب روایت ارائه می‌دهد , بدو نآ که صریحاً به نصیحت پرداخته باشد. 

۳- نویسنده با معرفی مزدة وعدة خدا به یعقوب, به ما خط مشی روایت خود را نشان می‌دهد:طرحالهی در بافت رویدادها به‌طور 
نهانی تدریجاً عملی می‌شود . «خاندان یعقوب » (قبیله‌اش) می‌بایست به سرزمبل مصر م یآمدند, زیرا د رآنجاست که تاریخ قوم 
بن یاسرائیل دوبار از سرگرفته می‌شود . 

۳- این روایت در قالب کنونی خود بی‌شكك چکیده‌ای از تاریخ را بیان می‌دارد . آن‌دسته از عبرانیان یکه در مصر ساکن بودند . پس از 
خروج, تشکیل دهندة هستة مرکزی قوم بنی اسرائی لگشتند و ملت اسرائیل سرانجام تماماً د رآن ادغام شد. اما به احتمال قو یگرودهای ی از 
انان همچنان در سرزمین_کنعان باقی ماندند. شرایط زندگی عبرانیان در مصر به‌صورت قوم یآزاد بود که به‌عنوان میهمان در سرزمینی 
بیکانه پذیرفته شده بود (به شرایط زندگی «بیکانگان» در میان یونانیان توجه کنید). این پدیده چندان هم نادر نیست: یکی از نوشته‌های 


مصری اشاره دارد به اقامت موقت یکوج نشینان «ادومی » در همین منطقه که مقارن سال ۲۱۵ اق.م می‌باشد . 
دورمای آبنده 


۴- پیدایش ۵۰-۴۸ 


یعفوب ساخورده پیش از مرگ , پسران یوسف یعنی افرايم و منسی را برکت می‌دهد: افرایم و منسی دو قبیله‌ای هستند که در تلف 
فوم بن یاسرائیل, تشکیل دهندة «خاندان یوسف » می‌باشند. 
به این ترتیب منابع سنتی, اشعار بسیا رکهنی را ک هگویای سرنوشت قبایل بن ی‌اسرائیل در طی قرو نآینده می‌باشند , به یعفوب نسبت 


می‌دهند. به این ترتیب خواننده پیش از اي نکه به پایان روایت پدرسالا ران برسد , دور نغای ی از طرح الهی دربار ‏ آینده کسب م ی‌کند. 


این دور نما در مورد برخی از قبایل , تنها شامل يك شرح مختصر جغرافیایی است: 


زبولون بر ساحل دریا زندگی می‌کند. او دریانوردی سوار بر کشتی‌هاست. او صیدون را در نزدیکی 
رو دار (۱۳:۳۹) اش تاش جرب استه از غذاین انیب یک شاه تهید ی قاین ( ۲۸۵۴۹ 


در مواردی دیکر به ارائه تصویری اخلاقی اکتفا م ی کند: 


بنیامین گرگی است درنده. صبح شکارش را پاره می‌کند تا شامگاهان غنایم را تقسیم می کند 
(۲۷:۴۹). 
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یت ۳۵ 


در مورد بعضی دیکر, اين دورنا به‌صورت اوضاع تاریخی ظاهر می‌شود . 


شمعون و لاوی برادرند. 

شمشیرهای آنان آلات ظلم آنها می‌باشد 
در خشم خود آدمیان را کشتند 

و در خشم خود ساق پای گاوان را شکستند 
لعنت بر خشم آنان باد زیرا که پرشرارت بود 
و غضب آنان که بی‌رحم بود. 

آنان را در یعقوب تقسیم کنم 

و در اسرائیل پراکنده کنم (۷-۵:۴۹). 


در مورد جرم شمعون و لاوی به شمارة ۲۰ رجو عکنید. من مذکور علت مجازات این دو قبیله را خیانت آنان می‌داند: شمعو نکه ساکن 


سرزمن یهودا بود , به‌زودی مرد . اعضای قبیلهة لا وی پراکنده گشتند و خود را وقف خدمات مذهبی نمودند. 
قبیلة سلطنتی بهود| که داود از میا نآنها برخاست, دارای مقام خاصی است: 


ای بهودا برادرانت ترا تحسان خواهند کرد 
دست تو پشت سر دشمنان است 

و پسران پدرت در برابر تو خم خواهند شد. 
یهودا شیر جوانی است 

ای پسرم از شکار برآمدی 

او مثل شیر خود را جمع کرده و در کمین است 
چون شیر ماده‌ای است: کیست او را برانگیزاند؟ 
عصای سلطنت از یهودا دور نگردد 

و فرمانروایی از قدم‌های وی دور نگردد 
پایشن مالیا آورند 

و قوم‌ها از او اطاعت کنند. 
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۳۶ دعوت الهی و وعده‌ها 


کره خود را به درخت مو و کره الاغ خویش را به ساقه مو بسته 
لباس خود را با شراب و رخت خود را با شیره انگور می‌شورد. 


چشمانش مثل شراب سرخ و دندان‌هایش مثل شیر سفید است (پیدایش ۱۲-۸:۴۹). 


این اشعار از طرفی در وصف شجاعت اعضای قبیلة یهودا و حاصلخیزی زم نآنها می‌باشد , اما از طرف دیکر به‌ویژه سلطنت داود را 
مبارك می‌خواند (۶۸,۶۷), و پس از داود به پایداری سلسله‌اش اشاره می‌کند (۷۱) تا اي نکه سرانجام پسرداود (به‌معنای خا صکلمه) 


بياید که سلطنتش جهانی خواهد بود . این دیدگاه دربار آینده, مکم لآن دیدگاه یکه دربارة مسیح موعود است می‌باشد که در زمان 


پادشاهان رایج بود (۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۳۲۸ و ...۲. 


زر لو 
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فصل سوم 


خرو جاز مصر و اقامت در صحرا , نفطه عطفی در «اعتقادنامة عبرانی » می‌با شد (ر.ك او۲) زیر در 


در این برهه از زمان است که قوم بنی اسرائیل به قوم برگزيدة خداوند تبدیل می‌شود . و از خدای خود نخست 


آزادی و سپس پیمان و تورات را که منشو رآن است. دریافت می‌دارد . چهرة عظیم موسی بر تمامی این دوران 


ناریخ یکه د رکتاب های خروج, لاویان, اعداد و تثنیه منعکس است. مسلط می‌با شد . 


۱- جات قوم بنی اسرائیل 


بردگی قوم بنی اسرائیل 


پس از مدت زمانی نامعلوم. به عبرانیانی برمی‌خوری مکه در حال یکه شرایط زندگیشان به شکل نیمه بردگی است, روزگار م یگذرانند. 


۵- خروج ۱ 

یوسف و برادرانش و تمام آن نسل مردند. پسران اسرائیل کثیر و بسیار قدرتمند شدند. سپس پادشاه 
تازه‌ای در مصر بقدرت رسید که یوسف را نشناخت. او به مردمش گفت: «همانا قوم بنی اسرائیل از ما 
زیاده و زورآورترند. بيایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم. مبادا که زیاد شوند. زیرا اگر جنگی روی 
دهد. مکن است با دشمنان ما هم‌داستان شده. بر علیه ما اسلحه بردارند و از زمین بیرون روند. » بنابراین 
آنها مباشران بیگاری را بر عبرانیان قرار دادند تا ایشان را زیر بارهای سنگین خم کنند. (گل کاری. 
خشت سازی, انجام کار در مزارع) . به این طریق آنها شهرهای خزينة فتوم به معنی فیثوم و رعمسیس را 
برای فرعون ساختند. اما هر چه بیشتر ذلیل می شدند. زیادتر و گسترده تر می‌گشتند. و مردم از پسران 
اسرائیل ترسیدند... سپس فرعون به خادمانش این فرمان را داد: «تمام پسرانی را که برای عبرانیان 
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۳۸ قوم عهد 


به‌دنیا ین ارگ به رودخانة تیل اندازید. اما بگذارید دخفران زئده مانند...» 


1- فیتوم و رعمسیس(که‌مح لآنها تاکنون نامشخصاست) , د رلشک رکشی‌های سلسله‌های ٩۱۸‏ افراعنه به فلسطین و سوریه, در حکم 
مخازن غله بود . ما می‌توانیم در نتيجة چنین تطابقی, اتفاقات پس ا زآن را به زمان رعمسیس دوم (۱۲۹۲-۱۲۲۶ ق.م.) نسبت دهیم. 
۲- با در نظ رگرفتن اوضاع و احوال یکه در شوق بررسی شد, سوالی مطرح می‌گردد : حا لکه بنی اسرائیل در بردگی است. وعده‌های 


خدا چه خواهد شد؟ در صفحات بعد خواهیم دید که خدا چکونه وعده‌هایش را محقق می‌سازد . 


دعوت موسی 


موس یکه عبرانی و از قبیلة لاوی بود , تعلیم و تربیت مصری را فراگرفت و نامش احتمالاً مصری می‌باشد (مس < پسر, و به این 
نرتیب: توت مس یعنی پسر رب‌النوع توت , و رعمسیس یعنی پسر رب النوع رع «خورشید »). در جوانی موسی نزد مدیانی‌ها روزگار را به 
وی اک وم ری تا ای ره کی موی تال 
است که من ذیل به معرفی موسی می‌پردازد . 

در اين مت از عهد قدیم, ماجرای دعوت موسی از سبک یگرفته شده که مربوط است به دو سيك «یهویست » و «الوهیست » (ر.ك 
٩‏ !۴۲). این سبك ها همگی يك سنت واحد (در اینجا منظور ماجرای موسی می‌باشد) را به انحاء مختلف طبق نکرش خاص خویش 
برائه می‌دهند. سعی ما بر این بوده که وجه تمایز منابع هر يك را نشان دهیم (روایت «الوهیست » در من ذیل با حروف ايرانيك نشان داده 
شده است) . ضمن ای نکه دو سيك مذکور از حاظ زمينة تاریخی هماهنکی دارند, از حاظ بیان جزئیات ملموس يك واقعه, قدری با یکدیکر 
متفاوتند. در برخی از قسمت‌ها . نسبت دادن يك سبك‌به سبك‌های خاص, مشکل است. بنابراین پیشنهادات ما در مورد تمایز سبك ها . 


صرفاً جنبه‌ای نسبی و تقریبی دارد . 


۶ خروج ۱:۳ تا ۱۸:۴ 


موسی مشغول نگهداری گلة گوسفند پدر زنش یترون. کاهن مدیان بود. او گلة گوسفندش را به 
آن‌طرف صحرا هدایت کرده و به حوریب. کوه خدا آمد. آنجا فرشتة خدا به‌صورت يك شعلة آتش از میان 
بوته‌ای به او ظاهر شد. موسی نگاه کرد؛ بوته شعله‌ور بود. اما نمی‌سوخت. موسی گفت: «باید بروم و 
این منظرة شگفت آور را ببینم و بفهمم چرا بوته نمی‌سوزد. » در این موقع بهوه او را دید که برای دیدن 
بجلو می‌رود و خدا او را از میان بوته صدا زد و گفت: «موسی. موسی! » او جواب داد: «اينك حاضر ». 
وی گفت: «کفشهایت را بیرون آور. زیرا محلی که بر روی آن ایستاده‌ای زمین مقدسی است. » او 
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فرم جرا ۳۹ 
گفت: «من خدای پدرت. خدای ابراهیم. خدای اسحق, و 
خدای یعقوب هستم. » در اینجا موسی. ترسان از 

اين که به خدا بنگرد . چهرة خود را پوشاند. 
و یهوه گفت: «من حالت درماندگی قوم خود را در 
مصر دیده‌ام. من التماس آنها را برای رهایی از دست 
آری من از رنج آنان کاملاً آگاه 


مباشرین برده شنیدهام. 
هستم. قصد دارم که ایشان را از دست‌های مصریان 
برهانم و از آن سرزمین به‌سوی زمین غنی و وسیع. 
سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است بیرون 
آورم... و اکنون فریاد پسران اسرائیل به من رسیده. و 
بر طریقی که مصریان به آنان ستم می‌کنند شاهد 


بوده‌ام» پس بیاء من ترا پیش فرعون می‌فرستم تا 
پسران اسرائیل. قوم مرا. از مصر بیرون آوری. » 

موسی به خدا گفت: «من که هستم که پیش فرعون بروم و پسران اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ 
جواب چنین بود . «من با تو خواهم بود... وقتی قوم را از مصر به بیرون هدایت کردی. باید بر این کوه 
اا پرد کته 

سپس موسی به خدا گفت: «پس من پیش پسران اسرائیل رفته و به آنها می گویم: «خدای پدرانتان مرا 
پیش شما فربتاده انست؛» آما اگر از من بپرسند نامش چیست:به آنا چه باید.بگویم؟» و خدا پا موسی 
گفت: « هستم آن که هستم. » وی افزود:«اين چیزی است که تو باید به پسران اسرائیل بگویی: هستم ‏ 
مرا پیش شما فرستاده است. » و هم‌چنين خدا به موسی گفت: «تو به پسران اسرائیل باید بگویی: «یهوه. 
ای پیر زان ما هش شب تساه نی این ها بت اهب اس اي تام فیل‌فای رویز 
این اسم خوانده خواهم شد. » 

«برو و بزرگان اسرائیل را گردآور و با آنها بگو: «یهوه خدای پدرانتان. به‌من ظاهر گردیده ... و 
به من گفته است: من به‌ملاقات شما آمده و تمام آنچه که مصریان بشما می‌کنند دیده‌ام. و بنابراین 
تصمیم گرفته‌ام که شما را از مصر. جایی که ستم می‌بینید برزن آوزده: به سرزمینی که در آن شیر و 
عسل جاری است داخل کنم. »آنها به سخنان تو گوش خواهند داد. و تو با بزرگان اسرائیل. باید به پیش 
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۵۰ قوم عهد 


پافشاهمضی کی مویکو یره ختای فتاه پات مه ات یس سا ها تا 
سفری سه روزه. برای تقدیم قربانی به یهوه خداهان. در صحرا بنماییم. » زیرا. با دانستن این که پادشاه 
مصر به‌شما اجازة رفتن نخواهد داد مگر این که توسط دستی قوی مجبور شود . خود من قدرتم را نشان 
خواهم داد و مصر را با تمام عجایبی که در آنجا اجام می‌دهم. خواهم زد. بعد از اين. او شما را رها 
خواهد کرد. » 

موسی به یهوه گفت:«اما خداوند من. هرگز در زندگی خود. چه قبل و چه از زمانی که تو با بندة خود 
سخن گفته‌ای. مرد فصاحت نبوده‌ام. من ناطقی کند زبان هستم و قادر نیستم خوب صحبت کنم. » یهوه 
به او پاسخ داد:«چه کسی به انسان زبان او را داد؟ چه کسی او را لال يا کر کرده. به او بینایی می‌دهد 
يا او را نابینا می‌گذارد؟ آیا اين من یهوه نیستم؟ حالا برو. من به‌تو كمك می‌کنم که حرف بزنی و آنچه 
باید بگویی به‌تو خواهم گفت.» موسی جواب داد:«خداوند من. از تو خواهش می‌کنم. هرکس را 
می‌خواهی بفرست! » در اینجا خشم یهوه در مقابل موسی زبانه کشید و او به وی گفت:,«برادرت هارون 
لاوی که هست. مگرنه؟ من می‌دانم که او ناطق خوبی است. او دارد برای ملاقاتت می‌آید. وقتی ترا 
ببیند قلیش پر از شادی خواهد شد. تو با او صحبت خواهی کرد و به وی خواهی گفت که چه پیامی 
بدهد. من ترا كمك خواهم کرد که حرف بزنی. و او را نیز. و شما را آگاه خواهم ساخت که چه باید 
بکنید. او خود باید به‌جای تو با قوم صحبت کند؛ او سخنگوی تو خواهد بود. و تو به‌عنوان خدایی که او 
را الهام می‌بخشد خواهی بود »... 


موسی دور شده پیش پدرزنش یرون بازگشت و به ا و گفت:,«به‌من اجازه بده تا پیش اقوام خود در مصر بازگردم تا ببین مک هآیا هنوز 


زنده‌اند يا نه. » و یترون به موس یگفت:«به سلامت برو. » 


1- صحنه: به عظمت و در عبن حال سادگی مافوق طبیعی این صحنه توجه کنید. می‌توان درآن نشانه‌هایی از خدا به‌صورت انسان را 
بازیافت: خدا می‌بیند و خدا پایبن م یآید. به دو حرکت ی که موسی به نشانه احترام مذهبی در برابر خدا د رآن مکان مقدس انجام می‌دهد نیز 
نوجه کنید. 

۳- رویای موسی: این ظهور الهی (712601010716) دارای جنبه‌ای اسرا رآمیز می‌باشد. به‌جاست که این رویاها را با نخستین رویای 
هر يك از انبیا به‌طور یکه شخصاً به آن شهادت داده‌اند مقایس ه کنیم (۱۰۶ ,۴۰ ۵ ۹ . همه اینان مردان خدایند که نه از خود. 
بلکه در اثر الهامی از سوی خدا سخن می‌گویند. عکس العمل موسی در قبال رسالت ی که به‌اوسپرده شد چه بود ؟ عکس العمل اشعیاء 


(۱۱۴) و ارمیا (۱۵۵) را با رفتار موسی مقایسه مایید. 
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قوم خدا ۵۱ 


۳ نام یهوه: با بررسی یکی از سيك‌ها. چنین در می‌یابی مکه این نام از پیش شناخته شده بود . لیکن برحسب سيك دیکر به‌نظر 
می‌رسد که این نام نخستین بار به موس یآشکا رگشت (در مان, هر دو برداشت بچشم می‌خورد ). احتمال دارد که «یهوه » مخففی از يكك 
,صطلاح طولانی‌تر باشد:«و ی کسی است که هست », يا «اوست که هستی را م یآفریند » (یعن یآفریدگار) . بنابراین نخستین پاسخ خدا 
عبارت از معرفی نام خود به‌صورت اول شخص مفرد می‌باشد (هست مآ که هستم) , و دومین پاسخش, در قالب شکلی مختصر از يك 
اصطلاح می‌باشد که در واقع تنها وا مورد استعمال در این مورد است. 

۴- رسالت موسی: موسی باید بنی اسرائیل را آزاد سازد . سفر قوم به‌سوی صحرا به‌مقصد کوه مقدس یهوه برای برگزاری جشنی به 
افتخار وی, فرصتی است جهت عملی شدن این رهایی. در واقع ماجرای پیمان سینا بشکل ی كآیبل نیایش درم یآید (۳۳ تا ۳۶) 

در روایت‌های بعد ی کتاب‌مقدس, از رهایی بن ی‌اسرائیل, همانند آفرینش به‌عنوان عظیم‌تری نکارهای شگفت خدا یاد می‌شود (ر.ك 
۳۳ شرایط یکه این واقعه در چارچو بآن صور تگرفت, حاکی از دخالت خدا است, و این اعمال سترگ نه تنها گویای محبت وی نسبت 


به شوم خود می‌باشد, بلکه غضب او را نسبت به دشمنانش نشان می‌دهد. سراجام خدا اجازه می‌دهد که قوم برداشتی مختصر از ورود به 


سرزمیل موعود در اختیار داشته باشند , زمین یکه در وافع نخستین دلیل امید بن ی‌اسرائیل است. 


ستیزه جویی فرعون 

صوسی در بازگشت به مصر, برادرش هارون را ملاقات مود و مأمورینی را که یافته بود . با بزرگان اسرائیل درمیا نگذاشت. ا زآن پس 
موسی نقش رهبری عبرانیان را در برایر مسئولبن ملکتی مصر به‌عهده می‌گیرد و ا زآنها رهایی هموطنان خویش را خواستار می‌گردد . 

از اینجاست که در متو نکتاب‌مقدس, موضوع مهم یآغاز می‌گردد که عبارتست از «مبارزة بهوه با مصر» که با طرح الهی مخالفت 
می‌ورزد . سان بنی اسرائیلی برا ی آنکه جنبةً مافوق طبیعی این واقعة تاریخی را برجسته فایند , موسی فرستاد خدا و فرعون را در مقابل هم 
ارم دفق قتن ردان که سمخفیاین ات از متقانفی فرسون با درخوان مرش گزباین مطیواضریی رصیق علیا خظ ابیت ء وزیا 


این چنبل کفر می‌گوید: «من بهوه را نمی‌شناسم. » (ر.ك ۱۳۶). 


۳۷" خروج ۵ تا ۱:۶ 


بعد از این موسی و هارون پیش فرعون رفته. به او گفتند:«اين است آنچه یهوه. خدای بنی اسرائیل. 
گفته است: بگذار قوم من بروند. تا اين که جشنی در بیابان به افتخار من نگاه دارند. » فرعون جواب 
داد :«یهوه کیست که باید به او گوش کرده و بگذارم بنی اسرائیل برود ؟ من از یهوه هیچ می‌دانم و 
نخواهم گذاشت که بنی اسرائیل برود... حال که اين مردم عامی اینقدر زیاد شده‌اند آیا می‌ خواهید آنان 


را از کار بازدارید ؟» 
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۵۲ قفوم مهد 


همان روز فرعون اين فرمان را به مباشرین بردة اين قوم و به ناظران داد:«تا حال شما به اين قوم کاه 
گذشته. شما باید از آئها حساب همان مقدار خشت را بگیرید. و از آن هیچ کم نکنيد. آنها تنبل‌اند. و 
به‌همین دلیل است که فریاد می کنند: «بگذارید برویم و قربانی به خدا تقدیم فاییم ». این افراد را بیش از 
هر زمان دیگر به کار سخت ترمجبور سازید. تا این که فرصت نداشته باشند که به سخنان باطل گوش 


دهند .۰ » 


دستور فرعون همان‌طو رکه گفته شده بود اجرا شد , و چون مفدار خشت‌ها به‌میزان تعیبن شده نرسید, ناظران بنیاسرائیل تنبی ه گرد یدند 


و به‌نزد فرعون شکایت کردند , اما ا رآنها را با محنی خشن ملامت نود . 


وقتی به ناظران بنی اسرائیل گفته شد که از تعداد خشت روزانه نباید کم می‌شد. آنها خود را در 
موقعیت دشواری دیدند. همين که حضور فرعون را ترك می‌مودند. موسی و هارون را ملاقات کردند که 
منتظر آنها بودند. آنها به ایشان گفتند:«یهوه کار شما را دیده و همان‌طور که لایقش هستید مجازات 
فاید! شما ما را مورد تنفر فرعون و دربارش ساخته‌اید؛ شما شمشیری برای کشتن ما در دست‌های آنان 
گذاشته‌اید. » يك بار دیگر موسی به یهوه رو کرده به او گفت:, خداوندا» چرا با اين قوم آنقدر با خشونت 
رفتار می‌کنی؟ چرا مرا به اینجا فرستادی؟ ازوقتی پیش فرعون آمده با او به‌نام تو سخن گفته‌ام. وی با 
این ملت بدرفتاری نموده است. و تو برای آزاد کردن قومت هیچ کاری نکرده‌ای. » سپس یهوه به موسی 
گفت:«حال خواهی دید آنچه که به فرعون خواهم نود . زیرا که به‌دست قوی ایشان را رها خواهد کرد...» 


مبارز؛ یهوه بامصر 

روایت‌ها ی کتاب مقدس به‌هنگام یا دآوری مبارزة بهوه با مصر, تاریخ خروج را به حماسه‌ای مذهبی تبدیل می‌کنند , و شجاعانه از نحوة 
بیان شیوای شعری برای رشد اهان بهره می‌گیرند. 

بهوه برای غلبه بر سرسختی فرعون «سلاحهای » خود را بکار می‌اندازد و با بلاهای بسیار اعم از طغیان رود نیل, قورباغه‌ها . پشه‌ها . 
مکس‌ها , بیماریهای چهارپایان, زخم‌ها ی کشنده, تکرگ , ملخ, گرفتکی خورشید و ماه و ... که همکی نشانة خشم یهوه می‌باشند, (ر.ك 
شماره ۱۰۳). بلاها یکی پس از دیکری فرا می‌رسند. هم آنها با زمینه‌ای مشترك بیان شده‌اند (اين شیوٌ بیان. مختص راوی است) . هر 


چند بلاها زيادند, اما فرعون دلسخت‌تر می‌شود. او فقط در برابر نیروی قویتر از خود تسلیم می‌گردید! بدین ترتیب این فاجعه تدریجاً 
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وت ۵۲ 


شدت می‌یابد, تا اينکه به پیروزی بهوه می‌انجامد ... البته در نوشته‌هایی این‌چذین مخنصر و در عبل حال پرماجرا نمی‌توان همان دقتی را 
دید که در تاریخ نکاری ب هکار می‌رود . 

طبق نکارش «یهویست ی ». در متن ذیل به «بلای» نهم می‌رسیم وآن بلای ملغ‌هاست که در پی بلاهای قبلی سر می‌رسد. فرعون به 
موسی امتیازاتی می‌دهد:«به صحرا برو, اما زیاد دور نشوا ». «م نگناه کردهام. برایم دعا کن, دیکر ترا نگاه نخواهم داشت! » اما موسی 


در نظر دارد آزاد ی کامل قوم اسرائیل را بدون قید و شرط به‌دس ت آورد . 


۸" خروج ۳ 


موسی و هارون پیش فرعون رفتند. آنها به او گفتند:«اين است پیام یهوه خدای عبرانیان :تا کی از 
تسلیم شدن به‌من خودداری خواهی کرد ؟قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. اما اگر نگذاری قوم من 
بروند. فردا ملخ‌ها را برکشورت می فرستم. آنها زمين را طوری خواهند پوشاند که زمين را نتوان دید. 
آنچه را که برایت باقی مانده . همة آنچه را که از تگرگ نجات یافته است. خواهند خورد؛ آنها تمام 
درختان شما را که در مزارع می‌رویند خواهند خورد؛ آنان خانه تو و خانه‌های بندگانت و خانه‌های تمام 
مصریان را پر خواهند ساخت. اجدادتان و نیاکان آنها از وقتی که اول در اين کشور زندگی می کردند. 
مانند این ندیده‌اند. » سپس موسی بازگشته حضور فرعون را ترك نود. آنگاه بندگان فرعون بوی 
گشفتد رها به کن این مر پرای‌شا دام باشن؟ این فروتان زاره کم با بیدشای خرف | ارت 
نمایند! مگر نمی فهمی که مصر ویران شده است؟ 

پس موسی و هارون پیش فرعون بازگردانیده شدند. او به آنها گفت:«شما می‌توانید بروید و یهوه 
خدایتان را پرستش کنید. اما چه کسانی باید بروند؟ » موسی جواب داد:«ما مردان. جوانان و پیرمردان 
خود را خواهیم برد. ما پسران و دختراغان. گله‌های گوسفند و گله‌های گاو خود را خواهیم برد . را ان 
برای ما عیدی است برای یهوه. » فرعون جواب داد :«اگر زمانی بگذارم شما و اطفالتان بروید . یهوه با 
شما باشد. این واضح است که به‌سوی خیر و صلاح نمی روید. شما مردان می‌توانید بروید و یهوه را 
عبادت کنید. از آجایی که این همان است که می‌خواستید. » پس ایشان را از حضور فرعون بیرون 
راندند... بهوه بادی شرقی بر آن سرزمین وزانید. تمام آن روز و تمام آن شب. هنگام صبح. باد شرقی 
ملخ‌ها را آورده بود. ملخ‌ها به تمام سرزمین مصر هجوم آوردند. تعداد آنها آنقدر زیاد بود که چنین 
انبوهی نه قبلاً فرگز دیده شده بود و نه دیگر دیده شد. آنها سطح خاك را پوشاندند طوری که زمین تیره 


شد. هیچ سبزی بر درخت یا گیاه در مزارع در سراسر سرزمین مصر باقی اند. 
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۳ 2۴ 


فرعون فوراً به‌دنبال موسی و هارون فرستاده گفت:«من برضد یهوه خدایتان. و خود شما گناه کرده‌ام. 
زا خیش کت انم بان تاه سا پرششیه از بهنه فتایتان خر هراس ابیت که ما رایخ لین 
مرگبار برهاند. » پس موسی حضور فرعون را ترك کرد و پیش یهوه شفاعت نود. سپس یهوه جهت باد را 
تغییر داد تا اينکه چنان با قوت از غرب وزید که ملخ‌ها را گرفته و آنها را به‌طرف دریای نی‌بوریا برد. 

فرعون موسی را خواسته. گفت:«بروید و بهوه را عبادت نایید. اما گله‌های گرسفند و گله‌های 
گاوتان باید اینجا بانند. فرزندانتان نیز می‌توانند با شما بروند. » موسی پاسخ داد:«اما تو باید بگذاری 
که ما وسایلی برای تقدیم قربانی‌ها و ذبایع سوختنی به بهوه خدایان داشته باشیم. چارپایان اهلی‌مان نیز 
باید با ما بروند؛ يك رأس از گلة ما هم نباید جا بماند: از چهارپایان اهلی‌مان است که باید برای پرستش 
یهوه خدایان تدارك ببینیم؛ تا قبل از این که به آن مکان برسیم. خودمان نفی‌دانیم به چه چیز بهوه را 
عبادت کنیم. »... فرعون به موسی گفت: «از چشمم دور شوا مواظب باش! دیگر هرگز در مقابل من 
حاضر نشو, زرا روزی که بشوی. می‌میری. » موسی پاسخ داد:«تو خودت آن را گفتی :دیگر هرگز در 
مقابل تو حاضر نخواهم شد. » 

1- رفتار فرعون بارزترین نونة سنکدلی است: بشر با برخورداری ا زآزادی خود ‏ قادر است از توانایی وحشتناك خویش در بستن قلبش 
بروی دعوت خدا استفاده کند , و اين از بزرگتری نگناهان است (ر.ك ۰۱۱۴ ۰۱۶۵ ۰۱۸۹ متی ۰۱۵-۱۴:۱۳ مرقس ۱۴:۱۶ رومیان 
۸۹ اعمال ۵۱:۷ و ۰۹:۱۹ عبرانیان ۴-۳) 


۳- در روایت یکه خواندید, علل طبیعی فاجعه (باد) نادیده گرفته نشده. اما آنچه که در واقع برای نویسنده حائز اهمیت می‌باشد, 


علت اصل یآن. یعنی عدل الهی است. 


باز خرید و رهایی : قربانی گذر 

عبرانیان اولیه بر این عقیده بودند که هر نخست‌زاده متعلق بخداست و باید به‌وی تقدی مگردد , اما برای حف ظآ نکودك, وی را باز 
می‌خریدند (ر.ك ۱۵). لیکن این ترس هم وجود داشت که خدا خشمکیل شده و حق خود را مطالب هکند, زیرا به‌میل خود جان را می‌گیرد و 
یا زنده میکند. لا برای احترا ز از این مصیبت, به مراسمی جهت حمایت کودك متوسل می‌شدند: در بهار بره‌ای ذبح میکردند و با خون 
آن, چوب‌های ورودی چادرشان را علامت می‌زدند. 

آخرین بلای یکه بر مصر فرود م یٌید , از این مراس مگرفته شده است. بهوه از حق خویش نسبت به کودکان نخست‌زاده, به‌عنوان برترین 


سلاح خود برضد مصر استفاده می‌نغاید , اما بنیاسرائیل با به‌جا آوردن رسم مزبور ا زآن بلا محفوظ می‌ماند. 
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قوم خدا ۵۵ 


در اینجا هم‌چنین مشاهده می‌شود که اتفاقات تعمداً به‌طور مختصر بیان شده‌اند, و هیچ اشاره‌ای به عوامل طبیعی نشده است. عامل 
این مصیبت «هلاك کننده ». فرستادة اسرا رآمیز بهوه می‌باشد. اگر در شرح این اتفاقات از شعر معاصر استفاده کنیم. «مرگ » حتماً 
به‌صورت مجسم نشان داده می‌شود , زیرا سيك شعر معاص رآکنده است از طرز تفکر بت‌پرستانه. اما دیدگاه مذهب یکتاب‌مقدس, با این 
بوع تفکر انتزاعی بیگانه است. شخص عبرانی می‌داند که صاحب همه چیز خداست, و دست او یا فرستا دگانش را در هر پدیده‌ای می‌بیند. 


(روایت زیر دنبالة روایت قیلی است.) 


9۹- خروج ۸-۴:۱۱؛ ۲۳-۲۱:۱۲ و ۳۳-۲۸ 


. موسی گفت:«اين پیام یهوه است: "حدود نیمه شب از میان مصر خواهم گذشت. تمام نخست زادگان در 
سرزمین مصر خواهند مرد: از نخست‌زادة فرعون, وارث تختش گرفته تا نخست زادة زن خدمتکار در آسیاب. و 
تمام نخست‌زادگان گله. و در سراسر سرزمین مصرء چنان شیونی خواهد بود که هرگز قبلاً شنیده نشده بود و بار 
دیگر نیز نخواهد شد. اما بر ضد پسران اسرائیل, بر ضد انسان با حیوان. هرگز سگی پارس نخواهد کرد. تا 
این که بدانید یهوه ببن مصر و اسرائیل فرق می گذارد. سپس تمام اين اهالی خانة تو پیش من خواهند آمد و در 
مقابل من تعظیم نموده خواهند گفت:«دور شو. تو و تمام این قوم که از تو پیروی می‌کنند! بعد از اين. من 
خواهم رفت. »و موسی برافروخته از خشم حضور فرعون را ترك نود . 

موسی تمام بزرگان بنی اسرائیل را خواست و به آنها گفت: «بروید و بره‌ای برای خود موافق 
خاندان‌های خویش بگیرید و گذر را ذبح نمایید. سپس يك تركة زوفا برداشته. آن را در خونی که درون 
لگن است فرو برید. و با خون لگن به سردر و دو قائمه زنید. بعد وقتی بهوه در میان مصر برای زدن آن 
می‌رود » و خون روی سردر و روی دو قائمه را می‌بیند. از روی در گذشته. اجازه نخواهد داد که نابود 
کننده به خانه‌های شما وارد شود و بزند...» قوم تعظیم کرده. سجده نودند. 

و در نیمه شب. یهوه تمام نخست‌زادگان را در سرزمین مصر به‌زیر افکند: از نخست زاده فرعون» وارث 
تختش گرفته تا نخست زاد؛ اسیر در سیاه‌چال او. و نخست‌زاده تمام گله. فرعون و تمام اهل خانه‌اش و تمام 
مصریان در شب برخاستند. و فریاد عظیمی بپاشد. زیرا خانه‌ای بدون مرده‌اش نبود. و شب بود که فرعون 
موسی و هارون را خواست. او گفت: «برخیزید. شما و پسران اسرائیل. و از قوم من دور شوید. بروید و 
همان‌طور که خواسته‌اید یهوه را پرستش فایید. و همانطور که خواسته‌اید. گله‌های گوسفند و گله‌های گاوتان 
را بردارید و بروید و برکتی نیز بر من بخواهید.» مصریان به قوم اصرار کردند که عجله کنند و آن سرزمین را 
ترك گویند زیرا. گفتند:«اگر نه همه ما خواهیم مرد!...» 
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۵۶ قوم عهد 


1- معنای مراسم فصح در من فوق بسیار روشن است. اص لکلمه «پسخ [561 6 » می‌باشد , که به معنی پریدن یهوه از مسکن 
اسرائیلیان است(از فعل سم ۲۳۵58617 . این واژه دارای ریشه‌ای عامیانه است. نام این مراسم احتمالاً مربوط است به رقص مقد ساقوام 
«ولیه, که در قرون بعدی معنای دیکری یافت, و فصح الغت معرب «پسخ») صرفاً بصورت یادبودی برای رهایی قوم بن یاسرائیل در 
آمد(ر.ك ۴۱ و ۰)۴۱۱. 

۳- در لابلای این روایت حماسی می‌توان به‌خوبی به نکات اساسی اتفاقات پی‌برد : الف - سنگین یکار یکه بر عهددٌ موسی است 
(فرعون می‌خواهد نیروی انسانی خود را نگاه دارد , و قدرت در دست اوست) , ب - کمک یکه مشیت الهی با د رآوردن اوضاع بر وفق 
مراد , به عبرانیان مود » و قرار سری عآنان را به‌سوی بیابان میسر ساخت. خدا برای رها یی قوم خود وارد عمل می‌شود . با در نظ رگرفتن این 
ام رکه در من دیگری ا زکتاب مقدس به طاعون واگیرداری اشاره شده که توسط «فرشتة هلاك کننده » (دوم سموئیل ۲۴) صورت گرفته 


است, اینجا نیز چنیل فاجعه‌ای را متصور می‌شويم. اما اين تفسیر صرفاً يك فرضیه است. 


خروج از مصر 

روایا تآفرینش و خرو ج از مصر. از شکفتی‌های بزرگ عهد عنیق بشمار می‌روند. واقعة عظیم خروج. اصالت مأموریت موسی را به 
قوم اسرائیل نشان داد .روایت‌های مختلف مریوط به این رویداد . اکنون به‌صورت تلفیق شده در دسترس ما می‌باشد (درست مثل ای نکه 
نوشنه‌های اناجیل چهارگانه درباره شکنجه یا رستاخیز مسیح به‌جا یآ که در چهار متن جداگانه نوشته شده باشند , فرضاً در يك متن واحد 
ارائه شوند). هر چند تشخیص جزئیات و تفاصیل خاص هر يك از سبك‌های مختلف مشک لاستء اما با این وجود؛ بررسی تقریب یآنها 
مفید می‌باشد, زیرا به اين ترتیب است که می‌توان به ویژگی‌های هر يك از این منون جداگانه پی برد (درست مثل این است که منون ی از 
اناجیل نظیر را د رکنار هم قرار دهیم تا اینکه به سبك ویژة هر اتجیل نویس پی ببریم) . 

در بل این سبك‌ها » تاریخ مقدس یا به‌عبارت دیگر سیكك رکهانتی »۰ به‌خاطر روح و دیدگاه اصولی خود از بقیه کاملا متمایز میباشد : 
اطاعات مربوط به خرو جاز مصر بعداً کهانعی معرفی خراهند شدء زیرا در چارچوب مجموعه عون یکه به سب کهانتی تعلق دارند, 
برجستکی بیشتری خواهند یافت (ر.ك ۱۸۷). من ذیل از سبك‌های یهویست و الوهیست اقتباس شده است. البته همان‌طو رکه قبلاً اشاره 


کردیم. نم ‌توانیم دو سيك مزبور را در این متل مطلقاً از یکدیگر تمیز دهیم. 
۰ خروخ ٩۲۴۳-۱۷:۱۳‏ گویده‌ای از ۶۱۴ ۳۱-۲۰:۶۱۵ 


وقتی فرعون به قوم اجازه رفتن داد.. خدا نگذاشت آنها از جاده‌ای که به فلسطین می‌رفت استفاده 
نمایند. با اين که آن نزديك ترین راه بود. خدا فکر کرد که منظرف جنگیدن باعث می‌شد قوم جرأت از دست 


داده و به مصر بازگردند. در عوض خدا قوم را از راه صحرای دریای قلزم دور گرداند. پسران اسرائیل 
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قوم خدا ۵۷ 


کاملاً مسلح از مصر بیرون رفتند. موسی استخوان‌های یوسف را که پسران اسرائیل را سوگند داده. گفته 
بود:«اين مسلم است که خدا شما را ملاقات خواهد نود. و وقتی آن روز می‌آید. شما باید استخوان‌های 
مرا از اینجا با خود ببرید » برداشت. 

یهوه مقابل آنها در روز به‌شکل ستونی از ابر برای آن که راه را نشانشان دهد. و در شب به‌شکل 
ستونی از آتش برای آن‌که به آنها نور دهد. می‌رفت. بدین تریب آنها می‌توانستند روز و شب به 
راهپیمایی خود ادامه دهند. ستون ابر هرگز در طول روز از رفتن در جلوی قوم باز نمی ایستاد. و نه ستون 
آتش در طول شپ... 

وقتی به فرعون پادشاه مصر گفته شد که آن قوم فرار کرده‌اند. او و درباریانش فکرشان را در مورد 
قوم تغیبر دادند. آنها گفتند:«ما چه کرده‌ایم که اجازه داده‌ايم بنی اسرائیل خدمت ما را ترك کند؟ » پس 
فرعون عرابه اش را آماده کرد و سربازانش را گرد خود جمع نموده ششصد عرابه از بهترین عرابه‌ها و 
تمامی عرابه‌های دیگر در مصر را که هرکدام مجهز به گروهی برگزیده بود. برداشت... و فرعون پسران 
اسرائیل را تعاقب نمود. درحالی که بنی اسرائیل به‌دست بلند بیرون می‌رفتند مصریان در تعقیب آنها 
بودند! پسران اسرائیل وحشت زده شده به موسی گفتند:« آیا در مصر قبری نبود که تو باید ما را برای 
مردن در بیابان به بیرون هدایت نمایی؟ چه خوبی به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی. ما راجع به 
این در مصر گفتگو کردیم. مگرنه؟ گفتیم تنهایان بگذار. ما ترجیح می‌دهیم برای مصریان کار کنیم! 
کار کردن برای مصریان بهتر است از مردن در بیابان. » موسی به قوم جوا ب داد:«ترسی نداشته باشید! 
محکم بایستید و خواهید دید که یهوه عمل خواهد کرد که امروز شما را نجات دهد: مصریانی را که 
امروز می‌بینید. دیگر هرگز نخواهید دید. بهوه برای شما خواهد جنگید: شما فقط باید آرام بانید. »... 

بعد فرشته خدا که در جلوی ارتش اسرائیل می‌رفت. تغییر مکان داده به پشت آنها حرکت نود . ستون 
ابر تغییر مکان داده. از جلو به پشت آنان رفت و آنجا ماند. ستون بین اردوی مصریان و اردوی اسرائیل 
آمد. ابر تیره بود. و شب گذشت بدون این که ارتش‌ها در تمام طول شب نزديك شوند ... یهوه دریا را 
تمام شب با يك باد قوی شرقی به‌عقب برگرداند و زمين دربا را خشك نفود. ... صبح هنگام. یهوه از 
بالای ستون آتش و ابر بر ارتش مصریان به پایین نگاه کرده آن ارتش را آشفته نود. او چرخ‌های 
ارابه‌هایشان را چنان از کار انداخت که آنها به‌سختی می‌توانستند پیش روند. مصریان فریاد 
زدند:«بيایید از اسرائیلیان فرار کنیم. بهوه برای آنها بر ضد مصریان می‌جنگد. » ...در پایان روز. دریا 


به بستر خود بازگشت. مصریان فراری درست به‌داخل آن پیش رفتند. و بهوه مصریان را درست در وسط 
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۵۸ قوم عهد 


دریا به‌زیر افکند... آن روز یهوه بنی اسرائیل را از 
دست مصریان نجات داد. و اسرائیل مصریان را مرده 
بر ساحل دیدند. بنی اسرائیل بر عمل عظیمی که یهوه 
بر ضد مصریان انجام داده بود شاهد بود. و قوم یهوه 
را محترم داشته؛ اهانشان را در یهوه و در موسی. 
بقده اکن گذاشت یب 

مریم نبیه. خواهر هارون. يك دایره زنگی برداشته 
و تمام زنان با دایره‌های زنگی رقص کنان,. از او 
پیروی فودند. و میریام در بندگردان «یهوه را 
بسرایید: زیرا که با جلال پیروز شده است. وی اسب و 
سوار را به دربا انداخته است». آنها را رهبری 


می کرد . 


۱- ارز ش این روایت: از بعضی جهات, این روایتی حساسی - 
مذهبی است که یهوه قهرما ن آن می‌باشد. اما با استفاده از چه نشانه‌هایی می‌توانیم به این خصوصیت واقف شویم؟ (مبالغ ه گویی, نشان 
دادن خدا به‌صور ت آدمی و ...)۰ 

یادبودهای تاریخی بسیاری زمینه‌سا زاين حماسة مذهبی می‌باشند. از جمله مسیر ی که عبرائیان در پهنة صحرا به‌سوی دریای سرخ طی 
کردند که حتی عبور ا زآن مسیر در دریای سرخ نیز برا یآنان بدون وسیله امکان پذیر بود (شاید منظور مرداب‌هایی باشد که آن دریا را 
بسمت شمال امتداد می‌دهند) ؛ حرکت ناگهانی عبرانیان و ملحق شدن مردم بهآنها از هر تبار و نژاد , طوفان یکه از صحرا شروع شده , فرار 
پر اضطراب آنها از دست لشکر مصر (همان‌طو رکه د رگذشته فرعون مظهر مصر بوده است, اکنون نیز می‌بینی مکه خود در صحنه ظاهر 
می‌شود :ر.ك ۰۲۸ عدم توانایی درگذر از دریا, ناامیدی فراریان, وعدة موس یکه قوم را به ایان به خدا دعوت میکند: تغییر ناگهانی 
جهت وزش باد که درا را برمی‌گرداند و عبور ا زآن را مکن می‌سازد (عبور مهیج و سری عآنها در میا نآب‌های متلاطم در اعتدال بهار» 
یعنی شب اول فروردین) . فرونشستن ناگهانی باد و بازگش تآبها که راه را بر مصریان یکه بنی اسرائیل را تعقیب می‌کردند, می‌بندد. 
بدین ترتیب وعدً موسی بنام خدا صورت تحقق بخود می‌گیرد . آنان از هیجان و شوق ایان به بهود, جشنی بزرگ برپا می‌دارند. ستون ابر 
چه در اینجا و چه در دیگر جاها (ر.ك ۳۳) نشانة حضور خدا است. گاه این سوال مطرح می‌شود ک هآیا اشاره به ابرهای باردار نبوده است: 
ایا خدا برا یآشکار نمودن خود بر انسان‌ها, از نیروهای مجا مگسيختة طبیعی بهره نمی‌گیرد ؟ در این مورد با اطمینان می‌توان اظهار نظر 


نمود . 
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قوم خدا له 


۲- مفهوم مذهب ی این متن . این متن حامل روایتی می‌باشد که دارای ريشة تاریخی موثقی است و به‌صورت حماسه‌ای مذهبی برای جلال 
یهوه نوشته شده است. د رآن نشانه‌ای ثبت شده که سبب پی‌بردن اسرائیل به اصالت مأموریت موسی و ایا نآورد نآنها به بهوه می‌باشد. 
یهوه با اشکار ساختن قدرت متعال خویش, جات بنیاسرائیل را همان طو رکه به موسی وعده داده بود , درست در حظه‌ا یکه دیگر امیدی 
باقی نمانده بود , عملی ساخت. به‌همبن دلیل این واقعه یکی از پایه‌های اساسی ایان بن یاسرائیل بشمار می‌رود (ر.ك او۲). 

۳- مفهوم مجازی این متن. این واقعه. یعنی خروج از مصر, از دید انبیاء همان جات مسیحایی است (۲۱۹-۲۱۸) و از دیدگاه 
بشارت مسیحی تصویری از جات روحانی می‌باشد که در ما از راه تعمید میسر می‌شود (اول فرننیان ۳۲-۱:۱۰). به‌همت دلیل. 
یا دآوری این واقعه در مراسم شب گذر مکررا صورت می‌گیرد - شب شیام عیسی از مرگ , شب یکه د رآن بشر جات یافته است - شب یکه 


د رآن, تعمید خواستکان با پذیرفان تعمید, از اين رهایی بهرمند می‌گشتند. 


سرود جات 


با آب و تاب بخشیدن‌به «سرود مریم » (ر.ك ۳۰) , سرودی در وصف پیروزی بهوه د رگذر از دریای سرخ سراییده شد . 


۱- خروج ۱۶-۱:۱۵ 


«می‌سرایم یهوه را زیرا که با جلال پیروز شده است 
اسب و سوار را به درون دریا انداخته است. 

یهوه يك جنگجو است؛ 

یهوه نام اوست. 

ارابه‌ها و ارتش فرعون را او بدرون دریا پرتاب نوده؛ 
سواران برگزیده اش در دریای نی‌بوریا غرق شده‌اند. 
تقد فا ابر آنان متفه قماند: 

اکن تک به زیر قرو رف انق: 

دست راستت یهوه. در قدرت ۰ شاهوار جلوه می‌کند. 
دست راستت یهوه. دشمن را درهم می‌شکند. 

شکوه تو بسار عظیم. بدخواهان خود را خرد می‌کنی؛ 
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تو خشمت را نمایان می‌سازی و آن ایشان را مثل خاشاك نابود می‌کند. 
به نفخة بینی تو آب‌ها فراهم گردید 

موج‌ها چون توده‌ای راست ایستادند؛ 

در قلب دریا به‌ها منجمد گردید 

دشمن گفت: «تعقیب کرده و فتح می کنم» 

غنیمت را تقسیم خواهم نمود . جانم از ایشان سیر خواهد شد 
شمشیر خود را خواهم کشید. دستم آنان را معدوم خواهد کرد. 
دمی از خویش وزاندی. و دربا بر آنها بسته شد؛ 

آنان مانند سرب در آب‌های وحشتناك فرورفتند. 

در میان خدایان کیست چون تو. یهوه؟ 

کیست چون تو. عظیم در قدوسیت. 

وحشتناك در اعمال شجاعت. به‌جا آورندة شگفتی‌ها ؟ 
دست راستت را دراز کردی. زمین آنان را بلعید! 

باشنیدن این قوم‌ها می‌لرزند؛ 

لرزه بر سکنة فلسطین مستولی گردید 

اکنون رسای ادوم ترسیده‌اند. 

شاهزادگان موآب به‌لرزه می‌افتند. 

ساکنان کنعان همه بدون حافظ هستند. 

بز آتها وسشت و ترنن می افتد؛ 

در فوت‌بازوق نو آنان مانند سگرساکت:می باشتد 

تا قوم تو ای یهوه عبور کنند 

تا این قومی که تو خریده‌ای عبور کنند. 


نقاط مشترك و متفاوت من فوق را که سروده‌ای است زیبا , با من پیش ا زآن (شمارة ۳۰) مقایسه کنید. در مراسم شب گذر, از 
کلمات این سرود برای بزرگداشت پیروزی مسیح بر دشمنان بشریت یعنی شیطان, گناه و مرگ که ما را اسی رکرده‌اند استفاده می‌شود . باید 


گف تکه خرو ج از مصر در واقع جزو راز رهایی می‌باشد که مونه‌ای از جات ما است. 
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قوم خدا ۶۱ 


۲-عهد و شریعت 


موسی رهبر و داور 


برای قوم اسرائیل, اقامت در صحرا زمان سازمان یافان زندگیشان می باشد. آن‌طو رکه از روایات بر م یآید , حنی پیش از عقد پیمان. 


موسی قدرتی چون رهبر و دآور داشت و بر قوم خود دستورات و قوانب صادر م کرد . 


۳۲ خروج ۱۸ 


یترون کاهن مدیان. پدر زن موسی. تمام آنچه را که خدا برای موسی و برای قوم او اسرائیل انجام داده 
بود شنید... با زن و فرزندان دامادش به بیابانی که اردویش در آن بود آمد ... به موسی گفته شد:«پدر 
زنت یترون با همسرت و دو فرزندت می‌آیند تا ترا ملاقات نمایند. » پس موسی برای استقبال از پدر زنش 
بیرون رفته در مقابل او تعظیم کرده وی را بوسید؛ و وقتی هر يك از سلامت یکدیگر جویا شدند. بدرون 
چادر رفتند... یترون پدرزن موسی ذبح سوختنی و قربانی‌هایی به خدا تقدیم نمود؛ و هارون با تمام 
بزرگان اسرائیل برای شرکت در غذا با پدر زن موسی در حضور خدا. آمد. 

روز بعد. موسی نشست تا عدالت را برای قوم اجرا نماید. و از صبح تا عصر آنان بدورش ایستادند. 
پدر زن موسی با دیدن اينکه او به خاطر قوم چه مشقت‌هایی را بر خود هموار می‌کند. به وی گفت: «اين 
چه کار است که تو با قوم می‌فایی؟ چرا اینجا تنها می‌نشینی در حالی که مردم از صبح تا عصر بدور تو 
ایستاده‌اند؟ » موسی به پدرزنش جواب داد:«زیرا قوم برای طلب خواسته‌هایشان از خدا پیش من 
هی آیشد: آنها وقتی مق جردای +ا رنه پیش من می آیته و من اخلافات ین این و آقرا فرتفانده آنهارا 
در قوانین خدا و تصمیماتش راهنمایی می‌فایم. » پدر زن موسی به او گفت:«کاری که تو می‌کنی خوب 
نیست. تو و اين قوم خسته خواهید شد زیرا این کار برای تو بیش از اندازه سنگین است. نمی‌توانی آن را 
بتنهایی انجام دهی. نصیحت مرا گوش کن و خدا با تو خواهد بود. تو باید فاینده قوم در مقابل خدا بوده 
مشاجرات آنا ن را پیش او ببری. قوانین و تصمیمات را به آنها یاد بده؛ راهی را که باید دنبال نمایند و 
جهتشان چه باید باشد را نشانشان بده. اما از تمام قوم تعدادی افراد قابل و خداترس, قابل اعتماد و 
فسادناپذیر انتخاب فا. و آنان را به‌ عنوان رهبران قوم تعیین نفا: رهبران هزارها. صدها؛ 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۶۲ قفوم مهد 


پنجاه‌ها. ده‌ها. بگذار اینها برای اجرای عدالت در همة زمان‌ها در خدمت قوم باشند. آنها می توانند 
تمام سالات مشکل را به تو واگذار نفایند. اما در تمام سژالات کوچك‌تر خود تصمیم خواهند گرفت. که 
بدین ترتیب آمور را برای تو آسانترکرده در این مسئولیت با تو شريك می‌شوند. اگر اين کار را بکنی- و 
ا عتو بای گرمان نهد کد کا وا کی ردان تکار را با غانی, ن هد این فین رای بیشان: 
خواهند رفت. » 


موسی نصیحت پدرزنش را شنید و همان طور که او گفت انجام داد... 


در این روایت بسیار قدهی به دو واقعه تاریخی برخورد می‌کنيم: اول منشاً قانون موسایی (تصمیمات موسی, رهبر ی که از خداوند 
لهام یافته است دارای ارزش قانونی بود و در يكك مجموعه جم عآوری شد) و بعد منشاً نهادهای بنی‌اسرائیل (که در دوران زندگی 


چادرنشینی, از قبیله «مدیان» متأثر شده است, زیر! موسی با آنها رابطه خویشاوندی داشت). 


تجلی خدا در کوه سینا 


«حماسهةٌ یهوه ». با روایت « عهد سینا » ادامه پیدا م ی‌کند. خدا قومی را که از مصر جات داده بود ا زآن خود گرداند و برای خدمت 
خویش تقدیس نود . 

ستق بای برچسته مرو اراد دا در برگزیت این رم واقعذعهد را دز قالب لی انگرهیند غدا که تشن دسا عقمت عهیب بهرد 
می‌باشد , قرار می‌دهد . درك مفهوم مذهبی عناصر تشکیل دهندة این روایت حماسی بسیار مهم است , زیرا در غی ر این صورت غمی‌توان به 
عمق معنا ی آن پی‌برد . 

همانند گذشنه (۳۰,۲۳) متن فعل یکتاب‌مقدس نیز در این باره ترکیبی است از سبك‌های بهویست و الوهیست و طب قآنچه که قبلا 


گفتیم تشخیص بی نگفتار متعلق به هر يك از این منابع نغی‌تواند مطلق باشد. 


۲۱-۱۸:۲۰ ۰۲۰-٩ ۳-۹ خروج‎ ۳۳ 


اسرائیل در مقابل کوه اردو زد. بعد موسی به‌سوی خدا بالا رفت. بهوه او را از مبان کوه صدا زده. 
گفت:«من در ابری متراکم پیش تو می‌آیم, تا این که وقتی با تو صحبت می‌کنم آنها شنبده و همیشه به 
تو اعتماد کنند. » یهوه به موسی گفت: «پیش قوم رفته. آنها را امروز و فردا تقدیس فا. بگذار جامةٌ 


خود را بشویند و خود را برای روز سوم در آمادگی نگاه دارند ... تو حدود کوه را تعیبن نموده خواهی 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


ی ۶۳ 
گفت: «مواظب باشید که از کوه بالا نروید و دامنة آن را لس نکنید. هر که کوه را مس ناید کشته خواهد 
شد. هیچکس نباید دست بر او دراز کند: او باید سنگسار يا با تیر زده شود. چه انسان باشد و چه 
حیوان؛ او نباید زنده ماند. » وقتی کرنا صدای متد دهد. آنها باید به بالای کوه روند. » پس موسی از 
کوه پیش قوم پایین آمده. آنها را تقدیس نود و ایشان جامه خود را شستند. سپس به قوم گفت:«برای 
روز سوم حاضر شوید...» 

در این موقع. در سحر روز سوم غرش‌های رعد برکوه و تابش‌های برق. ابری متراکم. و صدای بلند 
شیپور بود . و درون اردو همه قوم لرزیدند. بعد موسی قوم را از اردو برای ملاقات خدا بیرون هدایت 
فود. آنها در پای کوه ایستاده بودند؛ کوه سینا کاملاً از دود پوشیده شده بود . زیرا یهوه به شکل آتش 
آن نزول کرده بود. دود مانند دود کوره بالا رفت و تمام کوه به‌شدت لرزید. صدای شیپور بلندتر و 
بلندتر شد. موسی صحبت کرد و خدا با غرش‌های رعد به او پاسخ داد. یهوه بر کوه سینا. بر بالای کوه 
پایین آمد. و یهوه موسی را به بالای کوه خواند. و موسی بالا رفت. 

تمام قوم از غرش‌های رعد و تابش‌های برق. صدای شیپور. و کوه پردود از ترس لرزیدند؛ و فاصلةٌ 
خود را حفظ فودند. آنها به موسی گفتند:«تو به‌ما سخن بگو و خواهیم شنید. اما خدا به‌ما نگوید مبادا 
یریم:0: موسی بهامردم جراب داد تونترسیده خدا آمده انتت فا شما را آزمایش کند با آين که ترین آو 
که فماقنه در ذهتتان است.: شما را از کناه کردن‌باز دارد + پس قوم فاصلهٌ خود را حفظ می کردند در 
ال که موس ای ای دح ره یام 


۱- تجزیه و علیل روایت : با مقايسة دو نکارش مختلف این روایت, به اختلاف بین طرز بیان اتفاقات پی‌خواهید برد . از طرفی خدا 
مردم را از نزديك شدن به کوه منع می‌نماید , زیرا مکان مقدسی است. ابر وآتش نقطة اصلی ظهور خدا را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این 
درست همانند خرو جاز مصر, زمیل لرزه نیز روی می‌دهد (سبك یهویست) . 

از طرف دیگر خدا مایل است خود را به‌مردم ظاهر سازد , و برای این دیدا رآنها سه شبانه روز با مراسم تطهیر و تفدس خود را آمادةً 
این دیدار می‌کنند. ملاقات بین خدا و قرمش جنبة آیینی بخود می‌گیرد که اهانداران در این میان برای مشارکت در مراسم مزبور با صدای 
شیپور دعوت می‌شوند . اینجاست که خدا در طوفان حاضر می‌گردد . مردم وحشت زده ترجیح می‌دهند ا زکوه فاصل هگیرند. و موسی به 
تنهای یا زکوه بالا می‌رود (کاهن نیز عنها, از پل قربانگه بالا می‌رود). (ررایت الوهیست) 

۳- معنی نادها . در اين دو روش بیانی در ه مآمیخنه» بیش از هرچیز نشانه‌های یکل یکه منعک سکنندء دیدگاه مذهبی بنی اسرائیل 
است بر ما آشکار می‌شود: 


الف - آن مفهوم مذهب یکه بنی اسرائیل به طوفان, آتش, ابر و زلزله می‌دهند , ناشی از احساس ترس از خالق می‌باشد, و در نتیجه 
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۶۴ قوم عهد 


این پدیده‌ها صحنهةٌ پر ابهت ظهور الهی را درك م یکند. نویسندگان منون مقدس نیز برای میا نآوردن سخن ی از حضور خدا , طبیعناً از این 
مظاهر استفاده می‌کنند. می‌بینی مکه بعدها انبیاء برای توصیف «روز بهوه » (واپسین روز) , از همین عناصر و عوامل بهره می‌گیرند (ر.ك 
۰ و ۰۱ 

ب - این «حس دربارة مقدسات »۰ در رفتار مذهبی قوم بروز می‌کند: عنوعیت‌ ها . مراسم طهارت به‌طو رکلی, اجرای دیگر مراسم 
مذهب یکه مخت صکاهنان است, ... مفهوم برگزار یآداب مذهبی ناشی از این طرز تفکر می‌باشد: مراسم در «مکان مقدس » انجام مگیرد 
و محو رآن یعنی قربانی, ملاقاتی میان خدا و قومش است. در اینجا به بعضی سئن برمی‌خوری مکه در بیان احساسات مذهبی بشر نقش 
اساسی دارند , که حتی برای ما نیز ارزشمند می‌باشد. 

۳- تجرية مذهبی قوم در سینا . به‌هنگام خروج از مصر, بن ی‌اسرائیل «رحمت خدای جات دهنده » را جربه مودند (۳۱۳۰) , و در جلکة 
سینا در پا یکوه مقدس یکه محل بستن عهد است, عظمت ترسنا كآفریدگار را ل سکردند. بنی اسرائیل از هما نآغاز قلوبشا نآکنده از 
نر سآمیخته به احترام نسبت به بهوه بود و به‌وی ایان داشتند (۳۰) اما به‌هنکام بستن عهد دریافتند که بهوه, خدای عادل است و ا زآنان 


خواستار اطاعتی مطلق بوده و خطاهایشان را بدون مجازات نخواه دگذارد . 


ملاقات با خدا. و الواح تورات 


متن یکه از منبع یهویست دربار؛ عهد نوشته شده , آن‌طو رکه بدست ما رسیده چندین بار با نرشته‌هایی از منابع دیکر د رآميخته است 
(ر.ك مثن ۳۳). در ادامة اي نگفتار در متل ذیل, با ضیافت قربانی روبه‌رو می‌شوی مکه در حضور خدا اجام می‌پذیرد . و پس ا زآن به 


موضوع اعطای تورات برمی‌خوریم. من ذیل نوشته‌هایی از منبع الوهیست است که چکونگی پیدايش الواح تورات را توضیح می‌دهد . 


۴- خروج ۰۱:۲۴ ۰۱۳-۹ ۱۸: ۱۸:۳۱: ۱۶-۱۵:۳۲ 


او به موسی گفت: «پیش یهوه تا اه خودت و هارون. ناداب و ابیهو. و هفتاد نفر از بزرگان 
اسرائیل و در پرستش از دور تعظیم فمایبد. و موسی تنها نزديك خداوند بياید و ايشان نزديك نیایند و 
قوم همراه او بالا نیایند. » 

موسی با هارون. ناداب و ابیهو و هفتاد برد که این اتب الا رفت. آنها خدای اسرائیل را دیدند که 
اشخاص برجسته پسران اسرائیل نگذاشت: آنها خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند. 
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قوم خدا ۶۵ 


- را که برای راهنمایی آنها نوشته‌ام بتو دهم. » بنابراین موسی با خادم خود یوشع برخاست ... و از 
کوه خدا بالا رفت ... و چهل روز و چهل شب در آنجا ماند ... خدا دو لوح شهادت. لوح‌های سنگی که 
توسط اسان عدا توشته فده بیق. را به او عافء 

وق عرسی از کزتبا یات مامت را یاو کرت ون بزن رم ها هی رات رسد زرو: 
بدین طرف و بدان طرف مرقوم بود. اين لوح‌ها کار خدا بودند. و نوشتة روی آنها نوشتة خدا بود که بر 
لوح‌ها کنده شده بود. 


۱- رژیای خداوند. این متل با متون یکه دربارة رویاهای انبیاً نکاشنه شده شباهت دارد ۰٩۳(‏ ۰۱۱۴ ۱۵۵ ۲۰۰ ر.ك دوم قرنتیان 
۲ و مکاشفه باب ۴). دیدن خدا فیضی است روحانی : ا زآجا که رژیای الهی بی‌وصف و صفت می‌باشد, مردان ملهم برای بیان 
رژیای خویش, از سمبل‌ها و نشانه‌ها بهره می‌گرفتند.برای مشال در اینجا گنبد آسمان تخت خداست , لیک نکلمه‌ای از خود خدا به‌میان 
نیامده است. 

۲- ضیافت مقدس. موسی و هفتاد نفر از بزرگان اسرائیل بر سر سفرة مقدس در حضور یهوه قرار می‌گیرند , و خدا به این طریق عهد 
خود را مهور می‌سازد . این ضیافت را با مراسمی مقایسه کنید که در قالب سنتی دیکری نوشته شده و قبلاً نقل شد (۳۲). 

۳- الواح تورات. نکارندة الوهیست برا یآ که منش اآلهی تورات موسایی را به‌طور ملموس تشری حکند , نگار شآن یعنی ده فرمان را 
مستقیمً به خدا نسبت می‌دهد . معرفی خدا در قالب بشر یکه در این من بچشم می‌خورد . جنبه حماس ی این روایت را برجسته ساخته و در 


عبن حا لگویای مفهو م اساسی مذهب یآن می‌باشد . 


۵- خروج ۱۸:۳۳ تا ۲۸:۳۴ 


متن یکه دربارة پیدایش الواح تورات از منبع یهویست در دست داریم. 


حاوی بیانی ظریف تر می‌باشد. 


فرم شزیر کف ماس ی کشرز 
به‌من نشان بده. » و او گفت :«من همه شکوه خود را از 
جلوی تو خواهم گذراند ... صورت مرا نی توانی ببینی. 
زیرا انسان فی‌تواند مرا ببیند و زنده ماند.» بهوه 
گفت:,اینجا مکانی در کنار من هست. تو باید بر 


صخره بایستی و وقتی جلال من می‌گذرد . ترا در 
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۶۶ قوم عهد 


شکافی در صخره قرار داده. هنگامی که می‌گذرم با دستم محافظت می‌فایم. بعد دستم را برخواهم 
داشت و تو پشت مرا خواهی دید؛ اما صورتم نباید دیده شود. » 

یهوه به موسی گفت:«دو لوح سنگی بتراش ... تا صبح آماده باش. وبه کوه سینا موقع سحر بالا بیا؛ 
آنجا در بالای کوه منتظر دستورات من باش. هیچکس نباید با تو بالا بیاید. هیچکس هیچ کجا بر کوه 
دیده نشود؛ حتی گله‌های گوسفند و گله‌های گاو نی توانند در جلوی این کوه بچرند. » 

و به این ترتیب موسی دو لوح سنگی تراشید. و همان طور که یهوه به او دستور داده بود. با دو لوح 
سنگی در دستانش. صبح زود از کوه سینا بالا رفت.و یهوه به‌شکل ابری نزول کرد و موسی با او آنجا 
اسفاة: 

او نام بهوه را خواند. یهوه از پیش او گذشت ... و موسی فوراً بر زمين خم شده پرستش نود . 

یهوه گفت:« می‌خواهم با قوم تو عهدی ببندم.» 


سپس بهوه مفاد اساسی این عهد را که عبارت بود از «فرامن دهگانه» بر موس یآشکا رکرد. نا گفته ماند که این احکام با آنچه در 


من بعدی خواهیم دید , قدری تفاوت دارد 


یهوه به موسی گفت:«اين کلمات را بنویس, زیرا آنها سخنان پیمانی هستند که من با تو و با اسراثیل 
می بندم. »او با بهوه برای چهل روز و چهل شب آنجا مانده. هیچ نخورد و ننوشید. او بر لوح‌ها کلمات 
پیمان را نوشت - ده کلمه را. 


۱- رژیای خداوند. نکارندة سنت پهویست در اینجا متنی به‌ما ارائه می‌دهد که مکمل دیدگاه روایت پیشین است و نامرئی بودن جلال 
خدا را برجسته می‌کند که به این ترتیب انسان در این جهان خاکی فقط سایه‌ا یگذرا ا زآن می‌بیند. 
۲- الواح تورات. نکارنده با نشان دادن صمیمیت موسی با خدا , سعی دارد به شکلی قابل لس مفهوم الهام را توضیح دهد: تورات 


موسی «کلام خدا » است . زیرا ثمرة تعمق و سکوت قلبی وی در برابر خداوند می‌باشد. در اینجا نکارش الواح رسماً به موسی نسبت داده 


شده است. 


بسان عهد 


در من فوق, عهد در طول رژیای خدا و ضیافت مقدس برفرا زکوه بسته می‌شود . به‌نظر می‌رسد که روایت ذیل (که احتمالا از منبع 


الوهیست نکاشته شده است) بیشتر به واقعیت تاریخی نزديك باشد. 
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قوم خدا ۶۷ 


مورک خروج ۸-۴ 


موسی رفت و تمام فرمان‌های بهوه و تمام اوامر را به قوم گفت. همه قوم در جواب یکصدا گفتند:,«ما 
تمام فرمان‌هایی را که یهوه امر فرموده است به‌جا خواهیم آورد 0 صبح زود روز بعد او قربانگاهی با 
۲ سنگ برپا داشت. برای ۱۲ قبیلة اسرائیل. بعد وی بعضی عبرائیان جوان را برای تقدیم قربانی‌های 
سوختنی و کشتن گاوهای نر برای بهوه فرستاد... سپس موسی خون را گرفته به‌طرف قوم پاشید. او 
گفت:«این خون عهد در بردارندة تمام این قوانبن است که بهوه با شما بسته است». 

۱- نقش موسی - موسی نماینده خدا در نزد قوم و نماینده قوم نزد خداوند و در نتیجه «واسط عهد » است. 

۲ -آیین عهد. اين عهد را با عهد پدرسالاران مقایسه کنید (۱۳). قربانی بر این پیسان مهر می‌زند: پاشیدن خون, قوم را با قربانی 
پیوند می‌دهد و در نتیجهآن را با خدا متحد می‌سازد . در اینجا اشاره‌ای به سفرةٌ مقدس بچشم نی‌خورد , اما با در نظ رگرفان روایت 
مذکور در شمارة ۳۴, می‌توان به وجود آن پی‌برد. 

۳- عهد سینا و عهد جدید. در روایت «شا مآخر». اشاره‌های متعددی دربارة دو من فوق می‌توان یافت: عهد جدید که برقرا رکنند ة آن 
عیسی است, فرمان نوین, قربانی صلیب که عهدجدید را با خون مهور ساخته, و خوان مقدس عشاء ربان ی که د رآن بدن عیسی تناول 
گردیده و خونش نوشیده می‌شود (ر.ك متی ۰۲۸-۲۶۰۲۶ مرقس ۰۱۲۴-۳۲:۱۴ لوقا ۱۲۰-۱۹۰۲۲ یوحنا ۰۳۵-۳۱۰۱۳ ۰۵۸-۵۳۰۶ 


رساله به عبرانیان ۶-۱:۳, ۱۳-۱۰۸ ۲۸-۱۵:۹). 


فرامین دهگانه 


گر دآورندگان روایات موسایی, اساس شریعت بنی اسرائیل را در چارچوب رویدادهای سینا جای داده‌اند. محور این قانون, فرامین 


دهکانه است که یکی از نس خآن امتن یکه پس از تطبیق و مقایسه با من اصلی نوشته شده) در زی رآورده می‌شود . 


۳۷" خروج ۱۷۵ 


من هستم یهوه خدایت که تو را از سرزمین مصر. از خانة بردگی بیرون آوردم. 
ات ای یر از نوم تخر اش وافش: 
۲- برای خود تصویری تراشیده یا شکلی از هیچ چیز در آسمان يا پایین بر زمین یا در آب‌های زیر 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۶۸ 


زمین نخواهی ساخت؛ تو به آنها تعظیم یا خدمت نخواهی 
نمود. زیرا من. یهوه خدای تو. خدای غیور هستم و تقصیر 
پدران را در پسران. نوه‌ها و نتیجه‌های آنانی که از من 
متنفرند تنبیه می‌ کنم. اما به هزاران نسل که مرا دوست 
دارند و فرمان‌های مرا نگاه می‌دارند. مهربانی می‌کنم. 

۲- نام بهوه خدایث را برای سواستفاده ادا نخواهی 
فود. زیرا بهوه انسانی را که نام او را برای سواستفاده ادا 
می‌کند بدون تنبیه نخواهد گذاشت. 

۴- روز سبت را به‌یادآور و آن‌را تقدیس نا برای ۶ روز 
زحمت کشیده. تمام کارهایت را انجام خواهی داد . اما روز 
هفتم سبتی برای یهوه خدای تو است. آن روز کاری انجام 


نخواهی داد. نه تو و نه پسرت و نه دخترت نه خادمانت 


مردان یا زنان. نه حیواناتت» نه غریبه‌ای که با تو زندگی می‌کند... 


قوم عهد 


۵-به پدرت و مادرت احترام بگذار تا اين که در سرزمینی که بهوه خدایت بتو می‌دهد عمری طولانی 


داشته باشی. 
۶- قتل نخواهی کرد. 
۷- مرتکب زنا نخواهی گردید. 
۸- وزدی تخواهی کرد. 
4- بر ضد همسایه‌ات شهادت دروخ نخواهی داد. 


۰- به خانة همسایه‌ات طمع نخواهی کرد. به زن همسایه‌ات. يا خادمش مرد پا زن. یا گاوش با 


الاغش یا هر چه مال اوست طمع نخواهی کرد. 


فرامبل دهکانه شامل این رهنمودها می‌باشد: تأیید یکتاپرستی بی‌چون و چرا , اعلام خط‌مشی اساسی «اخلاق فطری» به‌نحوی ساده و 


مستقیم, و هم‌چنیل دستورات یکه روز سبت را به استراحت اختصاص داده است. 


در اینجا پایة اخاتقیات, اسعدلال بشری نیست, بلکه ارادة خدا مي‌باشد که وجدان ما تنها انعکاسی ا زآن است: به‌خاطر همین انگیزة 


مذهبی است که اخلاقیات کتاب‌مقدس با هر نوع دیگر اخلاقیات صرفاً انسانی تفاوت دارد (ر.ك ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۱۸۲). 


اجیل این قوانن را منسوخ ننموده » بلک هآن را تکمی لکرده و به حقق رسانده است. (متی ۱۷:۵ لوقا ۸ ۲۴2) 
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قوم خدا ۶۹ 


نی قواعد قانون گذاری مد: 
برحی فوا نون دداری مدبی 

اصول اخلاقی حاکم بر فرامیل دهگانه. مثل يكث روح بر تمام قوانی موسایی نفوذ دارد. در مورد مواد قانونی باید گفت که در بسیاری 
از جهات, با حقوق سنتی سامی ارتباط دارد . 


۳۸" الف ‌- عدالت و انعطاف در آداب و رسوم ۳ 


اصل قصاص (خروج ۲۵-۲۳:۲۱) 


جان برای جان و چشم برای چشم و دندان برای دندان و دست برای دست و پا برای پا. سوختگی برای 


در مقابل انتام‌جویی بی‌حساب دوران صحرا , در این مبحت به پافشاری برحفظ تعادل د رآداب و رسوم برمی‌خوریم (ر.ك ۷و۸). اما 


پر واضح اس ت که دیدگاه مسیحیت ا زاين هم بسیار فراتر می‌رود (منی ۴۲-۳۸:۵) 


نباید غریب را آزار دهید یا به او ظلم کنید. زیرا شما به‌عنوان غریب در سرزمین مصر زندگی 
هی کردید, شماانباید با بیودزن با با بعیم خشن باشید؛ اگر با آنها خفن باشید؛ آنان پیش من قریاد 
خواهند کرد » و مطمئناً فریاد آنان را خواهم شنید. خشمم زبانه خواهد کشید و شما را با شمشیر خواهم 
کشت همسرانتان بیوه و پسرانتان یتیم خواهند شد. 


قرض (خروج ۲۶-۲۴:۲۲) 


اگر به برادر فقیرت. خویشاوندانت پول قرض دهی. نباید با او چون رباخوار رفتار کنی: نباید از او 
بهره بخواهی. اگر ردای دیگری را به‌عنوان گرو بگیری. باید آن را تا قبل از غروب خورشید به او پس 


بخوابد؟ اگر پیش من فریاد کند؛ خواهم شنید. زیرا پر از ترحم هستم. 
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دادرسی (خروج ۸-۶:۲۳) 


در حق هیچ انسان فقیری در شریعت نباید تقلب کنی. از موارد جعلی دوری کن. مواظب باش که 
انسانی که بی‌گناه و عادل است به مرگ سپرده نشود. و گناهکاران را تبرئه نکن. نباید رشوه قبول کنی. 


زیرا رشوه انسان‌های روشن‌بین را کور می‌کند و دعوی عادل را تباه می‌سازد. 


دستمرد عادلانه (تثنیه ۴ ۴:۲ ۱۵-۱) 


نباید از خادم اجیر شده ای که فقیر و بی‌چیز است بهره کشی کنی. چه یکی از برادران تو باشد و چه 
غریبه‌ای که در شهر تو زندگی می‌کند. باید هر روز دستمزدش را پرداخته. اجازه ندهی خورشید قبل از 


سهم فقیر (تثنیه ۱۹:۲۴ -۲۲) 


هنگام دروی محصول در مزرعة خویش, آگر از بافه‌ای در آن مزرعه نادیده گذشته‌ای» برای آن 
بازنگرد. آن را برای غریب, بتیم و بیوه ون ماد نا یهوه خدایت تو را در تمام کارهایت برکت دهد. 
وقتی درختان زیتون را می تکانی. نباید دوبار بر شاخه‌ها بروی. بگذار هر چه مانده برای غریب. یتیم و 
بیوه زن باشد. وقتی محصول تاکستان خود را برمی‌دارید. نباید آن را دوباره از نو بچینی. بگذار هر چه 
مانده برای غریب. یتیم و بیوه زن باشد. بیاد آور که در سرزمین مصر يك برده بودی. به همین دلیل است 
که این وظبفه را بر تو می‌گذارم تا این فرمان را به مورد اجرا بگذاری. 

با مقايسة سه گفتار نخست (اقتباس از قانو نکهن عهد) که در فوق دیدیم, با دو متن یکه د رآخر م ی‌آیند (اقتباس ا زکتاب تشنیه) . 
به‌میزان پیشرفت انسانیت در ارتباطات اجنماعی پی می‌بریم . سنت موسایی در جهت یکه از ابتدا برایش مقر رگشته بود پیشرفت می‌کند. 
ید يك خدای محبت که حامی نگهبان بیچارگان و مدافع درماندگان است , نه تنها در روایت های انبیاء معمول بود , بلکه در عهد جدید نیز 


یافت می‌شود (متی ۱۳۳-۱۴۰۲۳ رسالة یعقوب ۶-۱:۵). 
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قوم خدا ۷۱ 


۳۹"- ب - قانون گذاری خانوادگی 

هر کس پدر یا مادرش را بزند باید میرد ... هر کس پدر یا مادر را لعنت شاید. باید میرد (ر.ك 
مرقس ۱۳-۶۰:۷). 
اقتدار والدین (تثنیه ۲۱-۱۸:۲۱) 


اگر مردی پسری خودسر و عصیانگر دارد که به رأی پدرش يا به ری مادرش گوش نی‌دهد. و حتی 
وقتی آنها او را تنبیه می‌کنند. باز به آنان توجهی نی‌نماید. پدر و مادرش او را گرفته, نزد بزرگان شهر 
در دروازة آن محل بیرون می‌برند. و به بزرگان این شهر خواهند گفت:« این پسر ما خودسر و عصیانگر 
است و به‌ما گوش نی‌دهد؛ او ولگرد و میخواره است.» سپس هم همشهریانش او را تا مرگ سنگسار 
خواهند نمود. به این وسبله شما باید این بدی را از میان خود دور کنید. تمام اسرائیل آن را شنیده. 


خواهند ترسید. 


این قانون را با رفتار پدر فرزند گمشده مقایسه کنید (لوقا باب ۱۵) تفاوت د رکجاست؟ 


وفاداری در ازدواج (تثنیه ۲۲:۲۲) 


اگر مردی را در حين زنا با زن شوهرداری غافلگیر کنند. هر دو باید هیرند. مرد زانی و خود زن. به 


این ترتیب بدی را از اسرائیل دور خواهید کرد. 


مقایس هکنید: متی ۲۷:۵ یوحنا ۱۱-۱:۸ به نظر شما تفاوت د رکجاست؟ 


طلاق (تثنیه ۴-۱:۲۴) 


در نظر آوریم که مردی با زنی ازدواج کرده است؛ اما آن زن وی را خشنود نساخته زیرا که او را دلزده 
کرده است در این‌صورت يك ورقة طلاق تهیه فوده به دستش دهد و سپس او را از خانه‌اش مرخص کند؛ 


زن خانهٌ او را ترك نموده. می‌رود و می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند. 


همان که دیده می‌شود , ازدواج در این زمان به پاک ی اولیة خود بازنگشته است (ر.ك متی .)٩-۳:۱۹‏ 
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۷۲ قفوم مهد 


حق برادر شوهری (تغنیه ۶-۵:۲۵) 

اگر برادران با هم زندگی کنند و یکی از آنان بدون فرزند یرد زن مرد مرده نباید با غریبه‌ای خارج از 
خانواده ازدواج فاید. برادر شوهرش باید به او درآید و به وظيفة برادر شوهری خود عمل کرده او را زن 
خویش بسازد. و اولین پسری که آن زن به‌دنیا می‌آورد نام برادر مرده را به‌خود خواهد گرفت؛ و بدین 
ترتیب نام او در اسرائیل محو نخواهد شد. 


رحق برادر شوهری » يا ازدواج برادر مرد متوفی با همسر وی: این حق فقط مربوط به برادر شوهر نیست, بلکه نزدیکترین خویش مرد 


نیز این حق را دارد , همان‌طو رکه از روایت روت برم یآید (۲۴۴). در عهد جدید نیز اشاراتی به این قانون هست (متی ۲۳:۲۲. 


قانونگذاری آداب مذهبی همانند قانونگذاری مدنی در حال گسترش بود. اما سرچشمه قوانن جدید 


همان قوانین کهن بود. مجموعه‌ای از برخی متون را بدون در نظر گرفتن مراحل پیچیدة تکاملی این 
قوانین. ذیلاً ارائه می‌دهیم. 


۰- الف - جشن‌ها و مراسم اولیه 


اعیاد (خروج ۱۹-۱۴:۲۳: ۱۸:۳۴ و ۲۳-۲۲) 


سالی سه بار جشنی به‌خاطر من برپا خواهی نود. عید فطیر را نگاه دار و همان طور که فرمان داده‌ام. 
در وقت تعیين شده در ماه ابیب هفت روز نان فطیر بخور. زیرا در آن ماه تو از مصر بیرون آمدی. جشن 
محصول را نیز باید برپا نمایی. جشن نویر محصول مزارع کاشته شد؛ تو؛ جشن برداشت خرمن را نیز در 
پایان سال وقتی میوة زحماتت را از مزارع جمع آوری می کنی. سه بار در سال مردانت باید خود را در 
حضور خداوند بهوه حاضر سازند. 


این قوانبن بدون تردید مربوط به زمانی است که قوم اسرائیل از زندگی چادر نشینی به زندگی روستایی رو یآورد . هر سه جشن, مراسم 


کشاورزی بودند: نخستان (عید فطیر) در عید گذر, و دو جشن دیکر (برداشت محصول و حصاد ) در عید پنجاهه و خیمه‌ها ادغا مگشت. 
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نت ۷۳ 


تقدیم (خروجح ۴ ۲۵- ۱۸:۲۳) 


هیچ کس به حضور من تهی دست حاضر نشود. 

نباید خون قربانی ذبح شده را بر روی نان فطیر من تقدیم کنی. و پی قربانی تقدیم شده در جشن فصح 
نباید برای روز بعد کنار گذارده شود. 

بهترین میوه‌های نوبر خاك خود را به خانة بهوه خدایت بیاورید. 
بازخرید نخستزادگان (خروج ۲۹-۲۸:۲۲؛ ۲۰۰۱۹:۳۴: ۱۳-۱۲:۱۳) 


هر نخست زاده‌ای به‌من تعلق دارد. 

باید نخست‌زاده پسران خود را به‌من بدهی؛ باید همین کار را با گله‌های گوسفند و گله‌های گاو 
بکنی: هفت روز نزد مادر خود اند و در روز هشتم آنرا به‌ من بده. برای نخست زاده الاغ بره‌ای فدیه 
بده؛ اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن. هر نخست‌زاده از پسرانت را فدیه بده. 


در مورد رسم فوق به شماره‌های ۱۸ و ۲۹ رجوع کنید. 
۱- ب - مراسم بره قربانی گذر 


این ماه باید برای شما آغاز ماه‌های دیگر باشد, اولین ماه سال شما. در روز دهم اين ماه هر مردی 
باید حیوانی از گلهٌ گوسفند بردارد. یکی برای هرخانواده. يك حیوان برای هر خانوار. اگر آن خانوار برای 
خوردن حیوان کم جمعیت باشد. يك مرد باید با همسایه‌اش. نزدیکترین به خانه‌اش, آن‌طور که تعداد 
افراد ایجاب می‌فاید بپیوندد. آن باید حیوانی باشد بدون عیب. نر و یکساله؛ می‌توانید آن را از 
گوسفندان یا بزها بردارید. باید آن را تا روز چهاردهم ماه. موقعی که تمام جماعت جامعة اسرائیل آن را 
ببن دو عصر خواهند کشت. نگاه داری. سپس مقداری از خون باید برده شده بر دو قائمه و سر در جایی 
که خورده می‌شود . پاشیده شود. 

آن شب گوشت باید کباب شده بر آتش خورده شود؛ آن باید با نان فطیر و سبزیجات تلخ خورده شود . 
هیچ قسمتی از آن را خام يا جوشیده در آب نخورید. بلکه کباب شده بر آتش ۰ سر. پاها و اندرونش. تا 
صبح هیچ نباید باقی بگذارید: هر چه تا صبح باقی مانده است را باید بسوزانید. آن را این‌گونه خواهید 
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۷۴ قوم عهد 


خورد: با کمربندی به کمرتان. صندل‌ها بر پاهایتان. عصایی در دستتان. آن را با عجله خواهید خورد. 


این گذری به افتخار بهوه است... 


ک مکم در جزئیات این رسم بسیار قدهی دقت‌های بیشتری توسط قانو نگذارا نکهانتی به عم لآمد. در عین حال معنا یآن نیز به مراتب 


عمیق‌تر شد: 


مفهوم مراسم (خروج ۲۷-۲۴:۱۲) 


وقتی به سرزمینی که بهوه بر طبق قولش به شما می‌دهد. وارد می‌شوید. باید اين رسم مقدس را نگه 
دارید. و وقتی فرزندانتان از شما بپرسند:«مقصود از این رسم چیست؟» شما به آنها خواهید گفت:«این 
قربانی گذر به افتخار یهوه است که از خانه‌های پسران اسرائیل در مصر گذشت. و مصر را زد اما 
شاکه‌های شام ای تسم 


آیبن فصح در ابندا آیینی «جهت حمایت نخست‌زاده » بود (ر.ك ۳۹), لیکن به‌تدریج به «آین یادآوری » تبدیل شد ک هگویای رهایی 
فوم اسرائیل بود . سرانجام همین رآین یا دآوری » به‌صورت اعلام نبوی جات مسیحایی د رآمد. 

از اینجا می‌توان به‌خوبی دریافت که چرا عیس یآیبن قربانی مقدس را درطول شا مگذر بنیاد نهاد:«شام مقدس», سفره مقدس عهد 
جدید و در عبن حال «یادآوری» قربانی جات بخش می‌باشد. بنابرای نگذر بهودیان سمبل نبوی همه اینها , و شام مقدس به‌نوية خود گویای 
ضیاف ت آسمانی یعن یگذر جاودانی است (ر.ك لوقا ۲۰-۷:۲۲). جو مذهبی سفر گذر برا ی کمك به درك شاگردان در مفهوم این امور 
کاملاً مناسب بود (ر.ك ۴۱۱). سرانجام عهد جدید برای توجیه جات ما به‌وسیلةٌ خون عیسی, مسیح را به‌عنوا نگذر ما معرفی می‌کند . 


یعن یآن بر مذبوح یکه جات ما از اوست (اول قرنتیان ۰۷:۵ اول پظرس ۱۹:۱ مکاشفه ۰۱۳-۱۰۵ بوحنا ۳۷:۱۹). 


ار 2 
رسم قربانی برا یگناه, در تمام مذاهب و ادیان سامی رای جاست. اينك مقن این قربانی را که طبق قانون‌ها ی کهانتی در اسرائیل نکاشته 


شده است. ارائه می‌دهیم. 


۲- لاویان ۱۲-۲:۴ 


اگر شخصی نادانسته بر ضد یکی از فرمان‌های بهوه گناه کرده یکی از چیزهای منع شده را انجام 
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قوم خدا ۷۵ 


دق رقف موری دراگ کشی که کته مین کید کافن هس شوه اسف که‌به این طریق فی را نس 
کار می‌کند. پس برای گناهی که مرتکب شده است باید به هوه يك گاو نر جوان. حیوانی بدون عیب از 
گلة گاو. به‌ عنوان يك قربانی برای گناه تقدیم فاید. باید گاو نر را به قسمت ورودی «چادر اجتماع» 
بیاورد. او باید دستش را بر سر آن بگذارد و در حضور بهوه آن را قربانی کند. سپس کاهن مسح شده 
باید کمی از خون گاو نر را برداشته به درون چادر اجتماع ببرد. او انگشتی را در خرن فروبرده آن زا 
هفت بار بر پوشش قدس, در حضور یهوه خواهد پاشید. بعد کاهن باید کمی از خون گاو نر را بر 
شاخ‌های محراب بخور که در حضور یهوه در چادر اجتماع دود می‌کند بگذارد. 

این است آنچه او از تمام چربی این گاو نر که به عنوان قربانی برای گناه تقدیم شده است. بر می‌دارد : 
خی ک فان ایخانا سس بزشا شام یی کدی آنعانسی شاب اسه ور کل ری کر 
آنها و بر استخوان‌های پشت است. توده چربیدار که او از جگر و کلیه‌ها بر خواهد داشت - و کاهن باید 
اینها را بر محراب قربانی سوختنی بسوزاند. پوست گاو نر. تمام گوشتش, سرش, پاها. احشاء و امعاء و 
ریخات میرو فان فان که باب امه چایی هخا سای هی وی اف تشد نله 


حمل گردد . و بر هیزم به آتش سوزانده شود . 


(-به پیچیدگی این مراس مکه با کمال دقت جزئیات را در نظر می‌گیرد , توجه کنید. این مراسم به‌صورتی مادین قربانی مسیح را که 
فدی ذگناهان شده است اعلام می‌دارد : ر.ك رساله به عبرانیان ۱:٩‏ الی ۱۸:۱۰ (و شمارة ۲۳۸). خيمة اجتماع به‌منزلة قدس خدا در بین 
فوم اوست که چادرنشین می‌باشند اخروج ۰۲۷-۲۵ 

۳- برداشت یکه از اين متل ا زگناه بچشم می‌خورد , هنوز جنبه‌ا یکاملاً مادی دارد : انسان هنکام یکه فرامین خدا را نادانسته 
می‌شکند , مرتک بگناه می‌شود . بنیی‌اسرائیل خود را در برابر خدا آنقدر ناپاك و «نجس» می‌دانند که در اجرا یآین‌ها یکفاره و تظهیر 
زیاده‌روی می‌کنند. با گذشت زمان, برداشت آنها ا زگناه جنبه‌ای روحانی‌تر به خود می‌گیرد و نهایتاً گناهکار به‌فکر تطهیری می‌افتد که 


جنبة معنوی بیشتری دارد (ر.ك ۲۰۳ و ۲۸۱). 
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۷۴ قوم عهد 


قوم اسرائیل با اطاعت از فرامین, در انتظار پاداش عادلانه‌ای است که قانونگذارا نآن را به‌نام خدا تعیین نوده‌اند. 


۳ خروح ۲۰:۲۳ -۳۱ 

«من خود فرشته‌ای جلوی تو می‌فرستم تا حینی که می‌روی از تو محافظت فوده به محلی که آماده 
کرده‌ام بیاورد . به او احترام بگذار و به تمام آنچه می گوید گوش ده. او را به‌مبارزه دعوت نکن؛ او چنین 
تقصیری را نمی بخشد. زیرا نام من در اوست. اگر با دقت به صدایش گوش دهی و هر چه من می‌گویم 
انجام دهی. دشمن دشمنانت. بدخواه بدخواهانت خواهم بود. من نان و آب تو را برکت داده. بیماری را از 
میان شما برخواهم داشت. در سرزمین تو هیچ زنی سقط جنين نخواهد کرد. هیچکدام نازا نخواهند بود و 
شماره روزهایت را تمام خواهم کرد. 

خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد؛ تمام مردمی را که با آنها برخورد می‌کنی؛ به اغتشاش 
خواهم انداخت؛ تمام دشمنانت را برگردانده. از تو فراری خواهم داد و برای مرزهایتان. دریای نی بوریا و 
توقای اقسط اش وتان ی ترا توس 


بنی‌اسرائیل تا آن زمان و تا قرن‌ها پس ا زآن چیزی از پاداش یا مجازات د رآخرت نمی‌دانست. خدا این قوم را چنا نکه هست می‌پذیرد 
رک مکم در طول قرو نآن را برای قبول اجی لآماده می سازد . وعده‌های یکه خدا ب رکوه سینا به شوم می‌دهد , شامل نعمت این دنیا 
می‌باشد , زیرا بنیاسرائیل هنو زآمادگ یآن را ندارد که در انتظار چیزی والاتر باشد . خدا همچنیل قوم را با تنبیه و مجازات دنیوی تهدید 
می‌کند: بدبختی‌های یکه بنیاسرائیل در تاریخ خود با آنها روبه‌رو می‌شود , باعث می‌گردند تا آنا نک مکم به اهمی تگناه پی‌برده و در 


انتظار جاتی والاتر باشند . اي ن کار روحانی و معنوی از طریق موعظه‌های انبیاء حفق می‌یابد (ر.ك قسمت دوم اي نکتاب. ) 


۳ پیشروی در صحرا 


سل مربوط به زندگی بنی اسرائیل در صحرا حول محور پیشروی به‌سو ی کوه خدا سپس به‌سوی سرزمین موعود می‌چرخد. این سان 
حاوی روایاتی است که به‌صورت دنباله دار مجسم می‌شود . در اینجاست که شفقت صبورانة خداوند نسبت به قومی «گردنکش» به طور 


بارزی نمایان میگردد . به اين ترتیب سرگذشت دوران صحرا حالت موعظه‌ای سراسر تصویر را بخود می‌گیرد . 
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قوم خدا ۷۷ 


گوساله زرین 


این اتفاق دنباله روایت «الوهیست » دربارة جریان سینا می‌باشد. قبل از خواندن مثل ذیل بهنتر است متون مربوط به این ماجرا را 
(۳۴ ۳۶) مطالعه کنیم. 
۴- خروج ۲۰-۱:۳۲ 


وقتی قوم دیدند که مدت زیادی گذشت و موسی از کوه پایین نیامد. گرد هارون جمع شده. به او 
کت ییا براق‌ها این باه ساسا ارت ایس مس مان اد سح ات 
فی‌دانیم چه برسرش آمده است. » هارون به آنها جواب داد :«حلقه‌های طلا را از گوش‌های زنانتان و 
مان و حضراتفان بیروق آزکه ایا شمه آروید من یه آتاخعلته‌های طاد را از گرش‌هانهان 
درآورده و پیش هارون آوردند. او آنها را از دست آنان گرفته. و در قالبی .فلز را آب کرده. پیکر 
گرسالهای را شکل عاد: آنان فریاه زدندعو اس انیل ایج است خدای کنو که ترا از سرزهن مص بیرون 
ارفا خارزن با مقاهه انم تهرای حلری آن بنگرساشت ار ونوا خقی بد فان ین 
خواهد بود. » 

و بدین ترتیب صبح زود روز بعد قربانی‌های سوختنی تقدیم نموده قربانی‌های شراکتی آوردند. بعد 
هم قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و سپس برخاستند تا خود را سرگرم سازند. 

سپس بهوه با موسی سخن گفت:«حال برو پایین. زیرا قومت را که از مصر بیرون آوردی مرتد 
شده‌اند. آنها در کنار گذاشتن راهی که من برایشان تعیین کردم سریع بوده‌اند. آنها برای خود از فلز آب 
فده گوسالهای ساخهاندو آن‌را پرسفش رده ویه آن فربانی تقنيم کنرده‌اند. آنهنا قریاد 
زده‌اند:«اسرائیل اين است خدای تو. که تو را از سرزمین مصر بیرون آورد! » یهوه به موسی گفت: 
«می‌ببینم که اين قوم چقدر خودسر هستند! حال بگذار. غضب من بر ضد آنها زبانه کشیده آنان را 
ببلعد؛ در حالی که از تو ملتی عظیم خواهم ساخت. 

اما موسی به یهوه خدايش التماس فوده. گفت:«بهوه . چرا غضب تو باید برضد این قومت که با 
دست قوی و بازوی افراشته از مصر بیرون آوردی زبانه کشد؟ چرا بگذاريم مصریان بگویند: «او از 
بدجنسی آنان را بیرون آورد که آنها را در کوه‌ها به مرگ سپارد و از روی زمین محوشان سازد ؟ » غضب 
سوزانت را کنار بگذار. نرم شده این بدبختی را بر قومت نیاور. خادمانت ابراهیم. اسحق و یعقوب را 
بیاد آور که به آنها بر خودت سوگند خورده اين قول را دادی: من فرزندان شما را به اندازة ستارگان 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۷۸ قوم عهد 


آسمان زیاد خواهم کرد و تمام این سرزمینی را که قول دادم به نسل شما خواهم داد. و آن برای ابد ارث 
آنها خواهد بود.» پس یهوه نرم شد و بر قومش آن بدبختی را که تهدید نفوده بود نیاورد.م 

وسی راه خود را به پایین کوه در پیش گرفت...همین که به اردو نزديك شده گوساله و گروه‌های 
رقسنده را دیذ, خشم موسی زبانه کشید.لرح‌هایی را در دست دافت پاین ائداغعه بر بای کره آنها را 
شکست! کرساله‌ای را که آنها ساخته بردند گرفقه آن را سوزاند:و سایته آرد کرد و بر آب پخش نود؛ و 


پسران اسرائیل را به نوشیدن آن مجبور ساخت. 


| - مفهوم جلل د راین روایت. ساخان مجسمه‌های فلزی (قالب‌ریزی شده) طبق شریعت تورات موسی قدغن برد ( راك ۳۷). این سنت 
مفطانکامل شون را در کومتا اتکی بیان سال 6۳۲ نی گرتای گام پپوهقفت هگ رتاش زرین عباوت ام گروند از 
می‌یابد. لذا بدون هیچ تردیدی, انبیا در مباحثات جدلی خود علیه این شکل عبادت یکه شریعت آن را من عکرده بود , از اتفاق مذکور 
استفاده نموده‌اند (ر.ك ۱۰۸), که خودبه‌خود موعظه‌ای است پرمعنا از نخستین دستور دهگانه. 

۲- وساطت موسی. وساطت موسی برای شوم اسرائیل هم‌چون میاجیگری ابراهیم برای شهر سدوم است (ر.ك ۰۱۴ به اشارات یکه 
دربارة موضوع وساطت د رکتامبقدس شده است. رجو عکنید) . در اینجا با نمونه‌ای قابل ستایش از صبر الهی رویرو می‌شویم, و در عبل حال 


رفتار خدا نسبت به انسان ب هگونه‌ای ملموس بر ما آشکار می‌شود . 


گور امیال (قبروت هتاوه) 


بنیاسرائیل استپ سینا را به‌سوی «سرزمین موعود » ترك می‌مایند. در پیشاپیش مهاجران, «صندوفچه عهد » حمل می‌شود که نشانة 


حضور بهوه در میان قوم خویش است. اما گذر از صحرا سخت است, و بن یاسرائیل شکایت می‌کنند: 


۴۵ - اعداد ۱۱ 


گروهی که به قوم پیوسته بودند. دچار حرص و طمع شدند. و خود پسران اسرائیل دوباره شروع به فریاد کشیدن 
کرده. گفتند:«چه کسی به‌ما گوشت برای خوردن خواهد داد ؟ فکر آن ماهی که در مصر مفت می‌توانستیم بخوریم, 
خیارها. خربزه‌ها. تره‌فرنگی‌ها. پیازها و سیر را بکن! اینجا کم کم تحلیل می‌رويم در حالی که از همه چیز بریده 
شده‌ایم؛ چشممان جز این من چیز دیگری فی‌بیند. 


۱- پیش از اين دیدیم که روایات الواح تورات دوبار نقل شده است (ر.ك ۳۴ و ۳۵) در سفر خروج آن‌طور که در دست 
ماست. داستان گوساله زرین بین آن دو روایت آمده است. آن حرکتی که از موسی در شکستن الواحی که بتازگی دریافت کرده 


بود سرمی‌زند. درحکم جملةٌ معترضه ای است که به منظور ایجاد هماهنگی در دو روایت آمده است. 
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قوم خدا ۷۹ 


ما مانند تخمگشنیز بود و شکل مقل۲ داشت. قوم به جم عآور یآن پرداخنه. 
درآسیاب یآن راخرد می‌کردند یا در هاون م یکوبیدند؛ سپس دردیگی پسخته . 
به‌صورت کلوچه درم یآوردند . مزه‌اش مانند کلوچة درست شده با روغن بود. وقتی 


هنگام شب شبنم بر اردو می‌تشست, ما نیز ب رآن می‌نشست. 


موسی قوم را شنید که شیون می‌زدند. هر خانواده ای بر در 
چادرش. خشم یهوه شعله کشید. و موسی بر آن بسیار نگران 
شد. و با بهوه صحبت کرد: چرا با خادمت اینقدر بدرفتاری 
کت 5 مود زان تقایل کم نان انب گرم 
را بر من نهادی؟ آیا اين من بودم که همة این قوم را آبستن 


بودم» آیا این من بودم که آنان را بدنیا آوردم که تو باید 
به‌من بگویی:« آنها را در آغوش خود. مانند يك پرستار با نوزادی برسینه‌اش, به سرزمینی که سوگند 
خوردم به پدرانشان بدهم. حمل نا؟» از کجا باید گوشت پیدا کنم تا به آنان بدهم؟ زیرا نزد من گریان 
شده می‌گویند ما را گوشت بده تا بخوریم. من خود به تنهایی نی‌توانم این ملت را حمل کنم؛ سنگینی آن 
برای من بیش از اندازه است. اگر این طریقی است که می‌خواهی با من عمل کنی. ترجیح می‌دهم مرا 
بکشی! کاش در چشمان تو مورد پسند می‌بودم. و زنده می‌بودم تا بدبختی‌ای مانند این ببینم! » 

اين را به مروم بگو:«برای فردا خود را تقدیس کنید و برای خوردن. گوشت خواهید داشت. حال که در 
گوش خداوند شیون زده. گفته‌اید: چه کسی به‌ما گوشت برای خوردن می‌دهد ؟ چقدر در مصر خوشحال 
بودیم! پس چنین باد! یهوه به شما گوشت برای خوردن خواهد داد. شما آن را تنها برای يث. يا دو يا پنج 
یا ده يا بیست روز نخواهید خورد. بلکه برای يك ماه کامل. تا اين که از آن زده شده دیگر بویش را 
نتوانید تحمل کنید. » 

موسی گفت:«قومی که گرد منند ششصد هزار سرباز پیاده‌اند. و تو می‌گویی:«به آنها برای يك ماه 
تمام گوشت برای خوردن خواهم داد!» اگر همه گله‌های گوسفند و گله‌های گاو کشته می‌شدند. آیا اين 
برای آنها کافی می‌بود ؟ اگر همه ماهیان دریا جمع آوری می‌شدند. آیا این برای آنها کافی می‌بود ؟ بهوه 
به موسی جواب داد:«آیا بازوی یهوه این قدر کوتاه است؟ خواهی دید که قولی که به تو داده‌ام به حقیقت 


خواهد پیوست یا نله » 
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۸۰ قوم عهد 


بادی از بهوه آمده. بلدرچن‌ها را از دریا به‌داخل راند و آنها را بر اردو پایین آورد. آنان به فاصلة يك 
راهپیمایی يك روزه دردو طرف اردو بر زمين قرار گرفتند. قوم برخاسته. تمام آن روز و شب و تمام روز 
بعد را به جمع آوری بلدرچین‌ها پرداختند... سپس آنها را دور اردو پخش نودند. گوشت هنوز حتی 
نجویده . بین دندان‌هایشان بود . که خشم یهوه بر ضد قوم زبانه کشید. یهوه آنها را با بلای بسیار بزرگی 
زد.نامی که به این محل داده شد قبروت - هتاوه بود (گورامبال). زیرا در آنجا بود که مردمی را که از 
کی تقو وم تا بات کرو 


۱-در این روایت به تعدد جزثیات معمول یآ نکه بدو نآب و تاب به‌طور خام زندگی صحرایی را بیان می‌دارند توجه کنید: غذایی 
ناچیز یک هآنان را در حسرت مص رگذارده بود » پیدایش بلدرچن‌ها که باد آنها را آورده بود . و شیوع بیماری اسها لکه در پ یآ نآمد. 

در من به توضیحی غنی دربار «مّا » بر می‌خوریم: به‌نظر می‌رسد يك نوع صمغ خوراکی است که از بوته يا درخت گز ترشح 
می‌شود , وکویرنشینان عر بآن را خوب می‌شناسند. به‌هر صورت, از «منا » در اینجا به‌عنوان غذایی لذیذ و برتر از سایر خوراك‌ها یاد 
نشده , بلکه به‌عنوان طعامی ویژ؛ زمان قحطی یاد شده است. در هرحال, پیدا شدن من در صحرایی ب یآب و علف نشانة شفقت و محبت خدا 
در تغذية قوم خویش است. در قرون بعدی عنوان‌های مختلفی به «من » داده شد:رنان ی که ا زآسمان نازل شد »(خروج ۰۴:۱۶ «گندم 
آسمان » و «نان فرششکان» (مزمور۷۸), «مائده فرشتگان, نان یآماده که لذت‌بخش و مناسب هر سلیقه‌ای است » (حکمت ۲۱-۲۰:۱۶). 
اشاره به «من» در یوحنا ۵۸-۴۸:۶, مربوط ب هآخرین مرحلة تکاملی سنت کتاب‌مقدس می‌باشد . 

۲- به جنبهً دراماتيك دوران صحرا که در این وافع معمولی نهفته است توجه کنید: شکایت مردم. خستگی و یس موسی, و خشم خدا 
که د رآخرین مجازات روایت مشهود است. ضمناً به شدت هیجا نگفتکو بین موسی و بهوه نیز توجه کنید: باردیگر اي نگفتکو به‌طور 


ملموس رفتار خدا را در مقابل انسان بیان می‌دارد . 
۹ و ۰ 

قوم گردنکش 

۶- اعداد ۲۵-۱۳ 


این ماجرا در طول سفر به‌سوی سرزمیل کنعان ادامه می‌یابد: یهوه قوم را یاری می‌دهد , لیک نآنان محبت‌های وی را به‌زودی فراموش 
م یکنند . در نتیجه بهوه آنها را مجازات می‌نماید. این مجازات ها در حکم تطهیر است و اجام به قوم امکان می‌دهد که وارد سرزمن 
موعود گردند. اکنو نکاملاً روشن است که چرا این روایات از نظر پدران اولی ة کلیسا به عنوان تطهیر روح تلقی شده, تطهیر ی که پیش از 


«ورود ب هآرامی خدا »باید متحم لآن شویم (ر.ك اول قرنتیان ۱۳-۱:۱۰ عبرانیان ۷:۳ الی ۴ :۰1۱۳ 
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قوم خدا ۸۱ 


آیا آب آشامیدنی یافت نمی‌شد؟ موس یآب چشمه پیدا می‌کند يا آب 
شور را قابل نوشیدن می‌نماید. (خروج باب‌های ۱۵ و ۱۷ اعداد باب 
۳۰( 

از قادش جاسوسانی برای شناسایی به کنعان اعزام می‌شوند: 
اسرائیلیان ا زگزار شآنان به‌وحشت می‌افتند , و در نتیجه جنگ را رد 
میکنند. خداوند خشمکین می‌گردد و موسی میانجیگری می‌فاید. بهوه 
چنیل تصمیم می‌گیرد که هی چگناهکاری به سرزمین کنعان وارد نشود . قوم 
با شنیدن این تصمیم حمله می‌برند, لیکن تلفات سنکینی را متحمل 
می‌گردند. به این ترتیب بنی‌اسرائیل برای يك نسل دیکر زندگی صحرایی 


خود را درآوارگی و سرگردان ی ادامه می‌دهد . (اعداد باب‌های ۱۳و۱۴). 


شورشیانی چون قورح. داتان و ابیرام. زیر بار اقتدار موسی نرفتند: 
بهوه تقصیرکاران را نابود ساخت (اعداد بابهای ۰۱۷-۱۶ 

سرانجام قبایل به پیشروی پرداخته و سرزمبن ادوم را دور زده از طرف شرق به کنعان حمله بردند, اما شکایت‌ها بر ضد موسی همچنان 
ی با بن یاسرائیل در محاصرذ مارها و افعی‌ها افتاده و پشیمان شدند. موسی باز مداخله غود و يك افعی ندری از جنس مفرغ 
برپاداشت, که نشانة جات بود (اعداد .)٩-۴:۲۱‏ اجیل با اشاره به اين روایت, از مفهوم سمبوليك آن استفاده می‌کند (یوحنا ۱۴:۳- 
۵( 

پس ا زآن. نخستبن پیروزی‌های نظامی به‌وقوع پیوست (اعداد باب ۳۱). در مقابل, قوم به محض استقرار در صحراهای موآب, در 


بت پرستی و هرزگی رسوم عبادی بومیان فرورفتند: تنها قتل عا مگناهکاران قادر بود خشم بهوه را فرونشاند (اعداد باب ۲۵). 


به‌طور خلاصه باید گفت که کتاب‌مقدس دربردارندة شهادتی است پرماجرا از مهاجرت قبایل اسرائیل از صحرای سینا تا مرزها یکنعان. 
که زنده ‏ وگویا نوشته شده است. ناگفته فاند که شرحال این دوران پر از سختی و خشونت می‌باشد. گر دآورندگان متون عهد قدیم این 
یادگارها را ثبت نموده‌اند تا ماجرای روحانی سخت و عمیق این دوران را برای خوانندگان خود زنده کنند. به‌همین خاطر است که هموارد یهود 
را در صحنه نشان می‌دهند: یهودا ی که به وعده‌هایش عمل م ی‌کند , یهودا ی که خشمکین می‌شود , یهردا ی که مجازات می‌کند و یهوه‌ای 
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۸۲ قفوم عهد 
نگاهی به آینده 


۷- اعداد باب‌های ۲۴-۲۲ 


از مجموعةً این باب‌ها , سرگلشت پلعام را جداگانه مطالعه م یکنیم. زیرا چشم‌انداز وسیعی به‌سو یآینده دارد . 
بالاق بن‌صفور پادشاه موآب, از ترس پیشروی بن یاسرائیل, بلعام را که جادوگری بود خواست تا مهاجمن را لعنت کند, بلعام فرمان 
پادشاه را اطاع تکرد و براه افتاد و با اي ن‌که در طول راه برایش ماجرایی رخ مود که با حنی طن زآمیز بیان شده است, اما خود را از مهلکه 


رهانید. سرانجام به مکان مورد نظر رسید و به‌جای لعنت , قوم اسرائیل را برکت داد . پیشکویی و یگویای جلا لآیندة قوم خدا می‌باشد . 


چگونه کسی را لعنت کنم. وقتی خدا لعنت فی‌کند ؟ 
چگونه محکوم فایم. وقتی خدا محکوم فی‌فاید؟ 
ماقم اس قوف که تبانی سا کو ی قوف ونر عیان ملت‌ها سرت کرو 
چه کسی می‌تواند غبار بعقوب را بشمارد ؟ 

چه کسی می‌تواند ربع اسرائیل را حساب فاید ؟ 
ایکاش به مرگ عادلان بیرم! 

ایکاش سرانجام من با آنان یکی باشد! (۱۰-۸:۲۳) 
ای یعقوب. چادرهایت چه زیباست ! 

اسرائیل. منزل‌هایت چه زیباست! 

مانند دره‌هایی که تا دور دست گسترده شده‌اند. 
مانند باغ‌ها بر ساحل يك رود. 

مائند درختان عود کاشته شده بوسیلهة بهوه. 

مانند سروهای آزاد در کنار آب‌ها! ... 

مبارك باد هر که ترا برکت دهد 

و ملعون باد هر که ترا لعنت کند (۴ )٩-۵:۲‏ 


نخستین پیشکویی حاوی اندیشه‌ای بسیار مهم می باشد که عبارتست از برگزیدگی و تمایز اسرائیل از دیکر ملل (ر.ك ۱۷). 
پیشکویی دوم حاکی از اين واقعیت می‌باشد که برکت خدا به ابراهیم. شامل حال بنی‌اسرائیل شده است (ر.ك ۱۱). اکنو نآخرین 
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تا ۸۳ 


ستاره‌ای از یعقوب رهبری را بدست می‌گیرد . 

عصای سلطنت از اسرائیل برمی خبزد. 

اطراف موآب را خواهد شکست 

و جمجمه‌های تمام پسران شیث را 

ادوم ملك او خواهد شد 

اهل سعیر ملوك او خواهند گردید 

اسرائیل قدرتش را بکار می برد 

یعقوب دشمنانش را تحت تسلط خود درمی آورد... (۴ ۱۹-۱۷:۲) 


به‌نظر می‌رسد سخنان ستای شآمیز بلعام مربوط به سلطنت داود است (۶۷و۶۸). اما «ستاره » و «عصای سلطنت » بعدها روارث 


حقیفی » داود , یعنی به مسیح موعود نسبت داده می‌شود . از این دیدگاه است که در عهد جدید به پیشگویی بلعام استناد می‌شود (متی 


۱۱-۲, مکاشفه ۲۸:۲ و ۱۶:۲۳۲). 


مرگ موسی 


آخرین رویداد زندگی صحرایی قوم. درگذشت موسی پیش از ورود به کنعان می‌باشد. 


۳۸ تشثنیه ۱:۳۴ -۱۰ 


سپس موسی از دشت‌های موآب به سوی کوه نبو. قلة فسجه مقابل اریحا بالا رفت. و بهوه تمام آن 
سرزمین را به او نشان داد؛ ... یهوه به او گفت: «اين است سرزمینی که سوگند خوردم به ابراهیم. اسحق 
و یعقوب بدهم و گفتم: آن را به نسل شما می‌دهم. من گذاشتم که تو آن را با چشمان خود ببینی اما به 
آنجا عبور نخواهی کرد. » 

آنجا در سرزمین موآب. موسی خادم یهوه. همان طور که بهوه فرمان داد. مرد؛ و او وی را در دره. در 
سرزمین موآب. مقابل بیت فغور دفن نمود؛ اما هرگز تا امروز هیچ کسی قبرش را پیدا نکرده است. 
موسی وقتی مرد. صد و بیست سال داشت. با چشمانی تار نشده و با نیروبی تحلیل نیافته. پسران 
اسرائیل برای سی روز در دشت‌های موآب برای موسی گریه کردند. روزهای گریه برای رسوم سوگواری 
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۸۷۴ 


او بود که طبق فرمان یهوه به موسی. پسران اسرائیل اطاعتش می فودند: از آن به‌بعد هرگز نبیی مانند 
موسی در اسرائیل نبوده است؛ مردی که بهوه او را رودررو می‌شناخت... 

نشان دادن خدا در قالب انسان نه تنها شیوه‌ای است ادبی, بلکه در عبل حال عظمت آمیخته با هیبت خدا را که در این صحنه بچشم 
غنی‌ت رگردید. اما هرگ ز از دامن دیدگاه اصولی موسی خارج نشد .تنها با ظهور مسیح در تاریخ, یعنی «موسی نوین» يا «منجی عهد 


جدید » است که می‌توان از این دیدگاه فراتر رفت. 


بر بر 
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فصل چهارم 


در سرزمین موعود 


استقرار در سرزمین کنعا نکا رآسانی نبود: بن ی اسرائیل در وهلة اول با مقاومت شدید کنعانیان روبه‌رو شدند . 


و بعد با فلسطینیا ن که در تصرف سرزمین کنعان به آنان رقابت میکردند برخورد نمودند. از سوی دیکر مذهب 


اسراثیلیان که در سینا پای ه گذاری شده بود » در تماس با تمدن بت پرست , در معرض خطر جدی قرا رگرفت. کتب 


یوشع» داوران و سمو یل مسیر تاری خاین دورة تحولی را تشریح م یکنند. دوره‌ا یکه مقدمة ظهور سلطنت اسرائیلی 


اسب . 


۱- تصرف کنعان 


هجوم به کنعان 


طبق یکی از قدیی‌ترین سل , قبایل بنی اسرائیل به منظور تصرف سرزمبن اجدادی خود , کوشش م یکنند هر يك به‌طور جداگانه 


فسمتی ا زآن را فتح نمایند . 


۳۹- داوران ۱ 


.۰ بهودا به برادر خود شمعون گفت: «با من به‌داخل قلمروی که به‌من تخصیص داده شده است 
حرکت کن. به کنعانیان حمله خواهیم نمود؛ و بعد من نیز به‌نوبةٌ خود با تو به قلمرو مختص تو حرکت 
خواهم کرد. » و شمعون با او حرکت نود... آنها در بازق. ادونی - صدیق را یافته, با او وارد جنگ 
شدند و کنعانیان و فریزیان را شکست دادند. ادونی-صدیق فرار کرو آضا آتها او را نیال مبوونه 
گرفتندش و شست‌های دست و پایش را بریدند. سپس ادونی-صدیق گفت: «هفتاد پادشاه با شست‌های 


دست و پا بریده خرده نان‌های زیر میز مرا جمع می‌کردند. آنچه که من با دیگران کردم. خدا با من 
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می‌کند. او به اورشلیم برده شد. و در آنجا مرد... 

بعد از اين. پسران یهودا به پایین رفتند تا به آن کنعانیانی که در کوهستان و در نگب و بیابان 
زندگی می کردند. حمله کنند... 

پسران حباب قینی. پدر زن موسی با پسران یهودا از شهر نخل‌ها (اریحا) به داخل بیابان در نگب 
یهودا در سراشیبی عراد رفتند؛ آنان رفته با عمالقه زندگی کردند... اما یهودا غزه را با قلمروش, یا 
اشقولون را با قلمروش یا عقرون را با قلمرو آن نگرفت؛ آنها نتوانستند ساکنان آن دشت را بیرون رانند. 
زیرا آنان عرابه‌های آهنین داشتند. یهوه با یهودا بود. و یهودا کوهستان‌ها را تحت اختیار خود در 
او 

منسی اهل بیت شان و دهات اطراف آن, یا نعنك و دهاتش را. تحت اختبار خود در نیاورد. او 
ساکنان دور و دهات اطرافش. یا یبلعام و دهات آن. یا مجدو و دهاتش را بیرون نراند؛ در آن نواحی. 
کنعانیان زمین خود را نگه داشتند. اما وقتی اسرائیلیان قویتر شدند. کنعانیان را به کار اجباری 
واداشتند. اما آنها را بیرون نراندند. افرائیم نیز کنعانیان را در جازر بیرون نراند؛ به این ترتیب کنعانیان 
به زندگی خود در میان آنها ادامه دادند... اشیر ساکنان عکو یا صیدون یا احلب یا اکزیب... يا عنیق 
يا رحوب را بیرون نراند. پس اشیریان در میان ساکنان کنعانی آن سرزمین ساکن شدند. زیرا آنانرا بیرون 


نراندند. 


روایت مربوط به «یهودا » طور یآغاز می‌شود که شخص از خود می پرسد , آیا مفصود بیان کارهای برجستة يك قبیله است, يا تنها 
سبخن ا زکارهای برجستنة شخص بهودا یعنی هم‌نا مآن قبیله می‌باشد. شیوة ادب یکه در اینجا بهکار رفته, به‌خوبی نشان می‌دهد که روایت 
مربوط به يك گروه مکن است به جد پای هگذا رآن نسبت داده شود . بعضی از روایات دورن پاتریارخ‌ها باید از اين دیدگاه مورد مطالعه 

قیقد رات ۳۵ 
۲-به چکونکی برخورد هر يك از قبایل با بومیان توجه کنید. اگر از این دیدگاه به تصرف سرزمبل کنعان بنگریم» قادر خواهیم بود 


که روایت حماسی یوشع را در قالبی وسیع‌تر جای دهیم. زیرا روایت مزبور بیش از هر چیز نشان دهندة پیروزی‌های قبیلة بنیامب است. 
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دعوت خدا از یوشع 
کتاب یکه نام یوشع را بر خود دارد , تمام تلاش در راه تصرف کنعان را به شخص یوش عکه جانشین موسی. در نقش رهبری انحاد 


فبایل اسرائیل بود . نسبت داده است: 


۰ - یوشع ۱۵-۱ 


هنگامی که موسی. خادم بهوه مرده بود » بهوه با یوشع پسر نون؛ یاور موسی صحبت نوده گفت: 
«خادم من موسی مرده است؛ برخیز وقت آن رسیده است - و اینجا از اردن به‌داخل سرزمینی که به 
پسران اسرائیل می‌دهم عبور کن. تو و تمام اين قوم با تو. من هر جایی‌را که کف پاهایتان را بر آن 
می‌نهید به شما خواهم داد. همان طور که به موسی اعلام نموده بودم که می دهم. از بیابان و لبنان تا رود 
بزرگ فرات و تا دریای بزرگ بطرف غرب. این قلمرو شما خواهد بود. تا وقتی زنده‌ای هیچکس قادر به 
ایستادن در برابر تو نیست: همان‌طور که با موسی بودم با تو نیز خواهم بود؛ ترا رها یا ترا تركك نخواهم 
مود ...۰ » 


مولف کتاب یوشع, دعوت الهی قهرمان خود را به شیوه‌ای رسمی نشان می‌دهد تا آ که ایدة اصل یکناب را برجسته سازد: اينكك 
نصرف کنعان, تحفق طرح الهی است. بنابراین, اشغال سرزمبن موعود به‌عنوان تحفق طرحی معرفی می‌شود که خدا از پیش در نظر داشت, و 
این اقدام توسط تمام قبایلی صورت میگیرد که حت رهبری یوشع متحد شده بودند. سنت یکه در فوق ب هآن اشاره شد, به‌ما اجازه می‌دهد 


که تنها به این بعد کوچك از واقعیت اکتفا ننموده و به جنبةً سمبولي ك آن نیز وجه کنیم. 


گذر از رود اردن 


طبق سنت, اي نگذر در فصل بهار و هنگام طغیان رودخانه روی می دهد . عبور از رود اردن در منطقة مقابل شهر اریحا , قاعدتاً در 


این فصل از سال امکان پذیر نیست. 


۵۱- یوشع۴-۳ 


صبح زود یوشع اردو را برچیده با تمام اسرائیلیان از شطیم براه افتاد . آنها به رود اردن رسیده و 
قیل از آن که غیوز کایند اج ارده زدندك..: یوشع به‌قوم گفت: «برای فردا خود را تقدیس فایبد. زیرا 
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فردا یهوه در میان شما عجایبی به‌عمل خواهد آورد... تابوت عهد را برداشته و در جلوی قوم عبور 
کنید. همین که کاهنان با تابوت عهد بهوه. خداوند تمام زمین. پاهای خود را در آب‌های اردن گذاشتند. 
آ‌های پاک وود آزدن که بان سا وونل ون شیر فیو از حزعت را هید قفا ی دربل رز 
تک اه اییتاه: 

بنابراین. وقتی که قوم اردو را برای عبور از رود اردن برچیدند. کاهنان در جلوی قوم صندوقچه 
عهد را حمل نودند. همین که حاملان صندوقچه عهد به رود اردن رسیدند.... آب‌های بالای رود ساکن 
ایستاد و بر فضای پهناوری پشته‌ای ساخت - از آدم تا قلعة صوتان - در حالی که آنهایی که به پایین 
به‌سوی دریای عربه. که دربای مك است جریان داشتند. به کلی از حرکت باز ایستادند. قوم از روبه روی 
اریحا عبور نمودند... 

در روز دهم از ماه اول بود که قوم از رود اردن بالا آمده. در جلجال. شرق اریحا اردوی خویش را 
بر پا مودند. 


۱- رمفسرین مدرن, ما را متوجه قطع جریا نآب این رود مدت شش ساعت در روز هفتم دسامبر سال ۲۶۷ اق.م می‌سازند که بر 
ثر ریزش عظیمی از رسوبات کنارةً رود صور ت گرفت. پاية اين رسوبات به‌خاطر جریان مارپیچی رود فرو ریخت. » (آبل). شکی نیست که 
خدا از پدیده های طبیعی جهت پیشبرد طرح‌های های خویش استفاده م یکند. امروزه بسیاری از مردم فرامو شکرده‌اند . همان طو رکه آنچه 
بر اثر قوانن طبیعی بوجود م یآید , ننیج هارادة خدا و نشانگر قدرت الهی وی می‌باشد , وقایعاستثنایی نی زکه آنها را «معجزه » 
می‌نامیم, نتیجة اراد اوست. در این صورد » برداشت قوم اسرائیل از ما عمیق‌تر می‌باشد. آنان نه در جسنجوی علت آنی پدیده‌ها , بلکه 
جویای مفهوم مذهب یآنها بودند. در من فوق, گذر از نهر اردن به‌معنای نهادن نخستین قدم بنی اسرائیل در «سرزمیل موعود » است. 

۲- به‌نظر می رسد که این متل و متون بعدی با بعضی قسمت‌ها یکناب خروج عمداً شباهت دارند. به‌عنوان مثال, عبور از رود 
اردن یاد آور عبور از دریای سرخ می‌باشد . در هر دو واقعه, اين بهوه است که بر تاریخ مسلط بوده . در رأس قوم خود بپیش می رود , آبها 


را می‌شکافد و غیره. بنابراین من مورد نظر از این دیدگاه جنبةً حماسی - مذهبی پیدا م یکنند (ر.ك ۳۰( 


دو جاسوس از سوی یوشع به اریحا اعزام شدند و در اين قلعه. زنی به‌نام راحاب ب هآنان مخفیانه پناه داد . یوشع با دریاف تگزارش 


آنها , دستور حمله به شهر را صاد رکرد . 
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۲- یوشم ۲۵-۱:۶ 


در این هنگام اریحا بر ضد بنی اسرائیل با دقت محافظت می‌شد؛ هیچ کس بیرون نمی آمد. 
هیچ کس به‌داخل هی رفت. سپس بهوه به یوشع گفت: «اکنون من اریحا و پادشاهش را بدستان تو 
تسلیم می کنم. هم شما جنگجویان. جنگاوران دلیر شهر را طواف کنید و یکبار شهر را دور زده برای 
شش روز همین عمل را انجام خواهید داد... در روز هتم شما هفت بار به‌دور شهر خواهید گشت... 
وقتی کرنا نواخته می شود.... تمام قوم باید فریاد جنگ قدرتمندی برآورند و همان‌وقت دیوار شهر 
خواهد افتاد. بعد قوم می‌توانند به شهر حمله برند و هر مردی مستقیم به‌جلو خواهد رفت. » 

یوشع پسر نون ... به‌قوم گفت: «به پیش ! به‌دور شهر رژه بروید... فریاد نزنید. حتی يك کلمه 
هم نگویید؛ بگذارید از شما هیچ شنیده نشود تا روزی که بگویم: فریاد جنگ را بلند کنید. سپس شما 
باید فریاد بزنید...» 

یوشع صبح زود پرخاست... 

آنها يك بار دور شهر رژه رفته و به اردو بازگشتند. و برای شش روز چنین کردند. در روز هقتم 
هنگام سحر برخاسته و هفت بار دور شهر به‌همان طریق گشتند... در هفتمین دفعه... یوشع بقوم گفت: 
«فریاد جنگ را بلند کنید. زیرا یهوه شهر را در دستان شما نهاده است...» وقتی قوم صدای کرنا را 
شنیدند. فریاد جنگ قدرتمندی بلند کردند و دیوار شهر فروریخت. ناگهان قوم به شهر حمله بردند. هر 
مردی مستقیم به جلو می‌رفت؛... آنها شهر را و هر چه در آن بود. به‌غیر از نقره و طلا و چیزهای 
مفرغی و آهنی سوزاندند؛ اينها را در گنجينة خانة یهوه گذاشتند. اما یوشع زندگی راحاب. خاندان 
پدرش, و هر که به او تعلق داشت را حفظ نود. 


1- «مانور یکه در متن فوق دیدیم. شامل دو فن جنکی است: فن اول عبارت بود از راهپیمایی با حفظ سکو تگرداگرد شهر, که 
با نعرة جنکی مهیبی به هدف خود نائل شد, وآن دیکری راهپیمایی به‌همراه صندوقچه عهد و صدای شیپورهای مقدس بود , که به نشانهة 
همکاری یهوه می‌باشد » (آبل). با آ که دومبل سنت معروف‌تر است, لیکن جهت اختصار تنها به سنت نخست اشاره می‌کنیم. (مثلا 
ویکتور هوگو د رکتاب «افسانهة قرون» سنت دوم را بهکار برده است) 

۲- زمین لرزه که باعث فروریختن دیوار شهر می‌گردد (به‌مانند دفعهٌ قبل). گویای این واقعیت است که یهوه جربانات را رهبری 
می‌کند. 


۳- قتل عا مکه در پایان صورت هی‌گیرد : آن‌زضان اهر عادی محسوب می‌شد . شهر به بهوه 
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تعلق دارد و «حرام» است (حرام شمردن یعنی صرف نظر از تمام غنایم و متعلق دانست نآن به خدا: انسان‌ها و حیوانات کشته 
می‌شوند , در صورت یکه اشیا ء گران‌بها به معبد منتقل می‌گردند. این حرکتی است مذهبی, یعنی «قانون جنگ مقدس » که طبق فرمان خدا 
صورت می‌گیرد , يا نذری است که ضامن پیروزی می‌باشد.) با توجه به این واقعه, می‌توان به تفاوت روحي ة نب نآن بربرهای صحرانورد با 
دیدگاه اجیل پی برد . معهذا خدا یکتاپرستی را به‌دست‌این‌ها سپرده بود . آیا این امر به خودی خود ثابت نم یکند که یکنا پرستی ثمرةً 
تخیلات نبوده, بلکه از طریق الهام به‌ما شناسانده شده است؟ این مکاشفه ای است که قوم را در طول قرون به‌تدریج به رشد روحانی 
می‌رساند. علم باستان شناسی هنوز به نشانه‌های دقیق از ویرانی اریحا دست نیافته, اما می‌توا نگفت که این واقعه حدود ۱۳۵۰ ق.م رخ 


داده است . 


نبرد جبعون 
پس از شهر اریحا. شهر عای که در منطقه‌ای کوهستانی واقع بود به همان سرنوشت دچار شد. 
ساکنین جبعون به حبله با اسرائیلیان پیمانی بستند. در این زمان فرمانروایان کشورهای همسایه که 


صضعیف تر بودند. بر ضد جبعون متحد گشتند و جبعونیان. اسرائیلیان را به کمك طلبیدند. 


۳- یوشع ۱۳-۷:۱۰ 


یوشع. شخصاً از جلجال بالا آمده. تمام مردان جنگی ارتشش را با خود آورد. یهوه به یوشع گفت: 
«از این مردان نترس؛ من آنان‌را به قدرت تو تسلیم نوده‌ام؛ هيچ‌يك از آنها قادر به مقاومت در برابر تو 
نبستند. » یوشع در حالی که در طول شب از جلجال حرکت کرده بود. آنها را بی‌خبر گرفتار ساخت. 

یهوه آنها را پیش اسرائیل منهزم ساخت در جبعون آنان‌را شکست سختی داد ؛ در ضمن آنها را 
به‌طرف سراشیبی بیت حورون تعقیب نوده تا عزیقه به آنان مکرراً حمله نمود. و در حالی که از دست بنی 
اسرائیل از سراشیبی بیت حورون بپایین فرار می کردند. یهوه در تمام راهی که به سوی عزیقه می رفت بر 
آنها دانه‌های عظیم تگرگ از آسمان پرتاب مر» که بات مر گشان شد. بیفتر آنان زیر داند‌های تگرگ 
مردند تا از دم شمشیر بنی اسرائیل. سپس همان روزی که یهوه آموریان را به بنی اسرائیل تسلیم نود . 

«خورشید. بر جبعون بایست. 


و ماه. تو نیز بر درة ایلون. » 
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و خورشید ساکن ایستاد» و ماه توقف نود. 
تا این که قوم از دشمنانشان انتقام گرفتند. مگر اين در کتاب یاشر نوشته نشده است؟ 


آن پنج فرمانروای یکه در غاری پنها نگشته بودند, کشته شدند. به این ترتیب فلسطین جنوبی به تصرف بنی اسرائیل د رآمد و 


فرمانروایان فلسطین شمالی در نزدیکی دریاچه «صروم» پراکنده شدند . 


1- تخیل, تاریخ را به حماسه تبدیل م یکند , لیکن اهان. دست خدا را در این اتفاقات د رکار می بیند. متن فوق ترکیبی است از 
این‌دو عامل. خدای جنکجو از بالا یآسمان برای قوم خود می جنکد و دانه‌های تکرگ هما نگلوله‌هایی است که به او پرتاب می فاید. 

۲- علم باستان شناسی حمله به لاخیش را که طب قکتاب یوشع اندکی پس از نبرد جبعون صورت م یگیرد , تخمیناً بسال ۱۲۳۰ 
ق.م نسبت می‌دهد . چند سال بعد فرعون «مرنپ تاه », اسرائیل را در شمار دشمنان یکه در جنوب فلسطین با آنان مبارزه کرده بود آورد . 

۳- مولف در اینجا به روشنی یکی از منابعی را که ا زآن, جهت نکارش روایت خود استفاده موده است نام می برد وآن قصیدً 
حماس یکهنی است که در «کتاب عادل » آمده. نکارش يك نبرد به سبك شاعرانه را ی توان با سبك نکارش يك مورخ مقایسه نمود . 


بنابراین , استفاده شاعر از شیوو مبالغه, دال بر ثبت يك معجزه نیست. 


عهد شکیم 


مولف پس از نوشن جریان فت جکنعان به‌طور خلاصه, و قرار دادن نبرد یوشع در محو رآن. به ماجرای تقسیم این سرزمن مابین 
فبایل می‌پردازد . 
سراجام یوشع عهد را تجدید می ماید. وی داوران. روسا, مشایخ و افسران را به مقدس شکیم دعوت می نماید و در موعظه‌ا یکه 


فبلاً دیدیم (ر.ك ۱) ,نها را تشویق می‌کند تا نسبت به خداوند وفادار باشند. اکنون نتیجهٌ این موعظه: 


۴- یوشع ۳۱-۲۵:۲۴:۳۴-۳۰:۸:۲۴-۱۹:۲۴ 


یوشع به‌قوم گفت: «... یهوه خدایی قدوس است. او خدایی غیور است که سرپیچی شما و 
گناهان‌تان را نخواهد بخشید. اگر یهوه را برای پیروی خدایان بیگانه ترك فایید. او در مقابل» شما را 
پس از آن نیکویی که به شما کرده است. مبتلا و نابود خواهد ساخت. » قوم به یوشع جواب دادند: «نه. 
ما می‌خواهیم یهوه را خدمت فاییم. » سپس یوشع به‌قوم گفت: «شما بر خود شاهد هستید که یهوه را 
انتخاب نوده اید, که خدمتش نایید. » آنان جواب دادند. «ما شاهد هستیم. » «پس خدایان بیگانه را که 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


2 درسرزمین موعود 


در میانتان هستند دور انداخته. قلبهایتان را به یهوه خدای اسرائیل بدهید! » قوم به یوشع جواب دادند. 
«ما بهوه خدایان را برای خدمت انتخاب می‌کنیم؛ ما ندای او را اطاعت خواهیم فود. » 

سپس یوشع قربانگاهی برای بهوه خدای اسرائیل بر کوه عیبال بنا مود... قربانگاهی از سنگ‌های 
تراشیده نشده که هیچ آلت آهنی بر روی آن کار نکرده بود. آنها بر آن قربانی‌های سوختنی به یهوه تقدیم 
نمودند و قربانی‌های سلامتی نیز تقدیم کردند. 

در آنجا یوشع بر سنگ‌ها نسخه ای ازشریعتی که موسی برای اسرائیلیان نوشته بود نوشت. سپس 
تمام اسرائیل با بزرگان و کاتبان و داورانشان ... بر دو طرف تابوت و روبروی کاهنان لاوی که ص عهد 
یهوه را حمل می‌کردند قرار گرفتند... بعد از آن. یوشع تمام کلمات شریعت را خواند... 

آن‌روز یوشع با مردم پیمانی بست؛ او برای آنها در شکیم قانون و آئینی قرار داد... سپس یوشع 
قوم را مرخص فوده. هر کس به ملك خود بازگشت. 

بعد از این امور. یوشع پسر نون... مرد؛... اسرائیل در زمان حبات یوشع و زمان آن بزرگانی که 
پس از یوشع زنده بودند. یهوه را خدمت نودند و تمام کارهایی را که یهوه بخاطر اسرائیل انجام داده بود 


می‌دانستند. 


در این روایت تجدید عهد را با بسته شدن پیمان سینا (۳۶) و همچنین با جدید آن در زمان یوشیا (۱۴۶) مقایسه کنید- شکیم 
محل استفرار تابوت عهد و د رآن‌زمان عبادتگاه مشترك تمام قبایل متحد بود . در این هنگام مذهب سینا به کنعان منتق لکشته , خود را در 


بوتة عظیمی از جربه می بیند. 


رویدادهای مهیج عصر داوران 
نکارنده کناب داوران رویدادهای پر هیجان سراسر این دوران را چنبن خلاصه م یکند: 
۵- داوران ۱۹-۱۰:۲ 


متس ادیگرق بل تیال کبلین امد که به نیو را می‌شناخت و نه کارهایی‌را که او به خاطر 
اسرائیل انجام داده بود. 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


قوم خدا ۹۳ 


یش یرای آسراقیل که کیره تاعشوه ام ساره ام ابش نان پهوت را کارا از 
سرزمین مصر بیرون آورده بود رها کرده و خدایان دیگری از خدایان قوم‌های اطرافشان را پیروی کردند و 
در برابر آنها تعظیم نمودند؛ آنها یهوه را به‌خشم آوردند... سپس خشم یهوه بر ضد اسرائیل شعله ور 
شد: او آنها را به‌دست غارتگران سپرد که غارتشان نودند؛ او آنان‌را به‌دست دشمنانی که آنها را 
محاصره کرده بودند. رها نمود. و آنها قادر به مقاومت در مقابل آنان نبودند. 
در هر اعزام جنگی. دست بهوه همان‌طور که اخطار نموده و همان‌طور که بهوه به آنان سوگند خورده 
بود. برای عاجز ساختنشان آنجا بود. به این طریق او آنها را به پریشانی ترسناکی گرفتار ساخت. 
سپس یهوه برای آنها داورانی تعیین نود . و مردان اسرائیل را از دست‌های غارت کنندگانشان 
نجات داد ... هنگامی که بهوه برای آنها داورانی تعیین کرد. یهوه با داور بود و تا وقتی‌که آن داور زنده 
بود. آنها را از دست دشمنانشان نجات می‌داد . زیرا یهوه دلش برای آنها در حالی که زیر چنگال آهنین 
سک تالم ترو میس : 
اما به محض این که داور می‌مرد . آنان به‌حال اول باز گشته. حتی بدتر از اجدادشان رفتار می‌کردند. 
آنها خدایان دیگر را پیروی می نودند؛ آنان را خدمت کرده و در مقابلشان تعظیم می‌مودند. و از اعمال 


و راه‌های خودسرانه‌شان در شرارت دست بر نی‌داشتند. 


مولف مت که به زمان تثنیه (ر.ك باب ۸) تعلق دارد , دوران داوران را پس ا زگذشت زمانی طولانی تجزیه و تحلیل م ی‌کند. وی بر 
حسب تعالیم تثنیه‌ای, بیل رویدادهای سیاسی و مذهبی این دوران پر اغتشاش, ارتباط مستقیم برقرار م یکند و نابسامانی‌های قومی از 


دید وی نشان خشم بهوه بر بی وفایی قوم خود است. لیکن در پشت تمام این جریانات, متوجه رشد تدریجی این قو مگردنکش می باشد. 


سرود جنگی دبوره 


سیسرا بر بنی اسرائیل ساکن شمال ظلم روا داشته بود. با ندای «دبوره». باراق فرماندهی جنگ 
مذهبی را بر عهده گرفت. جنگجویان در پایین کوه تابور به کنعانیان حمله بردند. بارانی سیل آسا در 
گرفت و بر اثر بارش. زمين گل آلود گردید و عرابه های آهنی سی سرا از کار افتاد. او به‌دست یاعیل. 
همسر مرد چادرنشین قینی که ازوی تقاضای مهمانوازی نود کشته شد (کتاب داوران باب ۴) شعری 
جنگی که منعکس کننده اين نبرد می‌باشد. در عهد قدیم ثبت شده است. 
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۴۳- داوران ۵ 


پادشاهان بشنوید! شاهزادگان گوش دهید! 
از من. از من سرودی برای یهوه می تراود . 
پهوه خی الیل راسبت‌غراف گنت: 
بهوه. هنگامی که تو از سعیر حرکت نودی. 
حینی که سرزمین ادوم را درنور دیدی, 

زمین تکان خورد. آسمان‌ها لرزیدند. 

ابرها هم آب‌ها بارانید. 

کوه‌ها در مقابل یهوه لرزان شدند. 

رانا بو اش ات 

در روزهای شمجر پسر عنات. 

شاهراه‌ها ترك شده بود؛ 

و مسافران از راه‌های غیر متعارف می‌رفتند. 
اکتا هون ایاکیل تابانتو اوقت 

تا تکام کهفن دیوره پزغایق: 

مشاوری در اسرائیل برخاست. 

بیدار شو. بیدار شو, دبوره! 

بیدار شو. بیدار شو. سرود جنگ بخوان! 
شجاع باش, برخیز ای باراق. 

ای پسر ابینوعم. اسیران خود را به اسیری ببر 
قلب من برای رهبران اسرائیل سخت می‌طبد . 
با گنای افو که پیا کافد ای انستاذند: 
شما که پر الاغ‌های ماده سفید سوارید 

و بر سر مسندها می‌نشینید. 

و شما که شاهراه‌ها را می‌پیمایید . بخوانید 
به فریادهای قومی شادمان که اطراف آبشخورها گرد آمده اند.» 
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سپس از قبایل یکه به جنگ رفته اند یاد می‌شود , و قبایل یکه به جنک نرفته‌اند مورد شماتت قرار م یگیرند اکنون شرح حماسی 


نبرد : 


پادشاهان آمدند. آنها در صف جنگ ایستادند؛ 
سپس جنگیدند. آن پادشاهان کنعان, 
در تعنك بر آب‌های مجدو. 
در حالی که هیچ غنیمت نقره با خود نبردند. 
از اوج آسمان» ستاره ها جنگینند. 
از مدارهایشان بر ضد سی سرا جنگیدند. 
سیل قیشون آنان‌را با خود برد. 
سیل قدیم. سیل قیشون. 
نها مت رامی گر 
به‌سبب تاختن یعنی تاختن زور آوران ایشان 
یاعیل در میان زنان مبارك باشد 
در میان تمام زنانی که در چادرها ساکنند او مبارك باشد. 
او آب خواست؛ یاعیل به وی شیر داد؛ 
در ظرفی ملوکانه برایش خامه آورد. 
دست خود را دراز مود تا میخ را برباید. 
دست راست خود را. تا چکش کارگر را برباید. 
او سی سرا را زد. سرش را خرد نود 
شقیقه‌اش را سوراخ نفوده آنرا از هم پاشید. 
نزد پاهایش غلطید, او افتاد. او بی حرکت ماند؛ 
جایی که غلطید . همان‌جا مرده افتاد . 
از پنجر خم شده. می‌نگرد 
مادر سیسرا. از درون شبکه: 
«چرا عرابه اش در آمدن تأخیر می کند؟ 


چرا چرخ‌های عرابه‌اش آهسته می آیند؟» 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۹۶ درسرزمان موعود 


دانشمندترین خاتون‌هایش پاسخ می‌دهد . 

لیکن او سخنان خود را به خود تکرار کرد: 

«بدون تردید آنها غنیمت را یافته. تقسیم می‌کنند: 
که ویر رات وف تک 

و برای سیسرا رخت‌های رنگارنگ 

يك رخت. دو رخت قلابدوزی شده برای شانه‌هایش...» 
پس یهوه. همه دشمانت هلاك شوند! 

و بگذار آنانی که تو را دوست دارند مانند خورشید باشند 


وقتی که در قوتش طلوع می کند! 


خاویخ د رین فرحله به حمامنه ی عتفبی یدیل می قود: سپ آن بسیا رگویاستا و ملهم از اضعا رختعاتی می‌بافد زرف ۱۳۱ 


واضح است که جو حاکم بر این جنگ مذهبی, از روحیه اجیل بسیار دور می‌باشد (ر.ك ۵۵۲). 


دعوت خدا از جدعون 


جدعون از افرائیمیان است وکارهای درخشانش با يك حرکت قهرمانانه شروع می‌شود . 


آن‌شب یهوه به جدعون گفت: «گاو هفت سالهٌ پدرت را بگیر. قربانگاه بعل را که به پدرت متعلق 
است منهدم کن و تمثال اشیره ( تیر چوبی۱) کنار آن‌را قطع کن. سپس بر بالای این قلعه. برای یهوه 
خدایت قربانگاهی با بنای دقیق بساز. بعد گاو را بردار و به‌عنوان قربانی سوختنی بر تیر چوبی مقدس 
که قطع نوده‌ای بسوزان. » سپس جدعون ده نفر از نوکرانش را انتخاب نوده طبق آنچه که یهوه به او 
دستور داده بود عمل کرد. اما از آنجایی که برای انجام اين کار در روز بیش از اندازه در ترس از خانواده 
اش و مردم شهر بسر می برد آن‌را در شب انجام داد. صبح روز بعد. وقتی مردم شهر برخاسته. قربانگاه 
بعل نابود شده بود. تیر چوبی مقدس کنار آن اکنون قطع شده بود. و گاو بعنوان يك قربانی سوختنی بر 
قربانگاه تازه ساز سوخته شده بود. سپس بیکدیگر گفتند: «چه کسی اینرا کرده است؟ » آنها جستجو 


۱-تير چوبی مقدس که در عبادتگاه ها و قربانگاه‌های دوران قبل از یکتا پرستی وجود داشت. 
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فودند و تحقیق کرده فریاد زدند: «جدعون پسر یوآش آنرا کرده است. » سپس مردم شهر به یوآش گفتند: 
«پسرت را بیرون آور زیرا باید بیرد . از آنجایی که قربانگاه بعل را نابود ساخته و تير چوبی مقدس کنار 
آن را قطع نموده است. یوآش به همة آنانیکه گردش جمع شده بودند جواب داد: «آیا شما می‌خواهید از 
بعل دفاع نفایید؟ آیا شما می‌خواهید مدافع حق او باشید؟ ... اگر او يك خداست. بگذارید از خودش 
دفاع فاید. حال که جدعون قربانگاهش را نابود ساخته است!» 


این واقعه, شرحی بسیا رگویا از رویداهای مذهب یآن دوران است. عمل برجستة جدعون, بعل را به‌مبارزه دعوت می‌کند. این عمل 


بازگ وکنندة حضور روح بهوه بر جدعون می‌باشد که او را در زمرة قهرمانان مذهب سینا م یآورد . 
جنگ‌های جدعون 


۸- داوران ۷ ت۱٩‏ 


یورش‌ها یکوتاه مدیانی‌ها . سرزمین اسرائیل را زیر و ر و کرده بود . آنان محصولات را سوزانده و گله‌ها را از بين بردند. جدعون 
همه را به جنگ دعوت می‌کندبی‌صبری به مرداب اومردان بزدل و کسانی را که پس از يك راهپیمایی طولانی و بس دشوار برای فرونشاندن 
نشنگی» خود را با بی صبری به مرداب رسانده بودند, به کنار می زند. او سیصد مردشجاع راانتخاب نموده. به اردوگاه مدیانی‌ها شبیخون 


می‌زند و دو فرمانده مدیانی را که ا زآنا نکينة شخصی دارد , اسیر می‌سازد . 


زبح و صلمونع با ارتششان در قرقور بودند... جدعون از راه چادرنشینان در طرف شرق نوبح و 
یجحیاه بالا رفته و هنگامیکه خود را در امان دید. به اردو حمله برد. زبح و صلمونع فرار کردند. وی 
آنها را تعقیب کرد؛ هم زبح و هم صلمونع» پادهاشان مدیان را به اسارت گرفت. و لشکر ایشان را کاملا 
توافت 

او به زبح و صلمونع گفت: «مردانی که در تابور کشتید - به چه شبیه بودند؟ » آنها جواب دادند: 
«آنها شبیه تو بودند. هر يك مانند شاهزاده‌ای!» جدعون پاسخ داد: «آنها برادران من. پسران مادر خود 
من بودند. چون یهوه زنده است. اگر آنها را زنده نگهداشته بودید. شما را نمی کشتم. » سپس به بزرگترین 
پسرش یتر گفت: «بایست و آنها را بکش.» اما پسر شمشیرش را نکشید؛ او جرأت نکرد؛ هنوز فقط 
يك پسر بچه بود. سپس زبح و صلمونع گفتند: «خودت بایست. و ما را زده بینداز؛ زیرا قدرت يك مرد 
به‌منزلة خود اوست. » پس جدعون ایستاده. زبح و صلمونع را کشت؛ و هلال‌ها را از دور گردن 
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شترهایشان در آورد. (۲۱-۱۰:۸) 


پس از اين پیروزی, افرائیسیان خواستند جدعون را به پادشاهی برسانند, اما وی نمی پذیرفت. لیکن پسر از مرگش, پسر او ابی ملك 
در شکیم سلطنت را پذیرفت. این ماجرا پایان خوشی نداشت , زیرابنی اسرائیل هنوز برای نظام سلطنت یآماده نبود . 
در جلعاد , داوری دیکر به‌نام یفتاح بر ضد امونی‌ها جنکید (طبق روایتی دیکر, بر ضد موآبیان) و بر اثر نذری جاهلانه. دخترش را 


به‌دست خویش به‌عنوان قربانی سر برید. 


این روایات سندی است برای شناخت اتفاقات وآداب و رسوم عصر داوران. انتقامجویی جدعون را نباید به دیدة بی رحمی نگریست. 
بلکه به عنوان احفاق حق, زیرا در ان‌زمان هی چ‌گونه مرجع قانونی برای تعین عدالت اجتماعی وجود نداشت. قبلاً دیدی مکه بر حسب‌شریعت 
موسی, اگر انتقام خون طبق اصل قصاص صورت گیرد , جنبة شرعی پیدا م‌کند (۳۸). به این ترتیب است که سرنوشت مذهب بهوه در يك 
مقطع زمانی پر اغتشاش مشخص می‌شود و رهبران بلند پاية اسرائیل برای جلوگیری از تسلط آئین‌های بت پرستی بر آن قوم. وادار به 


مبارزه ای سخت و مداوم می گردند. 


چ‌ ‌ ۰ 


شمشون 


د رکتاب داوران, سرگذشت شمشون از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا شمشون در زمانی زندگی میکرد که بنی اسرائیل تحت 
تسلط فلسطینیان قرار داشت و به آنان باج می‌پرداخت . شمشون ضمن دارا بودن مقام داوری, قهرمانی زيرك نیز بود که با اعمال عجیب 


خود » چندین بار اشغا لگران را به ستوه آورد . قدرت خارق العادة شمشون ناشی از نذری است که در بدو تولد برای و ی کرده بودند. 


مردی بود از صرعه ازقبیلهٌ دان به‌نام مانوح. زن او نازا بود. هیچ فرزندی به‌دنیا نیاورده بود. 
فرشتة یهوه به این زن ظاهر شد و به او گفت: «تو نازا هستی و هیچ فرزندی نداشته‌ای. اما از حالا به 
بعد شدیداً مواظب خود باش. هیچ شراب یا مشروب قوی ننوش, و هیچ چیز ناپاك نخور. زیراآبستن شده 
پسری خواهی زایید. هیچ تیغی نباید سرش را لس فاید. زیرا آن پسر از رحم مادرش نذیر خدا خواهد 
بود. اوست که تجات اسرائیل از قدرت فلسطیتیان را آغاز خواهد مود 6... 


بعد از اين جلی, مانوح و زنش نزد خداوند استغاثه می نغایند و بار دیکر فرشتة خداوند بر زن ظاهر می‌شود: 
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قوم خدا ۹۹ 


زن به سرعت دویده به شوهرش خبر داد... مانوح برخاسته به‌دنبال زنش رفت. و به آن مرد رسیده 
به او گفت: «آیا تو همان مردی هستی که با این زن صحبت کردی؟ » او جواب داد: «من هستم». مانوح 
ادامه داد: «وقتی حرف‌هایت به انجام رسید. قانون زندگی آن پسر چه باید باشد؟ او چگونه باید رفتار 
ماید؟ » و فرشتة یهوه به مانوح جواب داد . «بگذار او نیز از چیزهای که این زن را بر حذر داشتم. پرهیز 
کتلا 6 میتی ما توب فرشا یهوه کته یدبا افشفار نده گدبا ما مانی که برایاهالبای نید 
نفاییم. » فرشتذ بهوه به مانوح گفت: «حتی اگر با شما می‌ماندم. غذایتان را می خوردم؛ اما اگر 
می‌خواهید يك قربانی سوختنی تهیه کنید. آنرا به یهوه تقدیم نمایید.» سپس مانوح به فرشتة یهوه 
گفت: «اسمت چیست. تا وقتی که حرف‌هایت به انجام می رسند از تو تجلیل کنیم؟ » فرشتة یهوه جواب 
داد+«چرا اسم مرا می‌پرسید؟ این يكك راز است. » سپس مانوح بزغاله و نذر را گرفته, به‌عنوان قربائی 
سوختنی بر آن صخره به بهوه که به‌عمل آورندة رازهاست تقدیم کرد . در حالی که شعلة آتش از قربانگاه 
بطرف آسمان بالا می‌رفت. فرشتة یهوه در شعله. جلوی چشم مانوح و زنش بالا رفت و آنها رو به زمین 
افتادند. مانوح فهمید که این فرشتهٌ یهوه بود. و مانوح بزنش گفت: «ما مسلماً خواهیم مرد؛ زیرا خدا را 
دیده‌ایم. » زنش به وی جواب داد : «اگر یهوه می‌خواست ما را بکشد. از دست ما يك قربانی سوختنی و 
نذر قبول نکرده بود و تمام این چیزها را به‌ما نگفته بود. » آن‌زن پسری به‌دنیا آورد و نامش را شمشون 
گذاشت. آن بچه بزرگ شد و یهوه او را برکت داد؛ و روح یهوه به برانگیختن او آغاز نمود... 


شمشون بالغ شد و قدرت خارق‌العاد: او باعث وحشت فلسطینیا نگردید, زیرا از نیروی وی واهمه داشتند اما همان‌طو رکه هرکول 
فریفته اومفال شد , این پهلوان نیز قلبی ضعیف داشت و فريقتة دلیل هگردید که رازش را دانست و موهایش را چیده , او را بیچاره و ضعیف 
تسلیم دشمنان شکرد . شمشون به زندان افتاد و کارش چرخاندن سن گکآسیاب بود , اما قلب خود را به‌سوی خدا بازگرداند و سرانجام يك 
معبد فلسطینی را ویران نموده. خود زیر ستون‌ها و سنک‌ها یآن مدفون شد. 

> ماجرای شمشون تصویری است ا زآداب و رسوم. بنابراین سندی تاریخی می‌باشد, اما جزئثیات یکه در مان بچشم می‌خورد 
کویای این امر است که ذوق و تخیلات تودة مردم نیز د رآن بی‌تأثیر نبوده. نویسنده کتاب داوران به‌خاط رآن این ماجرا را نوشته است تا 
شرایط زندگی بحرانی قوم اسرائیل را د رآن برهه از زمان نشان داده باشد. 

۲- تصوی رآغاز زندگ ی این قهرمان بهگونه ای نکاشته شده است که گویای رسال تآیندة شمشون می‌باشد . فرشته بهوه در اين من 


گویای حضور خود بهوه. يا به‌عبارت دیکر, نشانه‌ای ظریف از ظهور بهوه ب رآدمیان می‌باشد. لوقا از اين من برای بیان تولد یحیی تعمید 


دهنده که او نیز فرزندی بود که از پیش رسالتش تعیبل شده بود , استفاده می‌کند (لوقا باب ۰۲۱ 
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۳ درسرزمین موعود 


کودکی سموئیل 


اينك باز در مقابل فرزندی هستی مکه رسالتش از پیش مع نگشته بود . 


وآن سموئیل کوچك است. 


#۰ اول سمرئیل ۳-۱ 


مردی بود از رامه تایم - صوفیم از کوهستان‌های 
افرائیم بوده و نامش القانه بود ... او دو رن داشت. یکی 
به‌نام حنا و دیگری فننه؛ فننه فرزندانی داشت. اما حنا هیچ 


پرستش و قربانی برای یهوه صبایوت به شبلوه. برود. دو 
پسر عیلی. حفنی و فیخاس. به‌عنوان کاهنان یهوه در آنجا 


بودند. 


«حنا » که از عدم باروری خود بیش از حد اندوهکن بود ,در یکی از زیارت‌ها به شیلوه از ته دل به درگاه یهوه دعا خواند. خدا 


نیازش را برآورده کرد و او را صاحب پسری نمود که نامش را سموئیل نهادند. 


وقتی که او را از شیر گرفته بود. وی را با خود به‌همراه يك گاو نر سه ساله. يك کیل (معادل 
۵ تا ٩‏ گالون) آرد و يك مشك شراب به معبد یهوه در شیلوه آورد.. آنها گاو نر را کشته و مادر 
بچه پیش عیلی آمد. او گفت: «اجازه بده. سرور من. زنده باشی. سرور من. من همان زن هستم که اینجا 
در کنار تو ایستاده به بهوه دعا می‌کردم. اين همان بچه‌ای است که برایش دعا نودم. و یهوه آنچه را که 
از او خواستم به‌من بخشید. اکنون من او را برای تمام عمرش به یهوه واگذار می‌نمایم. او به یهوه واگذار 
شده است. » پس در آنجا خداوند را عبادت نودند. 

هنگامی که القانه به خانةُ خود به راما رفت. آن پسر برای خدمت به یهوه در حضور عیلی کاهن 
فاتق:, ویر کرک اتود گفانی پسته‌بزد. مافوق هاوت دافت گدیزای او قیایی گرجاه درست گنه کر 
هر سال وقتی با شوهرش برای تقدیم قربانی سالانه آن بالا می آمدند. برایش می‌آورد . ۰.۰ در آن‌روزها 
کلام یهوه نادر بود و ریا مکشوف نی‌شد. روزی بر حسب اتفاق عیلی در اتاقش دراز کشیده بود. 
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قوم خدا ۱۰۹ 


چشمانش شروع به تار شدن کرده بود؛ دیگر نمی توانست ببیند. چراغ خدا هنوز خاموش نشده بود. و 
سموئیل در مکان مقدس بهوه. جایی که تابوت خدا قرار داشت. دراز کشیده بود. بهوه سموئیل را خواند 
او گفت: «اینجا هستم. » سپس پیش عبلی دویده. گفت: «اینجا هستم. زیرا تو مرا صدا زدی. » عیلی 
گفت: «من صدا نکردم. پر ره ور از مک تاو فیک یه تا گرد هنشت تا ) سمل ۸۱ 
سموئیل برخاسته. پیش عیلی رفت و گفت: «اینجا هستم زیرا تو مرا صدا زدی. » او پاسخ داد: «من ترا 
صدا نزدم پسرم؛ برگرد و دراز بکش. » سموئیل خداوند را هنوز نمی‌شناخت و کلام یهوه بر او مکشوف 
نشده بود. بار سوم دوباره بهوه ندا کرد. او برخاسته. پیش عیلی رفت و گفت: «اینجا هستم. زیرا تو 
مرا صدا زدی.» کر آنرفت:یی دریافت که این نره بود که پسر را صدا می‌زد. و به سموئیل 
گفت: «برو و دراز بکش, و اگر کسی صدا بزند بگو: «صحبت کن یهوه. بنده ات می شنود. » پس 
سموئیل رفته. در جای خود دراز کشید. 

در آن‌وقت یهوه آمده. در کنار ایستاد و مثل دفعات پیش خواند: «سموئیل! سموئیل!» سموئیل 
جواب داد : رصحبت کن بهوه. بنده‌ات می‌شنود. » سپس بهوه به سموئیل گفت: «قصد دارم در اسرائیل 
کاری کنم که گوش همة کسانی که آن‌را می‌شنوند صدا کند. در آن‌روز به هر چه دربارة خانة عبلی 
گفته‌ام از اول تا آخر عمل خواهم نشود.من بر خانة او تا به ابد داوری خواهم شود به سبب گناهی که 
می‌داند. چون که پسرانش بر خود لعنت آوردند و او ایشان را منع ننمود. بنابراین برای خاندان عیلی قسم 
خوردم که گناه خاندان عیلی به قربانی و هدیه تا به ابد کفاره نخواهد شد. » 

سس سموگیل قا ضم ایک ورهان سیی شا راما زوم ی خرک هرز کشید: آرا کان 
آن رویا به عیلی می‌ترسید. اما عیلی او را صدا زده. گفت: «سموئیل. پسرم»... و پرسید: «یهوه به تو 
چه پیامی داد؟ آنرا از من پنهان نکن. خدا این و بیشتر از این‌را بر سرت آورد. اگر چیزی از آنچه او 
به تو گفت وا بگذاری. » سپس سموئیل همه چیز را به او گفت و چیزی وانگذاشت. عیلی گفت: «او یهوه 
است؛ بگذار آنچه که به‌نظرش خوب است انجام دهد! » 


۱- این روایت نوشته هنرمندی بزرگ است, که حاوی نکات ظریفی از حاظ روان شناسی بوده. خصوصیات افراد را بطور مختصر و 
گویا تصویر م یکند , و ماجرا را با استفاده از روش‌های ماهرانه بیان موده, آنرا لبریز از احساسات نهانی ساخته است و در جوی شیرین. 
جذابیت کودکی و صمیمیت خانوادگی را نشان می‌دهد. همه این نکات به من مذکور ارزشی خاص بخشیده, به‌طوریکه در میان تمام 
روایات کهن بی‌نظیر است. 


۲-مثل فوق تصویری پر معنا از زندگی يك خانواده اسرائیلی در پایان دوران داوران است. بنی اسرائیل د رآن زمان قومی است 
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۱.۲ درسرزمین موعود 


اسکان یافته و مذهیش با شرایط زندگ یکشاورزی تطبیق پیدا کرده است. شیلوه عبادتگاه قبایل متحد اسرائیل است که بارگاه عهد 
(صندوقچه عهد) د رآنجا به امانت سپرده شده. آنچه در این من بچشم می‌خورد عبارت است از زندگی روستایی, زیارتهای سالانه, مراسم 
ساده و لو از مفاهیم مذهبی, محیط سادة عبادتگاه یکوچك و روستای یکه د رآ نکاهنی از قبیله لاوی به‌خاطر پسران بی وفایش به 
گرفتاری دچار می‌شود و هم‌چذین زندگی روحانی مردم با دعاها و نذرها و غیره. 

۳- ماجرای دورا نکودکی سموئی لکه روش نکنندة موضوع دعوت الهی می‌باشد , مانند دیگر روایات یکه پیرامون اين محور 


می‌چرخند به شکاب موثر و پر معنا نوشته شده, لیکن از هر من دیکری در اين زمینه تکان دهنده تر است (۵۰,۳۶,۱۱). 


به‌دنبال ماجرا ی این مان , نبرد با فلسطینی ها ادامه می یابد. پسران عیل یکشته می شوند و صندوقچه عهد به‌دست دشمن 
می‌افتد. عیلی فوت م ی‌کند. اما فسطینیان دچار تردید می شوند که مبادا صندوقچه عهد باعث بدبخت یآنها شود و بالاخر ه آن را به قلمرو 
اسرثیل پس می‌دهند . 

سموئیل بزرگ می شود و ا زآنجای یکه از روح خدا الهام یافته بود , با شخصیت شناخته شده‌اش داور اسرائیل می‌گردد . اما نباید از 
بظر دور داشت ک هآن دوران, کماکان تیره و تار است. زیرا فلسطینیان هنوز بر تما مآن سرزمین تساط دارند. یهودیان از یکدیکر 
می‌پرسند , پس وعده‌های بهوه چه خواهد شد؟ این سوا لکه از ابتدا یکناب خروج در د لآنان بود , اکنون بار دیگر زنده می‌گردد (۲۵). 


+ + 
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بنی اسرائیل تا این زمان ائتلافی از قبایل بود . با آغاز نظام سلطنت, بنی اسراثیل تبدیل به دولتی مرکزی 


گردید .که خیلی زود در زمان سلطنت داود و سلیمان به اوج عظمت سیاسی خود رسید و در عبن حال, مدهب 
موسایی در برخورد با بت پرست یکنعان پیرو زگردید. این مقطع تاریخ یآکنده از جوشش حیات و جوافردی در 


صفحات کتاب‌های سموئیل و پادشاهان به‌رشته تحریر د رآمده است. 


ِ- پیدایش سلطنت: شائو و اوائل دوران داود 


مه | ۰ 
درختان در طلب پادشاه 


برداشت قوم از سلطنت در دوران داوران چه بود ؟ د ر کناب عهدعتیق روایتی وجود دارد که در اين باره آگاه یکاملی به ما می‌دهد . این 


روایت به «یوتام» نسبت داده شده است, زمان یکه ابی‌ملكك پسر جدعون در شکیم. سلطنتی ناپایدار تشکیل داده بود (۵۸). 


۱ داوران ۱۵-۹ 


«روزی درختان بیرون رفتند 

تا پادشاهی مسح کنند که بر آنها حکومت کند. 

آنان به درخت زیتون گفتند : «پادشاه ما باش!» 

درخت زیتون به آنها پاسخ داد:« آیا باید از روغنم که به سب آن خدا و انسان مرا محترم 
رن جات بوک فا رید بر درگان رما رایس کم 

سپس درختان به درخت انجیر گفتند : 

حال تو آمده پادشاه ما شو! 
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درخت انجیر به آنان پاسخ داد : 
آیا باید از شیرینی خود چشمبپوشم ‏ از میوة عالی خود صرف‌نظر کنم. تا رفته. بر درختان 
فرمانروایی نمایم؟ 
سپس درختان به مو گفتند: 
حال تو آمده. پادشاه ما شوا 
هو بة آنان پاسخ داد : 
آیا باید از شبرة خود که خدا و انسان را شاد می‌کند چشم پوشم تا رفته. بر درختان 
فرمانروایی نایم ؟ 
سپس همه درختان به بوتة خار گفتند: 
حال تو آمده. پادشاه ما شو! 
و بوتة خار به درختان پاسخ داد : 
اگر شما با کمال اهان مرا مسح کنید تا بر شما سلطنت کنم. پیش آمده. در سای من پناه 
گیرید. اگر نه از بوتةٌ خار آتش خواهد آمد و سروهای لبنان را خواهد بلعید. 
جنب ة کنایه‌ای این متن روشن است . در اي نگفتکو حس مساوات طلبی چادرنشنیا نکه به گذشتة خود متکی بوده. غیرتمند نسبت به 


استفلال خود می‌باشند قابل لس است. هم روحیه سرچمشه یکی از دو روایتی است که د رکتاب‌مقدس مربوط به نظام سلطنتی اسرائیل 


اسرائیل در طلب پادشاه 


۲- کتاب اول سموئیل ۲۲-۴:۸: ۲۵-۱۷:۱۰ 


پس تمام بزرگان اسرائیل گرد هم آمده و در رامه پیش سموئیل آمدند. آنها به او گفتند: «ببین . تو 
پیر و سانخورده هستی و پسرانت راه‌های ترا دنبال می‌کنند . پس به‌ما پادشاهی بده مانند تمام ملت‌های 
دیگر. که بر ما حکومت کند. این که می گفتند :«بگذار پادشاهی داشته باشیم تا بر ما حکومت فاید » 
سموئیل را ناخشنود ساخت. پس به بهوه دعا کرد . اما یهوه به سموئیل گفت :« از حرف قوم در هر چه 
که به تو می‌گویند اطاعت کن . زیرا تو نیستی که آنها رد نفوده‌اند ؛ آنان مرا از حکومت بر آنان رد 
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کرده‌اند . هر چه از روزی که آنها را از مصر بیرون آوردم من کرده‌اند - مرا ترك نموده. خدایان دیگر را 
خدمت کردند - اکنون به تو می‌کنند. پس باشد. حرفشان را اطاعت کن؛ فقط باید جداً به آنها اخطار 
کی ی از خقق باوغام کهباید بر آنها ساطت فاید آناق را آگاه‌غانن, 

سموئیل هر چه را که یهوه گفته بود به قومی که از او پادشاهی می‌خواستند تکرار نمود. او 
گفت: «اینها هستند حقوق پادشاهی که باید بر شما سلطنت فاید. او پسران شما را گرفته به عرابه‌رانی و 
سواره نظام خود خواهد گماشت. و آنها در جلوی عرابه‌اش خواهند دوید. او آنها را به‌عنوان رهبران 
يك‌هزار و رهبران پنجاه به کار خواهد برد؛ او آنها را به شخم زمین شخصی خود و برداشت محصولش و 
ساختن اسلحه‌های جنگیش و اسباب عرابه‌هايش مجبور خواهد نود. او هم‌چنین دختران شما را برای 
عطرکشی. آشپزی و نانوایی خواهد گرفت. وی بهترین مزارع‌تان. تاکستان‌ها و باغ‌های زیتون شما را 
گرفته. به افسرانش خواهد داد. اوبر محصولات و تاکستان‌های شما مالیات يك‌دهم خواهد بست, تا 
برای خواجه سرایان و افسرانش تهیه بیند. وی بهترین نوکران و مستخدمه‌های شما. گلة گاوتان و 
الاغهای شما را خواهد گرفت و آنها را مجبور خواهد نود که برايش کار کنند. او بر گله‌های 
گوسفندانتان مالیات یکدهم خواهد بست. و خود شما بردگان او خواهید شد. هنگامی که آن روز آید. 
شما به‌دلیل پادشاهی که برای خود انتخاب نوده‌اید فریاد خواهید کرد. اما در آن روز. خدا به شما پاسخ 
نخواهد داد. 

قوم از شنیدن کلام سموئیل امتناع کردند. آنان گفتند:«نه! ما يك پادشاه می‌خواهیم. تا اينکه به‌نوبة 
خود مانند ملل دیگر باشیم؛ پادشاه‌مان بر ما حکومت نوده و رهبرمان خواهد بود و در جنگ‌هایان 
خواهد جنگید...» پس بهوه به سموئیل گفت: «صدای آنان را گوش کرده. برایشان پادشاهی مقرر 
فرما! » سموئیل به مردان اسرائیل گفت: «هر يك از شما به شهر خود بازگردد! »... 

سموئیل قوم را در مصفه پیش بهوه گرد هم خواند و به اسرائیلیان گفت:«یهوه خدای اسرائیل صحبت 
نموده است و می‌گوید:من اسرائیل را از مصر بیرون آورده. شما را از قدرت مصریان و همة آنانی که بر 
شما ستم می‌فودند آزاد ساختم. اما شما امروز خدایتان را رد کرده‌اید. او که شما را از همه بلاها و 
تنگی‌های‌تان نجات داد؛ و گفته‌اید: تو باید بر ما پادشاهی مقرر کنی! پس باشد در مقابل یهوه طبق 
قبایل و طوایف تان قرار گیرید. » 


شائول پسر قیس از قبیله بنیامن طبق نوع یگزین شکه جزئیات آن برای ما مجهول است, به پادشاهی انتخاب شد . 
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قوم گفت:, آیا مردی را که یهوه انتخاب نوده است دبده‌اید؟ هیچ کس در تمام قوم نیست که با او 
برابری کند. » و همه قوم او را سین فوده و فریاد زدند: «زنده باد پادشاه! » 


۱ - مخالفت سموئی لکه در واقع سخنگوی مخالفان سلطنت بوده به دو دلیل بوده است: اول دلیل روانشناسی (مانند سخنرانی قبلی) و 
دلیل دوم مذهبی. اسرائیل دارای حکومت خداوندی بود . شاه وی یهوه بود . باوجود این سموئیل نبی سلطنت را متبرك می‌دارد . 

۲- درست است که سنت ضد سلطنتی به بقای خود در نواحی شمال در بین محافل انبیایی ادامه داشت و وقتی اسرائیل تجربه شاهان ید 
را دید این طرز تفکر ضد سلطنتی موفقیتی بیشتری بدست آورد (۰۸۷ ۰۸۸ ۰٩۲‏ ۱۰۸). احنمالاً در اين دوران بوده است که این روایات 


شکل واقع ی ادبی خود را پیدا کرده است. 


تقدیس شائول 


روایت دیکری به موازات روایت قبلی. جریان را نوع دیگری نشان می‌دهد: 


۳- کتاب اول سموئیل ۱:٩‏ تا ۲۷-۲۶:۱۰-۱۵-۱:۱۱-۱۶:۱۰ 


در میان مردان بنیامین مردی بود به‌نام قیس ... که شخص مقتدری بود. او پسری داشت به‌نام 
شائول. جوان و خوش اندام در میان بنی اسرائیل کسی خوش اندام‌تر از او نبود؛ وی از بقية قوم يك سرو 
شانه بلندتر بود. در این موقع الاغ‌های مادة قیس پدر شائول گم شده بودند. پس قیس به شائول گفت: 
«پسرم. یکی از نوکران را با خود برداشته. راه بیفت؛ برو و دنبال الاغ‌های ماده بگرد ». 


شائول با یکی از خادمینش به صحرا می‌رود اما الاغ‌ها را نمی یابد. تصمیم می‌گیرد که راه بازگشت را در پی شگیرد . اما و 


خادم جواب داد:«ببین مرد خدایی در این شهراست. مردی محترم؛ هر چه می‌گوید به حقیقت 
می‌پیوندد. پس بیایید به آنجا بسرویم؛ شاید او به راهنمایی ما در سفری که در پیش گرفته‌ايم قادر 
باشد...» آنها به‌طرف شهری که مرد خدا در آن بود به‌راه افتادند. 

هنگامی که آنها از سراشیبی به‌سوی شهر بالا می‌رفتند. به دخترانی برخوردند که برای کشیدن آب 
بیرون می‌رفتند» و به آنان گفتند:« آیا آن رائی اینجاست؟ » - دختران جواب دادند:«بله. رائی در جلوی 
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ورود به شهر قبل از این که برای غذا به مکان بلند برود. ملاقات خواهید نود. تا او نیاید قوم غذا 
نخواهند خورد. زیرا که او می‌باید اول قربانی را برکت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورند. پس اينك 
بروید زیرا که الان او را خواهید یافت...» 

پس آنها به‌طرف شهربالا رفتند. و در حالی که از دروازه می‌گذشتند سموئیل به مقابل آنها به‌سوی 
مکان بلند بیرون آمد. در اين موقع یهوه مکاشفه‌ای در روز قبل از آمدن شائول به سموئیل داده و گفته 
بود :«فردا حدوداً همین وقت از سرزمین بنيامین مردی را پیش تو خواهم فرستاد؛ تو باید او را به‌عنوان 
رهبر بر قوم من اسرائیل مسح کنی. و او قوم مرا از قدرت فلسطینیان نجات خواهد داد؛ زیرا پریشانی 
قوم خود را دیده‌ام و فریادشان به من رسیده است. » وقتی سموئیل شائول را دید. یهوه به او گفت:«این 
همان مردی است که درباره اش به تو گفتم: «او بر قوم من حکومت خواهد نود . » شائول بر دروازه رو به 
سموئیل کرده. گفت:« خواهش می‌کنم به من بگو خانة رائی کجاست؟ » سموئیل به شائول جواب 
داد:«من آن رائی هستم. در جلوی من به طرف مکان بلند بالا برو. شما امروز با من غذاخواهید خورد. 
صبح من ترا ترك نموده و هر چه در قلب توست به‌تو خواهم گفت. راجع به الاغهای ماده‌ای که سه روز 
پیش گم کردی. دربارة آنها نگران نباش؛ آنان تا حال پیدا شده‌اند. وانگهی آرزوی تمامی بنی اسرائیل بر 
کیست؟ آیا بر تو و تمامی خاندان پدر تو نیست؟» شائول سپس جواب داد:«مگر من يك بنیامینی که 
کوچکترین همة قبایل اسرائیل است نیستم؟ و مگر خانوادة من کمترین تمام خانواده‌های قبيلة بنیامین 
نیست؟ چرا تو چنین کلماتی به‌من می‌گویی ؟» 


شائول وخادمش به همراه سموئیل به مکان بلند بالا رفتند و در سفره آیینی شرکت کردند سپس شب را نزد سموئیل ماندند. 


هنگام سحر. سموئیل بر پشت بام شائول را صدا زد :«بلند شو؛ من باید تورا ترك فایم. » شائول بلند 
شد. و هردوی آنها. او و سموئیل بیرون رفتند. آنها تا انتهای شهر راه رفته بودند که سموئیل به شائول 
گفت: «به خادم بگو که راهش را در جلوی ما ادامه دهد. اما تو برای حظه‌ای بی‌حرکت بایست. و من 
کلام خدا را به تو خواهم شناساند. سموئیل شيشة کوچکی از روغن برداشته آن را بر سر شائول ریخت؛ 
سپس او را بوسیده گفت:« آیا بهوه ترا مسح نکرده است تا ترا حاکم میراثش بگرداند؟» 

سیتن سطزکیلل به شاتیل عاکمی را کشان وا که حشیفت سرت انش وا ادرف گند: صاکول با زگشت ‏ زقان‌ها و عاافر با هی بسا 
وجود این شائول تمام جریان را مخفی نگاه داشت. در این بین شاه عمونیان به شهر یابیش جلعاد حمله کرد ساکنان شهر از قبایل متحد یاری 
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اکنون شائول در همان‌موقع از مزارع. بر پشت گاوهای نرش داخل می‌شد. و گفت:«موضوع چیست؟ 
چرا قوم گریه می‌کنند؟» آنان به او آنچه را که مردان یابیش گفته بودند توضیح دادند و وقتی شائول اين 
کلمات را شنید. روح یهوه بر او قرار گرفت. و غضبش تحريك شده. به شدت شعله کشید. يك جفت گاو 
نر برداشت و آن را تکه تکه نموده. به‌وسیلة قاصدانی با این کلمات به سراسر قلمرو اسرائیل فرستاد : «اگر 
کسی با شائول و سموئیل همگام نشود. با گاوهای نرش چنین خواهد شد!» با این کار. ترسی از یهوه بر 
قوم افتاد و آنها چون مرد واحد حرکت کردند. 


و پ س از پیروزی 


سموئیل به قوم گفت: «بیایید تا به جلجال برویم و سلطنت را در آنجا از سر نو برقرار کنیم!» پس 
تمامی قوم به جلجال رفتند. آنجا در جلجال شائول را به حضور یهوه پادشاه ساختند و قربانی‌های 
سلامتی به‌حضور یهوه ذبح نوده. شائول و تمامی مردمان اسرائیل در آنجا شادی عظیم نفودند... سموئیل 
به خانهةٌ خود به جبعه رفت و فوجی از کسانی که خدا دل ایشان را برانگیخت همراه وی رفتند. اما بعضی 
از اوباش گفتند: «اين شخص چگونه ما را برهاند؟» 


۱- توجه کنید این نوشته‌ا یکه خواندید چقدر روان است. به مشخصات یکه درباره آداب و رسوم بن ی اسرائیل در اواخر عصر داوران 
داده شده است دقت کنید (مقایسه شود با ۶۰). کنعانیان این عادت را داشتند که بر قله کوه‌ها «مکان‌های مقدس» ایجاد کنند تا د رآتجا 
خدایان خود را عبادت نایند (کلمه مکان بلند از اینجا میآید) پس از تصرف کنعان بنی اسرائی لک مکم این عبادتگاه‌های قدهی مش کین و 
بت پرستان را به یهوه تخصیص دادند. 

۲- روش این روایت در چکونکی معرفی وفایع با روش قبلی منطبق نیست. در این روایت ازدید طرفداران سلطن تگفته شده است که 
به‌نظ رآنها سلطنت متبرك و موهبتی خداوندی است: سموئیل سخنکوی بهوه. مأموریت شائول را برای شآشکار می‌سازد و او را مسح 
می‌کند تا قدرت خداوند در او قرا رگیرد . با پیروزی شائول بر عمونیان . خداوند فرد برگزیده خود را خود انتخاب کرده است و بعد مجمع 
عمومی مردم نهاد جدید سلطنت را تصویب می‌غایند. مخالفین سلطنت در اینجا مردمان بی‌سروپا و عوام معرفی شده‌اند (فرزندان بت‌بلیعال 
که از نظر اسرائیلیان رئیس شیاطبل بود ) اختلاف بل دو روایت مسلماً از دید نویسنده و راوی پنهان نبوده است با وجود اين, این دو روایت 
را د رکنار یکدیک رآورده است تا مانند مورخی بی‌طرف خود را نشان دهد: به‌نظر او این‌طور رسیده است که آوردن هر دو روایت مفیدتر 
است زیرا تجربة ديرينة قرون به او قبولانده است که سلطنت در اسرائیل می‌تواند هم بهترین و هم بدترین نهادها باشد. 

۳- رسم مسح .- از راه این رسم به شاه وظیفه‌ای داده می شود که کاملاً مدنی نبوده بلکه مذهبی هم هست. مس حکه به‌معنای تدهیت 


یا ریخان روغن بر سراست به زبانی عبرانی «مشیاح» گفته می‌شود که کلمه مسیح ا زآن است. در اسرائیل باستان این شاه است که مسیح 
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یهوه است. بعد در انتظار مسیحی د رآینده می‌باشند و آن مسیحی است که شاه یآرمانی است.تا فرا رسید نآن زمان امید آن است که 


یهوه به مسیح خود (و به‌وسیله او قوم او) پیروزی و خوشبختی دهد و اين نخستبت شکل نجات‌بخش مسیحایی است. 
سلطنت شائول و اغاز دوران داود 


۴- کتاب اول سموئیل ۲۷-۱۳ 


شائول حکومت خود را بر اسرائیل مستحکم نود و همه 
ادوم. پادشاه صویه. فلسطینیان؛ به هر جایی که رو می کرد 
پیروز بود. او اعمال شجاعانه بزرگی انجام داد. او عمالقه 
را شکست داده. اسرائیل را از قدرت غارتگران آنها رهایی 
داب ختگی شید پر عل تلسطیتیان :دی سراسر زندکین 
فاترل جربان داشگ فاقرل هر مرو ,قرش با ری را گید 
چشمش می‌خورد به خدمت خود می‌گرفت (۵۲-۴۷:۱۴). 


این روایات دربردارنده فتوحات جنکی دلاوران شائول است: 

فتوحات یوناتان پسر شائول در نبرد با فلسطینیان (کناب اول سموثیل ۰۱۳-۱۴ 

فتوحات خود شائول در لشک رکشی بر ضد عمالیقیا نکه موجب رتجش و دوری ببن شائول و سموئی لگردید( اول سموئیل۱۵). 
خداوند به سموئی لگفت:«تو را نزد یسای بیت حمی می‌فرستم زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خود تعیب نمودم. ظرف خود را از روغن 
پ رکرده و برو! »... سموئیل ظرف روغن را گرفته داود را در میان برادرانش مسح نو.د ا زآن روز و بعد روح خداوند بر داود مستولی شد. 

۳ انجبام فتنوحات داود که به عنوان جنکجوی برجسته‌ای به ارتش شائول پیوسته بود » می باشد. در روایت‌های عامه, دلاوری‌های شاه 
اینده در پیروزی او بر جلیات خلاصه شده است. پیروز یکه در مان مختصرتری به یکی از «سربازا نگارد » نسبت داده شده است (کتاب 
ول سموئیل ۱۷ و ر.ك به کتاب دوم سموئیل .)۲۱:٩‏ با گذشت زمان خلق و خوی شائول عوض شد و تندخ رگردید و از شهرت سردار جوان 
خود که وی را داماد و رئی سگارد خود ساخته بود , ترسناك بود (کتاب اول سموئیل ۱۸). یوناتان بیهوده کوشید تا نظر پدر را تغییر داده 


و جان دوستش را برهاند. داود از ترس بازداشت فرا رکردو نزد سموئیل به رامه رفت (کتاب اول سموئیل ۱۹-۲۰). پشتیبانی رای 
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سالخورده, نظرها را به‌سوی داود جلب م ی‌کند. آیا در وی برگزيدة جدید خداوند را می‌دید؟ 

شائول به تعقیب داود پرداخت. داود به عبادتگاه «نوب » پناه یافت. شائو لکاهنا نآن معبد را قتل عا مکرد . سپس ردپای داود را در 
نزد شاه فلسطینیان «جت» درصحرای بهودا د رکشور مرآب پیدا کردند. همه مخالفان و خویشاوندان به وی پیوستند. مدت زمانی در نقش 
سوا رکاری دربدر بود . همه جا به وی خیانت می‌شد و همه جا از تعقیب دشمان فرار می‌کرد (کتاب اول سموئیل ۲۱-۲۳). دربسیاری از 
موارد روشن بود که وی مرد یآزاده است حنی وقنی فرصت کشتن شائول را یافت ا زکشان او صرفنظر نود (کتاب اول سموئیل ۲۶ و ۲۴). 
نمنای ابیجائیل را که نابال شوهرش او را به سخره گرفته بود پذیرفت و بر حس انتقامجویی خودغلیه کرد (کتاب اول سموئیل ۲۵). 

سراجام وقتی از هر طرف در تهدید بود به شهر جت نزد شاه فلسطینیان رفت و مأمور شد تا با راهزنان اسماعیلیه مقابل هکند (کتاب 
اول سموئیل ۲۲۷ اما د این زمان فلسطینیان معحد کنعانیان در قلعه‌های محکم سنک رگرفته, تصمیم داشتند با ضریه‌ا یکار شائول را 
یکسره نمایند. .. 

تمام این روایات بسیار زنده و جاندار؛ به‌قدری دلکش و جذاب است که جا دارد جداگانه در منتخباتی دیک رآورده شود و علاوه بر 
ارزش‌های تاریخی, مثالهای جالبی ا زآداب و رسو مآن زمان را برای ما روشن می‌سازد. به‌هرحال, خواند نآ نآدمی را وا می‌دارد که درباره 


مشیت خداوندی تفک رکند که چگونه از يك فرد فراری و دریدر» بنیا نگذار بزرگ اسرائیل را بوجود م یآورد . 
]۶ 


۵ ۴- کتاب اول سموئیل ۸ تا ۱:۲۹؛ ۵-۱:۳۱ 


در این هنگام فلسطینیان گرد آمده و در شونیم اردو زدند. شائول تمام اسرائیل را گرد آفه و آنانتوز 
جلبوع اردو زدند. وقتی شائول اردوی فلسطین را دید. ترسید و در قلبش اضطراب شدیدی افتاد. شائول 
از خدا مشورت خواست. اما یهوه هیچ جوابی به او نداد. نه به‌وسيلة رژیا نه الهام و نه نبی. سپس شائول 
به خادمانش گفت:«برایم زنی جادوگر پبدا کنید تابااو مشورت نایم.» بندگانش 
جواب دادند:«جادوگری هست در عن دور. » بنابراین شائول با مبدل ساختن خود و عوض کردن جامه‌اش: 
به‌همراه دو مرد به‌راه افتاد؛ ملاقات آنان با زن در شب عملی شد. او گفت:« آینده را توسط يك روح 
برایم آشکار کن. آن‌کس را که اسمش را به‌تو خواهم گفت احضار فا. » زن جواب داد :«ببین. تو می‌دانی 
که اه کرو ارف که عگرن سا گرم تساهر ان را اد کی میرم کم مس چا ای رگن تن 
تله می‌گذاری که مرا بکشند؟ » اما او برایش به یهوه سوگند خورده. گفت:,همانطور که یهوه زنده است. 


برای این کار هیچ سرزنشی به تو نسبت داده نخواهد شد.۰) سیس زن پرسید:«چه کسی رابرایت احضار 
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شایم؟» او جواب داد :«سموئیل را احضار کن. » سپس زن سموئیل را دیده با کشبدن فریادی بلند به 
شائول گفت:«چرا مرا فریب دادی؟ تو شائول هستی. » پادشاه گفت:«نترس! چه می‌بینی؟ » زن به شائول 
جواب داد:«روحی می‌بینم که از زمين برمی‌خیزد. » او پرسید:,او مانند چیست؟ » وی پاسخ داد :«مرد 
پیز اس کفیال هی یه آزین رها یه اه میت رش شایز خاکست ان سریل پرذرو 
روبرزمین تعظیم نود و احترام به‌جا آورد. 

سپس سموئیل به شائول گفت:«چرا مرا احضار کرده. آرامشم را بهم زدی؟ » شائول پاسخ داد:«من در 
پریشانی بزرگی هستم؛ فلسطینیان بر ضد من دست به جنگ می‌زنند. و خدا مرا ترك کرده و دیگر به‌من 
چه به‌وسيلة نبی و چه ریا جواب فی‌دهد؛ و بنابراین ترا خواسته‌ام که من بگویی چه باید بکنم. » 


فردا تو و پسرانت با من خواهید بود؛ و یهوه اسرائیل را به قدرت فلسطینیان تسلیم خواهد نود. » 

شائول مغلوب گشته. تمام قد روی زمین افتاد. او از آنچه که سموئیل گفته بود وحشت‌زده شده بود و 
علاوه بر اين. به دلیل نخوردن طعام در تمام آن روز و تمام آن شب. ضعیف شده بود. سپس آن زن پیش 
شائول آمد. و با دیدن وحشتش گفت:«ببین, بنده‌ات سخن ترا اطاعت نموده است؛ من زندگی خود را در 
دستانم گرفته‌ام. و از فرمانی که تو به‌من دادی اطاعت کرده‌ام. پس اکنون تو به‌نوبة خود آنچه بنده‌ات 
می‌گوید گوش بده. بگذار کمی غذا به حضورت آورم تا خورده. برای سفرت قدری تقویت شوی. » اما او 
امتناع کرده. گفت:«من نخواهم خورد. » اما بندگانش و نیز آن زن به‌قدری اصرار ورزیدند که سرانجام 
راضی شد. از زمين برخاسته. بر تخت نشست. آن زن صاحب گوسالة پرواری بود که فوراً آن را کشت و 
مقداری آرد برداشته آن را خمیر کرد . و با آن گرده‌هایی از نان فطیر پخت. او این‌ها را در مقابل شائول 
و بندگانش گذاشت؛ و بعد از آنکه خوردند. برخاسته. همان‌شب براه افتادند. 

فلسطینیان همة نیروهای خود را در افیق گرد آوردند در حالی که اسرائیلیان نزديك چشمه‌ای در 
یزرعیل اردو زده بودند. فلسطینیان با اسرائیل جنگ را آغاز کردند. و مردان اسرائیل از مقابل 
فلسطینیان فرار کرده. بر روی کوه جلبوع کشته شدند. فلسطینیان به‌سختی شائول و پسرانش را تعاقب 
فوده. یوناتان, ابیناداب و ملکیشوع را کشتند. جنگ در اطراف شائول شدت گرفت؛ تیراندازان او را 
خلع سلاح کردند. به‌طوری که زخمی شده. به‌وسیلهةٌ تیراندازان بر زمین افتاد. سپس شائول به سلاحدار 
خود گفت: « شمشیرت را بکش و آن را در من فرو کن؛ مبادا اين نامختونان آمده. مرا مجروح سازند و 


مرا افعضاح فایتد: آما سلاحنارش می‌ترسید.و این کار را تکرد: پس شافرل شعشیر خود را بزذاشته بر 
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آن افتاد. سلاحدارش نیز که دید شائول مرده است. بر شمشیرش افتاده با او مرد... 


پ س از نبرد , فلسطینیان جسد شاه را مخت کرده و اسلحه‌هایش را به غنیمت بردند و جسد پاره پاره اش را بر دیوار «بیت‌شان» آویختند. 


ساکنان یابیش جلعاد . جسد شاه و پسرانش را برداشته و طبق مراسم خود دف نکردند. 


1- احضا رارواح در شرق باستان, چون یونان باستان اهمیت زیادی داشته است. (ر.ك به هاتف معبد دلف و احضار ارواح د رکتاب 
ادیسه همر) در اسرائیل این قبیل اعمال, جزایش مرگ بود . د رآنچه در بالا خواندیم صحنه‌ای از احضار ارواح را به ما نشان می‌دهد. زن 
جادوگر در ارتباط با ارواح از سوی روح احضار شده با دهان خود سخ نگفته است. 

۲- آنچه که قابل توجه است: عظمت دلخراش صحنه, جذابیت حکایت و تجزیه و حلیل روانی در عالیترین شک لآن از شخصیت شائول 
می باشد. با اين طرز بیان د رآستانة نکارش تاریخ به شیوة امروزی هستیم. 

۳- طرز رفتار ساکنان یابیش نشان دهنده اهمیتی است که مراسم دفن مردگان در اعتقادات قدهی دارد اين امر را با برخ ی از 


افسانه‌های مشابه یونانی مقایسه کنید. (سلو ك آننیکون را در نظ رآورید). 


سوگواری داود 


داود که به جهت مورد اطمینان نبودن از لشکر فلسطینیان به کنار یگذاشته شده بود به‌هنکام با زگشت از عملیاتی برضد عمالقه به يك 
فد قاری از سیاعافل برغیره گر زار یه چیز ی پدیقتناتآنیلیان را و چگرنگ ی کفحه نو انز پیترفن یرفن زا بات 


(کتاب سموئیل ۲۹-۳۰). 


۶ کتاب دوم سموئیل ۲۷-۱ 


سپس داود جامه‌هایش را گرفته پاره کرد . و همه مردان که با او بودند چنین نودند. آنها تا عصر برای 
شائول و پسرش یوناتان. برای قوم بهوه و برای خانة اسرائیل ماتم گرفته. گریه کردند و روزه گرفتند. زیرا 
آنها به وسیلة شمشیر افتاده بودند ... سپس داود این مرثیه را خواند: 
«جلال تو ای اسرائیل در مکان‌های بلندت کشته شد! 
قهرمانان چگونه افتادند؟... 
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ای کوه‌های جلبوع 

بگذار بر تو هیچ باران یا شبنم نبارد. 

مزارع موت! 

زیرا درآنجا سپر قهرمانان بی‌حرمت شد! 

سپر شائول با روغن مسح کردن و : 

شائول و یوناتان محبوب و دوست داشتنی. 

در زندگی و در موت از یکدیگر جدا نشدند. 
آنان از عقاب‌ها تیزتر بودند. 

از شیرها قوی‌تر بودند. 

ای دختران اسرائیل. برای شائول گریه کنید. 
که شما را به قرمز ملبس می‌ساخت. 

و زیورهای طلا بر لباس شما می گذاشت! 
قهرمانان چگونه 

در گرما گرم جنگ افتادند؟ 

ای یوناتان. بر مکان‌های بلند خود کشته شدی. 
برادرم یوناتان برای تو دلتنگ شده‌ام! 

برای من تو خیلی عزیز بودی. 

محبت تو برای من عجیب تر از محبت زنان بود!... 
چگونه قهرمانان افتادند! 

چگونه رزم آوران تلف شدند!...» 


این مویه و نوحه دلسوز از برای افتخار سرآینده‌اش بسنده است. ب رآن خطوطی از چهره بغرنج و غامض داود » شاه شاعر پيشه سایه 


افکنده است. این مرثیه د رکتاب یاش رگر دآوری شده است (ر.۵۳.۵). 
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۱۱۴ شکوه سلطن: 
۲- سلطنت داود 
آغاز سلطنت 


داود که پس از مرگ شائول به یهودا وارد شده بود از طرف بزرگان و 
شیوخ قبیله خود به شاهی برگزیده شد. در حبرون مسح و تدهیل گردید. 
«بشیر سردار شائول که به ماوراء اردن پناهنده شده بود . پسر جوان شائول, 
اشبعل را شاه اسراتیل جامید:. پس از چند سالی شیر داوند راجظدایجاد گرد 
اما به دلیل خیانت, به‌دست یواب برادرزاده و سردار داود کشته شد و در 
ان حال اشبعل در اثر توطته دو ماجراجوی دیک رکشت هگردید. داود دستور 


داد قاتلن اشبعل را اعدا مکنند و برای ابنیر و همه خانواده شائول مقبره‌ای 


فابل احترام بر پا کرد . در این زسان از توطئه‌ها و حیله‌های دشمنان 


خلاص شده بود . 

سپس تمام قبایل اسرائیل در حبرون پیش داود آمده گفتند: «ببین. ما از گوشت و خون خودت هستیم. 
در گذشته وقتی شائول پادشاه مان بود» این تو بودی که اسرائیل را در تمام اعمال بزرگشان رهبری 
نمودی. و یهوه به تو گفت:«تو مردی هستی که شبان قوم من اسرائیل خواهی بود. تو رهبر اسرائیل 
خواهی بود. » پس همه بزرگان اسرائیل در حبرون پیش پادشاه آمدند. و پادشاه داود در حبرون. در حضور 


بهوه با آنان پیمانی بست. و آنان داود را به‌عنوان پادشاه اسرائیل مسح کردند. 


اتحاد شمال (قلمرو اسرائیل) و جنوب (قلمرو یهودا) در شخص داود استوار می‌شود . تحت پرچم سلطنتی وی وضع سیأسی عوض شد 
و جنگ با فلسطینیان به فتح اسرائیل اجامید پس از چند سالی فلسطین وکنعان به اسرائیل مالیات می پرداخنند, در حال یکه نفود داود بر 


دیگر مل لکوچك همسایه نی زگسترش یافت. 


اورشلیم. پایتخت سیاسی و مذهبی 


سپس اتفاق مهمی روی داد . داود مالك اورشلی مگردید ‏ وآجا را پایتخت خود کرد . 
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قوم خدا ۱۵ 


۸- کتاب دوم سموئیل ۹-۶:۵- ۶ 


داود و مردانش به‌سوی اورشلیم بر ضد یبوسیانی که آنجا زندگی می‌کردند حرکت کردند. اينها به 
داود گفتند:«تو به اینجا داخل نخواهی شد. کورها و شل‌ها ترا بیرون نگاه خواهند داشت. (شهرت قلعة 
صهیون این بود که غیر قابل تسخبر است.) اما داود قلع صهیون را که همان «دژ داود » است فتح 
ِ 

داود دوباره همة سربازان برگزیده اسرائیل را گرد آورد. سپس داود با تمامی قومی که همراهش بودند 
به‌سوی بعلی بهودا براه افتاد. تا از آجا صندوقچه عهد خدا را که به اسم یهوه صبایوت که بر کروبیان 
نشسته است مسمی است. بیاورد. آنها صندوقچه عهد را بر عرابه‌ای نو قرار داده. آن را آوردند. داود و 
همه خاندان اسرائیل در مقابل یهوه با نوای بربط‌ها. چنگ‌ها. دایره‌های زنگی. قاشقك‌ها و سنج‌ها 
تضیی اما شنکاو راز کت انوس ترا از 
آورده و درون چادر در مکانی که داود برایش آماده کرده بود گذاشتند؛ و داود در مقابل یهوه قربانی‌های 
سوختنی و قربانی‌های سلامتی تقدیم نمود. و وقتی داود تقدیم قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی 
را به پایان رساند قوم را در نام یهوه صبایوت برکت داد. او سپس در میان تمام قوم. میان کل جماعت 
اسرائیلیان. مردان و زنان. به‌هريك گرده‌ای نان. يك پاره گوشت. و يك قرص کشمش تقسیم کرد. سپس 
همذ آنها پراکنده شده. هر يك به‌خانةٌ خود رفت. 


۱- زمان رویداد این وقایع باید در حدود يك هزار سال قبل از میلاد باشد. اورشلیم پاینخت تمامی اسرائیل تبدیل به نشانه انحاد 
کشور می‌شود . در مورد صندوقجه عهد (ر.ك ۶۰۰۵۲,۵۱,۴۵). در عصر داوران معبد صندوقچه عهد مکان مقدس مشترك قبایل متحد 
بود: پس از انتفال صندوقچه عهد به اورشلیم, این شهر پایتخت مذهبی سرزمبن سلطنت یگردید. با وجود این «مکان‌های بلند » محلی 
(عبادتگاه‌ها) ویران نگردید. 

۲- در طی مراسم, داود نق شکهانت را بر عهد هگرفت. و این کاری بود که شائول نکرده بود از این جهت خصلت جدیدی به سلطنت 
داده شد. بنطر می‌رسد که فتح اورشلیم در اين امر تأثیری بسزا داشته است. 

سلظنت اورشلی مکه داود آن را تأسی سکرده بود .(در چارچوب مذهب کهن سامی) ا زآن پس شاهان تواماً هم شاه و ه مکاهن بودند 


(ر.ك ۰/۱۲ 
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۱۷۶ شکوه سلطنتی 


مراسم راه پیمایی صندوقچه عهد 


با ورود صندوقچه عهد به اورشلیم می‌توان از این قطعه بسیا رکهن مزمو رکه به‌صور تگفت و شنود است یاد کرد: 


ی ۱0۷ 


ای دروازه‌ها سریرافرازید 

ای دروازه‌های جاودانی برافراشته شوید. 
تا پادشاه جلال وارد شود! 

این نادشاه جلال کیست؟ 

خدای پرتوان و دلیر! 

خدایی که در جنگ شکست ناپذیر است! 
ای دروازه‌ها سریرافرازید! 

ای دروازه‌های جاودانی برافراشته شوید. 
تا پادشاه جلال وارد شود! 

به‌راستی این پادشاه جلال کیست؟ 

یهوه صبایوت. 

پادشاه جلال اوست! 


اگر منظور از یهوه صبایوت, قرمانده افوا جآسمانی دست کم لشکریا نآسمانی نباشد (ستارگان و یا فرشتکان بارگاه خداوندی : ٩۳‏ و 
۴) شاید یا دآور جنگ‌های مقدسی باشد که د رآن هنکام صندوقچه عهد جلوی لشکریان اسرائیل در حرکت بود (۵۱,۴۵, ۰۵۲ ۶۰) این 
مزمور انديشة عمیقی را ابراز م یکند: مالك سرو رآفرینش و وجدانها و تاریخ همان یهوه خداوند است و اسرائیل ملت ‏ وکشور وی است 


(ر.ك ۱۸۸) ا زآن به‌بعد اورشلیم اقامتگاه وی و شهر شاه بزرگ جاودانی است (۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 


کهانت شاهانه 


بسیاری از مفسرین مزمور ۱۱۰ را هم در ستایش شاه پیروزمد و هم شاه کاهن می‌دانند. 
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قوم خدا ۱۷ 


ری ۲ و 


یهوه به خداوند من می‌گوید: 
«به‌دست راست من بنشین . 

دشمنان ترا 

پای انداز تخت تو خواهم ساخت» 
خدا از صهیون . 

عصای قوت ترا می گستراند؛ 

در میان دشمنان خود حکمرانی کن... 
خداوند سوگند خورده است 

و پشیمان نخواهد شد: 

«تو کاهن هستی برای هميشه 

در رتبهةٌ ملکی صدق ۱» 

خداوند که بدست راست توست 

در روز غضب خود. پادشاهان را شکست می‌دهد؛ 
رن ها خاوری خانه قرو 


و سر شاهزادگان را در زمین وسیع خواهد کوبید... 


مثل این مزمور خوب باقی فانده است. اما معنا ی کل یآن روشن است: پادشاه عامل بهوه و سلطنت وی در اين جهان است و خداوند 
نا مگهانت زقرباتگناری) را به ار سپرده اسث رف ۰۱۲ ۸ ۷۶) 

اما سخن ا زکدام پادشاه است؟ بعضی‌ها عقیده دارند که منظور مزمور ۰۱۱۰ مسیح است. دیکران نظرشان این است که در این مزمور 
سخن پرارزش یهوه, اول برای داود و سلسله اوست اما بعداً طبق سنت‌های بعدی بهود , منظو ر اصلی مسیح است. حال موضوع هر چه بوده 
باشد در تفسیر و معنای این متن درباره مسیح موعود در زمان عیسی اتفاق نظر وجود داشته است (متی ۴۴:۲۳). همبن طور دریاره 
گفتارهای مسیحی, این خود نفطه شروعی برای توضیح دادن نق شکهانتی عیسی است (رساله به عبرانیان ۱۱-۱:۵ ۲۸-۱:۷) و تجلیل 


و تمجید از او بدین نح وکه «باست راست خداوند » است (اعمال رسولان ۳۵-۳۴:۲). 
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۱۱۸ اه 
نبوت ناتان 


پس از جا یگرفتن صندوقچه عهد در اورشلیم به اوج سلطنت داود می‌رسیم. در اين هنگام است که ناتان نبی و پیامبر از ظرف بهره به 


شاه وعده‌ای می دهد که اثرات آن بسیار پردامنه بوده است. 


- کتاب دوم سمرئیل ۱۷-۷ 


هنگامی که داود در خانهاش ساکن شده بود. و یهوه او را از تمام دشمنان اطرافش آسایش داده بود. 
پادشاه به ناتان نبی گفت:,ببین. من در خانه‌ای از سرو آزاد زندگی می کنم در حالی که صندوقچه عهد 
در يك چادر ساکن است. » ناتان به پادشاه گفت:«برو و هرچه در فکرت است انجام بده. زیرا یهوه با 
کشت 

اما همان‌شب کلام یهوه بر ناتان نبی آمد: برو به بنده‌ام داود بگو:«یهوه چنین می‌گوید: آیا تو آن 
مردی هستی که برای من خانه‌ای می‌سازی که در آن ساکن بشوم؟ من از روزی که اسرائیلیان را از مصر 
بیرون آوردم تا امروز. هرگز در خانه‌ای نانده‌ام, در خیمه و مسکن گردش کرده‌ام. آیا در سفرم با کل 
قوم اسرائیل به هیچ‌يك از داوران اسرائیل که به عنوان شبانان قوم خود اسرائیل انتخاب نشوده بودم سخن 
گفتم که: «چرا برای من خانه‌ای از سرو آزاد نساخته‌اید؟» این است آنچه به بنده‌ام داود باید 
بگویی:یهوه صبایوت این را می‌گوید: من ترا از چراگاه. از رفتن به‌دنبال گوسفندان گرفتم تا رهبر قوم 
فن تین پاش هی تام سضرفایه با کی وا وال نز دستاته هقی کرا دای بو با 
شهرتی دادم به بزرگی شهرت بزرگانی که بر روی زمین‌اند. من برای قوم خود اسرائیل مکانی تعیين کردم 
و ایشان را مستقر نفودم تا در مکان خویش ساکن شده. باز متحرك نشوند و شریران دیگر ایشان را مثل 
سابق ذلیل نسازند... 

و وقتی روزهایت به‌پایان رسیدند و با پدرانت خوابیدی. نسل ترا بعد از تو استوار خواهم ساخت و 
سلطحت ار را بایدار خواهم فودد.اوست که‌خانه‌ای برای تاممن بتا خراهد کردم و می عفت ساطتخش را 
برای ابد این خواهم ساخت. برای او يك پدر خواهم بود و او پسری برای من. اگر بدی کند. او را با چوبی 
مانند آنچه انسان‌ها بکار می‌برند. با ضربه‌هایی مانند آنجه نوع بشر می‌دهد. تنبیه خواهم نود. با 
این‌حال لطف خود را آن‌طور که از شخص پیش از تو دریغ داشتم از او دریغ نخواهم کرد . خانة تو و 
سلطنت تو هميشه در مقابل من این ایستاده و تختت برای ابد برقرار خواهد بود. » 
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قوم خدا ۱۹ 


ناتان تمام این سخنان و اين مکاشفه را کلاً برای داود شرح داد. 


۱ - سروش ناتان دارای تعبیرها و تفسیرهای مخصوصی است. مهمتری نآن (که با حروف ايرانيك نوشته شده است) مستقیماً مربوط به 
سلیمان پسر داود است که طرحهای اولیه پدر را به اجام می‌رساند. جملا تآ نکه به نثر است آهنکی شعرگونه می یابد. 

۲-سروش, یادآوری این نکته است که وعده‌های یهوه به اسرائیل به انجام رسیده است. آینده پر از امید است. ا زآن به بعد سلسله داود 
که دارای وظیفه سلطنت است به‌طور محکم به نهادهای بنیاسرائی لگره می‌خورد . اما شاه امانت‌دار وعده‌های بهوه و پسر خوانده جاودانی 
و خواهد بود . اگر روزی هم رسد که خداوند او را تنبیه کند, پس ا زآن باز وعده الهی و خداوندی به‌جای خود باقی است. دورفای نهایی 
همان سلطنتی تا به ابد مستحکم است که شاهد تحفق مشیت الهی د رکامل‌ترین شک لآن بر روی زمبن» یعنی سلطنت جهانشمول بهود 
فی‌باقتد کین تروق س‌رچصم ایب اتعشان سسیه شاهواز اس فراف ۲۴ ۱۳۱۳۴ را ۳۱۳ ۳ 


ی 


دو جنابت داود 


در برد یکه یواب» رب عمون, پایتخت عمونیان را محاصره کرده بود , داود در اورشلیم بود . داود عاشق بتشبع, زن «اوریای حتی » 
سرفرمانده لشکر خوی شگردید و او را به کاخ نزد خود برد . وقتی بتشبع به او خبر داد که باردار است, شاه خیلی ناراحت گردید. پس 
«اوریا » را به اورشلیم حاض رکرد تا شاید این وضع ناجور را بر دوش ا وگذارد . اما سرفرمانده خیال سازش نداشت و از دیدن زن خود 
خوددار یکرد . داود «اوریا » را به خط اول جبهه فرستاد و او د رجا کشت هگردید. 
بتشبع با شایستکی مراسم سوگواری را گذراند و بعد داود او را جزو زنان خود کرد و از 


او پسری بدنیا آمد. چه کسی جرأت داشت در براب رکارهای شاه حرف بزند؟ 


۲- کتاب دوم سموئیل ۲۳-۱:۱۲ 


اما آنجه داوود کرده بود یهوه را ناخشنود ساخت. 

یهوه. ناتان نبی را پیش داوود فرستاد. او پیش وی آمده. 
گفت:«در يك شهر دو مرد بودند. یکی ثروتمند. دیگری فقیر. 
رو روتسد کله‌هاق گوبسفت و گله های گاو به فراوانی داشت؛ 


مرد فقیر هیچ چیز به‌جز يك بره میش که آن‌را خریده بود نداشت. 


او آن بره را می چراند. و در کنار خود و فرزندانش رشد می کرد . 
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۱۳۰ شکوه سلطنتی 


از نانش خورده و از کاسه اش می نوشید. بر سینه‌اش می‌خوابید: آن برایش مانند يك دختر بود. وقتی 
مسافری نزد مرد ثروتمند آمد که بماند. او از گرفتن یکی از گلة گوسفند یا گلة گاو خود برای تهبه غذا 
امتناع کرد . به جای آن, او برة مرد فقیر را گرفت و آن را برای میهمانش آماده کرد . 

خشم داود بر ضد این مرد زبانه کشیده. به ناتان گفت:«همان‌طور که بهوه زنده است: مردی که 
این کار را کرده سزاوار مرگ است! او باید به خاطر انجام دادن چنین عملی. و چنین بی‌رحمی. بره را چهار 
برابر جبران کند. » 

سپس ناتان به داود گفت:«تو آن مرد هستی. یهوه خدای اسرائیل اين را می‌گوید:«من ترا به‌عنوان 
پادشاه بر اسرائیل مسح کردم؛ من ترا از دستان شائول نجات دادم؛ من خانهٌ اربابت را به تو داده زنانش 
را به آغوشت دادم. من خاندان اسرائیل و یهودا را بتو دادم؛ و اگر این کافی نمی‌بود. باز به‌همین انداره 
برایت می‌افزودم. تو چرا به یهوه با انجام چیزی که او را ناخشنود می‌سازد. اهانت نفوده‌ای؟ تو با 
شمشیر اوریای حتی را به کشتن دادی و زن او را برای خود گرفته‌ای... 

داود به ناتان گفت:«من برضد بهوه گناه کرده‌ام. » سپس ناتان به داود گفت: «یهوه به‌نوبه خود , گناه 
ترا می‌بخشد؛ تو نخواهی مرد. با اين همه چون با انجام این عمل یهوه را غضبناك نوده‌ای. فرزندی که 
برایت زائیده شده است خواهد مرد. » سپس ناتان به‌خانه رفت... یهوه. فرزندی را که زن اوریا برای داود 
زاییده بود زد به سختی بیمار شد. داود برای بچه به خدا التماس کرد؛ روزه گرفته. بخانه رفت و شب را بر 
روی زمین برهنه گذراند. بزرگان خانه‌اش آمده گرد او ایستادند تا وی را وادار به برخاستن از روی زمين 
نمایند. اما او امتناع کرده .غذا نیز با آنها نی خورد . در روز هفتم بچه مرد. افسران داود می ترسیدند به 
او بگویند که بچه مرده است. آنها اندیشیدند:«رهنگامی که بچه زنده بود. هر چه به او گفتیم به ما گوش 
نکرد چگونه می‌توانیم به او بگوییم بچه مرده است؟ او دست به عملی وحشتناك خواهد زد. » به‌هرحال 
داود. متوجه شد که افسرانش در میان خود نجوا می‌کنند و فهمید که بجه مرده است. او از افسران 
پرسید :«آیا بچه مرده است؟ » آنان جواب دادند:«او مرده است. » داود از روی زمین بلند شد. حمام کرده 
به خود روغن زد و لباس‌های نو پوشید. سپس به مکان مقدس بهوه رفته به‌زانو درآمد. در بازگشت به 
خانه‌اش غذا خواست که در مقابلش گذارند» و خورد. افسرانش گفتند:«چرا این گونه رفتار می‌فایی ؟ 
وقتی بچه زنده بود. تو روزه گرفته. گریه کردی؛ حال که بچه مرده است. تو بلند شده. غذا می خوری؟» 
او جواب داد: «وقتی بجه زنده بود. من روزه گرفته. گریه کردم زیرا در این فکر بودم که: چه کسی 
می‌داند ؟ شاید دل بهوه بر من بسوزد و بجه زنده ماند. اما اکنون او مرده است. چرا باید روزه بگیرم؟ آیا 
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قوم خدا ۱۳۱ 


می‌توانم او را باز بیاورم؟ من به سوی او خواهم رفت اما او نمی تواند به‌سوی من برگردد...!» 


۱- روایت و داستانی بسیار متیل و محکمی است که حت یکمال ادب یآ از وراء ترجمه نیز مشهود است. ضرب‌الثل ناتان نبی مثال 
خوبی از سبك ادبیات شرق است. برای حفظ يك چنن بی‌طرفی در دوران باستا نآن هم از سوی تاریخ نکار پادشاه, باید وحی و الهام, نایب 
بهوه را نیز چون مردی ببل دیکر مردا ن که مطیع همان قانون خدایی است نشان می‌داد . 

۲- در تجزیه و تحلیل صفات داود , جوشیدن احساسات, بی‌رحمی, سنگدلی وی را به‌همراه ایان وی می‌بینم. او پشیمان است. بعد 
مطالب طوری حل می‌شود که مایه تعجب ماست اما طرز تفک رآن زمان را آشکار می‌سازد - داود بتشبع را نزد خود نگاه می‌دارد و پسر 
دوم و یکه جانشین داود می‌گردید به‌دنیا م یآید که همان سلیمان است. 

۳- ناتان در برابر داود است که در حال یکه وجودش پر از عدالت خداوندی است با سرزنش سخن میگوید اما با زبردستی (داود را 
وادار می‌کند که خودش, خودش را محکوم ناید) او از پیامبران بزرگی است که در برابر همه با آزادی حرف می‌زند زیرا می‌داند که از طرف 


خداوند حرف می‌زند. 


۳1 ۱ 1 لو 
شورش ابشالوم 
واقعه نکار ی که روایت قبلی هم از او است, به بیان سرگذشت درونی سلطنت می‌پردازد به‌نظر می‌رسد که از دیدگاه و یگناه داود 


آغازگر يك سلسله بدبختی‌ها شد: 


#۳" کتاب دوم سمرئیل ۱۹-۸ 


«عمون», ارشد و بزرگ شاهزادگان نسبت به «تامار» که ناخواهری وی بود تجاو زکرد . ابشالوم برادر «تامار » عمون را کشت و انتقام 
خواهرش را گرفت. داود او را تبعید نمود اما پس از مدتی یواب استدعا کرد که اجازه داده شود , بازگردد . 

ابشالو مکه اکنون به خاطر برتری سنش شاهزاده ارشد بود توطثه کرده. خود را شاه حبرون نامید و به طرف اورشلیم حمله کرد . داود در 
حال یکه مردم وفادار به خود را در شهر واگذاشت, با تنها محافظش فرا رکرده, از نهر اردن رد شد. در حال یکه یکی از طرفداران مخفی 
داود , با ارائه مشورت یگمراه کننده. موجب از بل رفتن ابشالو مگشت و جریان نبرد به نفع داود چرخید. آبشالوم ناگهان خود را تنها دید در 
حالیکه سربازان شاه او را تعقیب م یکردند , در حبن فرار به شاخه درخت سق زگی رکرد و برخلاف دستور داود . یوا بآبشالوم را کشت و 
شیپور پایان جنگ را به‌صدا درآورده پسر شورشی شاه را دف کرد و مرد مزدوری اه لکوشی را فرستاد تا خبر واقعه را به شاه برساند. 


سپس کوشی رسید و گفت: «سرورم پادشاه. برایت خبر خوش دارم! یهوه امروز انتقام ترا از هر که با 
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۱۳۲ کت 


تو مقاومت می‌نمود کشیده است. » پادشاه از کوشی پرسید:«آیا ابشالوم جوان سلامت است؟ » کوشی 
جواب داد :« دشمنان سرورم پادشاه. و همة آنانی که بر ضد تو برای آزارت شورش کردند. به سرنوشت 
آن مرد جوان دچارشوند.» پادشاه لرزید. او به طرف اتاقی که بر دروازه بود بالا رفته. بگریه افتاد. و در 
حال گریه گفت:« پسرم ابشالوم! پسرم! پسرم ابشالوم! کاش من به‌جایت مرده بودم! ابشالوم» پسرم. 
پسرم! » به یوآب خبر رسید:«پادشاه اکنون برای ابشالوم گریه و ماتم می‌کند. » و پیروزی آن روز برای 
سربازان, به ماتم تبدیل شد. زیرا آنان فهمیدند که پادشاه برای پسرش گریه می‌کند. پادشاه صورت خود 
را پوشانده بلند فریاد می زد :«پسرم ابشالوم! ابشالوم پسرم. پسرم! » سپس یواب پیش پادشاه بدرون رفته 
گفت:«امروز تو صورت تمام بندگانت را از خجالت پوشانده‌ای در حالی‌که آنان امروز زندگی تو, 
پسرانت» دخترانت و همسرانت را نجات داده‌اند... حالا بلند شوء بیرون آمده به سربازانت قوت قلب 
بده...» پس پادشاه برخاسته. بر دروازه نشست. تمامی قوم را خبر داده گفتند: «اينك پادشاه نزد دروازه 


نشسته است. » و تمامی قوم مجهز به اسلحه به حضور پادشاه آمدند... 


پس از بازگشت, داود به طرفداران ابشالوم وکسان یکه ب هآنها سوظن داشت عفو عمومی داد . با آنچه درباره داود گفته‌ایم وقتی 
انها را کنار هم قرار دهیم می‌توانیم تصوی رکامل او راترسیم ماییم. آیا او شخصیتی ساده بوده است؟ آیا مردی دوست داشتنی بوده است؟ 


آيا جذاب و فریبنده بوده است؟ چرا؟ البته این قهرمان ایان يك قدیس مسیحی نیست , آیا تعج بآور است؟ 


جانشینی دشوار 
پس از مرگ ابشالرم مدعی جدیدی پیدا شد . 
۷۴" کتاب اول پادشاهان ۱ 


داود پادشاه پیر و سالحورده شده. هر چند او را به لباس می‌پوشانیدند. لیکن گرم فی‌شد... آنگاه 
مادرش او را بعد از ابشالوم زاییده بود. او با یوآب بن صرویه و ابیاتار کاهن مشورت کرد و ایشان 


ادونیا را اعانت نمودند. اما صادوق کاهن و بنایاهو این یهویاداع و ناتان نبی و شمعی و شجاعانیکه از 
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قوم خدا ۱۳۳ 


آن داود بودند با ادونیا نرفتند. روزی که ادونیا. گوسفندان و گاوان و پرواری ها را نزد سنگ زوحلت که 
به جانب چشمه عبن روجل بود ذبح نشود. تمامی برادرانش پسران پادشاه را با جمیع مردان یهودا که 
خادمان پادشاه بودند. دعوت نود: اما ناتان نبی و بنایاهوو شجاعان و برادر خود سلیمان را دعوت 
نکرد. 

ناتان و بتشبع یکی پس از دیکری به نزد شاه ساگورده رفتند و وعده او راکه تاج و تخت را به سلیمان خواهد داد به او یادآور یکردند 


و به او خبر دادند که رادونیا » خود را شاه نامیده است : این خبر موجب ناراحتی و یگردید . 


داود پادشاه صحبت کرده گفت : «بتشبع را پیش من بخوانید ». و او در حضور پادشاه آمده. مقابلش 
ایستاد . سپس پادشاه اين سوگند را ادا کرد : «همان‌طور که بهوه زنده است . که مرا از همه بدبختی‌ها 
نجات داده . همان طور که برای تو به یهوه خدای اسرائیل سوگند خوردم که پسرت سلیمان باید پس از من 
ادشه شود و جای مرا بر تخت یگیر :آن‌را همین اموزبه‌همن طور ادا خواهم کرد .»بتشیع زان ده 
رو بر زمین به پادشاه ادای احترام مود . او گفت :«سرورم پادشاه داود تا ابد زنده باشد! »سپس داود 
پادشاه گفت : «صادوق کاهن . ناتان نبی . و بنایاهو پسر یهویاداع را نزد من بخوانید.» .پس آنها 
به‌حضور پادشاه آمدند . پادشاه گفت : «بندگان آقای خویش را همراه خود بردارید . پسرم سلیمان را بر 
قاطر خود من سوار کنید و او را به جیحون بیرید . صادوق کاهن و ناتان نبی در آنجا او را به‌عنوان 


بادشاه اسرائیل مسح خواهند مود 4 سپس شیپور را به‌صدا زر آوزخه فریاد زنید ۰ «زنده باد سلیمان 


پادشاه ! » بعد شما به‌دنبال او به‌طرف بالا خواهید رفت و او آمده بر تخت من خواهد نشست و در جای 


من پادشاه خواهد بود . زیرا او مردی است که من به‌عنوان حاکم اسرائیل و بهودا تعیين کرده‌ام .» 
فرمان‌های پادشاه در همان وقت به مرحله اجرا د رآمد . 


همه قوم فریاد زدند : «زنده باد سلیمان پادشاه!» قوم همگی به‌دنبالش بالا رفتند » در حالی که نوای 
نی‌ها و صدای بلند شادمانی و فریادها زمین را می‌شکافت . 

ادونیا و میهمانانش که تا آن‌موقع غذایشان را به اتمام رسانده بودند , همگی آن سر وصدا را 
شنیدند . یوآب نیز صدای شیپور را شنیده گفت : «اين صدای همهمه در شهر چیست ؟ » در حالی که هنوز 
حرف می‌زد . یوناتان پسر ابیاتار کاهن رسید . ادونیا گفت : «به‌درون بیا . تو مردی امین هستی . پس 
حتماً خبر خوش آورده‌ای . » یوناتان جواب داد : «بله . سرورمان داود پادشاه . سلیمان را پادشاه ساخته 


انیت 0:۵ 
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۱۳۴ 


و بعد صحنه را تعریف م یکند . 


ترس سلیمان برخاسته. دوید تا به شاخ‌های قربانگاه ملتجی شود ۰(او تقاضای پناهندگی می کند) . 


سلیمان ادونیا را بخشید و او در مقابل پادشاه تعظیم مود . 

هنگام مرگ , داود به پسرش نصایحی می‌هد که حاکی از سیاستی مدبرانه و به‌دور از نرمش وگذشت بود : مخالفانی را که مورد عفو 
داود قرا رگرفته‌اند همواره در نظر داشته باشد وآنان را قبل ا زآ که عمری از ایشان بگذرد و ريشه پیدا کنند از سر راه بردارد ۰.۰! 

به‌همیل خاطر با اولبل حرکت مشکوک یکه از ادونیا و یواب دیده شده , اعدا مگردیدند و ابیاتار به زمبن های خود به عناتوت تعبید 


گردید . راه برای شاه جوان هموار شده بود . 


به اهمیت تدهیل و مسح پادشاه توجه کنید . این امر به‌معنای به سلطنت رسیدن شاه از سوی خداوند است (۷۰-۶۷-۶۳) برای پی‌بردن 
به هیجانات و روی دادهای این جانشینی باید بیاد داشت که زمان وقوع این حوادث ٩۷۲‏ ق.م بوده است . داود بر عصر خود تأثیر زیاد 
نهاد وی سع یکرد که با عدالت و راستی سلطنت کند و صمیمانه به بهوه وابسته باشد وآین سینا را پس از دوران سخت داوران به پیروزی 
برساند . یادبود وی در داستان‌ها و روایات اسرائیلی به عنوان شاه اید هآل «همواره باقی خواهد بود . 


گذشت زمان تیرگی‌ها را می‌زداید و قرن‌ها بعد, بر روی الکوی داود است که مسیح شاهوار در اذهان مجسم می‌شود . 


یادبود داود 


غیرت داود به بهوه و بارگاه مقدس او و وعده ناتان پیامبر در اوج سلطنت, برای اسرائیل قوم خداوند سرچشمه شوق مذهبی است. 
همان‌طو رکه مزمور زیر که بعدا سروده شده است شاهدی بر این مطلب می‌باشد . 


۷۵- مزمور ۱۳۲ 


ای خداوند برای داود به‌یاد آور. همه مذلت‌های او را 

چگونه برای خداوند قسم خورد و برای قادر مطلق یعقوب نذر نود: 
«هیج گاه به خیم خود داخل نخواهم شد 

و به بستر بر نخواهم آمد 

به چشمان خود خواب را راه نخواهم داد 

و پلك‌های خویش را بر هم نخواهم گذاشت. 
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قوم خدا ۱۳۵ 


تا مکانی برای خدا پیدا کنم 

ماس تاو ما رت ور 

خدا برای داود سوگند یاد کرد 

و به سخن خود وفادار خواهد ماند 

کنش از ذریت قویرت 

که‌من بر لخت نو خواهم گذارد .:: 

ار اقفر عوو سا نگاه جن: 

و فرایشتی را ک یشان قاس تتران: 
پسران ایشان نیز تا ابد. 

بر تختی که از برای تو ساخته شده است . خواهند نشست .» 
زیرا که خدا . صهیون را برگزیده است 
به‌عنوان مسکنی که خواستارش بوده! 

این است آرامگاه من تا ابدالاباد. 

زیرا این است مسکنی که می خواستم . 
عادلانش را از خوشبختی سرشار کرده. برکت خواهم 
داد؛ و فقیرانش را به نان سیر خواهم ساخت. 
گاهنانش را به جات ملیس خواهم ساخت: 

و مقدسانش هر آینه ترنم خواهند نمود. 

در اینجا قدرت داود را خواهم رویانید. 

و برای مسیح خود چراغی آماده خواهم ساخت. 
دشمنانش را از شرم خواهم پوشانید. 


و تاج او را بروی شکوفه خواهد داد...» 


۱ - منظور از قادر مطلق یعقوب اشاره به کشت یگرفان یعقوب با خداوند است (ر.ك۱۹) 
۲ - برای رویدادهای یکه ب ه آنها اشاره شد ر.ك ۶۸و۷۱ در این مطلب مسیح یهوه . داود است. چراغ یکه برایش م یگذارد بنظر 


می‌رسد منظو راز چراغ یکه برایش م یگذارد . مسیح موعود به‌معنای واقعی باشد که از تبار و خاندان وی است . 
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۱۳۶ شکوه سلطن: 


۳- سلطنت سلیمان 


شاه حکیم و خردمند 


آغاز سلطنت سلیمان در روایات و داستان‌ها یکتاب مقدس خاطره ای بسیار دلپذیر بر جا یگذاشته است . سلیمان واقعاً شاهی حکیم و 


خردمند بود . 


۶- کتاب اول پادشاهان ۱۵-۴:۳ 


پادشاه برای قربانی به جبعون رفت » زیرا یکی از 
بزرگترین مکان‌های بلند در آنجا قرار داشت. سلیمان 
هزار قربانی سوختنی بر آن قربانگاه تقدیم مود . در 
جبعون شب هنگام . یهوه در رژیایی به سلیمان ظاهر 
شد. خدا گفت: «آنچه می‌خواهی به تسو دهم 
بطلب » .سلیمان جواب داد :...به بنده‌ات قلبی بده که 
مج کرکه تتکی رتاش زان دک تیاس و 
زیرا چه کسی می‌تواند بر این قوم تو که این قدر عظیم 
است حکومت کند ؟ یهوه خشنود شد که سلیمان چنین 
شاوی رت قرو روم تفن وی آای ۶ 


تو این‌را خواسته‌ای » و برای خود عمر دراز یا ثروت یا 


جان دشمنانت را نخواسته‌ای . بلکه برای خود يك داوری 
خردمندانه طلبیدی . اینجا اکنون آنچه می‌خواهی انجام 
می‌دهم . به تو قلبی حکیم و هوشیار می‌دهم که هیچ کس قبل از تو نداشته و هیچ کس بعد از تو نخواهد 
داشت. آنچه را نیز نخواسته‌ای . به تو خواهم داد : چنان ثروت و جلالی که هیچ پادشاه دیگری هرگز 
نداشته است . و اگر راه‌های مرا دنبال نفوده .قوانین و فرمان‌های مرا نگاه داری . همان طور که پدرت داود 


آنها را دنبال نود . به تو عمری دراز خواهم داد. » سپس سلیمان بیدار شد: این يك خواب بود . او به 
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اورشلیم بازگشته. در مقابل صندوقچه عهد یهوه ایستاد ؛ او قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی 
تقدیم مود و ضیافتی برای تمام بندگانش ترتیب داد . 


وقایع نکار سپس به برشمردن نمونه‌هایی از حکمت شاهانه می‌پردازد: اولاً دماوری مشهور سلیمان. ثانیاً سازمان بخشیدن به ادارة امور 
علکت مبنی بر اي نکه به‌جای چارچوب قبایل , دوازده استانداری را برقرار می‌سازد- به این ترتیب قبیلة یهودا از مزایای ویژه ای برخوردار 
می‌شود . ثالناً , شهرت شاه دانشمند , موجب توسعهً ادبیات حکمتی در اسرائیل می‌گردد . 

۱ - در «جبعون» سلیمان وظایف کهانت و قربانگذاری شاهی را اجام داد (۷۰۸۶۸) هنوز مراسم نیایش در اورشلیم متمرکز نگردیده 
بود و جایگاه‌های بلند قدهی بع لکه به یهود تخصیص داده شده بود , اهیمت خود را داشتند . به‌نظر می‌رسد سلیمان در معبد می‌خوابید تا 
در رویا کلام خداوند را درك کند . 

۲ - حکمت یکه در اینجا ا زآن سخن به میان رفته است دانستن راه و روش عملی مدیری بسیار با تدبیر بوده است (ر.ك به مثال‌هایی 
که بعداً خواهد آمد). از نظر تفکر و انديشه کتاب‌مقدس , فقط خداوند سرچشم هآن حکمت است و تنها اوست که می‌تواند این خرد و 


حکمت را بیخشد . ادعای ای نکه خود شخص می‌تواند نيك و بد را بشناسد تکبر یکف رآمیز است (ر.ك۴). 


بناهای سلیمان : معبد 


سلیما نکه وارث سرزمینی بود که در صلح و صفا بسر می‌برد موفق به اجرا ی کارهای بزرگ سازندگی و ساختمانی برای عصر خود 


گردید . بنای یکه در بناها چون جواهر می‌درخشید معبد (هیکل) اورشلیم بود . 


۷- کتاب اول پادشاهان ۱۰-۱:۵ 


حیرام پادشاه صور. خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد . زیرا فهمیده بود که وی به‌جانشینی پدرش 
به‌عنوان پادشاه مسح شده است و حیرام هميشه دوست داود بود . و سلیمان اين پیام را پیش حیرام 
فرستاد : تو آگاهی که پدرم داود نتوانست معبدی برای نام یهوه خدايش بسازد . زیرا دشمنانش از هر 
طرف علیه او جنگ می‌کردند , تا اين که بهوه آنها را تحت اختیار او می‌آورد . اما اکنون بهوه خدایم از 
تمام جهات به‌من آسایش داده است : طوری که هیچ دشمنی و هیچ واقعة بدی وجود ندارد. بنابراین من 
تصمیم دارم برای نام یهوه خدایم معبدی بسازم ... پس اکنون بگو تا برای من سروهای آزاد لبنان را قطع 
نمایند ؛ بندگان من با بندگان تو کار خواهند کرد و من برای دستمزد بندگانت هر آنچه که تو تعیین کنی 
خواهم پرداخت . همان‌طور که میدانی ما هیچ‌کس را به مهارت صیدونی‌ها در قطع نغودن درختان 
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نداریم . وقتی حیرام آنچه را که سلیعان: کته بوة شش او شده. گفت : «اکنون بهوه متبارك باد که به 
داود پسری خردمند داده که بر قوم عظیمش حکومت فاید !» و حیرام به سلیمان پیام فرستاد : «پیغامت 
را دریافت کرده‌ام. من به نوبة خود هر چه می‌خواهی در مورد چوب سرو آزاد و سرو کوهی تهیه خواهم 
کرد .بندگان تو این‌ها را از لبنان تا دریا پایین خواهند آورد . و من می‌دهم آنها را از طریق دریا به هر 
مکانی که تو نام ببری بکشند ؛ در آنجا آنها را تخلیه خواهم نمود و تو آنها را تحویل خواهی گرفت . تو به 
نوبهٌ خود . آن‌طور که اراد؛ من است به ذخایر غذایی اهل خانه من رسیدگی خواهی نود .» 


معبد ی که بر پی‌های سنگ‌های تراشیده ساخته شد , علاوه بر دهلیززهای سقف‌دار شامل سه بخش بود : مح لگرد آمدن ایانداران, قدس 
و قدس‌الاقداس . شبیه این بنا در بناها یآشور , فنیقیه و مصر هم دیده می‌شود . دور تا دور ساختمان, طبقات سه‌گانه ای با اتاق‌های 
مربوطه به چشم مي خورد . در مقابل مح لگرد آمدن اهانداران, دو ستون از برنز استوار است. همة اینها با غنای خاصی تزئین یافته‌اند. 

در صحن حیاط, در مقابل در ورودی ساختمان اصلی, قربانگاه قربانی سوختنی قرار دارد که با پله‌هایی بدان می‌رسند . به‌جای 
فربانگاه قدی ی از سنگ خالص , اسلوبی بین‌النهرینی جایگزی نآن می‌گردد که برج طبقه دا رکوچکی است (زیگورات). این برج طبقه طبقه . 
خود , ماد و مظه رکوه مقدسی بود که جایگاه الهی ب رآن قرار داشت (ر.ك ۱۰) . قربانگاه بر یکی از صخره‌های دست نخورده در بالای تپه 
بنا گردیده است که د رگذشتته بر بالا یآن عبادتگاه یکنعانی وجود داشت . در اطراف قربانگاه لوازم عبادتی به چشم می‌خورد : مانند آب 
فایی از مفرغ به نشانه دریای اولیه و حوضچ هگردان پر ا زآب برای اجرا یآین‌های طهارتی . قد س‌الاقداس اتاقی مکعب شکل بدون پنجرد 
و روزن است . جایگاه بهره غرق در تاریکی اسرا رآمیزی است ناد حضور بهوه , صندوقچه عهد يا همان تخت است. دو فرشته با بال‌ها 
گسترده تمام عرض اتاق را پوشانده و در حال نگهبانی از صندوقچه عهد می‌باشند . این دو چهره بزرگ که بدون شك «دو چهار پای بالدار 
با صورت انسانی هستند , نماد موجودات ماوراء طبیعی می‌باشند که در خدمت خداوندند. «شک لآنها » ملهم از موجودات ماوراءلطبیعه 
نگهبان و میانجی بن مردم و خدایان باستان خاورمیانه ‏ وآسیای میانه بوده است . » 

برای اشیاء عبادتی و تزئینات , سلیمان با کمال سخاوتمندی مفرغ و روکش طلا را بکار می‌برد , چنا نکه نون ة آن هرگز در اسرائیل دیده 
نشده بود ! هیچ اثری از مادی انسانی و يا خدایی د رآن حریم مقدس به چشم نمی‌خورد . د رکنار معبد , کاخ‌های شاهی قرا رگرفته‌اند. برای 
داشتن فضا یکافی در میان بناها باحمل خاك فراوان تمام تپه را هم سطح نودند . اين میدانگاه امروز وجود دارد و «حر مالشریف » نامیده 
می‌شود (که همان حرم مفدس مسجد عم رکنونی است) . 

با مقایسه این معبد با قربانگاه‌های صحرا پی به تحول بزرگ تاریخی بن یاسرائیل می‌بريم. ایشان فاتحبل صحرا شدند و تمد نکنعانی 


را جذب خود_نمودند و سلیمان نیز برای خدم تآیین بهوه .از ره آورد های این تمدن بهره جست 
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تقدیس معبد 


۸- کتاب اول پادشاهان ۱۴-۱:۸ ؛ آیه‌های۶۶-۶۲ 


سپس سلیمان بزرگان اسرائیل را در اورشلیم گرد هم خواند تا صندوقچه عهد یهوه را از دژ داود که 
صهیون است بباورد ... و کاهنان تابوت و چادر اجتماع را با تمام وسایل مقدسی که و تفر 
برداشتند .سلیمان پادشاه و تمام اسرائیل درحضور صندوقچه . گوسفندها و گاوهای نر بی‌حد و بیشماری 
قربانی نفودند . کاهنان صندوقچه عهد بهوه را به مکانش. در قدس‌الاقداس زیر بال‌های کروبیان 
و 
ابر فیک تقوالستتن وظایفشان را انجام دهند : جلال یهوه معبد بهوه را پر ساخت . 

سپس سلیمان گفت : 

شود که حیرشت زاو آسمات‌ها به درخشش درمی آورد. 
آری ۰ من برایت مسکنی ساخته‌ام . 

مکانی برای تو که تا ابد در آن ساکن شوی. » (آیا 
این امر در کتاب عادل نکاشته نشده است؟) 

«سلیمان به خداوند چنین دعا کرد: آوازة اسم 
عظیمت و دست قویت و بازوی دراز تو را خواهند شنید 
پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا کند. آنگاه از 
آسمان که مکان سکونت توست بشنو و موافق هرآنچه 
آن غریب از تو استدعا ماید به‌عمل آور تا جمیع 
قوم‌های جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو 
اسرائیل از تو بترسند و بدانند که اسم تو بر این خانه ای 
که بنا کرده‌ام نهاده شده است.» (اول پادشاهان 
۴۳-۸ ). 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۱۳۰ شکوه سلطنتی 


۱ 
پادشاه و تمام اسرائیل با او در مقابل یهوه قربانی تقدیم فودند . سلیمان بیست و دو هزار گاو نر و 
صدو بیست هزار گوسفند به‌عنوان قربانی‌های سلامتی به یهوه تقدیم کرد ؛ و به اين ترتیب پادشاه و همه 
اسرائیلیان معبد یهوه را تقدیس نودند ... سپس سلیمان و تمام بنی اسرائیل جشنی برای هفت روز برپا 
نود ند. در روز هشتم شاه قوم را مرخص نود و ایشان برای پادشاه برکت خواسته. با شادمانی و 
خوشحالی در قلب خود برای تمام آن نیکویی که یهوه به داود و به قومش اسرائیل نشان داده بود . 
اک ای بخ هن 


تأکید بر روی مفهوم معبد به نشانهةٌ حضور خداوند در میان قومش قابل توجه است. مه‌غلیظ یا دآور جلی بهوه در طوفان است (۰)۸۱ 
هنگام یکه, بر قربانگاه بخور معطر واقع در قدس, مواد معطر می‌سوزند, دود آن قدس‌الاقداس را فرا گرفته, مظهر مه غلیظ یعنی مسکن 
جلال خداوند می‌گردد . به این ترتیب اعمال مربوط به آیین پرستش, پاسخگوی عمیق‌ترین اندیشه‌های مذهبی می‌شوند. می‌توان مطالب 
مذکور را با جلی خداوند د رکوه سینا مقایسه کرد ثا مرارد تشاب هآنها مشخ صسگردند, 


در مورد کتاب عادل, ر.ك. ۵۳ احتمالاً این مجموعه در زمان سلیما نگر دآوری شده است. 
پستی و پلندی‌های سلطنت بزرگ 


۹- کتاب اول پادشاهان ۱:۹ تا ۱۳:۱۱ 


کتاب پادشاهان, افشخارات سلیمان را با زیبایی بسیار باژگر می‌کند , از قبیل: افجام ماموریت‌های دریایی در دریای سرخ » برا ی ایجاد 
ارتباط بازرگانی با کشور «افیر » (احتمالاً عرسستان جنوبی) . دیدار ملکه سبا . انباشته شدن مالیات‌ها و هدایای یکه توسط شاه دریافت 
می‌شد, نه تنها به او امکان می‌داد اصطبل‌های بزرگ بسازد بلکه این امکان‌را نیز فراهم م یآورد که به‌وسیله اسبان راه مصر و خاورمیانه 
همواره بازماند . 

تمام اي نکارهای پرخرج , معایب خود را نیز داشت : بیگاری (کار بدون مزد) که با رآن حتی بر دوش مردا نآزاد اسرائیل نیز سنکینی 
میکرد . تعداد زیاد زنان شاه که اغلب خارجی بودند . سلیمان از اينکه زنانش رب‌النوع‌های خود را می پرستیدند از این مطلب چشم پوشی 
کرده وآنها را آزاد گذاشته بود تا جای یکه خودش نیز به‌همراه زنانش درمقابل بت‌ها زانو می‌زد . بدین ترتیب بهود هم برای او خدایی مشل 
دیکر خدایان شده بود . طرز فکر مبنی بر ادغام اصول عقیدتی در مشرق, سلیمان بنیا نگذار معبد را نیز تسخی رکرده بود . غرور. حکمت 


او را زائ ل کرد . درخشش سلطنت سلیمان نمی‌توانست بر روی نقطه ضعف‌ها سرپو شگذارد . 
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پیش درآمد بحران 


مورخین کتاب‌مقدس مشکلاتی را که بروز می‌کند به‌عنوان توبیخ و تنبیهی در مقابل بی‌نظمی‌های دستگاه سلطنت به حساب م یآورند: 
«هدد » پسر شاه رادوم» که داود سلطنت او را بر باد داده بود د رکشور خود دوباره زمام امور را به‌دست م گید . در دمشق 
«رزوی ن‌الیداع»کشوری مستفل ایجادم یکند . مخالفت های پنهانی داخلی به پشتیبانی برخی محافل انبیای یآشکار می‌شود . رهبری این 


مخالفت‌ها بر عهده یربعام رئیس بیکاری خاندان یوسف , می‌باشد. 


۰- کتاب اول پادشاهان ۴۰-۲۹:۱۱ 


يك روز هنگامی که یربعام از اورشلیم خارج می‌شد . اخیای نبی اهل شبلوه در جاده به او برخورد . 
اخیا ردایی نو پوشیده بود ؛ هر دوی آنها تنها در صحرا بودند. اخیا ردای تازه‌ای را که پوشیده بود 
برداشته. به‌دوازده تکه پاره فود و به ربعام گفت : «ده تکه برای خود بردار . زیرا یهوه خدای اسرائیل 
چنین می‌گوید : «من قصد دارم اين قلمرو را از دستان سلیمان گرفته . ده قبیله به تو دهم . اما به خاطر 
بنده‌ام داود و به‌خاطر اورشلیم . شهری که از مبان تمام قبایل اسرائیل برگزیده‌ام يك قبیله را به او 
می‌دهم ؛ زیرا او مرا برای پرستش عشتورت خدای موّنث صیدونی‌ها . کموش خدای موآب . ملکوم خدای 
عمونی‌ها . فراموش کرده است ؛ او راه‌های مرا با انجام آنچه در نظرمن درست است با نگاه داشتن قوانین 
و دستورات من همان طور که پدرش داود انجام می‌داد . دنبال ننموده است ... به اين طریق نسل داود را 
فروتن خواهم ساخت؛ اما نه برای هميشه. » 

سلیمان سعی نود یربعام را بکشد اما او به‌راه افتاده به مصر پیش شیشق پادشاه مصر فرار کرد . و 
قیفر گنهسامان کر شنم وان 


این روایت بعدها نوشته شده . سخنان اخیای نبی نیز مانند سخنان دیکر پیامیران است که در جای دیگر بدان اشاره خواهد شد . 


اما دخالت نبی در سیاست , منطبق با شرایط زمان است . انشقاق و پراکندگی قبایل به نشانه خشم بهوه در براب رگناهان سلیمان است : 


آنان که طبعی مذهبی دارند از این مطلب می‌توانند در سآموزند . 
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۱۳۲ شکوه سلطن: 
۴-آیین نیایش شاهی 


در اینجا امکان اين نیست که تمام مزامیر قدهی را بیا دآوریم . فقط منظور ما نشان دادن برخی مثال‌های ویژه ا زآیبل نیایش در عصر 


سلطنت می باشد که نقش شخص شاه را در اين نیایش مورد تأکید قرار می‌دهد. 


سپاس شاهانه 


سپاسکزاری شاه پس از پیروزی بر دشمنان: 


ای خدا . ای قدرت من . ترا دوست دارم 
ای خدا , صخره من . قلعة من 

ای خدا , ناجی من . صخره پناه من 

سپر من . سنگر من و سلاح پیروزی من ... 
بندهای مرگ مرا احاطه کرده بودند 
سیلاب کشنده مرا ترسانیده بود؛ بندهای هاویه مرا در بر گرفته بود 
به دام موت گرفتار شده بودم 

در تنگی خود . خدا را خواندم 

و نزد خدای خود فریاد برآوردم 

او آواز مرا از معبد خود شنید 

و فریاد من . بگوش او رسید . 

زمین متزلزل و مرتعش شده 

پايةٌ کوه‌ها بلرزید . 

ود از بیتی از تر امد 

از دهانش . آتش سوزان 


آسمان را خم کرده» نزول فرمود. 
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قوم خدا 


۱۳۳ 


و زیر پای وی . ابری تیره می‌بود 

بر کروبی سوار شده. پرواز مود . 

و بر بال‌های باد پرواز کرد . 

تاریکی را پردة خود و خیمه‌ای گرداگرد خویش بساخت. 
تاریکی آب‌ها و ابرهای متراکم را؛ 

از تابش پیش روی وی ابرهایش می‌شتافتند. 
تگرگ و آتش‌های افروخته. 

و خداوند از آسمان رعد کرده. 

خدای متعال آوازش را به گوش رساند. 
تزهای شرت زل به هی ی آکنته ساخهز 

و برق‌ها بینداخت و ایشان را پریشان نود. 
آنگاه عمق‌های آب ظاهر شد. 

و خشکی‌های زمین مکشوف گردید. 

از تنبیه تو ای بهوه. 

ازنفخة باد بینی تو. 

از استتات شترا پیش آورده تا مرا بگیرد. 
و از آب‌های عمیق بیرون کشد. 

مرا از دست دشمنان زورمندم رهایی داد 

و از خصمانم زیرا که از من تواناتر بودند... 
خدایا . تو نور چراغ من هستی 
نکر وهی کی 

به مدد تو بر فوج‌ها حمله می‌برم. 

و با خدای خود از حصار می‌پرم ... 

برای جنگ مرا نیرومند می‌سازی 

مخالفانم را زیر پایم انداخته‌ای. 

دشمنانم از مقابلم می‌گریزند. 


۳" 


و خصمانم را نابود می سازی. 

آنها فریاد برمی آورند. اما رهاننده ای نیست نزد خداوند. 
و ایشان را اجابت نکرد! 

ایشان را هماند غبار در باد سائیدم. 

و مانند گل کوچه آنها را پاهال می‌فایم... 
پیروز و پاینده باد خدا . متبارك باد صخرةٌ من 
متعال باد خدای نجات من! 

خدایی که برای من انتقام می‌گیرد . 

و امت‌ها را به زیر یوغ من درمی آورد ! 

مرا از تمامی دشمنانم می‌رهانی 

و بر مهاجمین پیروز می‌گردانی 

بهوه. تو را در میان امت‌ها حمد خواهم گفت. 


و بنام تو سرود خواهم خواند... 


در اینجا تشریح طولانی و شاعرانه‌ای از خدای یکه خود را در طوفان متجلی می‌سازد , ارائه داده شده است. نمادها قراردادی بوده » سنا 


برای یا دآوری هرگونه جلی خداوند بر روی زمین ب هکار برده می‌شود . 


نمونه‌های قابل حسین ی از اعتماد به خداوند و به انگیزه‌های او به چشم می خورد . در نظام‌بندی امور دنیوی نیز» همه چیز فیض است. 


گمان نمی‌رود که انطباق دادن دعای مزبور با زندگی روحانی خودمان امری مشکل باشد: آیا سراسر زندگی روحانی ما مبارزه علیه «قدرت 


ناریکی‌ها ,۳ نمی‌باشد ؟ 


نیایش برای شاه قبل از لشگر کشی 


۲۳- مزمور ۲۰ 


و نام خدای یعقوب ترا حفظ کند! 


برای تو از درگاهش یاری فرستد 
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قوم خدا ۱۳۵ 


و ترا از بلندی‌های صهیون حمایت کند ! 
جمیع هدایای ترا بیاد آورد 

و قربانی‌های سوختنی ترا قبول فرماید! 
خواسته‌های دلت را برآورد 

و تمامی امیدهای ترا به انجام رساند! 

ما پیروزی ترا خواهیم ستود 

با برافراشتن نام خدایان! ... 

حال می‌دانم 

خدا به مسیح خود پیروزی می‌بخشد. 

و از فراز آسمان‌ها . او را پاسخ می‌دهد. 

به قوت نجات بخش دست راست خود. 

قدرت برخی در ارابه‌ها و بعضی در اسبان است. 
لیکن افتخار ما در ذکر نام یهوه . خدای ماست. 
ایشان خموده گشته و به خاك خواهند افتاد. 
لیکن ما برخاسته‌ايم و استوار برپا خواهیم ماند. 
یهوه. پادشاه را جات بده! 

روزی که بخوانيم ما را مستجاب فرما! 


مراسم سپاسگزاری جهت شاه ! 


ای خداوند . در قدرت تو پادشاه شادی می کند. 
و در نجات تو چه بسیار به‌وجد خواهد آمد. 

او را به آرزوی دلش رساندی 

و آرزوی لبانش را رد نکردی . 

تو برکات و لطف نصیب او ساخته‌ای . 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۱۳۶ شکوه سلطنتی 


و تاجی از طلای خالص بر سر او می‌گذاری. 
حیاتی را که از تو خواست . به‌وی بخشیده‌ای 
و طول ایام را . تا ابدالاباد! 
جلال او به سب نجات تو عظیم شده. 
از اکرام و حشمت . او را پوشانیده ای. 
او را مبارك ساخته‌ای برای همیشه. 
و به حضور خود شادمان گردانیده‌ای. 
پادشاه بر خداوند توکل می دارد: 
به رحمت حضرت اعلی جنبش نخواهد خورد... 
| - نیایش با دیکر اعمال زندگانی شاهانه همراه است : پس از نبردی پیروزمندانه (مزمور۱۸), تکیه بر خداوند قبل از شروع يك جنک 
(مزمور ۲۰)؛ تبرك در سالکرد تاجگذاری (مزمور۲۱): بدین ترتیب است که پادشا هآدمی تقدیس شده است . 
۲ - از حاظ جنبه دنیوی, این نیایش باید تکمی لگردد تا نیایشی برای ما محسوب شود . اگر دیدگاه اين مزامیر وسیع شود می‌توانند 
دعای ما نیز محسوب شوند. با وجود این در این جا, بیانی زیبا و دلکش از نیایش انسان و عقیده‌ا که بنیا نگذا رآنست وجود دارد : در 


برایر حرکات خداوند نسبت به انسان , انسان برد رفتار خود را محاسبه می‌کند. 


ی 
دو نیایش فردی و شخصی 

د رکنا رین نیایش شاهانه ,به ذکر دو غونه نیایش می‌پردازي مکه ح نآن خصوصی تر و درونیتر است: 
تمنا از خداوند 


5 


ای خدا فریاد مرا بشنوا 
اقا مان توا 


از اقصای جهان تو را می‌خوانم. 
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قوم خدا ۱۳۷ 


آن‌گاه که قلبم لبریز از اضطراب است. 

به صخره‌ای که از من بلندتر است 

تو مرا خواهی برد ! 

زیرا تو برای من پناهگاهی. 

و برج قوی از روی دشمن. 

می خواهم در خیمةٌ تو ساکن شوم تا ابدالاباد. 
و زير ساية بال‌های تو پناه برم ! ... 


اشتیاق به خداوند 


٩-۲:۶۳رومزم‎ -۵ 


یهوه. خدای من ترا می‌طلبم. 

جان من تشنة توست. 

جسم من مشتاق تو است. 

همان‌طور که زمین خشك» تشنة آب است: 
ترا در قدس دیدم. 

و جلال و نیرومندی ترا مشاهده نودم. 
ارزش محبت تو از زندگی بیشتر است: 
پس لب‌های من تو را تسبیح خواهد خواند! 
پس تا زنده هستم . ترا متبارك خواهم خواند 
وتا مک تونت‌هایم را پر ی افرازد: 

جان من سیر شده . از ضیافت تو. 

و به لبان شادی حمد ترا خواهم خواند! 
چون تو را بر بستر خود یاد می آورم. 

و در پاس‌های شب در تو تفکر می‌کنم. 


زیرا تو مددکار من بوده‌ای. 
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۱۳۸ شکوه سلطن: 


و زیر بال‌های تو از شادی فریاد می‌زنم. 
جانم با تمام وجود به تو پیوسته است. 


ات ارس | تسه می‌کند. 


این نیای شآن‌قد رکامل است که عهد جدید در واقع چیزی بدان اضافه نم یکند . این دعایی بود که مسیح به هنکام نیایش به‌درگاه پدر 


می‌سرود . دعای ما نیز باید ا زآن الها مگیرد : اعنماد به خداوند و اشتیاق به او می‌توانست بیانی شیواتر از این داشته باشد 


از از رازم 
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فرزندان پدرسالاران عبرانی تشکیل قوم یهوه را دادند. در طول هشت قرن از حاظ روحانی صاحب میراثی 
گران‌بها و سازمان‌هایی بسیار قو یگشتند. در دوران سلطنت داود و سلیمان , کشور به اوج قدرت خود رسید . از 


آن به بعد ماجراهای اسرائی لآغاز می‌شود . جریانات ناگوار مذهب یکه نتیجه بی‌وفایی به بهوه بود و جریانات 
ناگوار سیاس یکه حاصل انحطاطی تدریجی بوده. به ویران یکامل ملی میاغجامد. 

در قلب این جریانات نا خوشایند » پیامبران وجدان مذهبی قوم خداوند بودند. و از برکت وجود آنا نآیین بهوه 
حف ظگردید و غنای بیشتری یافت و به اين ترتیب جان انسان ها را به‌طرزی بی‌وقفه جهت پذیر ش انجی لآماده 


۱ " ۰ 
یی 2 
انشقاقی دوگانه 
سلطنت سلیمان در خود فنا را پرورش می‌داد . هم نکه شاه بزرگ مرد , اتحاد کشورش از ه مگسیخت. 


۶- کتاب اول پادشاهان ۴۳:۱۱ - ۳۲:۱۲ 


سلیمان با اجدادش خوابید و در شهر پدرش داود دفن گردید ؛ پسرش رحبعام جانشین وی شد . 

به محض این که یربعام پسر نبات خبر را شنید - وی هنوز در مصر بود . جایی که از دست پادشاه 
سلیمان پناهنده شده بود - از مصر بازگشت . رحبعام به شکیم رفت زیرا که تمامی اسرائیل به شکیم 
آمدند جا او را پادشاه بسازند. آنان این‌را به او گفعند: «پدرت یرغ ما را سخت ساخت؛ اما تو الان 
بندگی سخت و یوغْ سنگینی را که پدرت بر ما نهاد سبك سازء و ما ترا خدمت خواهیم کرد .» او به 


آنان گفت : «برای سه روز بروید و سپس پیش من باز گردید .» و قوم رفتند . 
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شهادت انبیا ۱۴۱ 


پادشاه رحبعام با بزرگانی که وقتی پدرش سلیمان زنده بود در خدمتش بودند . مشورت نوده. 
پرسید : «پيشنهاد می‌کنید چه جوابی به اين قوم بدهم ؟ » آنها گفتند : «اگر امروز این قوم را بنده شوی 
و ایشان‌را خدمت نوده. جواب دهی و سخنان نیکو به ایشان بگویی آنها برای هميشه بندگانت خواهند 
بود .» اما او پندی را که بزرگان به وی دادند رد نموده و با مردان جوانی که با او بزرگ شده و در 
خدمتش بودند مشورت کرد . او پرسید : «شما چگونه به‌ما توصیه می‌کنید قومی را که به‌من گفته‌اند . 
«یوغی را که پدرت بر ما نهاد سبك شا» جواب دهم ؟ مردان جوانی که با او بزرگ شده بودند پاسخ 
دادند: « این جواب را به اين قوم بده: انگشت کوچك من ضخیم تر است از کمر پدرم ! پس در گذشته 
پدرم شما را وادار به تحمل باری سنگین نود . من آن‌را از اين هم سنگین تر خواهم ساخت . پدر من شما 
ربا قلای‌های چرس هی ورس فصن دارم قفا درا با خاتباته‌قاق سر بو 

در روز سوم همه قوم پیش رحبعام آمدند ... پادشاه با رد کردن پیشنهادی که توسط بزرگان بوی داده 
شده بود . جوابی تند بقوم داده. به‌همان‌طور که مردان جوان توصیه نفوده بودند با آنان صحبت کرد . او 
گفت : «پدر من شما را وادار به تحمل باری سنگین نود . اما من آنرا باز هم سنگین تر خواهم ساخت . 
پدرم شما را با شلاقهای چرمی می‌زد . من قصد دارم شما را با تازیانه‌های سربی بزنم! »... وقتی تمام 
اسرائیل دیدند که پادشاه به آرزوهایشان هیچ توجهی نی کند . این جواب را بوی دادند : 

وا خه یی وز دارم عازن ت۱۳ 

هیچ ارتی.ذر پسر پسی تذاری! 

دای ۳ 

داود . از این پس از خانة خود نگاهداری کن!» 

لصو با رای قرو سک رن 

پادشاه رحبعام » ادورام را که مسئول کار اجباری بود فرستاد . اما اسرائیلیان او را تا مرگ سنگسار 
کردند ؛ که در نتيجة آن پادشاه رحبعام مجبور شد بر عرابهة خود سوار شده. به اورشلیم فرار کند... 

وقتی تمام اسرائیل شنیدند که یربعام از مصر بازگشته است . او را به مجمع احضار نوده. وی را 
بادشاه تمام اسراکبل ساختند + هیچ کس به غیر از قببلة بهودا بدخانه دارد وقادار غانن: 

یربعام با خود فکر کرد : «این‌طور که معلوم است . پادشاهی به خانة داود باز خواهد گشت . اگر اين 
قوم به‌سوی معبد یهوه در اورشلیم برای تقدیم قربانی‌ها بالا روند. قلب قوم بار دیگر به‌سوی رحبعام 
پادشاه یهودا باز خواهد گشت و آنها من‌را خواهند کشت...» پس پادشاه در اين مورد تفکر کرده. سپس 
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۱۴۲ لش اساشان 


دو گوسالة طلایی ساخت؛ او به‌قوم گفت : «به قدر کافی به‌سوی اورشلیم رفته‌اید . اسرائیل . این‌ها 
خدایان تو هستند ؛ این‌ها ترا از سرزمين مصر بیرون آوردند . » او یکی را در بیت ثیل بر پا نمود و قوم 
دسته جمعی آن دیگری را به طرف دان بردند. وی معبد مکان‌های بلند را برپا نموده. کاهنانی از 
خانواده‌های معمولی تعیین کرد که از پسران لاوی نبودند . یربعام هم‌چنین جشنی در ماه هشتم . در 
پانزدهم ماه مانند جشنی که در بهودا برپا می‌شد . به‌راه انداخت و بالا به‌سوی قربانگاه رفت . تا قربانی 
تقدیم کند. 


۱- به‌علت‌های این انشقاق توجه کنید که چطور در روایت با مهارت تمام به ما م یآموزد : که مرد خردمند پند پیران را می‌شنود . 
۳- در زمان یربعام برپایی مراسم مذهبی درعبادتگاههای محلی منح نشده بود . اما مورخ , تاریخ را تحت تاثیر قانون جدیدتر «تشنیه » 


نگاه می‌کند (۱۴۲) که به موجب آن قانون وجود عبادتگاه‌های متعدد از نظر وی نادرست بوده است . 


4 هه مه ۰1 ۰ 
سرنوشت یریعام و خاندان او 
مورخ , پیش ا زآنکه به روی دادهای سلطنت یربعام توجه کند , منوجه سرنوشت خاندان وی است که د رآن نشانه هایی از سرزنش الهی 


۷- کتاب اول بادشاهان ۱۷-۱:۱۴ 


در آن زمان ابیا پسر یربعام بیمار شد و یربعام به زنش گفت : «بیا . خواهش می‌کنم قيافة خود را 
تغییر ده به‌ طوری که هیچ کس ترا به عنوان زن یربعام نشناسد . و به شیلوه برو ؛ اخیای نبی ۰ آن مردی که 
پیشگویی کرد که من پادشاه بر این قوم خواهم شد. آنجاست . پیش او برو و ده گرده نان و مقداری غذای 
خوش مزه و يك کوزه عسل ببر ؛ او به‌تو خواهد گفت که چه اتفاقی برای بچه خواهد افتاد. » زن یربعام 
چنين کرد : او به‌راه افتاده. به شیلوه رفت و به خانة اخیا آمد . در این موقع اخیا نمی توانست ببیند . 
چشمانش از پیری تار شده بود . اما یهوه او را مطلع گردانید... پس وقتی اخیا صدای پاهایش را بر در 
شنید . صدا زد: « داخل شو. زن یربعام! چرا واغود می‌کنی که کسی دیگر هستی ؟ خبر بدی برایت 
دارم . برو و به ربعام بگو . «یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید: من ترا از قوم برافراشتم و رهبر قوم 
خود اسرائیل ساختم ؛ من پادشاهی را از خانهة داود جدا کرده. آنرا به تو دادم . اما تو مانند بنده‌ام داود 
نبوده‌ای که فرمان‌های مرا نگاه داشته. مرا با تمام قلب خود با انجام تنها آنچه در چشمان من درست 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


شهادت انبیا ۱۴۳ 


است پیروی می‌نود ؛ تو از همه اشخاص قبل از خودت شرارت بیشتری انجام داده‌ای . تو رفته .برای 
خود خدایان دیگری ساخته‌ای . بت‌هایی از فلز شکل یافته . و خشم مرا تحريك کرده . پشت خود را به‌ من 
موده ای . برای اين من بر خانة یربعام بدبختی خواهم آورد . همه ذکوران از خانواده یربعام اعم از اسیر یا 
آزافزا کر آشراکیل: نیست خواهم نود . تمامی خاندان یربعام را دور می‌اندازم چنانکه سرگین را بالکل 
دور می اندازند. هر که از یربعام در شهر میرد. سگان بخورند و هر که در صحرا میرد. مرغان هوا 
بخورند. زیرا بهوه سخن گفته است . ... یهوه اسرائیل را لرزان خواهد ساخت . به‌همان طور که يك نی در 
آب می‌لرزد؛ ريشه اسرائیل را از سرزمین نیکویی که به اجدادشان داد کنده و در ماورای رود آنان را 
پراکنده خواهد نود . او اسرائیل را به خاطر گناهانی که پربعام مرتکب شده و اسرائیل را وادار به ارتکاب 
نموده است وا خواهد گذاشت!...» زن یربعام برخاسته. آجا را ترك شود . او به «ترصه» رسید و 


هنگامی که از درگاه خانه گذشت . بچه مرده بود . 


طرز تفکر اخیای نبی را از لابلا یکلمات یکه در خطابهاش بهکار برده و و با در نظ رگرفتن وقایع بعدی , می توان دریافت. البته اين 
ظرز تفکر با عبارات متعارف یکه عادتاً مورخ ل کتاب تثنیه آنرا بهکار می برند, نکارش شده است (ر.ك. )٩۹۲‏ اما با این حال نیز, رفتار 
خیا درست مطابق روش هدایتی مرسوم در میان پیامبران بوده است . ا زآنجای یکه انبیاء مأمور دفاع ا زآیین بهوه بودند بنابرای نکار ایشان 


ننها اعلام وقایع ناگوار به شاهان بی‌وفا بود . 


۲-روایات مربوط به ایلیا و الیشع 


خاندان عمری: اخابه و ایزابل 


پس از چندی هرج و مرج سیاسی , عمری موف قگردید قدرت را در دست بگیرد . او شهر سامره را بنا می‌کند . وآغا زگر سلسله‌ای 


۸- کتاب اول پادشاهان۳۳-۲۹:۱۶ 


اخاب پسر عمری آنچه در نظر یهوه ناپسند بود انجام داد و از همه پیشینیان خود بدتر بود . کم ترین 
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کاری که کرد پیروی از گناهان یربعام پسر نباط بود : او با ایزابل . دختر اتبعل پادشاه صیدونی‌ها 
ازدواج مود . و سپس به خدمت بعل و پرستش او پرداخت . برای وی قربانگاهی در معبد بعل که در 
سامره ساخت برپا مود . اخاب همچنین يك تير مقدس اشراء برافراشت و خطاهای دیگری نیز انجام داده. 
خشم بهوه» خدای اسرائیل را از تمام پادشاهان اسرائبل که قبل از او بودنذ بیشتر حريك نمود. 

-د این ملاحظات ناخرشایند صحیتی از جنيةسیاسی درخشان سلطنت اخاب نمی‌شود زیر که این قبیل مسائل از نظر نویسند؛ تقدیس 
شده , مطالب فرعی به نظر می‌رسند . 


۲-راشراء چوبی است که در زمبن فرو میکردند و مظهر بت زادولد بود . 


در برابر شاه بت پرست.ایلیای نبی قد برم یافرازد: 


۹- کتاب اول پادشاهان ۱۹:۱۸۱۱:۱۷ 


ایلیای تشبی اهل تشبه ذر جلعاد . به اخاب گفت: «همان‌طور که بهره زنده است» خدای اسرائیل که 


او را خدمت می‌نایم . در این سال‌ها مگر بفرمان من » نه شبنم و نه باران خواهد بود!... » 


بعد از این واقعه ایلیا به‌طرف شرق اردن رفته, نزديك نه رکریت پنهان می‌شود . سپس به‌طرف «صرفه » که در سرزمبن فنیقیه است. 
رفت. د رآتجا نزد زن بیوهای اقامت کرد و برای او دو معجزه به انجام رساند: آردش را زیاد کرد و به مقدار روغنش افزود و فرزند مرده‌اش 


را دوباره برخیزانید . 


مدتی طولانی گذشت . و بهوه در سال سوم خطاب به ایلیا گفت: «ررفته. خود را به اخاب نشان بده؛ 


من قصد دارم براین سرزمین باران بفرستم ». پس ایلیا برای نشان دادن خود به اخاب براه افتاد . 
اخاب , کاخدار خود عوبدیاء را که پنهانی بهوه را عبادت می‌مود بفرستاد تا برای اسبان شآب و علوفه بیاید . 


هنگامی که عوبدیا در راه بود . به چه کسی جز ایلیا باید برمی خورد ؛ با شناختن او بر صورت خود 
افتاده. گفت: ]۳ پس این تویی . سرورم ایلیا؟ » او جواب داد یله مری ق به اربانت کر مایت 
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اینجاست» . اما عوبدیا گفت: «چه گناهی مرتکب شده‌ام که تو بنده‌ات را در قدرت اخاب گذاره و باعث 
مرگ من می‌شوی ؟ همان‌طور که یهوه خدایت زنده است . ملت یا قلمرویی نیست که ارباب من به 
جستجوی تو نفرستاده باشد ؛ و وقتی آنها می‌گفتند : «او اینجا نیست! » . وی آن قلمرو یا ملت را وادار 
می‌کرد سوگند بخورند که نفی‌دانند تو کجا هستی . و اکنون تو به‌من می‌گویی : «رفته به اربابت بگو : 
«ایلیا اینجاست» . اما به محض این که ترکت شایم » روح یهوه ترا خواهد برد و نخواهم دانست به 
کجا ؛من آمده به اخاب خواهم گفت ؛ او قادر به پیدا کردن تو نخواهد بود . و مرا خواهد کشت ... با اين 
حال بنده تو از جوانیش به بهوه احترام گذاشته است. آیا کسی به سرورم نگفته است وقتی که ایزابل 
انبیای یهوه را کشتار می‌کرد . من چگونه صد نفر از آنان‌را . هر بار پنجاه نفر. در غاری پنهان نموده. 
آنها را با تهية غذا و آب نگاه داشتم ؟ و اکنون تو ن می‌گویی «برو و به اربابت بگو: ایلیا 
انتخایقم: بل ار مرا خراهد کشت ایلیا جراب داد رضسان‌طرر کهیهی صیانرته کسی کداو 
خدمت می‌فایم زنده است . من امروز خود را در مقابل او نشان خواهم داد !» 

عوبدیا رفت تا اخاب را یافته و خبر را به وی بگوید . و سپس اخاب رفت تا ایلیا را پیدا کند . وقتی 
ایلیارا پیدا کرد . اخاب گفت ۰ «پس تو اینجایی . تو تازيانة اسرائیل!» او جواب داد : من نیستم . من 
تازيانة اسرائیل نیستم . تو و خانواده‌ات هستید ؛ زیرا یهوه را ترك نموده و به‌دنبال بعل‌ها رفته‌اید . 
اکنون برای تمام اسرائیل فرمان‌هایی بده تا بر کوه کرمل گرد من آیند و همین طور آن چهار صد و پنجاه 
نبی بعل که بر سفرة ایزابل می‌خورند...» 


1 -شخصیت و رسالت : نام ایلیا معنی‌دار است : «ال . یاه »-«یهوه خداست » . نبی مذکور مأمور دفاع از سنت‌های موسایی است . ۳ 
زمان یک هآنها را فرامو شکرده بودند .و او پیام خدا را با جرأت تما ماعلام می‌کرد . با نبوت خود در مورد خشکسالی علامتی از خشم بهوه 
را نشان داد و این امر مطابق مقرارت پیمان سینا بوده است (۴۳) اما شاه ایلیا را به‌جهت نبوت شومش مسئول این بدبختی شناخت .... 
بذا ایلیا ا زآنجا بکریخت : رسالت نبی , به‌راستی دعوتی است پر خر ! 

۲ روح يا نفخه بهوه : که در من ا زآن سخن می‌رود به‌معنای روح/لقدس در مسیحیت نیست . بلکه دراصل به‌معنای باد است که 
بشانی از خشم خداوند است به (ر.۳۱۵) و بعد اشاره‌ای است به «نیروی یکه به جهان حیات می‌دهد » (ر.ك۳ ۳۰ و سرانجام اشاره به 
سیروی ماوراء الطبیعه ایست که در اعمال خارق‌العاده رسولان خداوند دیده می‌شود (گیه) نبی در واقع با سخنان و اعمالش در دست 
خداوند است که روحی به وی دمیده شده است . او مردی روحانی و ملهم به‌معنای اخ صکلمه می‌باشد . 


۳ - به طرزبیان سوگند توجه کنید وآن را با دومین فرمان از فرمان‌های دهکانه مقایسه کنید (۳۷. 
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۰- کتاب اول پادشاهان۴۶-۲۰:۱۸ 


اخان تس اتاتیل زا گرد خراننه انیا ریز کرد یس چیه کرو ایلیا در ری مب نوم بیرژن 
قدم گذاشته. گفت: «تا کی در میان دو فرقه می‌لنگید؟ اگر بهوه خداست » او را پیروی کنید ؛ اگر بعل 
اشگاه ان پیروی نایید . » اما قوم به هیچ وجه يك کلمه نگفتند . سپس ایلیا به آنان گفت: «من تنها 
به‌عنوان نبی یهوه باقی مانده‌ام در حالی که انبیای بعل چهارصد و پنجاه نفرند . بگذارید دو گاو نر به‌ما 
داده شود ؛ بگذارید آنها برای خود یکی را انتخاب نوده. قطعه قطعه کنند و بر چوب گذارند . اما آتش 
بر آن روشن ننمایند . من هم به‌نوبة خود گاو نر دیگر را آماده ساخته. اما بر آن آتش روشن نخواهم کرد . 
شما باید نام خدای خود را بخوانید . و من نام خدای خود را خواهم خواند ؛ خدایی که با آتش جواب 
می‌دهد . حقیقتاً خداست . » قوم همگی جواب دادند : «قبول است! » ایلیا سپس به انبیای بعل گفت : 
«يك گاونر انتخاب کرده. شما اول آنرا آماده سازید زیرا تعداد شما بیشتر است. نام خدای خود را 
بخوانید . اما هیچ آتشی روشن ننمایید .» آنان گاو نر را برداشته. آماده ساختند . و از صبح تا ظهر نام 
بعل را خواندند. آنها فریاد می‌زدنند : «ای بعل به‌ما جواب ده!» اما هیچ صدا یا جواب در حالی که 
آنان به‌دور قربانگاهی که ساخته بودند رقص پر جست و خیز خود را اجرا می‌نمودند . نبود . ظهر شد و 
ایلیا آنان‌را مسخره کرده. گفت: «بلندتر بخوانید . زیرا او يك خداست: او خیلی گرفتار است . یا 
مشغول می‌باشد . يا به يك سفر رفته است ؛ شاید در خواب است و بیدار خواهد شد .» پس آنها بلند تر 
فریاد زده. خود را به‌طوری که رسمشان بود . با شمشیرها و نیزه زخمی ساختند . تا این که خون از آنها 
جاری‌شند. ظهر گذفت و آنان عا هنگامی که هدية قربانی تقدیم می‌شود به خواندن وردها ادامه دادند ؛ 
اما هیچ صدا و هیچ جوابی نبود . هیچ توجهی به آنان نشد . 

سپس ایلیا به تمام قوم گفت : «به من نزديك تر شوید » و همه قوم به او نزديك‌تر شدند . او قربانگاه 
یهوه را که خراب شده بود تعمیرنشود ... دور قربانگاه گودالی به انداز؛ گنجایش دو پيمانه بذر. کند . او 
سپس چوب را آماده نمود . گاونر را قطعه قطعه کرد . و آن‌را برروی چوب گذاشت . سپس گفت : «چهار 
کوزه آب پر کرده. بر قربانی سوختنی و بر چوب بریزید » ؛ آنها چنین کردند . او گفت : «آنرا بار دوم 
انجام دهید » ؛ آنها بار دوم چنین کردند . او گفت : «آن‌را بار سوم انجام دهید » ؛ آنها بار سوم چنین 
کردند . آب گرد قربانگاه جاری شد و خود گودال پر از آب بود . در موقعی که هدية قربانی تقدیم 
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می‌شد . ایلیای نبی قدم به‌جلو گذاشت وگفت : «یهوه . خدای ابراهیم. اسحق و اسرائیل . بگذار آنها 
امروز بدانند که تو در اسرائیل خدا هستی . و من بنده توام . که من همه این چیزها رابه فرمان تو کرده‌ام . 
به من پاسخ بده. یهوه . به‌من پاسخ بده. تا این که این قوم بدانند که تو. یهوه. خدا هستی و 
قلب‌هایشان را باز پس می گیری . » 

سپس آتش بهوه افتاده. قربانی سوختنی و چوب را بلعید و آب درون گودال را لیسید . وقتی همة قوم 
اين‌را دیدند . بر صورت‌های خود افتادند . آنها فریاد زدنند : «یهوه خداست ». ایلیا گفت : «انبیای بعل 
را بگیرید : نگذارید یکی از آنها فرار کند .» آنها انبیا را گرفتند و ایلیا آنان‌را به سوی نهر قیشون 
پایین برده. در آنجا آنها را قتل عام نمود . 

ایلیا به اخاب گفت : «باز گشته بخور و بنوش ؛ زیرا صدای باران را می‌شنوم ». هنگامی که اخاب باز 
می‌گشت تا بخورد و بنوشد . ایلیا تا قلة کرمل بالا رفت و بر زمین تعظیم نفود . صورت خود را ببن 
زانوهایش گذاشت . او به خادم خود گفت : «اکنون بالابرو . و به دریا نگاه کن .» او بالا رفته نگاه کرد 
و گفت : «هیچ چیز نیست .» ایلیا گفت : «هفت مرتبه دیگر برو» . بار هفتم خادم گفت : «اکنون ابری 
است کوچك مثل دست يك انسان . که از دریا بر می‌خیزد .» ایلیا گفت : «برو و به اخاب بگو :عرابه را 
آماده ساخته و قبل از این که باران ترا باز دارد . پایین برو ». و در همان موقع . آسمان با ابر و طوفان 
تاريك گشته. باران سیل آسا باریدن گرفت . اخاب بر عرابه‌اش سوار شده و به‌طرف یرزعیل براه افتاد . 


دست بهوه بر ایلیا بود . او کمر خود را بست و پیش روی اخاب دوید تا به یزرعیل رسید... 


! - ا زآتجا که بعل رب النوع طوفان است, داوری اله یکه ذک رآن در بالا رفت به بهترین نحو درك می‌شود و نتیجه‌ا یک هگرفته 
می‌شود این است که بعل وجود خارجی ندارد و تنها بهوه خدا است و اوست که به طبیعت فرمان می‌دهد . باران نشانه محبت مجدد اوست . 
همان‌طو رکه خشکسالی نشان خشم او بود . در هر زمان خداوند نشان‌های یکه بنوان درك کرد از خود مکشوف می‌سازد و در هر زمان 
غیرت مذهبی ا وآشکار می‌شود (ر.۵۲۵) در این بخش هنوز از معانی انجیلی خیلی دور هستیم! بعداً متوجه اهیمت استنایی این صحنه 
خواهیم شد. آنچه فعلاً از آن قابل درك اس ت آموزش اساسی وحی و الها مکتاب مقدس است : کدام‌يك خدایند بهره یا بعل؟ 

۲ - این روایت پرهیجان اشاره به روایتی عام دارد . که خالی ا زکنایه و طنز نیست و چنان نوشته شده تا هر طرز تفکر ساده لوحانه را 


متوجه سازد ! 
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ایلیا در کوه حوریب 


۱- کتاب اول پادشاهان۱۸-۱:۱۹ 


وقتی اخاب همه آنجه را که ایلیا کرده بود . و چگونگی 
سپردن تمام انبیا به‌مف گ توسط کمشیر را به ابزایل گفت»؛ 
ایزابل قاصدی پیش ایلیا فرستاد تا بگوید . «کاش خدایان با 
من چنین کنند . وحتی بیشتر از اين. اگر تا فردا همین موقع 
زندگی ترا مانند زندگی یکی از آنها نسازم!» او ترسیده برای 
زندگیش فرار کرد . وی به بشرشبع . شهری در بهودا آمد . 
جایی که خادمش را ترك نود . او خود راهش را ادامه داده و 


در سفری يك‌روزه به‌داخل بیابان رفت » و زیر يك بوته دارشیشان (بوته‌ای خاردار) نشسته. آرزو کرد که 
کان یفده یهد مر ای فتاه «یهوه ‏ به اندازة کافی کشیده‌ام . جانم را بگیر؛ من هیچ بهتر از اجداد خود 
نیستم . » سپس دراز کشیده. به‌خواب رفت . اما فرشته‌ای او را لس کرده. بوی گفت: «برخیز و بخور!» 
چون نگاه کرد . اينك نزديك سرش قرصی نان بر ریگ‌های 
داغ و کوزه‌ای از آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیگر 
خوابید. فرشتة خداوند بار دیگر برگشته. او را لس کرد و 
گفت: «برخیز و بخور زیرا که راه برای تو زیاده است! » پس 
برخاسته. خورد و نوشید و به قوت آن خوراك چهل روز و 
چهل شب تا حوریب که کوه خدا باشد. رفت. در آنجا به 
غاری فاحل فلت ضب را قو آن بلس را 

سپس خود یهوه عبور نمود. بادی نیرومند آمد. آنقدر 
قوی که کوه‌ها را شکافت و صخره‌ها را در مقابل یهوه 
متلاشی نود. اما یهوه در باد نبود. بعد از باد. زلزله‌ای 


آمد. اما بهوه در زلزله تبود. بعد از زلزله آتشی آمد. اما 
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آمد. و وقتی ایلیا اين‌را شنید صورت خود را با ردایش پوشاند و بیرون رفته بر در غار ایستاد سپس 
ندایی به او رسبد که گفت :«تو اینجا چه می‌کنی ؟ »او جواب داد . من از غیرتی عظیم برای یهوه 
صبایوت پرشده‌ام . زیرا پسران اسرائیل ترا ترك کرده . قربانگاه‌هایت را در هم شکسته‌اند و انبیای ترا به 
شمشیر سپرده‌اند . من تنها شخص باقیمانده هستم و آنان می‌خواهند مرا بکشند. » 

بهوه گفت :,برو . از همین راه به بیابان دمشق باز گرد . تو رفته حزائیل را به‌عنوان پادشاه آرام مسح 
خواهی کرد . تو ییهو پسر نفغشی را به‌عنوان پادشاه اسرائیل مسح کرده و الیشع پسر شافاط اهل آبل 
محوله را به‌عنوان نبی مسح خواهی شود تا جانشین تو شود ؛ و هر کس از شمشیر حزائیل فرار کند . 
به وسیله ییهو به‌مرگ سپرده خواهد شد . و هر کس از شمشیر ییهو فرار کند . به‌وسیله الیشع به مرگ 
سپرده خواهد شد . اما من هفت هزار تن را در اسرائیل خواهم رهانید که تمام زانوهای ایشان در مقابل 
بعل خم نشده . و تمام دهان‌های ایشان او را نبوسیده‌اند . 


1- چهل شبانه روز رقمی است قرار دادی (ر.ك۳۴و۲۵ ومتی۴:۲) از دیدگاه عفیدتی و روانشناسی مذهبی صحن ه کوه حوریب 
برجسته تر مودار می‌گردد . ایلیا این نبی شجاع همان‌طو رکه بعدها در مورد ارمیای نبی خواهیم دید , هم‌چنان يكك انسان است (۱۷۲ 
تا۱۷۵). هنکام یکه یأس بر او مستولی می‌شود برای تقویت اهانش, درست به جایی می‌رود که بهوه خود را بر موسی ظاه رکرد و عهد با 
قومش منعقد نمود (۲۶ :۳۲ ۵ا۳۶). «موسی و ایلیا که در جلی خداوند در حوریب به یکدیکر نزديك شده‌اند, به هنکام تلالر مسی حکه 
همان تجلی عهد جدید است نیز حضور دارند » (ر.پ. دو و). 

۲ - این تجلی را با جلی در سینا مقایسه کنید (۳۳و۳۵) . معنای زمزم هآرام باد و نسیم را ایلیا به‌عنوان نشان حضور خداوند در 
ارامش روح شناخت . این مفهوم نمادی و سمبليك با عناصر عنا نگسیخته که برای انسان حاکی از جنبة دیکری از خداوند می‌باشند , متضاد 
است . ا زآن به بعد حضور خداوند برای انسان‌ها بیش از پیش جنبة درونی بخود خواه د گرفت (ر.۱۷۳۰۱۵۵) . 

۳ - سرانجام در سخنان یهوه به ایلیا اشاره‌هایی به باقی ماندن عادلان است که خداوندآنها را برای خود حفظ نوده است دقت کنید . 


درباره این مطلب مهم و اساسی ر.ك به ٩‏ ,۴ ۰ | - رساله به رومیان ۲۷:۹ و۴:۱۱. 
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مدافع عدالت 


آنچه را اکنون خواهیم خواند بخشی دیکر از زندگانی ایلیا اس ت که قسمت دیکری از رسالت او را نشان می‌دهد . 


۲- کتاب اول پادشاهان۲۹-۱:۲۱ 


تاتو رین اسان اف کی کاب با شاه ساس تاغاب تایزی کف 
«تاکستان خود را به‌من بده تا باغ سبزیجات من شود . زیرا به خانه‌ام متصل است ؛ من به‌تو تاکستانی 
بهتر به‌عوض آن خواهم داد . یا اگر ترجیح می‌دهی . قیمت آن‌را به پول به تو خواهم داد .» اما نابوت به 
اخاب جواب داد : «یهوه نگذارد که ارث اجدادم را به تو بدهم ۱» 

اخاب غمگین و عصبانی از کلمات نابوت یرزعیلی که گفت: «من ارث اجدام را به‌تو نخواهم داد ». 
باه ری بان بیار آمتن کف وا اب کر اقمرده خستی: که‌خا تی‌غرری ۳ اد 
گفت : من با نابوت یرزعیلی صحبت می‌ کردم ؛ گفتم : تاکستان خود را يا به‌عوض پول یا . اگر ترجیح 
می‌دهی به‌عوض تاکستانی دیگر به‌من بده . اما او گفت : «من تاکستانم را به‌ تو نخواهم داد . »سپس 
زنش ایزابل گفت : «آیا تو الان بر اسرائیل سلطنت می‌کنی؟ بلند شو و بخور؛ شادمان باش » من خود 
برای تو تاکستان نابوت یرزعیلی را خواهم گرفت .» 

پس او به نام اخاب نامه‌هایی نوشته. با مهر او مهر نود و آنها را به بزرگان و جبایی که در محل 
زندگی نابوت زندگی می‌کردند . فرستاد . در نامه‌ها نوشت : «اعلام روزه کنید . و نابوت را در جلوی 
قوم قرار دهید . وی را با دو شخص بی‌سروپا که او را چنین متهم خواهند کرد . «تو خدا و پادشاه را 
نفرین کرده‌ای» روبه‌رو نمایید . سپس او را بیرون برده. تا مرگ سنگسار کنید . »... 


فرمان‌های سلطنتی , همان‌طو رکه صادر شده بود به اجرا د رآمد . 


آنان به یتابن خی فسات رتابرت شا مرگ یکسا هه اسهم وی ابتایل شین که تابرت ا 
مرگ سنگسار شده است به اخاب گفت : «بلند شو! مالك تاکستانی شو که نابوت یرزعیلی به‌جای پول 
به‌تو نمی‌داد . زیرا نابوت دیگر زنده نیست . او مرده است. » وقتی اخاب شنید که نابوت مرده است . 
بلند شد و تا پایین به‌سوی تاکستان نابوت یرزعیلی رفته تا مالك آن شود . 


سپس کلام یهوه پر ایلیای تشبی امد «برخیزا برای ملاقات اخاب پادشاه اسرائیل در سامره به پایین 
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برو. تو او را در تاکستان نابوت خواهی یافت ؛ او پایین رفته است تا مالك آن شود . تو این‌را به او 
خواهی گفت : «یهوه این‌را می‌گوید : تو مرتکب قتل شده‌ای . اکنون به‌زور مالك هم می‌شوی . برای این 
- یهوه این‌را می‌گوید- در جایی که سگ‌ها خون نابوت را لیسیدند . سگ‌ها خون ترا نیز خواهند 
لیسید .4 اخاب به ایلبا گفت : «پس تو مرا یافتی. ای دشمن من !» ایلیا جواب داد : «بله من تو را 
یافتم . به خاطر دو روییت . و چون آنچه برای یهوه ناپسند است انجام داده‌ای اکنون بر تو بدبختی وارد 
خواهم آورد ؛ نسلت را کلاملاً از بین برده , همه متعلقات نر خانوادة اخاب را اعم از اسیر یا آزاد در 
اسرائیل . نابود خواهم ساخت ... سگان آنانی‌را که در شهر می‌میرند : خواهند خورد ؛ و پرندگان هو 
آنانی‌را که در صحرا می میرند . خواهند خورد .۰ »... 

وقتی اخاب این کلمات را شنید » جامه‌هایش را پاره نموده و بر پوست خود پلاس نهاده. زوزه گرفت؛ 
دیده‌ای اخاب چگونه خود را در مقابل من فروتن ساخته است ؟ چون خود را در مقابل من فروتن ساخته 
است » آن بدبختی را در روزهای او نخواهم آورد ؛ بدبختی را در روزهای پسرش بر خانة او وارد خواهم 


اورد .» 


| - در اینجا به معنای عدالت اجتماعی باید توجه کرد که قبلاً هم در تورات موسائ یگفته شده است (۳۸). در تمام سخنان انبیاء بر 
روی این امر تأکید شده است . 
۲ - در نبوت ایلیا از مضامن سنتی بهر ه گرفنه شده است (ر.ف۸۷). وقایع نکار با شرح روایت فوق, زمینه را برای مرگ دردناك 


اخاب و خانواده‌ا شآماده م یکند . هم‌چنبن اصول عقیدتی را در مورد پاداش و سزا یا دآوری می‌کند . 


میکایا پسر له و مرگ اخاب 


در جریان جنگی بر ضد اهالی سوریه اخاب و هو شافاط پادشاه یهودا برای محاصره «راموت جلعاد » آماده می‌گردند. آنها با انبیاء 


مشورت م یکنند و همه نظر مساعدی می‌دهند که پیرزومند خواهند شد . 


۳- کتاب اول پادشاهان۲۸-۷:۲۲ 


یهوشافاط گفت : «آیا برای مشورت ما هیچ نبی دیگری از بهوه نیست ؟» پادشاه اسرائیل به 
یهوشافاط پاسخ داد : «مرد دیگری هست که توسط او می‌توانیم با یهوه مشورت فاییم , اما من از او 
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نفرت دارم زیرا هرگز نبوت مطلوبی برای من ندارد . فقط چیزهای نامطلوب ؛ او میکایا پسر له است . » 
یهو شافاط گفت : «پادشاه نباید چنین چیزهایی بگوید . » بنابراین. پادشاه اسرائیل یکی از خواجه‌سرایان 
را احضار نموده. گفت : «فوراً میکایا پسر له را بیاور » .۰.. 

قاصدی که رقته,بوه خا میکایا ترا اخظتاز قاید گفت: وایتسا کماء اتبیاه به بل زبان دربارة بادشا: 
حرف‌های مطلوب می‌زنند . سعی کن مانند یکی از آنها صحبت کنی و موفقیت را پیشگویی فایی . » اما 
میکایا جواب داد : «همان‌طور که یهوه زنده است . آنچه بهوه می‌گوید . آن‌را ادا خواهم کرد !» وقتی او 
پیش پادشاه آمد . پادشاه گفت : میکایا آیا ما باید برای حمله به راموت جلعاد بتازیم . یا باید دست نگه 
داریم ؟» او جواب داد : «بتازید و فتح کنید . بهوه آن‌را به قدرت پادشاه تسلیم خواهد نمود .» اما پادشاه 
گفت : «چقدر باید ترا سوگند دهم که به‌نام بهوه چیزی غیر از حقیقت به‌من نگویی ؟» سپس میکایا 
سخن گفت : 

ارف نافیل را عیتهاح کین گو‌ها برآکنشانن. 

مانند گوسفندانی بدون شبان . » 

و یهوه گفت: «اینها هیچ صاحبی ندارند . 

بگذارید هر کدام به‌خانة خود روند» . 

در اینجا پادشاه اسرائیل به بهوشافاط گفت : «آیا به‌تو نگفتم که او هرگز نبوت‌های مطلوبی بمن 
نمی‌دهد . و فقط چیزهای نامطلوب را اعلام می‌کند؟ » میکایا ادامه داد : حداقل به کلام یهوه گوش بده . 
من یهوه را بر تختش نشسته دیده‌ام ؛ تمام لشکر آسمان در حضور او بر راست و برچپش ایستاده بودند . 
بهوه گفت : «چه کسی اخاب را در تاختن به‌سوی مرگ خود در راموت جلعاد فریب خواهد داد ؟ » در 
اینجا یکی به این طور سخن راند و دیگری به آن‌طور تکلم مود . سپس روح جلو آمده. در مقابل یهوه 
ایستاد . او گفت: «من او را فریب خواهم داد ۰» بهوه پرسید : «چگونه ؟» او جواب داد : «من رفته در 
دهان تمام انبیای او روحی کاذب خواهم شد .» یهوه گفت : «تو او را فریب خواهی داد . موفق خواهی 
شد . برو و آن‌را انجام بده.» پس خداوند روحی کاذب در دهان جمیع انبیای تو گذاشته است و خداوند 
دربارة تو سخن بد گفته است. » 

سپس صدقیا پسر کنعنه بالا آمده. بر رخسار میکایا زد . او پرسید : «از چه طریق روح بهوه مرا ترك 
کرد . که با تو سخن بگوید ؟» میکایا در جواب گفت : «اين چیزی است که آنروزی که برای پنهان شدن 
به اتاق اندرونی فرار کنی‌خواهی دید. » پادشاه اسرائیل گفت : «میکایا را گرفته. به آمون حاکم شهر و 
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شاهزاده یوآش بسپارید . و بگویید : «اینها هستند دستورات پادشاه : این مرد را در زندان انداخته. هیچ 
چیز جز نان و آب به او ندهید تا اينکه من صحیح و سالم باز گردم .» میکایا گفت : «اگر توصحیح و 
سالم باز گردی . بهوه توسط من صحبت ننموده است ! » 


اخاب برای شرکت در نبرد , قيافة خود را تغییر داد . اما با تیری از پای د رآمد ... 

1- قرق ببل کسان یکه نبوت شغلشان بوده وکسان یکه خداوند عطیة نبوت را به ایشان بخشیده بود , آشکار می‌شود . نبرد و مبارزه بر 
ضد انبیاء متملق درباری در تمامی زندگانی انبیایی واقعی دیده می‌شود . در مورد شرایط اي نگروه دوم از انبیاء به قواعد کتاب تثنیه 
رجوع شود ۱۴ 

۳ - رویای میکایا را با رویای یعقوب (۱۸) موسی ومشایخ (۳۴) اشعیاء (۱۱۴) و حزقیال (۲۰۰) مقایس هکنید. به طرز بیان یکه 
نوسط نبی ب هکار برده شده است توجه کنید . بهوه در جهان توسط فرستادگان خود عمل م یکند. این فرستادگان از يك سو فرشتکان یعنی 
,عضای لشک رآسمان می‌باشند و از سوی دیکر روحی است که به سوی انبیاء می‌قرسند (یادداشت شمارة .)۸٩‏ چون قادر متعال است لذا 
مسئول هر چه فرا رسد اوست: همانا اوست که کسانی را که نیات پلید آنها را می‌داند کور می‌گرداند تا هلاك شوند (شماره‌های ۱۱۴ 


و۸۷ را مقایسه کنید) . اخاب جزو این دسته از افراد است و زمان سزای او فرا رسیده است 


دعوت الیشع به‌سوی خداوند 


۹ کتاب اول پادشاهان۲۱-۱۹:۱۹ 


ایلیای نبی. الیشع بن شافاط را یافت که شیار می‌ کرد و دوازده جفت گاو پیش وی بود و خودش با 
جفت دوازدهم بود. چون ایلیا از او می گذشت ردای خود را بر وی انداخت. الیشع گاوها را ترك کرده. از 
عقب ایلیا دوید و گفت: «بگذار که پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از آن در عقب تو آیم. » او وی را 
گفت: «برو و برگرد. زیرا به تو چه کرده‌ام؟» الیشع از عقب او برگشته. يك جفت گاو را گرفت و آنها را 
ذبح کرده. گوشت را با ابزار گاوان پخت و به کسان خود داد که خوردند و برخاسته. از عقب ایلیا رفت و 


به خومت او مرن شلن 


گرویدن الیشع به‌سوی خداوند را با غونه‌های یکه اجیل معرفی می‌کند مقایس هکنید :رلوقا ۱۱-۱۰۵ و۵ :۳۲-۲۷ و۹ :۵۷- 
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۱۵۴ لش اساتان 


۲۳-۸۶۲ . ردر چه چیزی با دیگر دعوت‌های انبیایی تفاوت دارد ۶» (۱۸۹,۱۵۵,۱۱۴,۱۰۶) ۰ 


الیشع جانشین ایلیا 


ایلیا از صحنه تاریخ ناپدید می‌گردد اما کارهای وی به‌وسیله الیشع ادامه می‌یایند 


۵- کتاب دوم پادشاهان۲ :۱۵-۱ 


ایلیا و الیشع از جلجال براه افتادند . و ایلیا به الیشع گفت : «خواهش می‌کنم اینجا بان . زیرا یهوه 
مرا تنها به بیت‌ثیل می فرستد ». اما الیشع پاسخ داد : «همان‌طور که بهوه زنده است » و همان‌طور که 
تو خود زنده هستی . ترا رها نخواهم کرد !» و آنها به‌سوی بیت ثیل پایین رفتند . پسران انبیایی که در 
بیت یل زندگی می‌کردند بیرون آمدند تا الیشع را ملاقات فایند و گفتند : «آیا می‌دانی که یهوه قصد 
دارد سرور و ارباب ترا امروز با خود ببرد ؟» او گفت : «بله . می‌دانم . ساکت باشید .» ایلیا گفت : 
«الیشع . خواهش می‌کنم اینجا مان . یهوه مرا تنها به اریحا می‌فرستد ». اما او جواب داد : «همان طور 
که یهوه زنده است . و همان‌طور که تو خود زنده‌ای. ترا رها نخواهم کرد ! »و آنها تا اریحا به‌رفتن ادامه 
داتلت: تسرای سای کر ات خدگن مش کرو یی مه نگ نج تام وان کر یس 
قصد دارد امروز سرور و ارباب ترا با خود ببرد؟ » او گفت : «بله . می‌دانم . ساکت باشید .» ایلیا گفت : 
«الیشع خواهش می کنم اینجا بان . بهوه مرا تنها به اردن می‌فرستد ». اما او جواب داد : «همان‌طور که 
یهوه زنده است و همان‌طور که تو خود زنده‌ای . ترا رها نخواهم نفود !» و آنها با یکدیگر به‌رفتن ادامه 
دادند . 

پنجاه نفر از پسران انبیاء به‌دنبال آنان رفتند , و هنگامی که هر دوی آنها در کنار اردن ایستادند . 
آنان در فاصله‌ای دورتر توقف کردند . ایلیا ردای خود را برداشته . آن‌را به‌هم پیچید و بر آب زد ؛ و آب 
به چپ و راست تقسیم شد . و هر دوی آنان بر خشکی عبور نفودند . وقتی عبور کردند . ایلیا به الیشع 
گفت : «خواست خود را بگو. قبل از اين که از نزد تو برداشته شوم چه می‌توانم برایت انجام دهم ؟» 
الیشع جواب داد : «بگذار از دو برابر ارث روح تو سهم داشته باشم ». ایلیا گفت : «درخواست تو چیزی 
است مشکل , اگر در حالی که از نزد تو برداشته می‌شوم مرا ببینی . همان طور که می‌خواهی می شود ؛ 


اگر نه . چنین نخواهد شد . » در اين موقع همان‌طور که پیش می‌رفتند و درحال رفتن صحبت می کردند . 
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شهادت انبیا ۱۵۵ 


عرایه‌ایاز آذش شاف شد.:با اسانی از آتشن: ایشاورا آز یکدیگرهدا کرد»و ایلیا در گردباه یه 
آسمان بالا رفت . الیشع آن‌را دیده. فریاد زد : «پدرمن! پدر من ! عرابة اسرائیل و اسبانش!» سپس 
فیگر آو را ندید و لیاین‌هایش وا گرفته به‌دو نیم پاره کرد . او ردای ایلیا را که افتاده بود برداشته. 
بازگشت و بر ساحل اردن ایستاد . وی ردای ایلیا را برداشته . آب‌را زد . او فریاد زد : «یهوه. خدای 
انلیا کچاست؟) او آت‌را زدز که پد رات وب تس هت و الیشع از آن گذست: پسران اثبیاء اور 
در آن فاصله دیده. گفتند : «روح ایلیا آمده تا بر الیشع قرار گیرد » ؛ آنها رفتند تا او را ملاقات نایند 
و در مقابل وی بر زمین تعظیم نمودند . 


| - جوهر و اساس روایت در جمل ه آخری است : روح ایلیا بر الیشع قرا رگرفته است . رسالت ایلیا در الیشع ادامه می‌یابد . ردای ایلیا 
به نشانه این میراث است . اما الهام عطیه‌ای صرفاً اآلهی است و نه بر طبق خواستة بشر. الیش ع از روح الیاس بهرةٌ دو چندان می‌برد : سهم 
دو برابر در قاعده تقسیم ارث به پسر ارشد و بزرگ تعلق دارد . 

۳ - در اینجا روایت و داستانی عامیانه وجود دارد که قبل ا زآ که جمعآور یگردد در ببن انبیاء زبان زد بوده است . تکرار مرتب 
جملات این نوع حکایت , نیاز به تعری ف آنچه که شگفتانکیز است را نشان می دهند . هر چند این طرز بیان تاریخ با آنچه امروز مرسوم 
است متفاوت می‌باشد , با وجود این دارای نکات جالب روان شناسی است . 

۳ - بالا رفقل ایلیا به آسمان . شاگرد در رویا چنن می‌بیند که استادش به‌جای سرازیر شدن د رگودا لگور از طرف بهوه با جلال تمام به 
آسمان بالا برده می‌شود . این برای نخستین بار است که د رکتاب عهد عتیق , فکر پادا شآسمانی پس از مرگ به میان م یآید . البته نه 
معنای يك قاعده عمومی برای همه بلکه دريك مورد خاص. تصویر عراب ه آتشین و اسب‌ها یآتشین , تصویری سنتی و مرسوم است و یادآور 


ظهور خداوند در طوفان می باشد ۸۱۱ . 


معجزه الیشع 


در روایات کتاب‌مقدس به الیشع معجزات چندی نسبت داده می‌شود . به‌جا خواهد بود که لااقل یکی از معجزه‌های وی را در زیر 


بياوريم: 


۶- کتاب دوم پادشاهان۳۷-۸:۴ 


يك روز در حالی که الیشع در راه شونیم بود . زنی والامقام که آنجا ژد کی‌اقی کنو 6 او دا وادار نمود 
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۱۵۶ لش اساتان 


که در آنجا مانده. غذا بخورد . بعد از آن وی هميشه وقتی از آن راه فی کشت به آجا به جهت نان 
خوردن میل می‌کرد . آن زن به شوهرش گفت : «ببین ۰ من مطمئنم مردی که دائم از راه ما می‌گذرد باید 
مرد مقدس خدا باشد . بگذار برای او اتاق کوچکی بر پشت بام ساخته . تختی در آن برایش قرار دهیم . و 
به‌سوی اتاق بالایی حرکت نوده . دراز کشید . او به خادمش جیحزی گفت : «زن شوفی ما را صدا کن ». 
او صدایش کرد و زن آمده. در مقابل او ایستاد . الیشع گفت : «به او اين را بگو: «ببین . تو برای ما اين 
همه زحمت کشیده‌ای. چه می توانم برایت انجام دهم ؟ آپا چیزی هست که میل داری برای تو به پادشاه یا 
به فرمانده ارتش گفته شود ؟» اما او جواب داد : «من با قوم خود که در اطرافم هستند زندگی می‌کنم ». 
او پرسید : «پس چه می‌توان برای او کرد ؟» جیحزی پاسخ داد : «خوب . او پسری ندارد و شوهرش پیر 
است .» الیشع گفت : «او را صدا کن ». خادم او را صدا کرد و او بر در ایستاد . وی گفت : «سال دیگر 
همین موقع . پسری در آغوش خود خواهی گرفت .» اما زن گفت : «نه . سرورم . خادم خود را فریب 
نده . » آما آن‌زن آبستن شد . و در وقتی که الیشع گفته بود ۰ پسری به‌دنیا آورد . 

بچه بزرگ شد ؛ يك‌روز او پیش پدرش که با درو گران بود بیرون رفت . و به پدرش فریاد زد : «آه 
سرم! سرم !» پدر به خادمی گفت که او را پیش مادرش حمل کند . او پسر را برداشته پیش مادرش برده 
و پسر بر زانوی او نشست تا ظهر , که مرد . زن به طبقَة بالا رفته , او را برتخت مرد خدا قرار داد . در 
را بر او بست و بیرون رفت. او شوهرش را صدا زده. گفت : «یکی از خادمان را با يك الا غ برای من 


بفرست . من باید با عجله پیش مرد خدا بروم و باز گردم . » او پرسید : «چرا امروز پیش او بروی ؟ ماه نو 


و سبت هم که نیست . » اما زن جواب داد : «اشکالی ندارد ». الاغ را داد تا زین کردند , و به خادمش 
گفت : «به‌جلو هدایت کن و برو ! تا وقتی که دستور نداده‌ام افسار را نکش .» او به‌راه افتاده. پیش مرد 
خدا بر کوه کرمل رسید ؛ وقتی او زن را از دور دید , به خادمش جیحزی گفت : «ببین » زن شوفی‌ما 
میاید ! اکنون دویده او را ملاقات کن و از او بپرس . «آیا سالم هستی ؟ آیا شوهرت سالم است ؟ آیا 
فرزندت سالم است ؟ » زن جواب داد : «بله. » وقتی به مرد خدا آنجا بر کوه رسید . پاهایش را گرفت . 
جیحزی قدم به‌جلو گذاشت تا او را به زور دور کند . اما مرد خدا گفت : «او را رها کن ؛ در روحش تلخی 
است و یهوه این را از من پنهان داشته است . او به‌من نگفته است ». زن گفت: «آیا من از سرورم يك 
پسر خواستم ؟ آیا نگفتم : مرا فریب نده ؟» 

الیشع به جیحزی گفت : «کمر خود را ببند و عصای مرا در دست خود بگیر و برو. اگر کسی را 
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لفات میک ید ازسلن تک »کرک یه و بان کف 
جوابش را نده. تو عصای مرا بر بچه دراز خواهی نود . » اما 
مادر بچه گفت : «چنان که یهوه زنده است . و چنان که تو خود 
زنده‌ای » رهایت نخواهم کرد ». سپس او برپا شده. به‌دنبال او 
رفت . جیحزی جلوتر از آنها رفته و عصا را بر بچه دراز نفوده 
بوذ اما هیچ صدا با عکن‌العملی نبود. او بازگشت تا الیشع 


را ملاقات کند و به او گفت: «بچه بیدار نشده است . » سپس 


الیشع به آن خانه رفته و در آنجا روی تخت او بچه . مرده بود . 
او داخل شده در را بر هر دوی آنان بست و به یهوه دعا کرد . 
سپس از تخت بالا رفته خود را بر روی بچه دراز نمود و دهانش 
را بر دهان او. چشمانش را بر چشمان وی . و دستان خود را بر دستانش گذاشت » و بر وی خم 
گشت. گوشت بچه کم کم گرم شد . سپس بلند شده. در خانه به این طرف و آن‌طرف قدم زد و بعد بر آمده 
بر وی خم شد تا هفت بار. سپس بچه عطسه‌ای نوده. چشمانش را باز کرد . » بعد او جیحزی را احضار 
شوده. گفت: «زن شوفی ما را صدا کن؛ و او صدایش کرد .» وقتی زن پیشش آمد . گفت :«پسرت را 


بردار ». زن به‌درون رفته. بر پاهایش افتاد و بر زمین تعظیم نود ؛ و پسر خود را برداشته. بیرون رفت . 


| - در دعاهای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه سومین هفته روزه بزرگ دو 
معجزه دیگر نیز از الیشع یاد شده است : شفای نعمان سر لشکر سوری و 
معجزة زیاد کردن روغن . دو معجزةٌ مشابه‌ای هم د رکتاب‌مقدس به ایلیا 
نسبت داده شده است . این چنبن معجزات قویاً و بدون تردید نه ففط در 
زندگانی مسیح بلکه حتی در زندگانی برخی از قدیسن معاصر مانند 
«پیرکوراتوارس» و «دن‌بسکو» نیز مورد شهادت است . 

۲- با وجود اين, نوشتن وقایع به زبان مردم , که در بردارنده نشانه‌های 


مربوط به قهرمانا نآن است , برای بیان ارزش‌های اخلاقی با روش یآزاد 


بوده . در دوران قرون وسطی تاریخ قدیسن را اين چنبل می‌نکاشتند . اين 
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۱۵۸ ف سای 


سبك ادبی با شهادت‌های بسیار ساده و منظم یکه در اجیل‌ها آمده بسیار متفاوت می باشد . در اینجا می‌توان جنبه‌ها ی کیفی روایت را 


که عل و از هیجان و زیبایی است مورد حسیب قرار داد . 


الیشع و انقلاب ییهو 


الیشع بر سیاست دوران خود نفود بسیاری داشته است . رسالت یکه د رکوه حوریب به ایلیا سپرده شد , توسط الیشع به کمال رسید 


() . ییهو شاه مسح شده اسرائیل قدرت را بدست می‌گیرد . 


۷- کتاب دوم پادشاهان۱۶-۱:۹ 


الیشع نبی یکی از پسران انبیاء را خوانده. به او گفت : «کمر خود را ببند و . اين حقهٌ روغن را بردار . 
و به راموت-جلعاد برو . وقتی آنجا رسیدی . ییهو پسر یهوشافاط پسر نفشی را جستجو فا . سپس 
هنگامی که او را یافتی . به وی بگو که بلند شده همراهانش را ترك کند . و او را به يك اتاق اندورنی 
ببر. حقة روغن را سپس بر سرش بریز » و بگو: «اين است کلام یهوه : من ترا به عنوان پادشاه اسرائیل 
مسح کردم» . آن‌وقت در را باز کرده. به‌سرعت هرچه تمامتر فرار کن .» 

مرد جوان آنجا را به‌سوی راموت جلعاد ترك نمود . وقتی رسید . افسران ارتش را با یکدیگر نشسته 
یافت. او گفت: «فرمانده؛ برای نما پیامی ذارم 4 : بیهو پرسید؛ «برای کذام یکت از ما ؟» وی جواب 
داد : «برای شما فرمانده ». پس بیهو برخاسته به‌درون خانه رفت . و مرد جوان روغن را بر سر وی 
ريخته گفت : «یهوه خدای اسرائیل اين‌را می‌گوید : «من ترا به‌عنوان پادشاه بر قوم یهوه یعنی اسرائیل 
میج کردم« توخاکواده ازیابت اخاب زا مقلاشی خراهی کرد ,ورمن انتفام خرن خادنان اثبیا ز تام 
خادمان یهوه را از ایزابل و کل خانوادة اخاب خواهم گرفت .» این‌را گفته . در را گشود و بگريخت. 

ییهو بیرون پیش افسران اربابش آمد . آنها از او پرسیدند : «آیا همه چیز خوب پیش می رود ؟ چرا 
نت ره یاه تیش خر ام او خرای اه وتا ان ی وه هی را من قاس آنا 
فریاد زدند : «اين بهانه است! زود باش . به‌ما بگو.» وی پاسخ داد . موضوع صحبتش این بود - او 
گفت : «یهوه این‌را می‌گوید : من ترا به‌عنوان پادشاه اسرائیل مسح کردم » پس از آن همة آنها رداهای 
خود را برداشته. زیر او بر پله‌های بدون پوشش پهن کردند ؛ آنها شیپور را به‌صدا در آورده. فریاد زدند: 


«ییهو پادشاه است!»... ییهو گفت: «اگر رأی شما اين است . نگذارید هیچ کس از شهر فرار کند تا 
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رفته این خبر را به یرزعیل ببرد . » سپس ییهو بر عرابة خود سوار شده. آنجا را به‌قصد یرزعیل ترك 


مود ؛ یورام در آنجا بستری بود » و اخزیا پادشاه یهودا برای ملاقات وی فرود آمده بود. 


شورش با موفقیت به اجام رسید : یورام پادشاه اسرائیل و اخزیای پادشاه یهودیه , ایزابل ملکه مادر, تمام خاندان اخاب , شاهزادگان 
یهودیه که به دیدار اخزیا آمده بودند و سرانجا مکاهنان و طرفداران بعل یکی پس از دیکر یکشته شدند . روایت عتلیا به همین شورش 


مربوط می‌شود و اثرات آن در یهودا ادامه می‌یابد. الیشع در زمان سلطنت «یوا ش» نو پیه وکه به پیر یکامل رسیده بود درگذشت. 


1- می‌توان به «عتلیا » نوشتهة «راسین » شاعر قرن هفدهم فرانسه رجو عکرد که سرشار از اشارات به وقایع مزیور است. ۲- هیچ 
وشته‌ای نی‌توانست به این خوبی موقعیت مبهم مذهب اسرائیل را در زمان پادشاهان بیا نکند. اسرائیل تواماً يك دولت و يك مجمع مذهبی 
است. زمان یکه پادشاهان بایان هستند. چکونه می‌توان مذهب را جز از طریق انقلاب سیاسی, جات داد ؟ هنوز راه درازی در پیش است 
نا اسرائیل بتواند میان امور روحانی و سیاست تمایزی قاثل شود . آیا بشریت امروزی علی‌رغم وجود اجیل توانسته است به چنین درکی نائل 


شود ؟ اعمال سیاسی انبیاء (در اینجا الیشع) را می‌توان با در نظ رگرفان طرز تفک رآن زمان توجیه نود . 


۳ - عاموس نبی 


در زمان سلطنت پر رونق بربعام دوم . عاموس نبی , ماد یگرایی ثروتمندان را به‌شدت محکوم می‌نماید . 


وای بر کسانی که در صهیون 
واعت و آسوده زندگی فی گنه 
و پر آتاتی که خود را در کوه 
امک ابا اس کم 


آن مردان مشهور این والاترین 
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فلت ها که نذا اس افل تتعواه 
محتاج پیش آنها می‌رود !... 

بر تخت‌های عاج می خوابند . 

و بر بسترها دراز می‌شوند. 

بره‌های گلةٌ گوسفند . 

و گوشت گوساله‌های پروار شده در طویله 
را می‌ خورند ؛ 

با صدای چنگ می‌سرایند . 


و مانند داود نغمه‌هایی اختراع می‌کنند. 

شراب را از کاسةٌ پر می‌نوشند . 

و برای تدهین خود از بهترین عطریات استفاده می کنند. 
اما به جهت مصیبت یوسف غمگین فی‌شوند! 

بنابراین ایشان با اسیران اول به اسیری خواهند رفت. 


و صدای عیش کنندگان دور خواهد شد! 


8- عاموس۷-۶:۵: ۱۵-۱۰ 
زندگی راحت حکمرانان امکان نداشت مکر با اعمال بی‌عدالتی‌های اجتماعی . عامو سآن مواردرا به‌شدت افشاء می‌کند . 


یهوه را بجویید و زنده خواهید ماند . 

اگر نه او مانند آتش بر خانة پوسف تاخته: 

آن‌را خواهد سوزاند در حالی که هیچ کس در بیت ئیل قادر به خاموش ساختن شعله‌ها نخواهد 
بود . 

فیک ی برای نات کف هالک را باظن تیا گریه: 

راستی را به‌زمین میاندازند ؛ 

ایشان از آنانی که در محکمه حکم می‌کنند تقرب دارند؛ 


و از آناتی گیا درستی ضسیت:می کتند بیزارند . 
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پس » چون مرد فقیر را پایال نموده . 

مالیات‌های گندمش را بزور گرفتید - 

آن خانه هایی را که از سنگ تراشیده ساخته‌اید . 
هرگز در آنها زندگی نخواهید نود ؛ 

و آن تاکستان‌های با ارزشی را که کاشته‌اید . 

هرگز شراب آنها را نخواهید نوشید . 

دش کل شتا یقت بمیار نگ 

و گناهانتان عظیم: 

شکنجه گران نیکان ۰ رشوه خواران. 

که فقیران را در محکمه از حق ایشان منحرف می‌سازید!... 
نیکویی را بجویید و نه بدی را 

که زنده مانید . 

و تا آن‌که بهوه . خدای صبایوت , حقیقتا با شما باشد 
چنان که می گویید. 

از شرارت متنفر باشید . نیکویی را دوست بدارید . 
عدالت را بر در محکمه ثابت فایید. 

شاید که بهوه خدای لشکرها. 


بر بقیةٌ یوسف رحمت ناید!... 


به زیر و بم‌های متوال ی این خطابه توجه کنید: ابتدا دعوت به تویه, سپس نایش اتهامات و سرانجام عبارت تهدید آمیز... 


عانویی ۱۲۷-۴۸ 
زیرا که خداوند داوری است آماد: تنبیه خطاکران: 


ای شما که می‌ خواهید فقیران را ببلعید. 
و مسکینان زمين را هلاك کنید. این را بشنوید! 
و مگویید: «ماه نو کی خواهد گذشت 
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تا غله را پفروشیب: 

و روز سبت تا انبارهای گندم را بگشاییم؟ 
نها گرس مقتالن راجتر گ بسا ختة: 

در میزان ها تقلب ماییما... 

حتی پس مانده گندم را هم خواهیم فروخت!...» 
یهوه به جلال یعقوب قسم خورده است که 

هیچ کدام از اعمال ایشان را هرگز فراموش نخواهم کرد!... 
آن‌روز - این خداوند بهوه است که سخن می‌گوید- 
کاری خواهم کرد که خورشید در ظهر غروب کند . 
و زمين را در روشنی آشکار روز تاريك خواهم نود . 
قصد دارم جشن‌های شما را به مجالس ترحیم , 

و تمام سرودهای شما را به سوگواری تبدیل کنم ؛ 
ها وا وش ان کذارنق: 

همه سرهایتان را خواهم تراشید . 

آنرا ماتمی چون ماتم برای تنها پسر خواهم ساخت . 
و آخرش را مانند روز تلخی خواهم گردانید! 

ببین چه روزهایی درحال آمدن هستند -اين خداوند بهوه است که سخن می‌گوید- 
روزهایی که قحطی بر کشور خواهم آورد . 

نه يك قحطی نان . نه يك خشکسالی آب. 

بلکه از شنیدن کلام یهوه . 

آنها از دریا تا دریا لنگ لنگان رفته . 

از شمال تا شرق سرگردان شده . 

کاا نز را شین غامد کر 

اما ان تظر اش تافتاری. 


پس از ایراد این ادعا نامه یهوه داوری خود را اعلا مکرده, آن را با بیان بلاهای روز بهوه پایان می‌رساند . در ببل تنیبه‌ها یگفته شده 


موجه می‌شوی مکه خداوندقصد دارد کلام خود را از قومش پس بگیرد و این بزرگترین بدبختیاست . 
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ند صامروین ۷۰-۱۸۵ 


با وجود این . کسان یکه در دوران این نبی زندگی م یکردند تصوری صحیح از روز یهوه نداشتند . به خیال ایشان , اين روز پیروزی 


نهایی است که اسرائیل هم سهم خود را د رآن دارا می‌باشد . عاموس سعی م ‌کن د آنها را از اين خیال باطل بیرو نآورد . 


دای بر آناتی که مشتای روز بهره هستند! 

روز بهوه برای شما چه معنایی خواهد داشت ؟ 

معنی آن تاریکی خواهد بود . نه روشنایی . 

مانند وقتی که مردی از دهان شیر فرار می کند . 

و خرسی به او برخورد؛ 

مثل کسی که به خانه داخل شده. دست خود را بر دیوار بنهد. 
و ماری او را بگزد! 

آیا روز یهوه. تاریکی نخواهد بود و نه روشنایی! 

ظلمت غلیظی که در آن هیچ درخشندگی نباشد! 


جلال یهره ارتباطی با پیروزی دنیوی قوم او ندارد . بلکه به اخلاق مربوط می‌شود . در اینجا چنان انديشة والایی از خداوند ارائه داده 


می شود که نظی رآن را در سراسر شرق باستان نمی‌توان یافت. 
بهوه و قوم حق ناشناس او 


وقتی خداوند نشانه‌های رحمنی را که به قوم اسرائیل د رگذشته ارزانی داشته است خاطر نشان می‌سازد , ادعا نامة یهوه جنبة تأثرآوری 


بخود م یگیرد . 


۲ ری :۱۳:۵ 


پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید!... 
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بود و مثل بلوط تنومند بودند. پیش روی شما هلاك ساختم. 
میوة ایشان را از بالا. 

و ریشه‌های ایشان را از پایین تلف نودم. 

این من بودم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. 
و برای چهل سال شما را در بیابان رهبری نمودم. 

تا صاحب کشور آموریان شوید . 

ی تسام شمان شتا 

و بعضی از جواتان شما را تذیره قرار دادن 

آیا این حقیقت ندارد . پسران اسرائیل ؟ 

-اين یهوه است که سخن می‌گوید - 

اما شما نذیره‌ها را وادار به نوشیدن شراب کردید. 

و به انبیا امر نموده. گفتید: 

«نبوت نکیند » . 


در مورد تذیر به شماره ۵٩‏ ر.ك 
هر قدر خداوند بیشتر به اسرائیلیان نعمت ارزانی می‌داش تآنان سنگدل‌تر می‌شدند و از نیکی‌های خداوند سوء استفاده می‌کردند . آن 


وقت خداوند به ایشان تذکراتی داد اما باز اعتنایی ننمودند زیرا که قدر ناشناس بودند 


۳- عاموس۱۲-۶:۴ 


من نظافت دندان را در جمیع شهرهای شما. 

و اختباج نان زا ون ختع مکان‌های شاب ما دایب 

و با اين وجود شما هرگز پیش من باز نگشتید ! 

-اين یهوه است که سخن میگوید - 

و من. در حینی که سه ماه تا درو مانده بود باران را از شما منع نمودم. 
و بر يك شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم. 

با این همه شما هرگز پیش من باز نگشتید ! 
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-اين یهوه است که سخن می‌گوید - 

شما را بباد سموم و یرقان مبتلا ساختم. 

و باغ‌ها و تاکستان‌های شما را خشکاند ؛ 

ملخ‌ها درختان انجیر و زیتون شما را بلعبدند؛ 

و با این همه شما هرگز پیش من بازنگشتید ! 

-اين یهوه است که سخن می‌گوید - 

بر شما طاعونی مانند طاعون مصر فرستادم ؛ 

با شمشیر مردان جوانتان را کشتم . 

و اسبان شما را بردند؛ 

و عفونت اردوهای شما به بینی شما بر آمد؛ 

و با اين همه شما هرگز پیش من باز نگشتید ! 

-اين یهوه است که سخن میگوید - 

همان طور که خدا سدوم و عموره را برانداخت . شما را برانداختم . 
و مانند مشعلی که از میان آتش گرفته شود بودید ؛ 

و با اين‌همه هرگز پیش من باز نگشتید ! 


-اين یهوه است که سخن می گوید - 


بلاهای طبیعی , علائم خشم خداوند است . روایت بلاهای مصر را با گفتار مزبور مقایسه کنید (۲۸). 
بدین ترتیب, تاریخ بنی اسرئیل به‌صورت درامی با دو شخصیت ظاهر می‌گردد : 
یهوه و قو مگردنکش (ر.ك به۴۴ تا۳۶) . تعلیم و تربیت قوم بن یاسرائیل از میان رحمت‌ها و عقوبت‌ها می‌گذرد . 


این بار بهوه را رای ب رآن است که جزایی اساسی رساند تا فراموش نکنند : 


."._ عاموس ۱۰-۹ 


با این‌حال قصد ندارم آن‌را کاملاً نابود سازم. 
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- این یهوه است که سخن می‌گوید - 

زیرا اينك من آمر فرموده. 

خاندان اسرائیل را در مبان همه ملت‌ها تکان خواهم داد . 
همان گونه که گندم در الك تکان داده می‌شود : 

1 

همة گناهکاران قوم من به‌وسیلة شمشیر خواهند مرد ! 
همه آنانی که می گویند : 

«بلا به ما نخواهد رسید و ما را در نخواهد گرفت!»... 


تنبیه‌ا یکه به‌زودی واقع می‌شود معنای روز یهوه را روشن‌تر می‌سازد . کسانی از بن یاسرائیل باقی خواهند ماند , کسان یکه عادلند 
(ر.ك به روایت طوفان نوح شماره٩)‏ عاموس نب یآنچه را بعباً روی خواهد داد بیان نم یکند . این احتمال وجود دارد که امیدهای یکه از 
گذشته بدان دل بسته بوده‌اند موکول به زمان بعد ازاین تنبیه داوری خداوند یگردد , یعنی موکول به زمان‌ها ی آخر می‌شود . با شمار ٩۱‏ 


بر ضد تزویر و ریای عبادت 


سر انجام باید نکته مهمی از پیام عاموس را ذک رکرد وآن طرد تزویر و ریای مذهب ی است. 
وی در عبادتگاه سلطنتی بیت‌ثیل (بدون ترد ید در زمان اجرای مراسم جشن) به موعظه‌ای مجادل هآمیز (توهین آمیز) بر می‌خیزد : 


موعظه او خطاب به زاثرین چنین است : 


۵-- عاموس ۵-۴:۴ ؛ ۲۴-۲۱:۵ 


به بیت‌ئیل بروید , و گناه کنید . 

به جلجال ۰ آمده. گناه را زیاد کنید! 

هر صبح قریانی‌های خود را تقدیم کنید 

و هر سه روزعشرهای خود را! 

یانش فا گر با تقبمرفابه بگذرائید: 
و هدایای داوطلبانه را ندا کرده. اعلان نایید. 
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ترا این است اند شیارا خوشان هی ناید بر سران ادانیل. 
از جشن‌های شما متنفرم و آنها را خوار می‌شمارم 
و عطر محفل‌های مقدس شما را استشمام نخواهم کرد! 
و هدایای آردی به من تقدیم می نایید. 
هدایای شما را نمی پذیرم ! 
و از نگاه کردن به قربانی‌های گاوان پروار شده خود داری می نایم . 
آهنگ سرودهای خود را از من دور کن. 
زیرا نغمة بربط‌های تو را گوش نخواهم کرد! 
اما بگذارید عدالت مانند آب. 
و راستی چون نهری پایدار جاری شود . 
مذهب واقعی شامل حرکات بی‌معنای ظاهری نیست , بلکه خواستا رکارهای پسندیده و اطاعت از تورات است (مقایسه کنید : 
۷ مت ۱۸-۱۶:۲۳) 
اما عاموس, رفتاری پیشه کرده که باعث بوجود آمدن اختلاف ببل خود ‏ وکاهنان معبدگردید که در واقعا زآیینی دفاع میکردند که 


معنای واقعی خود را از دست داده بود . 


۶- عاموس ۷: ۱۵-۱۰ [+۸:۳] 


سپس امصیا. کاهن بیت‌ئیل به یربعام پادشاه اسرائیل 
تن بیار فرسسا 4 رما موی در قلب غاد ابساتیل بط 
ثو نفشه می‌خبند؛ کشور دیگر قدرت تحمل آنخه که او 
می‌گوید را ندارد . زیرا چیزی که وی میگوید اين است : 
یربعام به‌وسیله شمشیر کشته شده . و اسرائیل دور از 
کشور خود به تبعید خواهد رفت» . امصیا به عاموس 
گفت : «دور شو , ای رایی؛ به سرزمین یهودا باز گرد ؛ نان 
خود را آنجا به‌دست آور . نبوت خود را آنجا انجام بده . 


بیش از این در بیت‌ئیل نبوت نی‌خواهیم ؛ این مکان مقدس 
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۱۶۸ قلمرو اسراییل 


سلطنتی و معبد ملی است . » عاموس به امصیا پاسخ داد : «من نبی نبودم . و به هیچ‌يك از پسران انبیاء 
تعلتق نداشتم . من يك چوپان بوده و از درختان افرا مراقبت می‌کردم : اما اين یهوه بود که مرا از چوپانی 
گلة گوسفند گرفت . و بهوه بود که گفت : برو و بر قوم بنی‌اسرائیل نبوت ا!... 

[«شیر غرش کرده است. کیست که نترسد؟» 

خداوند یهوه تکلم نموده است. کیست که نبوت ننماید ؟...] 


دلایل اختلاف روشن است : عاموس می‌داند که دعوت الهی جهت نبوت دارد . این مشاجره نبی خداوند با کهانت رسمی, مقدمه‌ای بر 


وضع دردناك ارمیاء نبی می‌باشد (۲۱۶۵ همچنت رو در رویی عیسی وکاهنان اعظم اورشلیم نیز به همین دلایل بوده است . 


۴ - هوشع نبی 


ادعانامه بهوه بر ضد اسرائیل 


هوشع, همانند عاموس, گناهان بنی اسرائیل را به‌طرزی سخت گیرانه برمی شمارد : 


-.-_ هوشع ۴-۱:۴ 


پسران اسرائیل . به کلام یهوه گوش دهید . 

زیرا بهوه علیه ساکنان کشور اعلام جرم می‌نماید . 

نه وفایی است . و نه دلسوزی . 

نه هیچ معرفتی از خدا در کشور : 

تنها شکستن عهد و دروغ . کشتار . دزدی 

زین خطرنت,اقعل پس از قتل! 

به‌همین دلیل است که کشور در حال ماتم است . و همة کسانی که در آن زندگی می‌کنند از 
پا در می‌آیند . 

حتی حبوانات وحشی و پرندگان آسمان . 

و ماهیان دریا تلف می شوند... 
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شهادت انبیا ۱۶۹ 


با این سرزنش‌های سخت بهوه. گویی ندای فرمان‌های دهکانه بکوش می‌رسد (۳۷) . علائم خشم خداوند د رآفات کشاورزی است . 
مقایس هکنید با عاموس (۱۰۳) . 
سرزنش‌ها و ملامت‌های دیکری هم هست که مربوط به زندگی سیاسی و نظام عبادتی اسرائیل است . اینجا یهوه است که سخن 


م یگوید . 


۸- هوشع ۷-۴:۸ با ۱۳-۱۱ 


التبا شافان تقضری کرد انیم انا تفا مراففت من 

و شاهزادگان انتخاب نوده‌اند . اما بدون اطلاع من . 

از نقره و طلای خود بت‌ها ساخته‌اند . 

تا منقطع شوند. 

سامره . از گوساله‌ات منزجرم . 

خشم من بر ضد آن زبانه می کشد . 

آن شی را يك کارگر ساخت . 

اویش اند شا باشدا 

اه گرساله سامه خر خراهد ی 

آنان باد را می کارند . و گردباد را درو خواهند نود ۰ .. 
افرایم قربانگاه پشت قربانگاه ساخته است . 

پس قربانگاه‌ها برایش باعث گناه شد. 

هزاران حکم شریعت برای او نوشتم: 

اما آنها را مشل چیز غریب شمردند! 

آنها قربانی کردن را دوست دارند ؛ خوبست . بگذار قربانی کنند ! 
آنان گوشت:را دوست دارند؛ خویست یکذار آن‌را بخورند! 
یهوه در اینها هیچ لذتی فی‌برد . 

اما اکنون. شرارت ایشان را بیاد آورده. 

گاهان‌شاخ را تنبیه خواهم نود !... 
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1۷۹ قلمرو اسراییل 


1 - راه و رسم نبی را در برابر نهاد سلطنتی باید د رکنار روایت ضد سلطنتی قرار داد (۶۱ و۶۲) 

درباره گوساله زرین به شماره‌های۸۶ و۴۴ ر.ك . (طب قکتاب) 

۲ - هوشع نیز مانند عاموس در برابر تظاهرات دینی مبارزه می‌کند . پرهیزکاری واقعی نسبت به خداوند اطاعت از دستورات تورات 
فیح م نا اتزیی سافل پتناسزاتین هقرت پریک زر سام رد نخان گیل اف ایکا با لش رخاتتا نیرت راکشکین 


می‌دهند , قبیلة حاکمة قلمرو بن ی اسرائیل بود . (پایتخت قلمرو بن ی اسرائیل سامره است) . 


هوشع شاعر است , نبوت‌های وی از تصاویر زندگی روستای یگرفته شده است . 


۰-۹-_- هوشع ۱۶:۴ 4 ۲۱:۱۰ :۸-۱۷/:۱۳ 


به‌درستی که اسرائیل مثل ماده گوساله‌ای سرکش, سرکشی نوده است. 
حال. یهوه چگونه ایشان را مثل بره‌ها در مرتع وسیع بچراند؟ . 
اسرائیل يك درخت انگور با شکوه بود 

که مقدار زیادی میوه می‌داد . 

هر چه میوه اش بیشتر شد . 

قربانگان‌های بیشتری ساخت ؛ 

هر چه سرزمینش نیکوتر شد. 

تمثیل‌هارا نیکوتر بنا کرد ... 

یهوه قصد دارد قربانگاه‌های آنها را خراب کرده. 

تمثال ایشان را منهدم سازد... 

بنابراین آنها مانند ابرهای صبح. 

و مانند شبنمی که به‌زودی می گذرد هستند. 

مشل کاه که از خرمن پراکنده می‌شود : 


و مانند دود که از روزن براید... 
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شهادت انبیا ۱۷۱ 


پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود . 

و مانند پلنگ به‌سر راه در کمین خواهم نشست. 

و مثل خرسی که بچه‌هایش را از وی ربوده باشند. 
برایشان حمله خواهم آورد و پردة دل ایشان را خواهم درید. 
پگ شخ اش 

و حیوانات وحشی آنها را تکه تکه خواهند ود . 


بعضی از این تصاویر تبدیل به موضوعات منداول د رکناب مقدس می‌شوند . مثلاً تصویر شبان (۳۱۱ و۲۱۵و۲۱۱ و۲۰۲ و۱۷۹) یا 


ناك (درخت مو) (۲۱۲ و۱۵۷ و۱۱۹) این اصطلاحات د رکتاب عهد جدید نیز تکرار خواهد شد . 


ازدواج سمبليك نبی 


زندگی زناشویی نبی برای او تجربه بسیار رن جآوری خواهد بود .در اث رآن, نبی بهتر از هر شخص دیکری که قبل از او بوده است , محبت 


خدا را نسبت به انسان‌ها درك خواهد کرد . 


۰- هوشع ۹-۲:۱؛ ۵-۱:۳ 


یهوه به هوشع گفت: «برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر. زیرا که این زمین از یهوه 
برگشته. سخت زناکار شده‌اند.» پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده. پسری برایش 
زایید. بهوه به هوشع گفت: «او را بزرعیل («خدا پراکنده می‌سازد ») نام بنه زیرا که بعد از اندك زمانی 
انتقام خون یزرعیل را از خاندان ییهو خواهم گرفت و ملکت خاندان اسرائیل را تلف خواهم ساخت»... 
پس بار دیگر حامله شده. دختری زایبد. یهوه به هوشع گفت: «او را لوروحامه («دوست داشته نشده») 
نام بگذار زیرا که نمی خواهم خاندان اسرائیل را دوست بدارم و بر او رحمت کنم... » چون لوروحامه را از 
شیر بازداشته بود حامله شده. پسری زایید. یهوه به هوشع گفت: «نام او را لوعمی («قوم من نیست») 
بخوان زیرا که شما قوم من نیستید و من خدای شما نیستم!» 

ازدواج هوشع دارای معنای نمادین است و فرزندان او با نام‌های سمبلیکشان مانند اعلامیه‌های زنده‌ای هستند که به معنای ر وگردانی 
اسرائیل و نبوت پاداشی است که در حال آمدن است . 


به‌نظر می رسد که بعد ها همسر هوشع به او خیانت کرده و شوهر خود را ترك کرد و نهایتاً برده می‌شود و با وجود رنج فراوانش ۰ 
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ِ۳ قلمرو اسراییل 


هوشع اقدامی سمبليك م ی‌کند: زن بی‌وفا و خائن را می‌بخشد و او را به خانه باز می‌گرداند و خود هوشع جریان را این چنین تعریف‌م یکند : 


یهوه به‌من گفت : «برای بار دوم رفته به زنی که مورد محبت شوهر خود بوده اما با اين وجود يك 
تناکا اب خرس بتان ان طور که تپرخیتی اسایل را دوس ارفا انم که نام انا میگ 
رو می آورند و عاشق نان‌های کشمشی هستند» .: پس من او را به پانزده شکل نقره و يك و نیم پیمانه 
جو خریدم و به او گفتم: تو برای روزهای بسیاری باید خود را در آرامش برای من نگاه داری . هرزگی 
نکنی یا خود را به دیگران تقدیم ننمایی ؛ و من نیز نسبت به تو همین کار را خواهم کرد . 

زیرا برای روزهای بسیار پسران اسرائیل بدون پادشاه » بدون رهبر , بدون قربانی یا و بدون تمثال نگاه 
داشته خواهند شد ... سپس پسران اسرائیل باز خواهند گشت؛ آنان بهوه خدایشان را جستجو خواهند 
نود . 

| - در اینجا, در زندگی هوشع ماد بخشایش خداوند یآشکار است : اسرائیل قوم زناکار بهوه , تنبیه خواهد شد . اما باز یهوه وی را 
چون عروسی محسوب خواهد کرد . این است رفتار خداوند نسبت به گناهکار . 

۳ -ازدواج هوش ع تجسم عهد میان بهوه و اسرآئیل است, چنا نکه پذیرفان بی‌وفای بخشوده شده, تجسم عهد جدید است. هوشع اولبن 
کسی است که فرا رسیدن این عهد جدید را اعلام می دارد , عهد یکه د رآن محبت بخشایندة خداوند نسبت به انسان‌ها د رکاملیت خود به 
منصة ظهور می رسد. 


یهوه و عروس بی‌وفایش 


د رگفتاری انبیایی معنای نمادین ازدواج هوش عآشکار می‌شود . خداوند روی سخنش با فرزندان اسرائیل است قوم یکه چون عروسی 


۱- هوشع ۲۴-۱:۲ 


تنگمادرتان را آشکار کنید» ننک او را آشکار فایید؛ 
زیرا او زن من نیست 

و من هم شوهرش نیستم . 

بگذارید هرزگی هایش را از خود رفع ناید... 

و اگر نه او را همانند بیابانی وا خواهم گذاشت؛ 
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شهادت انبیا ۱۷۳ 


مثل زمین خشك گردانیده. به تشنگی خواهم کشاند! 

بچه‌هایش را دوست نخواهم داشت . 

زیرا آنها بچه‌های هرزگی هستند . 

امه ات آناخ هرزکی شروه انتم 

او که آنها را آبستن بود » خود را خوار کرده است. 

او گفت : «من می‌خواهم به‌دنبال عاشقانم (خدایان کاذب) بروم 

که به‌من نان وآب و پشم و کتان و روغن و شربت می‌دهند »... 

او نمی دانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او می دادم 
و نقره و طلایی را که برای بعل صرف می کردند. برایش می افزودم! 
پس من گندم خود را در فصلش. 

و شیرة خود را در موسمش باز خواهم گرفت 

و نیز پشم و کتان خود را... 

پاخمام تادماتی ای جشن‌ها یش رماوهای ثر ار سیت فایش وا قنه اسیاد ریس آو بایان 
خواهم داد ... 

درختان انگور و درختان انجیرش را ویران خواهم کرد ... 

قصد دارم آنها را به بیشه‌ای تبدیل کنم. 

برای یرآنات وی : که یر ان کات بر تا: فای,:. 

تصمیم دارم او را مجبور به پرداخت قیمت تمام روزهایی که 
یل ها کن ش تس رن بای زا 

اد مزا گزاسرتن ده اس 

-اين یهوه است که سخن می‌گوید - 

برای همین است که من قصد دارم راه او را با خارها پیندم» 

و او را محصور کنم به طوری که راه خود را نتواند پیدا کند ؛ ... 
سپس او خواهد گفت : «پیش اولین شوهر خود باز خواهم گشت. 
آن زمان از امروز خوشحال تر بودم ». 


برای همین است که من می‌خواهم او را فرا بخوانم 
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۱۷۴ ی اساتیا 


و بیرون به بیابان هدایتش نایم 

و با قلبش سخن بگویم . 

قصد دارم تاکستان‌هایش را به او پس دهم . 

و درة عخور را به دروازة امید مبدل سازم؛ 

در آنجا مانند ایام جوانیش. 

و مثل روزی که از مصر بیرون آمد. به من پاسخ خواهد داد. 
وقتی آن‌روز آید - اين بهوه است که سخن می‌گوید - 
او مرا «شوهر من» خواهد خواند ... 

دیگر مرا «بعل من» نخواهد خواند ... 

من به خاطر او با جانوران وحشی پیمانی خواهم بست . 
با پرندگان آسمان و خزندگان روی زمین ؛ 

کمان . شمشیر و جنگ را در کشور خواهم شکست . 
و او را در امنیت بخواب فرو خواهم برد . 

ترا برای ابد نامزد خود خواهم نود . 

با راستی و عدالت ترا نامزد خواهم کرد . 

با مهربانی و محبت ؛ 

ترا با وفاداری نامزد خود خواهم ساخت . 

و تو یهوه را خواهی شناخت... 

من آسمان‌ها را خطاب خواهم کرد . 

و آنها زمین را خطاب خواهند کرد؛ 


۳ 


و زمین. گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد کرد... 


| - نکا تگوناگون این مشل همسر زانیه و بخشوده شده را با مثل فرزند گم‌گشته در اجیل تجزیه و تحلیل نغایید (لوقا۱۵). د رکدام‌يك 
از این دو مثل محبت بخشاینده خداوندی با کلماتی موثرتر و شکفت‌تری بیان شده است ؟ 

۲- تشریح یکه عهد جدید ارائه می‌دهد , نکاتی ا زگذشته را به امانت م یگیرداز قبیل: رهایی از مصر, اقامت در صحرا , عهد , ورود 
به سرزمین موعود (تاکستان‌ها) از طریق درة عخو رکه مشرف به اریحاست. زمان‌ها یآخر, همانند مراسم نامزدی جدید. دورة خروج از 


مصر و اقامت در صحرا را از سر ن وآغاز خواهد مود . اما برتری عهد جدید نسبت به عهد قدی مانکار ناپذیر است. در این هنگام خدا وعده 
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شهادت انبیا ۱۷۵ 


می دهد که به انسان فضایلی را که از او انتظار دارد ببخشد و قوم خود را در صلح و رونق بهش تآسایی مستقر سازد . زمان‌ها یآخ رکه 
هم‌زمان است با محو شدن هرگونه خاطر گناه. در حقیقت همانند آغاز نوین تاریخ بشر خواد بود . آیا در این‌جا , بیان واضحی از نظرية 


جات , آ نگونه که اهان مسیحی بر ما آشکار می سازد , ارائه نشده است؟ 


۰۰ ۰ + و 
یهوه و فرزندان حق ناشناس 
د رکنار اين مثال همسر بی‌وفا , هوشع نبی از مقال فرزن دگمشده نی زآگاه است . 


خداوند این چنین م یگوید : 


٩-۱:۱۱ هوشع‎ -۲ 


هنگامی که اسرائیل يك بچه بود . او را دوست داشتم . 

و پسرم را از مصر به بیرون خواندم . 

اما هر چه بیشتر آنان را خواندم . بیشتر از من دور شدند ؛ 
برای بعل‌ها قربانی گذرانیدند. 

و به جهت بت‌های تراشیده بخور سوزانیدند... 

من خود به افرایم راه رفتن را آموختم . 

من آنان را در آغوش خود گرفتم ؛ 

اما آنها نفهیمدند که من از ایشان مراقبت می کردم . 

با عنان‌های مهربانی آنها را هدایت نودم . 

و با ریسمان‌های محبت ایشان را جذب کردم. 

من مانند کسی بودم که بچه‌اش را به گونة خود می‌چسباند . 
و خوراك پیش روی ایشان نهادم... 

آنها مجبور خواهند بود که به مصر باز گردند . 

و آشور برایشان حکمرانی خواهد گرد... 

شمشیر بر شهرهایشان هجوم خواهد آورد و ایشان را 

به سیب نیات پلیدشان خواهد بلعید. .. 
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۱۷۶ ی اساتیا 


-افرایم چگونه تو را ترك کنم؟ 
ای اسرائیل . چگونه تو را تسلیم فایم؟ 
چگونه می‌توانم مانند ادمه با تو رفتار کنم ؟ 
یا با تو مانند صبوئیم معامله نایم ؟ 
قلب من در اندرونم منقلب شده. 
و تمام احشایم می لرزد. 
حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت. 
افرایم را دوباره از بین نخواهم برد . 
-زیرا من خدا هستم . نه انسان ؛ 
من در میان شماآن قدوس هستم. 
و میا تناو که تاره سازی»» 
اف و ی از رها ی کار پذم لیخ فد که پا عفترم یکنجا خابرد شلد (۱۴): وافا رقلبکسات ی هس که پنطرزی 
ملموس فضیلت رحمت را نشان می دهند. ما هم در مورد شخص بی‌رحم م ‌گوییم قلب ندار. 
مبارزه‌ای است دمخراش بیل خشم و بخشایش خداوند که در سراسر درام جات به‌چشم می‌خورد . توجه کنید چگونه تمام مشال‌های یکه 
هوش عآورده همه مربوط به مذهب قلب است . آیا این خدای پد رکه هوشعا زآن سخن می‌گوید همان خدای مذکور در اجیل نیست ؟ (رجوع 


کنید به متی۳۴-۲۵:۶ و ۱۱-۷:۷). 


مساله روی آوردن به خداوند 


هوشع, در مورد رو یآوردن به خداوند صدای خود را بلندتر می‌ناید . اکنون او پاسخ بنی اسرائیل را مجسم م ی‌کند. اما خداوند به پاسخ 


بنی اسرائیل اطمینانی چندان ندارد زیرا رو یآوردن به خداوند , کار بسیار مشکلی است . 


۳-_ هوشع ۶-۶ 


بیایید . به‌سوی یهوه باز گردیم . 
زیرا که او پاره کرده است و ما را شفا خواهد داد؛ 


وی مارا زده است . اما شکسته بندی خواهد نود! 
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شهادت انبیا ۱۷۷ 


بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد و در روز سوم ما را خواهد برخیزانید. 

و در حضور او زیست خواهیم نود. 

پس خداوند را بشناسیم؛ او را جستجو کرده. خواهیم یافت. 

او بر ما مثل باران. مثل باران بهاری که زمين را سیراب می کند . خواهد آمد 

افرایم . با تو چه کنم ؟ 

اسرائیل , با تو چه کنم؟ 

نیکویی تو مثل ابرهای صبح. 

و مانند شبنم است که بزودی می گذرد ... 

زیرا که رحمت را دوست دارم و نه قربانی را؛ 

وفع ق عدا ۱ پیت از گریاتین فای سرخ ری 

خداوند فریب نمی خورد . او می‌داند که کیفیات روحی انسان هر چند نیکو, همکی سطحی هستند. بنابراین, آنچه را که | و خواهان 

ست , مذهبی است عمی قکه بر اساس رحمت و معرفت خداوندی اسنوار است. منظور از رحمت حالتی است که مله م از محبت بی‌شائبه 
نسبت به خدا باشد (مانند محبت زن به شوهر و نیز محبت فرزند نسبت به پدر). معرفت خداوندی نیز شامل معرفتی است که بر عمل استوار 
است و نه بر حرف و نظر. مثلاً تبعیت از احکام تورات نشانه‌ای ا زاين نوع معرفت است.اين همان مذهب انجیل است که پیش روی ماست. 


(متی ۰)۱۳:۹. 


۲ 
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یک نز بزرگشریناتبیا+ بنیاسراقیل در فزن هشتم : اقمیاء ثبی استد ایلیا و الیشع؛ عاموس و هزشع تبی 


رسالت خود را در قلمرو شمالی (اسرائیل) به اجام رساندند. اما اشعیاء که از خاندان بزرگ زادگان بهرد بود کلام 


خداوند را در قلمرو جنوبی (یهودا) و در شهر اورشلیم اعلام داشت . درکار انتقاد دلیر بود و مشاور شاهان بود . 
شمچنبن بر امید جات مسیحایی با چهره تابناك مسیح » پسر داود شهادت می‌داد ۰ مقام و نفود او مرزهای دورانش 


را بشکافت . پس از وی شاگردان شکارش را ادامه دادند . 


۱ -پیام انبیایی اشعیا 


دعوت اشعیا 


از اشعیاء روایت بسیار جذابی از رویای خار قالعادها ی که بر او ظاهر شد, باقی مانده است. در این ریا بود که وی به رسالت انبیایی 


فرا خوانده می‌شود : 


۱۳2۹/۶ 


در سال مرگ عزیا پادشاه. خداوند یهوه را بر تختی بلند نشسته دیدم ؛ دنبالهة لباسش مکان مقدس 
را پر کرد ؛ در بالای آن سرافین ایستاده بودند . هر کدام با شش بال : دو بال برای پوشاندن صورت ‏ دو 
بال برای پوشاندن پاها و دو بال برای پرواز کردن . 
و آنان یکدیگر را به این طریق صدا می‌زدند . 
قدوس . قدوس . قدوس است یهوه صبایوت . 
جلالش تمام زمین را پر می‌سازد . 
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شهادت انبیا ۱۷۹ 


اسان اشانهار آیاه از کدضیا 

می‌زد . لرزید ومعبد ازدود پر 

شد . من گفتم : 

وای بر من که هلاك شده‌ام زیرا 

که مرد ناپاك لب هستم. 

و در میان قوم ناپاك لب ساکنم. 

و چشمانم پادشاه . بهوه صبایوت را دیده 
است . 

سپس یکی از سرافین . در حالی که در 
دستش اخگری که با انبری از روی قربانگاه 
برداشته بود داشت . به طرف من پرید . او 
دهان مرا یا آن لس نوده. گفت : 

حال یبین . این لب‌های ترا لس نموده است ؛ 
گتاهت برداشته شده 


جرمت پاك گشته است . 


نیس ضذای خذاوند را شتینم کذمی گفت: 

چه کسی را بفرستم ؟ که پیام برندة ما خواهد بود ؟ 
جواب دادم . من اینجا هستم . مرا بفرست ... او گفت : 
«برو . و به اين قوم بگو . 

لبته خواهید شنید اما نخواهید فهمید. 

و هر آینه خواهید نگریست اما درك نخواهید کرد. 
قلب این قوم را سخت بساز . 

و گوش‌هایش را سنگین ؛ 

چشم‌هایش را ببند . 

مبادا با چشم‌هایش ببیند . 


با گوش‌هایش بشنود . 
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۱۸۰ اشعیای نبی و دوران او 


و بازگشت نوده. شفا یابد . » 

سپس من گفتم . «تا کی . خداوند ؟ » او جواب داد : 

«تا وقتی که شهرها ویران شده و متروك گردند . 

خانه‌ها بدون مستاجران باقی مانند. 

و زمين خراب و ویران شود . 

و یهوه قوم را بیرون براند . 

خلا عظیمی در کشور خواهد بود. 

و اگر حتی يك دهم قوم باقی باند. بار دیگر تلف خواهد گردید. 
مثل درخت بلوط و چنار. 

که اگر قطع گردد . تنها تنة آن . باقی می‌ماند .» 


۱ - دیدار با خداوند - اشعیاء نبی در معبد که بارگاه خداوندی است , می‌باشد . 

یهوه مانند پادشاهی درمیان فرشتگا نکه همان سرافین‌ها بودند و موجودات یآسمانی‌اند و نا مآنها به‌معنا یآتشین است و شاید شبیه 
کروییان بوده‌اند , به‌نظرش ظاهر میگردد (ر.ك به زیرنویس ۳ شماره) . اندیشه‌ای بسیار والا از تقدس خداوندی ارائه داده شده است که 
نسان به‌هر حال در براب رآن خود را گناهکار احساس می‌کند . برا یآ که نبی بتواند کلام خداوند را بیان دارد باید پا كگردد (مقایسه کنید 
با ۲۰۰,۳۵,۳۴,۲۶) 

۲ - رسالت انبیایی - اشعیاء ازمنشاء الهی رسالت خود آگاه است (ر.ك ۱۰۶ ,۱۷۲ و بعد ا زآن و ۱۸۹) باید دعوت خداوند را به 
دیگران اعلام دارد . اما ا زآجا که مردم سنکدلند بر ایشان عقوبتی و جزایی در نظر دارد . با وجود این ا زاين قوم تعدادی باقی خواهند 
ماند , بقیه مردمان عاد ل که از برکت آنان تاریخ به جریان خود ادامه می‌دهد (مقایسه کنید با عاموس نب ی؟ ۱۰) در اینجا خلاصه‌ای از 
عقاید برجسته اشعیاء وجود دارد . موضوع فرو بستگی و سنگدلی باز در اجیل د رگفتارهای عیسی تکرار خواهد شد (متی۶۱۵-۱۴:۱ 
یو ۴۱:۱۲ . 


روز بهوه 


نوشته ترسناك عاموس نبی را در مورد روز یهوه خواندیم (۱۰۱) اشعیاء همین مطلب را با تفصیل در شعری آورده است که متأسفانه بر 


اثر جریانات روزگار به آن آسیب رسیده است . 
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شهادت انبیا ۱/۸۱ 


-۷۵ 


اشعیاء۲ :۱۹-۶ ؛ ۴:۵ ۱۶-۱ :۲۱:۲ 


اری . تو قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترك کرده‌ای. 
زیرا که مانند فلسطینیان پر شده است از فالگیر و جادوگر... 
سرزمین او پر است از نقره و طلا 

و گنج هایی بیش از حد شمارش ؛ 

سرزمین پر از اسب‌هاست 

و عرابه‌هایش بی‌شمار ؛ 

سرزمین او پر است از بت‌ها [و مجمسه های بی شمار]. 
آنها در برابر صنعت دست‌های خویش. 

که به انگشت‌های خود ساخته‌اند سجده می کنند!... 
شخص فانی فروتن خواهد گردید . انسان بزیر آورده خواهد شد ؛ ... 
به میان صخره ها بروید . 

در غبار مخفی شوید . در برابر وحشت یهوه . 

و درخشش عظمت شاهوار او . 

هنگامی که بر می‌خیزد 

تا زمین را پفلر لقن افو3 یه 

آری » آن روز. روز یهوه صبایوت خواهد بود! 

به‌ضد همه غرور و تکبر 

به‌ضد همه آنچه که عظیم است . تا آنرا پایین آورد . 
به‌ضد همه سروهای لبنان 

و همه بلوط های باشان 

به‌ضد تمام کوه‌های مرتفع 

وقیا فیهای باکت 

به‌ضد همه برج‌های رفیع 

و همه استحکامات. 

به‌ضد تمام کشتی‌های ترشیش 
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۱/۸۳۲ اشعیای نبی و دوران او 


و تمام چیزهای قیمتی ... 

غرور انسانی حقیر خواهد گردید . 

تکبر مردان به‌پایین آورده خواهد شد . 

در آن روز . 

تنها یهوه متعال گشته . 

و تمام پت‌ها نابود خواهند شد. 

به‌درون حفره های صخره و غارهای زمین داخل شوید. 
در برابر وحشت بهوه . 

و درخشش عظمت شاهوار او . 

هنگامی که بر می خیزد . 

تا زمین را به‌لرزه در آورد !... 

از این سبب هاویه حرص خود را زیاد کرده. 

و دهان خویش را بی حد باز نموده است. 

و جلال و شوکت ایشان و هر که در ایشان شادمان باشد در آن فرو می‌رود... 
مردان ذلیل خواهند گردید. 

و چشمان متکبران پست خواهد شد. 

و بهوه صبایوت به انصاف متعال خواهد بود. 

و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد! 
در آن‌روز » انسان به درون شکاف‌های صخره‌ها . 
و درزهای تخته سنگ‌ها پناه خواهد برد . 

در برابر وحشت بهوه . 

و درخشش عظمت شاهوار او. وقتی برخیزد . 


تا زمین‌را به‌لرزه در آورد . 


توجه کنید که غرور و تکبر انسان تا چه حد از نظر خداوند مذموم است. روز بهوه ه یکی از موضوعات اساسی انبیاء است . خداوند 
برای استقرار سلطنتش بر زمین, اول دست به داوری بزرگی خواهد زد که شکوهش د رکوبیدن دشمنان دیده خواهد شد . اصول اعتقادی 


مسیحیت درباره واپسب داوری این موضوع را که زبان زد انبیاء است بیشت رگسترش خواهد داد . در صحنه‌های هنری بارها دید‌اي مآنهایی 
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شهادت انبیا ۱/۳۳ 


که لعنت گردیده‌اند به دهان اژدها (لویاتان) فرو رفنه‌اند . در شعری که خواندید سرچشمهآن همین تصویر است هر چند هاویه (اقامتگاه 


مردگان) از نظر اشعیاء نبی همان دوزخ در تفکر مسیحی نیست . 


بیان نفرین ولعنت یکی از سيك‌های ادبی است که اغلب انبیاء ا زآن استفاده کرده اند . 
دامن هآن حتی تا به اجیل هم می‌رسد الوقا۴:۶ ۲۶-۲) . در اینجا اشعیاء نبی به همان هرج و مرج اجتماع یکه موجب تنفر عاموس 


نبی نیز بود حمله‌ور می‌گردد . 


۶- اشعیاء ۸:۵ ؛ آبه‌های ۱۲-۱۱ ؛آیه‌های ۲۳-۲۰ 


وای بر آنانی که خانه بر خانه می‌افزایند 

و مزرعه به مزرعه متصل می‌کنند 

تا نیکست با ید انیا تعات فلن: 

و آنان تنها ساکنان آن سرزمین گردند ... 

وای بر آنانی که از صبح زود 

به‌دنبال مسکرات می روند . 

و شب دیر می نشینند تا شراب ایشان را گرم نایدا 

در بزم‌های ایشان عود و بربط و دف و نای و شراب می‌باشد. 
اما به فعل خداوند نظر نی کنند. 

و به عمل دست‌های وی نمی نگرند!... 

وای بر کسانی که شرارت را نیکویی . و نیکویی را شرارت می خوانند . 
که تاریکی را جانشین نور می‌سازند 

و نور را جانشین تاریکی . 

که تلخ را به‌جای شیرین 

و شیرین را به‌جای تلخ قرار می‌دهند ... 

ویس ناتک خر را عاقامی ره 
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۱۸۳۴ اشعیای نبی و دوران او 


وای بر کسانی که مجرمین را برای رشوه‌ای تبرئه نموده 
و در بدهی مرد نیکو کلاهبرداری می‌کنند . 
ريشة هرج و مرج مبان انسان‌ها فقدان حکمت و ترك احکام تورات است . به‌راستی دیوانگی انسان نظم نیکی و بدی را واژگون 


می‌سازد . (ر.ك به۴ و۵) در اینجا شباه تگفتار اشعیاء بی و عاموس نبی بسیار چشمکیر است (ر.ك ۹۸ تا ۱۰۰). 


بر ضد تزویر و ریای مذهبی 


اشعیاء نبی نیز مانند عاموس, تزویر و ریای مذهبی را که مایه خشم و سزاوار عقویت خداوندی است پست می شمارد . 


۷- اشعیاء ۱۴-۱۳:۲۹ 


یهوه گفته است : «چون این قوم تنها با دهان خود به‌من نزديك می‌شود . 

و به لب های خویش مرا تمجید می‌ناید. 

اما دل خود را از من دور کرده اند. 

و ترس ایشان از من وصیتی است که از انسان آموخته اند 

بنابراین من بار دیگر با اين قوم عمل عجیب و غریب به‌جا خواهم آورد. 

و حکمت حکیمان ایشان باطل. 

و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد!... 

کارهای شگفت , پاداش‌هایی است که بهوه با آنها اسرائیل را تنبیه خواهد کرد و در اینجا به‌معنای معجزه نیست . پدیده‌های طبیعی 

درست بانند رویدادهای مهم تاریخی از نظ رآنا ن که به مسائل با دید مذهبی نگاه می‌کنند , خود علائم و نشان‌هایی است . تمام ی این بخش 
باز در اجیل متی‌۸:۱۵-٩‏ تکرار شده است . 


در خطابة انتقاد آمیز شدید امحنی, اشعیاء به طعنه‌های خود بعد می‌بخشد: 


۸- کتاب اشعیاء نبی۲۰-۱۱:۱ 


یهوه می گوید: از کثرت قربانی‌های شما مرا چه فایده؟ 


۱۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۱۸۵ 1 


از قربانی‌های سوختنی قوچ‌ها و پیه گوساله‌ها سیر شده‌ام. 
و به خون گاوها و بزها رغبت ندارم! 

وقتی می آیید تا خود را در برابر من حاضر کنید . 
چه کسی از شما خواست که درگاه مرا پایال نمایید ؟ 
دود آنها مرا بیزار می کند . 

و ماه‌های نو . سبت‌ها و اجتماعات نیز... 

نمی توانم گناه را با محفل مقدس تحمل فایم. 

از ماه‌های نو و عیدهای شما نفرت دارم 

آنها بر من سنگینی می کنند . 

از تحمل آنها خسته شده‌ام . 

وقتی دست‌های خود را دراز می کنید. 

چشمان خود را بر می‌گردانم. 

شما دعاهای خود را چند برابر می کنید. 

دستان قفا اعشفه به‌خرن اس 

بشریید. خود را پاكنمیید. 

اعمال اشتباه خود را از جلوی چشم من بردارید . 
از بدی کردن دست بردارید . 

نیکویی کردن را بیاموزید . 

به مظلومان یاری نایید . 

نسبت به یتیم عادل باشید . 

از بیوه زن دفاع کنید ... 

حال بيایید اين مسئله را حل کنیم . 

یهوه می‌گوید . 
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۱۸۶ اشعیای نبی و دوران او 


با این که گناهانتان مانند ارغوان است. 
مثل برف سفید خواهند شد؛ 

و اگر مثل قرمز سرخ باشد. 

اگر اطاعت نایید. 

چیزهای نیکوی زمین را خواهید خورد . 
اما اگر ابا نموده. تمرد کنید. 


شمشیر شما را خواهد خورد . 


اشعیاء نبی در مقابل توقعات اخلاقی تورات بسیار حساس است . بدو نآنها , آیین عبادی تبدیل به مراسم ظاهری پوچی میگردد 
(ر.ك. ۱۰۵). اي نگفتار بدان معنی نیست که اشعیاء اصولاً آییل را محکوم می‌کند , بلکه او قبل از هر چیز مردم را به تویه و تطهیر روح 


فرا می‌خواند. 


مثل تاك (مو) 


با استفاده از سب آوازهای عامیانه , اشعیاء درتمثیلی سراسر تهدید , خشم خداوند را علیه اسرائیل به ترتیب زیر خلاصه م یکند: 


۳۹- اشعیاء۵: ۷-۱ 


می‌خواهم سرودی برای 
محبویم بسرایم. سرود سرشار 
از محبت دربارة تاکستانش. 
محبوبم تاکستانی داشت. 

زد امه باق نم سای شش 
او غالقرا کته مراد 
سنگ پاك کرد .و درختان 
انگور مرغوب در آن کاشت . 
در وسط آن برجی بنا نمود . 
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شهادت انبیا ۱/۸۷ 


آنجا چرخشتی نیز در زمین 

کند . 

او انتظار داشت که باغ انگور بدهد . 

اما آنچه که داد انگور بد بود. و اکنون . ساکنان 
اورشلیم و مردان یهودا. از شما می‌خواهم داوری 
کنید مابین من و تاکستانم.برای تاکستان 

خود چه می‌توانستم انجام 

دهم که انجام ندادهام ؟ 

انتظار داشتم که انگور بدهد .چرا در عوض 
انگور بد آورد ؟ لهذا . 

به‌شما خواهم گفت که قصددارم با تاکستانم چه 
کنم : حصارش را برمی‌دارم و چراگاه خواهد شد. 
دیوارش را منهدم می‌سازم و پایال خواهد گردید . 
آن‌را خراب می کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد. 
و خار و خس در آن خواهد رویید. 

به ابرها فرمان خواهم داد 

تا هیچ باران بر آن نبارانند. 

آری ۰ تاکستان یهوه صبایوت 

خانة اسرائیل است؛ 

و مردان بهودا 

آن گیاه برگزیده . 

او انتظار عدالت را داشت . اما تعدی یافت: 
وروآق عدالت اتتظار کید و اقا فرتاه شدای 


در مورد مضمون تاکستان به ۱۰٩‏ ر.ك 


مفهوم مثال روشن است . با مرف س۱۲-۱:۱۲ مقایسه شود . 
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۱/۸۸ اشعیای نبی و دوران او 
۲- دوران سلطنت احاز 


نخستین موعظة اشعیاء در دوران سلطنت یوتام است . پس از مرگ او احاز پسرش به‌جای وی می‌نشیند . 


۰- کتاب دوم پادشاهان ۵-۱:۱۶ 


در سال هفدهم فقح پسر رملیا . آحاز پسر یوتام پادشاه بهودا شد . آحاز وقتی بر تخت نشست ۲۰ 
ساله بود . و ۱۶سال در اورشلیم سلطنت نود . او آنچه‌را که برای یهوه خدایش خوشایند بود انجام نداد . 
همان طور که جدش داود انجام داده بود . او رفتار پادشاهان اسرائیل را دنبال مود . به طوری که حتی 
پسرش را از میان آتش گذرانید و بدین گونه از اعمال شرم آور ملت‌هایی که یهوه از حضور بنی اسرائیل 
بیرون کرده بود . تقلید نمود . او قربانی‌ها و بخور بر مکان‌های بلند . بر تپه‌ها و زیر هر درخت سبز تقدیم 
می کرد . 

در همان هنگام بود که رصین پادشاه آرام و فقح پسر رملیا . پادشاه اسرائیل به لشکر کشی بر ضد 
اورشلیم مبادرت کردند . آنها آحاز را محاصره نودند... 


شاهان سوریه (قلمر وآرامی دمشق) و اسرائیل خواستند احاز را در پیمانی بر ضد پادشاه آشور وارد کنند ... او رد کرد لذا به این فکر 
فتادند که او را از سلطنت پای نآورند و برای دفع طلسم بود که احاز پسرش را ا زآتش رد کرد . هدف این رسم دوران توح شکنعانی » دور 
کردن بدبختی و بلا ا زکسی بوده است که دچا رآ نگردیده و پسر در این موارد جور پدر را م یکشد. (ر.۱۵۵) . پیش ا زآ نکه شاه بدین 


مرحله رسد اشعیاء او را تشوی قکرده بود که ففط به خداوند توکل داشته باشد : 


٩-۷ اشعیاء‎ --_-۳۳ 


خبر به خانة داود آورده شد . آنها گفتند: «آرام در افرائیم اردو زده است . » سپس قلب پادشاه و 
قلب‌های قوم مانند وقتی که درختان جنگل در مقابل باد می‌لرزند لرزید . بهوه به اشعیاء گفت: «با 


پسرت شاریاشوب رفته . احاز را در انتهای آبراه استخر بالایی بر جادة مزرعه «رختشو» ملاقات ما . و 


به وی بگو : 
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شهادت انبیا ۱۸۹ 


«توجه نما . آرام باش » ترسی نداشته باش . 

نگذار دلت ضعیف شود 

به خاطر دو ته مانده نیم‌سوز در حال خاموش شدن ... 
یا به‌خاطر اين که آرام . افرائیم و پسر رملیا 

نقشه کشیده اند تا ترا نابود سازند و گفته‌اند؛ 
بیایید یهودا را فتح کنیم و آن‌را محاصره کرده. به جهت خویشتن تسخیر فاییم 
و در آجا پادشاهی بگماریم . 

پسر طبئیل را !» 

خداوند یهوه اینرا می‌گوید : 

این به حقبقت نخواهد پیوست ؛ این نخواهد شد ! 
فا کسر راجفستن: 

و سر دمشق. رصين است. 

سر افرایم. سامره است. 

و سر سامره. پسر رملیا می‌باشد... 

اگر باور نکنید. 


۱ - به‌نظر می‌رسد همان‌طو رک هگفته شد این متن ناقص است . قبل ا زآخری نآیه باید گفنه شود : «و ... سر بهودا اورشلیم است وسر 
اورشلیم بهوه. » «د رآخری نآیه با کلمات بازی گردیده که ترجم هآن نامکن است : «باو رکردن» و «ثایت ماندن» در زبان عبرانی از يك 
ريشه است . دراین مورد باید پی‌برد که امر ایان در افکار اشعیاء چقدر پراهمیت است زیرا فضیلت اساسی قوم بهوه » قوم مسیحایی باید 
ایان باشد . 

۲ - نام پسراشعیاء «شاریاشوب » یعنی «آن بقیه‌ا ی که باز خواهد گشت » می‌باشد .این نا مگذاری شاید حاکی از الهامی بسیار موثر 


به‌هنگا م تولد طفل باشد : 


آن‌روز بقيهٌ اسرائیل و باز ماندگان یهودا 
از اعتماد بر مردی که آنان‌را می‌زند دست بر خواهد داشت 
و حقیقتاً بر بهوه. 
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۱۹۰ اشعیای نبی و دوران او 


آن قدوس اسرائیل تکیه خواهند نود. 
بقیه‌ای باز خواهند گشت . بقیة یعقوب . 


اش ی م۱1 


اي نکلام و سروش ربانی در بردارنده این معناست که بقیه قوم و برجستکان وفادار به‌سوی خداوند روی خواهند آورد که این خود 
موضوعی اساسی در ایان اشعیاء بوده است (ر .۱۱۴۵ . نام بردن از پسر نبی , چانند نام بردن از فرزندان هوشع يك یا دآوری دائم و پیوسته 


است همان طو رکه اشعیاء نبی در جای دیک رگفته است : 


«من و فرزندانی که بهوه به‌من داده است 
در اسرائیل علامت و نشانه هستیم 
از سوی بهوه» (۱۸:۸) 
۳ - از این پس اقدامات اشعیاء روشن‌تر می‌گردد . وجود پسر د رکنار پدر دعوتی برا یگرایش به‌سوی خداوند است . 
اگر به خدای رو یآورده شود , احاز می تواند کاملاً به یهود که خدای قوی و تواناست و شاه اسرائیل است تکیه کند اما اگر تحفق نیابد 
فوم بهوه تنبیه خواه د گردید و فقط بخشی ا زآن به سوی خداوند خواهند رفت . در قسمت آخر, گفتار اشعیاء محن ترسناکی بخود می‌گیرد . 


در بقیه روایت و داستان پی‌به بیآیانی احاز خواهیم برد . 


سزای بی‌ایانی و وعده مسیح 


فان ۲۷۰۰۱۵۵۷ 


اشعیاء بار دیگر احاز را مخاطب قرار داده. گفت: «از یهوه خدایت نشانه‌ای برای خود بخواه که یا از 
اعماق هاویه . و یا از بلندی‌های بالا آید. » احاز جواب داد: «خیر . من یهوه را در آزمایش قرار نخواهم 
داد.» 
تین اشعیاه گفت: 
وال بشترید: بخ تدات داود: 
آیا شما با لبریز کردن صبر انسان‌ها قانع 


نشده‌اید 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


شهادت انبیا ۱۹۱ 


که می‌خواهید صبر خدای مرا نیز لبریز فایید ؟ 
تاکز ان : 

به‌شما نشانه‌ای می‌ دهد . 

آن چنین می‌باشد : اينك باکره حامله شده. 

و به‌زودی پسری خواهد زایید 

کان رات عباتتا خرانفن اند 

سرشیر و عسل خواهد خورد. 

تا آن که بداند چگونه شرارت را به عقب زده 
تیکوتی زا اتتخاف تن 

زیرا قبل از آن که اين بچه بداند چگونه 


شرارت را به عقب زده. 


و قومتان و خانة پدرتان پیش خواهد آورد . 

که از زمان‌هایی که افرایم از بهردا جدا شد تا حال نیامده باشد. 

در آن‌روز واقع خواهد شد که بهوه برای مگس‌هایی که به کناره‌های نهرهای مصرند 
و زنبورهایی که در زمین آشورند صفیر خواهد زد 

و تمامی آنها بر آمده. در وادی‌های ویران و شکاف‌های صخره. 

و بر همه بوته‌های خاردار و همه مرتع‌ها فرود تغرافت: اه وود 

آن‌روز هر مردی 

بل کوساله و فز گوبفید پرورش خواهد داد . 

و به خاطر فراوانی شیری که می‌دهند . سر شیر خواهد خورد. 

تمام آنهایی که در کشور باقی‌مانده‌اند. 


سرشیر و عسل خواهند خورد...» 
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۱۹۲ اشعیای نبی و دوران او 


اي نکلامی است بسیار نامعلوم ولی مشهور! به نخستین فکر ی که د رآن برخورد م‌کنیم اعلام پاداش است . همان‌طو رکه د ر کلام 


زیرین نیز در همان اوضاع و احوال چنبن بیان شده است : 


۳- اشعیاء ۸-۵:۸ 


یهوه بار دیگر مرا خطاب کرده. گفت: 

چون که این قوم آب‌های شیلوه را که به ملاهت جاری می‌شود خوار شمرد . 
و در مقابل رصين 

و پسر رملیا می لرزد . 

خداوند بر ضد شما 

آب‌های نیرومند و عمیق رودخانه را برخواهد آورد: 

و از بستر خود به بیرون لبریز گشته. 

همه سواحلش را سرشار خواهد کرد . 

آب. یهودا را فرا گرفته . طغیان نموده . بیرون خواهد ریخت . 
و آنرا تا گردن زیر سیل خواهد پوشاند . 

و بال‌هایش گسترده خواهند شد. 

بر تمامی پهنة کشور تو. ای عمانوئیل . 


۱ - شیلوه . چشمه مقدس معبد اورشلیم است که در پای تپه صهیون قرار دارد . منظور از رودخانه , رود فرات است یعنی رود آشور. 
پ س اشعیاء هجوم و حمله دیکری ا زآشوریان را اعلام می‌دارد که پس از ویرا ن کردن سوریه و اسرائیل به یهودیه حمله ور خواهند شد تا آنها 
را به خاطر بی‌اهانی به سزا رسانند :اشعیاء نشانه‌های خشم الهی را بیان می‌دارد . البته به زبان نمادین سخن از این حمله در میان است : در 
من دوم با بیان طغیان رود و در مق اول با اعلا مگرود مکسان و زنبوران . 

۳- اما مطلب مهم‌تری وجود دارد : مژده تولد عمانوثیل (یعنی < خدا باماست) . 

این شخص با این نام مادین چه از نظر اهان یهود و چه مسیحی همان مسیح پسر داود است که در دیکر نبوت‌های اشعیاء نیز از او 
سخ نگفته شده است (۱۲۷۰۱۳۶). 

شاید نبی در اینجا اشاره به جاتی می‌کند که در دوران او زبانزد همه بوده است ؟ به‌هر حال, فرا رسیدن زمانی را وعده می‌دهد که آن را 


با صفات فردوس تصوی رکرده است . د راين باب حتی از زبان متداول در متون مربوط نی زکمك می‌گیرد . مثاخامه و عسل در افسانه‌های 
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شهادت انبیا ۱۹۲۳ 


فنیقی غذای بت‌ها بوده است . د رکتاب مقدس هم به‌همین خاطر وقتی صحبت از سرزمین موعود است , سرزمینی است که د رآن شیر و 
عسل جاری است .عمانوئیل هم ا زکره و عسل می‌خورد و نتیج هآ نکه وقتی به سن بلوغ رسد بر خلا فآدم در فردوس زمینی , او بدی را 
کنار زده و خوبی را انتخاب خواهد کرد . (ر.ك ۵) بنابراین, دراین فردوس حاصلخی زکه سرزمین مقدس خواهد شد تما مافراد این باقیماندةً 
کوچك به فراوانی شیر و عسل خواهند یافت . 

اما دربارة مادر عمانوئیل, نبی برای معرفی او از لغتی استفاده می‌کند که به‌معنای دختری جوانی است که به سن ازدواج رسیده , اما 
هنوز صاحب فرزند نکردیده است . اگر دراینجا از بهکار برد ن کلمه ۷/16/06 «باکره » خودداری می‌کند برا ی آن است که خوانندگا ن آن 
روز , به چنبن مادری باورم یآورند اما در من یونان یکناب مقدس چن نآمده است : 

«اکنون باکره باردار شده و پسری خواهد زائید ...» و بدین ترتیب به وضوح يك تولد معجزه آسا بیان می‌گردد . 

۳ - به‌هر حال, باید گفت که من این پیام زیاد روشن نیست , مخصوصاً دو زمان یکه ب کار برده که اگر دقت کنید در هم ادغام 
شده‌اند . نبی د رآینه فکری خود مودا رآینده را گنجانیده است : اگر عمانوئیل باید به زودی به جها نآید سزای قوم بی‌اهان و دیر باور پیش 
ا زآ که او به سن بلوغ رسد روی خواهد داد و دوران فردو سگون سلطنت وی خیلی زود پس از بلاها , فر! خواهد رسید. و بدین ترتیب نشان 
امید در پیامی تهدید آمیز مخفی است . 

بدین جهت است که تفسی رکنندگا نگ و ناگو نگمان برده‌اند عمانوئیل , پسر احاز است (یعنی حزقیا) يا پسر اشعیاء . به‌هر حال, کسی 
ست که در زمان نبی به‌سر می‌برده است (که البته بر اساس این تفسیر هم من مذکور ارزش مزده جات مسیحایی خود را از دست 
می‌دهد .) . اما این تفاسیر چندان موافق با متن به‌نظر نمی‌رسند . بهتر است که د رآن به نبوتی توجه کرد که مستقیماً به مژده تولد مسیح 


اشاره می‌کند . (ر.ك متی۲۵-۱۸:۱) . هیچ پیام دیکری برای بیان تزلزل و ناپایداری اهان احاز مناسب‌تر از این نغی‌توانست باشد . 


۴- کتاب دوم پادشاهان۱۰-۷:۱۶-۳۰-۲۹:۱۵ 


احاز پند اشعیاء را گوش نکرد و کم تآشور را به كمك یهوه ترجیح داد . د رکتاب پادشاهان جنک آشور بر ضد دمشق و اسرائیل 


احاز. قاصدانی پیش تغلت فلاسر پادشاه آشور فرستاد تا بگوید : «من خادم و پسر تو هستم . آمده 
مرا از دست پادشاه آرام و پادشاه اسرائیل که می‌خواهند بر ضد من جنگ فایند جات بده . » و احاز نقره 
و طلایی را که در معبد یهوه و در خزانهة قصر یافت می‌شد برداشته و آن‌را به‌عنوان هدیه‌ای برای پادشاه 
آشور فرستاد . پادشاه آشور این در خواست را پذیرفت و برضد دسقتق رفته ایا گ فک ار‌ساکنان انا 


به قیر تبعید نموده. رصین را کشت . 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


۱۹ اشعیای نبی و دوران او 


پادشاه احاز برای ملاقات تغلت فلاسر پادشاه آشور به دمشق رفت... 

در روزهای فقح پادشاه اسرائیل تغلت فلاسر پادشاه آشور آمده عیون . آبل بیت‌معکه . یانوح. 
قادش . حاصور . جلعاد و جلیل . تمام سرزمین نفتالی ۰ را گرفت و ساکنانشان را به آشور تبعید نود . 
هوشع پسر ایله بر ضد فقح پسر رملیا توطثه‌ای‌چید ؛ او آن پادشاه را کشته. جانشینش شد . 


+ + وه ۰ ۰ + | ه 
سرزنش فرزندان حق ناشناس 
برد پر ضد دمشق و أسرائیل : سرزمین پهرذید را پوخاف سیاء نشاند و اححمالاً این باز برا ی اشعیاء ثبی فرصعی بود که هردم | به کریه 


و استغفار دعوت نماید . 


٩2 ۷:۱ اشعیاء‎ ۵ 


ای آسمان‌ها بشنوید ؛ زمین . توجه فا 

زیرا بهوه سخن می‌گوید . 

من پسران پروردم ۰ آنان‌را بار آوردم . 

اما آنان پر ضد.من شوزیدند: 

گاو نر صاحب خود را می‌شناسد 

و الاغ آخور اربابش را . 

اسرائیل هیچ می‌داند . 

قوم من هیچ هی فهمند . 

وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می باشند. 
وای بر نسل شریران و پسران مفسد! 

آنان بهوه را ترك نوده » آن قدوس اسرائیل را تحقیر کرده‌اند ‏ 
آنها از او رو برگردانده‌اند . 

چرا دیگر شما را بزنم 

شما که زیاده فتنه می کنید؟ 
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از کف پا تا سر تندرستی درآن نیست: 

بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن 

که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. 
سرزمین شما متروکه است . و شهرهایتان سوخته . 
مزارعتان را - بیگانگان در جلوی چشم شما می خورند... 
دختر صهیون واگذاشته شده است» 

مانند کلبه‌ای در يك تاکستان, 

مثل سایبانی در يك زمين خربزه. 

چون يك شهر محاصره شده . 

اک زره فا یوت بان ما ند بامبانتولی کتاشگ: 

باید مثل سدوم می شدیم. 

و مانند عموره می گشتیم... 


در مورد مضمون «خدای پدر» ر.ك به ۱۱۲ و متی۳۲-۲۵:۶. رساله به رومیان ۱۶-۱۵:۸. در این مضمون هم عطوفت الهی و هم 
ناسپاس یآدمی به چشم می‌خورد . درباره اصطلاح «بقیت » ر.ك ۱۲۱ ۰ 
امید به جات 


پس از نبرد آشوریان (مقارن؟۷۳ ق.م) ساکنان شمال اسرائیل ناچا رگردیدند که تبعید را بپذیرند (ر.ك به۴ ۱۲) در حبذ این رویداد 
دخراش , اشعیاء نبی هر چند اهل جنوب و بهودیه بود , ضربه‌ای را که بر قوم بهوه خورده بود حس میکرد و با وجود همه بدبختی‌ها از 


امید ی که وعده داده شده بود در ابعاد و سیع‌تری سخن می‌راند: 


۶-٩ اشعیاء‎ "۳۴ 


قومی که در تاریکی راه می‌رفت . 
نور عظیمی دیده است ؛ 
و بر ساکنین زمين سایة موت. 


نوری تابیده است . 
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تو و وجد ایشان را افزون تر ساخته‌ای. 

و شادی ایشان را عظیم گردانده‌ای. 

آنها در حضور تو شادی می‌کنند 

همان گونه که مردان در هنگام درو شادی می فایند . 

همان گونه که مردان هنگام تقسیم غنایم خوشحالند . 

زیرا پوغی گذبر او سنکینی .هی مود 

و عصای گردنش. 

یعنی عصای جفا کنندة وی را شکستی. چنان که در روز مدیان کردی. 
کفش‌های پرغوغای جنگاوران 

و ردای آغشته به خون, 

برای سوختن و هیزم آتش خواهند بود. 

زیرا برای ما فرزندی زائیده . 

و پسری به‌ما بخشیده شده است 

و پادشاهی بر شانه‌های او گذارده شده؛ 

و این ات تامی گذابه او می دهند: 

«عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور آرامش». 

ترقی سلطنت و آرامش او را بر کرسی داود و بر مکلت وی انتها نخواهد بود. 
تا آن‌را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالاباد ثابت و استوار نماید؛ 


۱- امید اسرائیل طبق پیام ناتان پس از داود مربوط به جانشینان وی است . (۷۱) دراین مت اشعیاء به فکر روزی است که این امید به 


وقوع خواهد پیوست: روز جات که تمام دشمنان اسرائیل در هم خواهند شکست (درباره روز «مدیان » به ۵۸ ر.ك) صلح , حق و عدالت در 


زير سایه سلطنت پس رآرمانی و اید هآل داود رشد خواهند کرد . پسری که نام‌های نادی نآن نشان دهنده «خصوصیت‌های والای مذهبی 


فهرمانان هم نژادش یعنی حکمت سلیمان . دلیری داود صفات برجسته مذهبی موسی و پدران قوم» می‌باشند (کتاب مقدس اورشلیم) . 


درخشان‌ترین دوران سلطنت داود و سلیمان برای اشعیاء نبی همه تصویری از سلطنت مسیح موعود است . 


۳ اما باید باز جلوتر رفت . حق و عدالت و به خصوص صلح از نشانه و خصوصیات دورانی است که با زندگانی شاد فردوس اولن 
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پیزید بافته است ۱۳۷۲۵۱۳ و فر قوذ تیاه دیگر۱ ۱۱ ۳:۵۶ ۳۲ میاه زا اصطلاحات‌سببلیات: رهاین ر ضات بقریت 
درد کشیده را مزده داده و از پیش تولد مسیح شاهوار پسر داود را می ستاید. پی‌بردن به این ارزش عقیدتی متل مهتر ا زآنست که بدانیم 
در چه اوضاعی اعلام شده است (همان طو رکه برخی عقیده دارند که این مثل به‌مناسبت تولد فرزندی از سلسله شاها نگفته شده باشد) . 


عیذ این تعلیم در پیام دیگری نیز به شرح زی رآمده است : 


٩-۷۱ اشعیاء‎ -_-/۳۷ 


تهالی از تن پسی بیرون اعتد: 

شاخه‌ای از ريشه هایش خواهد شکفت. 

روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت . 

روح حکمت و بینش : 

روح مشورت و قدرت . 

روح معرفت و ترس بهوه. 

او به ظواهر داوری نخواهد کرد . 

و بر حسب شایعه حکمی نخواهد نود. 

بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد. 
و به جهت مظلومان زمین. به‌راستی حکم خواهد 
نمود. جهان را به عصای دهان خویش زده. 
شریران را به نفس لب‌های خود خواهد کشت. 
کمربند کمرش عدالت خواهد بود. 

و کمربند مبانش, امانت. 

گرگ با بره سکونت خواهد داشت. 

و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید . 

و گوساله و شیر با هم. 

و طفل کوچك آنها را خواهد راند. 

و گاو با خرس خواهد چرید. 

و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید. 
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شیر مانند گاو نر کاه خواهد خورد. 
و طفل شیرخوار بر سوراخ مار بازی خواهد کرد؛ 
و طفل از شیر باز داشته شده. دست خود را بر خانهٌ افعی خواهد گذاشت. 


و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد بود... 
یا دآوری پرحشمتی از سلطنت مسیحای ی ارائه داده شده است. 
بر روی سه مضمون تأکید شده است: اولاً رو حعکه مسیح یهوه را تبدیل به پادشاه نبوی م یکند , ثانیاً حکمت (ر.ك. به ۷۶) و ثالاً 
مضمون عدالت که با مظالم دوران اشعیا در تناقض است (۱۱۶,۱۱۵). سعادت یکه به همراه این سلطنت اید هل م ی‌آید , همان تصویر 
بهشت اولیه است. معنای سمبول‌ها یآخ رکه در دیکر ادبیات شرقی نی زآمده است, عبارت است از تصویر دنیایی بدون نقص و تکامل 
یافنه که د رآن خونی ريخته می شود (ر.ك به ۱۸۴). 
میکاه نب ی که معاصر اشعیاء نبی نیز بود از امیدی مشابه یاد می‌کند : 


۸- میکاهه۵-۱:۵ 


ور ای ابیت اغر) افراتت 

گرچه در میان قبایل یهودا. کوچکترین هستی. 

از تو. کسی بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل 

حکمرانی خواهد نود . 

منشاء او از قدیم و از ایام ازل بوده است. 

بنابراین بهوه ایشان را تا زمانی که «زن حامله 

بتع یلیم غراف نودب 

او خراهد ایستاه وغر قرت ختارفد 

و در کبریای اسم یهوه حکمرانی خواهد نود. 

اه فیک تمیق ی رها اقا ان یکیو زد 
او سلامتی خواهد بود . زمانی که آشور به‌زمین ما داخل شده. آنرا تسخیر ناید. 
او ما را خواهد رهانید... 


قبیله افراته همان قبیله یهودا است که داود یز ا زآن قبیله بود . 
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بیت حم شهری است که این قبیله سرانجام د رآجا سکن یگزید (محتملاً اي نکلمه بعداً توسط ویرایشگری وارد مقن شده است) 

لذا پیام میکاه نبی بر ريشه خانوادگی مسیح تکیه می‌نماید . اما بر حسب سنت‌ها و روایات منظور این طرز نامیدن اشاره ای به محل 
تولد وی است (متی۶-۱:۲) . 

منشاء باستانی مسیح شاهوار را با مراجعه به قدمت خانواده‌اش می‌توان دریافت و نه با در نظ رگرفان اینکه مشیت الهی از ازل ب راو 


فرا رگرفته بود . جمله : «زن حامله بزاید . » همان مضمون «دختر جوان » مادر عمانوئیل را به‌خاطر م یآورد ۱۲۲ . 


۳ ویرانی سامره و اصلاحات حزقیا 


روز یهوه بر سامره 


نخستین تبعید که به‌سال ۷۳۲ (ق.م) روی داد موفق نشد قلوب مردمان را چه در اسرائیل (قلمرو شمالی) و چه در بهودیه (قلمرو 


جنوبی) به‌سوی خداوند بکرداند لا نبوت‌ها هم‌چنان وقوع فجایع را اعلام می‌دارند. میکاه نبی, ویران یآتی سامره را پیشگویی م یکند: 


٩-۲:۱ میکاه‎ - 


ای جمیع قوم‌ها بشنوید! 

و ای زمين و هر چه در آن است گوش بدهید! 

یهوه می‌خواهد بر ضد شما شهادت دهد . 

خداوند . در حالی که از قصر مقدس خود بیرون می‌آید . 
زیرا ببینید . یهوه از قدس خود بیرون میاید . 

او پایین می آیدو بلندی‌های زمین را می‌پیماید . 

حینی که او می‌رود » کوه‌ها آب می‌شوند ؛ 

دره‌ها از یکدیگر گسیخته اند . 

مانند موم در مقابل آتش » 

مانند آبی که بر مکان شیب‌داری ريخته شده است. 


تمام اینها به خاطر جرم یعقوب ؛ 
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و گناه خاندان اسرائیل می‌باشد . 

جرم یعقوب چیست ؟ 

ابا شا تنس ۲ 

گناه خاندان بهودا چیست ؟ 

آیا اورشلیم نمی باشد ؟ 

مصمم هستم که سامره را خرابه‌ای در بیرون شهر گردانم . 
جایی که در آن بوته‌های انگور کاشته خواهد شد . 
سنگ‌هایش را بدرون دره غلطان خواهم ساخت. 
بنیادهایش را برهنه خواهم نود ... 

این است که می‌خواهم ماتم گرفته. سوگواری مایم . 
برهنه و عریان راه خواهم رفت. 

مانند شغال زوزه‌های تلخ خواهم کشید. 

و مانند شترمرغ نوحه گری خواهم نود . 

زیرا که جراحت‌های وی علاج ناپذیر است چون که به یهودا رسیده است. 


و به دروازه‌های قوم من یعنی به اورشلیم داخل گردیده است. . . 
آشو رکه موجب ویرانی سامره می‌گردد فقط عامل خشم خداوند است . 
خداوند را در این رویدادها بفهمیم » نب یآن را به صورت شعر و با استفاده از سمبل‌های مذهبی بیا نکرده است . 
نبوت نبی علیه سامره دیری نپائید که به حفق پیوست . به سال!۷۲ (ق.م) پایتخت اسرائیل به زیر ضربات لشکریا نآشور افتاد . 
۳۰( کتاب دوم پادشاهان ۲۳-۳:۱۷ 


شلمناسر پادشاه آشور به ضد هوشع. پادشاه اسرائیل برآمد. هوشع بنده او شد و برایش پیش کشی 
آورد. اما پادشاه آشور در هوشع خیانت یافت زیرا که رسولانی نزد سا پادشاه مصر فرستاده بود و 
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پیشکش مثل هر سال نزد پادشاه آشور نفرستاد. لذا در نهمین سلطنت هوشم. پادشاه آشور او را بند نهاد 
و به زندان انداخت. پادشاه آشور تمامی سرزمین را تصرف نوده. به سامره برآمد و آن‌را سه سال محاصره 
مود ... هنگامی که پادشاه آشور سامره را تسخیر کرد . ساکنین آن‌را به آشور به اسیری برد... سپس 
مردمانی از بابل. کوت. عوا. حمات و سفروایم آورده. ایشان را به جای بنی اسرائیل در شهرهای سامره 
سکونت داد ... 

این امر واقع شد. از این جهت که بنی اسرائیل به یهوه خدای خود که ایشان را از زمین مصر. از زیر 
دست فرعون. پادشاه مصر بیرون آورده بود . گناه ورزیدند و خدایان دیگر را پرستش کرده. بر وفق فرایض 
امت‌هایی که یهوه از حضور بنی‌اسرائیل اخراج نموه بود . عمل کردند... 

معهذا. یهوه توسط جمیع انبیا و رائیان به اسرائیل امر فرموده بود که: «از طریق‌های زشت خود 
بازگشت نمایید و اوامر و فرایض مرا موافق تمامی شریعتی که به پدران شما امر فرمودم و به‌واسطهةً 
بندگان خود انبیا نزد شما فرستادم. نگاه دارید! » 

اما ایشان اطاعت ننموده. گردن‌های خود را مشل گردن‌های پدران ایشان که به یهوه خدای خود ایمان 
نیاوردند. سخت گردانیدند. آنها فرایض او و عهدی که با پدران ایشان بسته و شهاداتی را که به ایشان 


داده بود ترك نودند... 


ویرانی سامره به وقایع نکا رکتاب تثنیه, اندیشه‌های اخلاق یکه به بهترین طرزی افکار درونی و روحیه او را نشان می‌دهد الهام 
می‌بخشد . در اين ماجراهای دردناك که ارادة خداوند ب رآن قرا رگرفته است. وی تحفق تهدیدهای انبیاء ‏ رکیفر قوم اسرائیل را می‌بیند . در 
نوشته‌های او امر وفادار ی آن‌قدر مهم و روشن است که احنیاج زیادی به توضیح و تفضیل ندارد . وفایع. خود روشنگر امر می باشند. 

از سال ۷۲۲ (ق.م) ایان داران اورشلیم دارای هم نگونه انديشه ها بوده اند. ویرانی سامره . نشانة تهدید آمیزی برای بهودیه محسوب 


تهدید اورشلیم 


در سال ۷۱۶ (ق.م) حزقیا به جای پدرش احاز به سلطنت نشست . وضع اخلاقی سرزمیل بهودیه هم چنان تأس ف آور بود تا آنجای یکه 


میکاه نبی همان سرنوشت یکه سامره دچا رآن شده بود برای اورشلیم نیز پیش بینی نمود : 
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۱- میکاه ۱۲-۹:۳ 


ای رسای خاندان یعقوب. 

وا تاوران غاندان آبراتیان آیم زا جفمر ین 

یا که مر وحن ین 

و تمام آنچه‌را که راست است منحرف می‌سازید . 
شما که صهیون را با خون بنا می‌کنید . 

و اورشلیم را با جرم ! 

رسای ایشان برای رشوه داوری می فایند. 

و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم می‌دهند. 

و انبیای ایشان برای نقره فال می گیرند. 

و با اين همه بر یهوه تکیه نموده. می‌گویند . 

«آیا یهوه در میان ما نیست ؟ 

هیچ شرارتی بر ما وارد نخواهد آمد . » 

بنابراین. به سبب شما. صهیون مثل مزرعه شیار خواهد شد. 
و اورشلیم به توده‌های سنگ. 

و کوه معبد به بلندی‌های جنگل مبدل خواهد گردید! 


این متن را با متل عاموس نبی مقایسه کنید (۱۰۰-۹۸) . اي نیکلمات و سخنان تند و سخت سرانجام نتایج خود را بروز داد . حزقیای 
جوان تحت تاشیر تهدید های میکاه و شاید موعظه‌های اشعیاء از همان سال های اول سلطنت خود در صدد اصلاحات مهم مذهبی ب رآمد 


(ر.ك. ۰۱۶۵ 


اصلاحات دبنی حزقیا 


مورخ جدیدت رکتاب‌های تواری خ ایام با استفاده از بیان مختص رکناب پادشاهان و دیگرمناب عکهانتی ویژه در مورد اصلاحات حزقیا 


چنیل نوشته است : 
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۳۲-_- کتاب دوم تواریخ ایام ۳۰-۲۹ 


او بود که در اولین ماه سال اول پادشاهیش درهای خانه یهوه را گشوده. آنها را تعمیر نمود . سپس 
کاهنان و لاویان را آورده. در میدان شرقی جمع نمود و به آنها گفت : «به من گوش دهید . لاویان! اکنون 
رورا تالک خی شاه بیین خنای اغتاوسا را این کتیی اند را که فاتاب انبته از سکاو یی 
بیرون اندازید . زبرا که اجداد ما خیانت ورزیده. آنچه راکه بهوه خداعان را ناخشنود می‌ساخت انجام 
داذدانتبب پس خقم بهره بربهودا ر اورشل افقاده اس »و انشا را محل قشریش و وقفت ساخنه 


نت هه 0 


مأموران دینی , تطهیر مقر شده را بانجام می‌رسانند . کناب پادشاهان خیلی دقیق می‌گرید که ستون‌های نذری و تیرهای چوبی مقدس 


راب نمودند . 


پس حزقیاپادشاه صبح زود برخاست و رسای شهر را جمع کرده. به خانة خداوند برآمد. و ایشان هفت 
گاو و هفت قوچ و هفت بره و هفت بز نر آوردند تا برای ملکت و قدس و یهودا قربانی گناه بشود... و 
چون به گذرانیدن قربانی سوختن شروع نودند. سرودهای خداوند را بنا کردند و کرناها در عقب آلات داود 
پادشاه اسرائیل نواخته شد... و چون قربانی‌های سوختنی تمام شد. پادشاه و جمیع حاضران با وی رکوع 
کرده. سجده نودند... 

ی طلست شاه اند آ تفت خرقیا و صامیفر شاد کردنم سر که قرم رز سشعد با عیه 
بود. زیرا اين امر ناگهان واقع شد. و حزقیا نزد تمامی اسرائیل و یهودا فرستاد و مکتوبات نیز به افرایم 
و منسی نوشت تا به خانهٌ خداوند بیایند و عید گذررا برای یهوه خدای اسرائیل نگاه دارند... 

پس قاصدان با مکتوبات از جانب پادشاه و سرورانش به تمامی اسرائیل و یهودا رفته. گفتند: «ای 
بنی اسرائیل. به‌سوی یهوه بازگشت فایبد!... مثل پدران و برادران خود که به یهوه خدای پدران خویش 
خیانت ورزیدند مباشید: که ایشان را محل دهشت گردانیده است!... اگر به سوی خداوند باز گشت نایید: 
برادران و پسران شما به نظرآنانی که ایشان را به اسیری برده‌اند التفات خواهند یافت و به اين زمین 
مراجعت خواهند نمود. زیرا که یهوه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر به‌سوی او بازگشت فایید. روی 
خود را از شما برنخواهد گردانید...» 

پس گروه عظیمی در اورشلیم پرای نگاه داشان عید فطیر. جمع شدند... ایشان مذیع‌هایی را که در 
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اورشلیم بود. خراب کردند و همه مذبح های بخور را خراب کرده به رودخانة قدرون انداختند. سپس گذر 
را ذبح کردند... و تمامی جماعت مشورت کردند که عید را هفت روز دیگر نگاه دارند. پس هفت روز 
دیگر را با شادمانی نگاه داشتند... از ایام سلیمان. پسر داود . پادشاه اسرائیل. مثل این در اورشلیم 


واقع نشده بود . 


1 - در این روایت اشتباهات تاریخی چندی وجود دارد چنا نکه از تاریخ متأخ رآن و سیك ادب یکتاب تواریخ ایام برم یآید (هم‌چنین 
به‌نظر نمی‌رسد که قبل از دوران تبعید , کاهنان و لاویان د وگروه مجزا از يك‌دیگر بوده باشند) . ولی به‌هر حال دارای اطلاعات جالبی نیز 
هست . 

۲ - حزقیا در اصلاحات یکه به‌عم لآورد به بت‌پرستی حمله ور شد . علاوه ب رآن با دعوت همه ایان‌داران یهوه به اورشلیم ( اهالی 
یهودیه و «بقایای» اسرائیل) برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر عید گذر , در واقع دوران پر شوکت سلیمان را تجدید کرده و تمرک زآیین عبادی 


چنا نکه در دوران سلیمان رواج داشت دوباره احیاء کرد . 


سلطنت نهایی خداوند در معبدش 


در زمان برگزار یگذر بزرگ, زمان حزقیا , نویدی بر زبان‌ها بود که معبد که محل اقامت یهوه است , نه فقط مرکز اسرائیل بلکه مرکز 


سراسر جهان خواهد شد : 


۳- اشعیاء ۴-۱:۲- میگاه ۴-۱:۴ 


در ایام آخر واقع خواهد شد 

که کوه خانهٌ خداوند بر قلهة کوه‌ها ثابت خواهد شد. 

و فوق تل‌ها برافراشته خواهد گردید. 

تمام ملت‌ها با شیوی: ان وان افکل بقل 

قوم‌های بی‌شمار به طرفش خواهند آمد ؛ و خواهند گفت : 
«بیایید تا به کوه خداوند. 

و به خانة خدای یعقوب برآییم. 

تا طریق‌های خویش را به ما تعلیم دهد. 
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و به راه‌های وی سلوك ناییم؛ 

زیرا شریعت از صهیون صادر خواهد شد . 
و کلام یهوه از اورشلیم!» 

او امت ها را داوری خواهد نود. 

و بر قوم‌های بسیاری حکومت خواهد کرد. 
ایشان شمشیرهای خودرا برای گاو آهن 

و نیزه‌های خویش را برای اره‌ها خواهند 
ملت بر ضد ملت شمشیر تخواهد گرفت؛ 
و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. 


و هر کس زیر مو خود و زیر انجیر خویش خواهد 


لسسست 4 


و ترساننده ای نخواهد بود. زیرا که دهان یهوه تکلم موده است! 


پیام. دررفا یآینده خامشخ ص است. بعد از وحی های ثبوی مربوط به سلطنت مسیحایی (۱۲۶ ۱۲۷ :۰0۱۳۸ در ایتجا به چنبه" دیگری 
از «زمان ها یآخر برمی خوریم, یعنی سلطنت خداوند بر سراس رگیتی. این سلطنت مقوله‌ای است اخلاقی و مذهبی, زیرا که اسا سآن بر 
روی بازشناشی جهان شریعت نهاده شده است. 

۲-بشریت با بازیابی خدای یکتا, احاد خود را که به‌وسیل هگناه گسسته شده بود , به‌دست میآورد: معبد به‌عنوان مرکز جهان, نقطه 
مقابل برج بابل یعنی پراکندگی است (۱۰). دو متن مزبور یکی روشنگر دیکری است. 

۳- زمان یکه «آرامش » بر اريکة قدرت قرار می‌گیرد , با یادآور یآرامش فردوس (۱۲۷), نقطة مقاب لکینه ای است که از ابتدا میان 
«فرزندا نآدم» (۷) به ظهور رسید. تصوی رآخر به واقعیتی زمینی و ملموس اشاره م یکند.اما باید یا دآور بود که اسرائیلیان, در این 


دوره ؛ نمی‌توانستند خوشبختی بعد از مرگ را در ذهن خود مجسم سازند: تربیت روحان ی ایشان می بایست د رآتیه به تکامل برسد. 
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۴ << دوران تهاجمات سناخریب 


ضدیت با سیاستی صرفاً انسانی 


هنکام به قدرت رسیدن سناخریب (۷۰۵ ق .م۳ مصر , بهودیه و ملل مجاور را به اتحادی بر ضد پادشاه آشور برمی انکیزد . مشاوران 


حزقیا با این سیاست موافق بودند. اشعیاء نبی به جهات مذهبی با آن مبارزه م‌کند . از نظر وی تنها خداوند حامیاسرائیل است . 


۴- اشعیاء ۲-۱:۳۱ 


وای بر آنانی که به جهت کمك به مصر فرود آیند. 
و بر اسبان تکیه فایند. 

و را هیقر کر رن 

و بر سواران از آن‌رو که بسیار قوی اند توکل کنند 
اما هرگز نوی آن قذوس اساتیل نگاه نی کنند . 
و با یهوه مشورت نیز نمی نایند ... 

فی تاق اه زک نم یا 

اسبانش جسم می‌باشند . نه روح؛ 

یهوه دست خود را دراز خواهد کرد 

تا اعانت کننده را بلغزاند, 

و اعانت شده را افتان گرداند. 

و هر دو ایشان هلاك خواهند شد! 


اعلام دلهره و رهایی 


با وجود این تهدیدات , حزقیا ب هگروه مخالفا نآشو ر می پیوندد . سناخریب برای جنگ آماده می شود و اورشلیم با کوشش تمام خود را 
برای محاصره‌ای احتمال یآماده م ی‌کند . بدان هنگام اشعیاء نبوت م یکند که شهر یکه محاصرد خواهد شد به اضطرابی عظیم دچار خواهد 


شد اما ... بهو که همه رویدادها و ماجراها در دست قدرتمند اوست اورشلیم را رهایی خواهد بخشید . 
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۵ افتاء :اد 


وای بر اریئیل . اریئیل . 

شهری که داود در آن اردو زد . 

سال بر سال اضاقه کیت 

و عبدها دور زنند: 

سپس اریئیل را محاصره خواهم نود . 

مانند داود بر ضد تو اردو خواهم زد . 

راهت را با نرده‌های میله‌دار سد خواهم کرد . 

و بر ضد تو عملیاتی برای حمله ترتیب خواهم داد . 

تو افتاده به زیر - از زمین سخن خواهی گفت . 

کلام تو از میان غبار پست خواهد گوفیا: 

صدایت از زمین مانند صدای يك روح بر خواهد خاست . 

تو در يك زمزمه از میان غبار سخن خواهی گفت . 

ناگهان . بدون انتظار . 

از سوی یهوه صبایوت دیداری خواهی داشت 

با رعد . زلزله , خروش نیرومند . 

گردباد . طوفان . شعلة آتش فرو برنده . 

گروه بیشمار دشمنانت مانند غبار ریز پراکنده خواهند شد . 

و گروه ظالم مانند کاه در هوا ؛ 

گروه تمام ملت‌های در حال جنگ با ارئیئل 

مثل يك خواب . مثل رویایی در شب نیست خواهند گردید . 

و همه آنانی که بر ضد او می‌ جنگند . 

نیروهای متجاوزی که وی را محاصره نوده‌اند . 

مانند مرد گرسنه‌ای خواهند بود که خواب می‌بیند که غذا می خورد . 
و با شکمی خالی بیدار می‌شود . 
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ودز ضعف بیدار گشته . گلریش خشك است؛ 
بای گرزه فان منت مایی کد 
با کوه صهیون جنگ آغاز می‌نمایند چنین خواهد شد . 


| - اریثیل نامی است سمبوليك که معنی تحت الفظ یآن شیر خدا (اسدالله) می باشد. اما شاید صحیحت رآن باشد که «اورئیل » خوانده 
شود که در اين صورت حول لغو یکلمة قدهی اورشلیم یعنی «اوری شالم» خواهد بود. به این ترتیب می‌بینی مکه نام خدا (ال) به جای 
(شالم) که الهه‌ای محلی بوده است می‌نشیند . در این حالت معنا یآن «بنیاد خداوند » است که به نظر قابل قبول تر می رسد. 

۳- زیبایی سبك ادبی در پیام نبوی مزیور قابل توجه است: مان در عبل موجز بودن ساده است و تصاویر زنده و درخشانند. رهایی 
به‌صورت تظاهر خداوند در طوفان (جلی) ترسیم شده است که این تصویرسنتاً در مورد مداخلة خدا در تاریخ بهکار برده شده است 


(ر.ك ۱۳۹) 
اورشلیم محاصره شده آزاد می گردد 
ورسلٍ صر » سپس اراد می 
کتاب پادشاهان مفصلاً از نبرد سناخریب بر ضد شهر اورشلیم سخن می‌راند . بر يك سلسله وقایع نکاری اولیه و مختصر, دو روایت 
همانند راجع به جات شهر پیرند خورده است که مفصل تر است . در اینجا کوشش خواهیم ود که با کنار یگدیگر قرار دادن بخش‌هایی 


از سه روایت, نگاه جامعی بر حوادث را ارائه دهیم (اين سه بخش در زیر از یکدیکر مشخ صگردیده است) . 


۳۶" کتاب دوم پادشاهان ۸ نا ۳۴:۱۹ 


در سال چهاردهم حزقیا پادشاه. سنخاریب پادشاه آشور شهرهای حصار دار یهودا را مورد حمله قرار 
را که ۱۳۵۱۸ 

پادشاه آشور از لاکیش رئیس ساقیان را با نیرویی عظیم به پیش حزقیا پادشاه در اورشلیم فرستاد . 
او به اورشلیم رفت و هنگامیکه به آنجا رسید . مسیری نزديك آبراه برکة بالایی را که در جاده‌ای که 
به‌طرف مزرعة رختشو می‌رود است برگزید . او پادشاه را احضار نود . الیاقیم پسر حلقیا ناظر قصر . 
شبنای منشی و یوآخ پسر آساف وقایع نگار به‌سوی او بیرون رفتند . رئیس ساقیان به آنان گفت : به 
حزقیا بگویید : «سلطان بزرگ , پادشاه آشور چنین می‌گوید : چه چیزی تو را این قدر مطمئن می‌سازد ؟ 
آیا گمان میبری که کلمات خالی به‌خوبی مشورت و قوت جنگ است ؟ بر چه کسی اتکا داری که جرأت 
می‌کنی بر ضد من شورش نایی ؟ ما می دانیم که تو بر آن نی- بوریای شکسته یعنی مصر که دست 
شخص را که بر آن تکبه می‌فاند می‌خراشد و سوراخ می‌کند اتکا داری... پس خال با آقایم پادشا: 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


شهادت انبیا ۲۰۹ 


آشور شرط ببند و من به تو دو هزار اسب خواهم داد اگر بتوانی سوارکارانی بر آنها بگذاری. چطور 
توانستی شخصی از کمترین خادمان اربابم را نپذیری ؟ و با اين همه برای عرابه‌ها و سواران به مصر اتکا 
ی 
الیاقیم . شبنا و یوآخ به رئیس ساقیان گفتند : «خواهش می‌کنیم که با خدامان خود به ارامی صحبت 
کن . زیرا ما آنرا می‌فهمیم . با ما به زبان بهودی در گوش قومی که بر استحکامات هستند صحبت 
نکن. » اما رئیس ساقیان گفت : «آیا فکر می‌کنید سرورم مرا اینجا فرستاد تا این چیزها را به اربابتان 
يا به شما بگویم ؟ برعکس . سخنم به قومی بود که بر استحکامات نشسته‌اند و مثل شما محکوم هستند 
که فضولات خود را خورده و بول خود را بنوشند .» 
سپس رئیس ساقیان ایستاده و با فریاد بلندی به‌زبان یهودی صدا زد : «به کلام سلطان بزرگ . 
شاد اور گران دقیه :باه معهستن کی کرد وتا رید سو بشما( ترنیفقت رای 
اک دادن سا ان متام یقت رها بر تکار یا فا ربتکا بر پیو تاکن کرزه: 
بگوید: یهوه حتماً ما را نجات خواهد داد !... آیا خدای امت‌های دیگر کشور خود را از قدرت پادشاه 
۳۳ رهایی داده است ؟ خدایان حمات و ارفاد کجا هستند ؟ یا خدایان سفروایم؟... خدایان سرزمین 
سامره کجایند ؟ آیا آنها سامره را از دست من نجات دادند؟ من بگویید كداميك از تمام خدایان هر 
سرزمینی . کشور خود را از دستان من تجات داده‌اند . که یهوه قادر به رهانیدن اورشلیم باشد ؟». 
آنان سکوت کرده. در جواب هیچ نگفتند . زیرا پادشاه فرمان داده بود که پاسخی داده نشود. الیاقیم 
پسر حلقیا ناظر قصر . شبنای منشی و یوآخ پسر آساف وقایع نگار . با جامه‌های پاره . به پیش حزقیا 
رفته و آنچه‌را که رئیس ساقیان گفته بود گزارش دادند . 
حزقبا پادشاه با شنیدن این امر جامه‌هایش را پاره نموده . پلاس پوشید و به معبد یهوه رفت [۷:۱۸ 
تا ۱:۱۵۹] 
حزقیا این دعا را در حضور یهوه گفت : «یهوه صبایوت خدای اسرائیل . که بر کروبیان به تخت 
نشسته‌ای . تو تنها خدای تمام مالك زمین هستی !... 
یهوه . گوش ده. و بشنو . 
یهوه . چشمان خود را باز کن و ببین . 
کلمات سنخاریب را بشنو 


که برای توهین به خدای زنده فرستاده است » . 
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یهوه . این راست است که پادشاهان آشور تمام ملت‌ها را نابود ساخته‌اند . آنان خدایان ایشان را بر 
تفن تاعفد نت خی افیا خیانان تفت بل که کار فان اساسا وت و سگم و لین یب 
آنها رز تابود گرده‌اند: اما اکترن بهرهعدای ما العساس می گنر »ما را ازدسش زهاین بدهو یکنار 
تمام مالك زمین بدانند که تنها تو خدا هستی ای بهوه» . [۱۹-۱۵:۱۹] 
حزقیا. الباقیم ناظر قصر . شبنای منشی و بزرگان کهنه را پوشیده در پلاس پیش اشعیاء نبی پسر 
آموص فرستاد . آنان به او گفتند : اين است آنچه حزقبا می‌گوید : «امروز روز رنج » تنبیه و خواری 
است. کاش بهوه خدای تو کلمات رئیس ساقیان راکه اربابش پادشاه آشور برای توهین به خدای زنده 
فرستاده است بشنود . و کاش بهوه خدایت کلماتی را که شنیده است تنبیه کند . دعای خود را به حضور 
خداوند برای آن بقیه‌ای که مانده‌اند تقدیم فا . » 
هکاش کورص ها تازشام بش اقفتاه امتتبان ساب و مزا یکره بی: 
ترس کرت داز کلماتن که قیضید نبا کتیفای که تگران بانلرس فاد آفزن بسد اس جر دیاز 
تفن سیون سم ی غراف ری ور ات ار وی فااشکای کتشایه‌ای بشرویه کی خررتا: 
گردد. و در کشورش او را با شمشیر بزیر خواهم آورد .» ... [۷-۲:۱۹] 
پس این است آنچه بهوه دربار پادشاه آشور می‌گوید : 
واو یه این شهر زاره کخراهد شذ: 
دایتعا ی تظراهد اتناکی؛ 
و در مقابلش با سپرنخواهد آمد. 
خاك ریزی برضدش نخواهد ساخت. 
از جاده‌ای که به پیش آمده. باز خواهد گشت ! 
وی به اين شهر داخل نخواهد شد . این یهوه است که سخن می گوید . 
من از این شهر مراقبت رده آن‌را نجات خواهم داد . 
به خاطر خود و به‌خاطر خادمم داود .۰» [۳۴-۳۲:۱۹] 
سپس حزقیا پادشاه یهودا اين پیغام را به پادشاه ۳۰ در لاکیش فرستاد: «من در اشتباه بوده‌ام . از 
من برگرد و آنچه را که بر من بگذاری ادا خواهم کرد. » پادشاه آشور سیصد وزنة نقره و سی‌وزنة طلا از 
حزقیا پادشاه یهودا خواست . و حزقیا تمام نقره را در معبد یهوه و در خزانهٌ قصر سلطنتی یافت شد به او 
داد . در آن هنگام بود که حزقیا طلا را از درهای معبد خداوند و از ستون هایی که پادشاه بهودا آنها را 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


شهادت انبیا ۳ 


پدطاه پوشائده برو: کنتم آنزا بدیاشاه شیر دای ۱۴2۱۳۵۱۸ ]. 

ساقی باز کشت بادشاه اشتور را یافت که با لببه جنگ می گرد سباقی اکتون می‌داتست که یادشاه 
آشور لاکیش را ترك کرده بود . زیرا با خبر شد که ترهاقه پادشاه حبشه علیه او وارد کارزار گردیده 
است »۱۹1۰ ]٩-۸:‏ 

همان‌شب فرشتة یهوه بیرون رفته صدوهشتاد و پنج هزار مرد را در اردوی آشوری به‌زمبن 
تف تیآمتا دا چرن بر خاسشتد: ایتات هبة آنها لاقه ها مرده‌پردتن. 

سنخاریب اردوی خود را برچیده, آنجا را ترك نمود؛ وی به خانه بازگشته. در نینوا ماند. [۳۵:۱۹- 
۳۶( 


۱ - نکارش وقایعاولیه با آنچه در اسناد آشور نوشته شد کاملاً با هم مطابقت دارد . (ر.ك به کتاب مقدمه درباره شناخت عهد عتیق 
و عهد جدید) . 

اما دو روایت بعد یکه شبیه بهم می‌باشند , قصد داشتند خواننده را به درام مذهب یکه د رآن نهفته است متوجه کنند : و آن برخورد 
غرور شاه آشور با قدرت بهوه‌است. 

۲ -پس از خواندن پایان وقایع اولیه چنبن درك می‌گردد که سناخریب به مالیات پرداختن از جانب حزقیا رضایت می‌دهد . اما پایان 
روایت دوم چنین می نغاياند که مداخله مصریان باعف آن می‌گردد که سناخریب از ادامه نبرد صرفنظ رکرده و در نتیجه اورشلیم جات 
می‌یاید . به اين ترتیب به شکرانه رویدادهای یکه مشیت الهی ب رآنها قرا رگرفته بود وعده جات داده شده بنام یهوه از سوی اشعیاء به حقق 
هی رسای ۰ برای تأکید بیشتر بر دیدگاه مذکور روایت سوم یا سبکی حماسی» طب قگفتار یک هآخرین بلای مصر را به‌یاد م یآورد » به پایان 
می‌رسد (۳۰) . آیا این امر اشاره به جنکی خونیل ببل مصریان ‏ وآشوریان دارد که موجب کشتار بزرگ ی از نیروهای سناخریب می‌گردد ؟ و 
يا احتمالا طبق نظر برخی از مورخبن بر اساس اطلاعات تائید نشده ‏ وگرد آور یگردیده از سوی هردوت , اشاره به ظهور مرضی مسری در 
میا نآشوریان دارد . بیشتر امکان دارد که اين طرز بیان استفاده از بیانی متداول در جهت روش نگرداندن مداخله یهوه در تاریخ 
بشری باشد . (ر.كث.۱۳۵) . نویسنده روایت سوم با بیانی حماس ی تجلی خداوند را یا دآوری م یصکند حا لآنکه یاك وقایع نکار به شرح يك 
سلسله رخ دادهای بشری اکتفا م ی کرد . کم نیستند مورخین یکه معتقدند که سنخاریب دوباره اورشلیم را محاصره کرده است , يك‌بار در 


سال ۷۰۱ ق.م (سال یکه واقعه نکار وفایع اولیه ب هآن اشاره کرده) و بار دوم در سال ۶۸٩‏ ق.م. 


کلام یهوه علیه آشور 


نبوت های اشعیای نبی در مورد عقوب ت آت یآشو رکه مغرور از فنوحات خود , ابزاری در دست خشم خداوند م یگردد . در ارتباط با 
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وقایعی است که ذک رآن رفت: 


۷- اشعیاء ۱۵-۵:۱۰ 


و عصایی که در دست ایشان است خشم من می باشد! 

او را بر امتی منافق می فرستم. 

و نزد قوم مغضوب خود مأمور می دارم. 

تا غنیمتی بربایند و غارتی ببرند. 

و ایشان را مثل گل کوچه‌ها پایال سازند. 

اما او چنین گمان نمی کند و دلش بدین گونه قباس نی ناید: 

بلکه مراد دلش این است که امت‌های بسیار را هلاك و منقطع سازد. 
او من گفت: «به قوت دست خود و به حکمت خویش. 

چون که فهیم هستم اینرا کردم. 

مرزهای قوم‌ها را منتقل ساختم 

و خزاین ایشان را غارت نودم... 

دست من ثروت قوم‌ها را مثل آشیانه ای گرفته است؛ 

به طوری که تخم‌های رها شده را جمع کنند . من تمامی زمین را جمع کردم. 
کین بر بل باق 

يا دهان خود را بگشاید یا جيك جيك کند!» 

آیا تبر بر کسی که با آن می‌شکند فخر خواهد نود ؟ 

با اره بر کسی که آنرا می کشد افتخارخواهد کرد ؟ 

مثل این است که بگوییم عصا دست کسی را که می‌زند هدایت می کند. 


با چوب » دست را به حرکت در می آوزد].... 


خداوند تاریخ را هدایت م یکند و به‌هر قومی وظیفه‌ای داده است ! اسرائیل قوم او وآشور وسیله خشم وی است . 
گنا ه آشور چیست ؟ آیا می‌توا نآن را با گناه فرعون (۲۷) مقایسه کرد و آیا درست همان است ؟ 


و سرانجا ماعلام روز بهوه بر علیه آشور: 
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۳۸ اشعیاء ۳۰ ۳۳-۷۷ 


اينك یهوه. از جای دور می آید: 

در غضب خود سوزنده و در ستون غلیظ. 

لب هایش پر از خشم. 

و زبانش مثل آتش سوزان است. 

نغمةٌ او مثل رودی در حال طغیان. 

تا به گردن می رسد. 

۵ ات اقا را ان یش 

و دهنة ضلالت را بر چانة قوم‌ها بگذارد... 

یهوه جلال آواز خود را خواهد شنوانید. 

و فرود آوردن بازوی خود را با شدت غضب. 

و شعلة آتش سوزنده. و طوفان و سیل و تگرگ. ظاهر خواهد ساخت. 
ژیرا که آشور به آماز تهوة ش‌کسقه خواهد شند؛ 

و او را با عصا خواهد زد. 

و هر بار. عصای قضا را که یهوه بر او خواهد آورد. نصیبش خواهد شد... 
زیرا که توفت از قبل مهیا شده است 

و حفره‌ای عمیق و وسیع آماده است. 

کاه و چوب کم نخواهد آمد. 
وتات اوت وخ 


در اینجا خطوطی سنتی از تجلی خداوند در رعد و طوفان ترسیم شده است (۱۳۶,۱۳۵,۸۱). شاید رهایی سال ۷۰۱ ق.م. با بیانی 
نعزلی و شاعرانه سروده شده است. اما اشعیا بسی دورتر را می‌نگرد : ویرانی نینوا در سال ۶۱۳ ق.م. کیف رکامل تکب رآشوری را تحفق 
می‌بخشد (۱۶۴.۱۶۳).درس یکه در وحی مزبور نهفته است به آسانی قابل اطلاق است به هرگرنه قدرت بشر یکه مغرور از نیروی خویش: 


در مقام مبارزه با خداوند بر م یآید (ر.ك. ۰)۳۹۲,۳۸۳,۳۷۸ 


وق ورس 
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تا 


جریانات دوران تئنبه 


محققین متفق‌القولند که «قانون تثنیه» همان تورات موسایی است که به تناسب اوضاع و احوال زمانه در اواخر 
فرن هشتم ق. م درمحیط کهانتی در سرزمین شمال تهیه شده و عمیفاً تحت تأثیر نبوت‌هاییانبیایی چون ایلیا و 
هوشع نبی , تنظی مگردیده است و بدین ترتیب به‌نحوی شاهدی بر زنده بودن اثر موسی در طول قرون متوالی 
می‌باشد . برای بیان بهتر جنبه‌های سنت یآن » نکارندگان, کتاب تشنیه را به شکل موعظه‌ای از سوی موسی به 


بن ی‌اسراثیل نوشته‌اند البته در این فصل باکنا رگذاشتن جنبه‌های اجتماعی (ر.ك به ۳۸ ۳۹)به جنبه های برجستةً 


مذهب یآن و صفحاتی چند که نشان دهندة دیدگاه روحان یآن است می‌پردازیم . 


۱ ‌_ ت_- تثند 


عکس‌العمل در برابر بت پرستی 


طبق شریعت موسی بت پرستی منوع بود (۳۷. اما قبلاً ديدي مکه در فرن‌های نهم و هشتم (ق.م) چه مبارزاتی بر ضد آن د رگرفته 


بود . کتاب تثنیه این عک سالعمل جات بخش را علیه بت پرستی مهاجم. در قالب قانون می‌ریزد . 


۳۹/"- کتاب تثنیه ۱۸ :۱۲-۰ 


چون به زمینی که بهوه خدایت به تو می‌دهد داخل شوی. یاد مگیر که موافق رجاسات آن امت‌ها عمل 
نمایی. در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند و نه فالگیر و نه غیبگو و 
نه افسونگر و نه جادوگر و نه ساحر و نه سوّال کننده‌ای از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان 
مشورت می کند. زیرا هر که این کارها را کند. نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات است که 
یهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می‌کند. 
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شهادت انبیا ۳۵ 


۰- تننیه ۵-۲:۱۷ 
برای موثر واقع شدن این حانعت‌ها . قانون پاداش‌های سختی‌تری را در نظر می‌گیرد : 


اگر کسی اعم از مرد يا زن در میان تو در هر شهری که بهوه خدایت به تو می‌دهد وجود دارد . که با 
شکستن عهد خود آنچه در نظر یهوه خدایت ناخوشایند می‌باشد انجام می‌دهد . که رفته خدایان دیگر را 
خدمت نوده. پرستش می‌کند » يا خورشید یا ماه یا هر لشکر آسمانی را آنچه من منع نموده ام - و از آن 
اطلاع یافته. بشنوی. اگر پس از رسیدگی دقیق به حقیقت آن پی برده شد و تأیید گردد که اين چیز منفور 
در اسرائیل انجام گرفته است . باید مرد يا زن مقصر در این عمل شریرانه را بیرون دروازه‌های شهر ببری . 
و در آنجا آن مرد يا زن را تا مرگ سنگسار کن . 


این فرما نآن‌قدر قاطع بود که درباره پدران و مادران و خویشاوندان هم اجرا میگردید : 


۱- تننیه ۱۲-۷:۱۳ 


اگر برادر تو . پسر پدرت یا مادرت . يا پسر یا دختر توء يا همسرت که به او دلبسته‌ای ؛ یا دوستی 
که زندگی خود را با وی شريك هستی . اگر هر کدام از اينها در نهان سعی در فریب دادن تو نموده. 
بگوید: «بیا خدایان دیگررا خدمت کنیم .»... نباید به وی راه داده . یا به او گوش دهی , نباید به او 
هیچ رحمی بنمایی . تو نباید جانش را نجات دهی . نباید تقصیر وی را بپوشانی. تو باید او را بکشی ؛ 
دست تو باید در بلند شدن بر ضدش . برای کشتن او اولین باشد .دست همة قوم سپس خواهد آمد . باید 
اورا تا مرگ سنگسار کنی . زیرا سعی نوده است تا ترا از بهوه خدایت که ترا از سرزمین مصر . از خانة 
بردگی بیرون آورد گمراه کند . تمام اسرائیل آن‌را شنیده. خواهند ترسید و دیگر هرگز دوباره چنبن 
شرارتی در میان شما انجام نخواهد داد . 


! -اين احکام را با دو فرمان نخستین فرمان‌های دهکانه مقایسه کنید (۳۷) . در مورد وجود کارهای ناپسند ر.ك به شماره‌های 
۷ ۰ ۱۰۸۰ ,۱۱۱ ,۱۲۰ ,۱۳۲ و غیره ... 
آیا این خرافات در زندگانی معاصر مجد دا خود نمایی نکرده و همان پاداش‌ها ب رآن مقرر نشده است؟ 
۲ - شدت پاداش ما را متحیر می‌سازد . اما برای تربیت قوم «گرد نکش » ضروری بود . شخ صگناهکار ازمیان قوم خدا , رانده 


می‌شد : در واقعاين نوعی راندن از جامعه و تکفیر بوده و به قتل رساندن در اینجا فقط جنبه عمل ی امر را در بر دارد آن‌هم در دوران یکه 
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۳۶ جریانات دوران تثنیه 


,طلاعی از جزا ی آن دنیا نداشتند . درباره روش و رفتار در برابر والدین به لوقا ۳۲-۲۶:۱۴ ر.ك. آیا سخنان عیسی در این باره ملایم‌تر 


بوده است ؟ 


سنت وحدت معبد 


احکام تثنیه درعین حال که علیه بت‌پرستی قیام کرده . عبادت بر جایگاه‌های بلند را نیز محکوم 
می کند چرا که موجب آن همه سوء استفاد ه‌های بسیاری گردیده بود : 


۲- تثنیه ۷-۲:۱۲ 


شما باید تمام مکان‌هایی را که ملت‌های رانده شده به وسیلة شما . در آنجا خدایان خود را بر کوه‌های 
بلند . بر تپه‌ها . و زیر هر درخت افشانی خدمت کرده‌اند . نابود سازید ؛ شما باید قربانگاه‌هایشان را 
شکسته. ستون‌های آنها را خره نمایید» تیرهای مقدسشان را قطع کنید . اشکال تراشیده شده خدایان 
آنها را به آتش بکشید و آن مکان را از اسمشان پاك سازید. 

نسبت به یهوه چنین رفتار فانید: شما باید یهوه خدایتان را تنها در محلی که خود وی از میان 
قبایلتان انتخاب می‌کند تا نامش را در آنجا قرار دهد بجویید . در آن جا شما قربانی‌های سوختنی خود 
و ذبایح‌تان . ده‌يك‌های خود . تقدهی‌های از دست‌هایتان . تقدهی‌های نذری خود و تقدهی‌های 
داوطلبانه تان . نخست زادگان گلة گاو و گوسفند خود را خواهید آورد ؛ آنجا شما در حضور بهوه خدایتان 
خورده و برای تمام آنچه که دستانتان تقدیم کرده‌اند شما و افراد خانه تان شادی خواهید شود و به خاطر 
آن بهوه خدایتان به شما برکت خواهد داد ... 

در دوران چادر نشینی و در زمان داوران. تمام قبایل همبسته اسرائیل دارای يك عبادتگاه مرکزی 
بودند . عبادتگاهی که جایگاه صندوقجه عهد بود (۳۶ ۶۰۰۵۴۰ اما طبق رسوم و عادت . عبادت 
یهوه مانند دوران پدرسالاران بر «مکان‌های بلند» آژاد برد ۱۳۲۵۱۱ ۱۵ ۵۷ ۴۳ ۷۶۰ تا شین 
عبادتگاه سلطنتی اورشلیم به نشانه بازگشت به‌سوی تمرکز فعالیت‌های دینی بوده است (۶۸ 
۷۰,,. این معبد دارای همان احترام عبادتگاه قبایل متحد بود و جایگاه یهوه در بین قومش 


تفرقه و دوگانگی سیاسی . مانع این تمرکز شد : هنوز ایلیا نبی بر جایگاه‌های بلند قربانی می‌کرد 
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شهادت انبیا ۳ 


می‌شد ۱۰۸۱ ۱۱۱۰) لذا تمرکز فعالیت‌های دینی به منزله تنها راه فیصله بخشیدن به اين پراکنده گی‌ها 
بود . اصلاحات حزقبا زمینهة به تحقق پیوستن این مهم را فراهم کرده بود (۱۳۲) . از حاظ تثنیه . این 
ام اضلی اساسی به حساب:مي آمد : 


رسالت و تشخیص انبیاء 


سخنگویان یهوه و وارئین اصلی روحبه موسی معرفی نایند . این معنای تمام سخنانی است که ایشان از 
دهان قاترن گذاز بنی اسرائیل نقل می کند؛ 


۳- تننبه ۱۹-۱۵:۱۸ 


زمانی که یهوه خدایت. نبی را از میان تو. از برادرانت. مشل من برای تو مبعوث گرداند. او را بشنو. 
این همان چیزی است که در حوریب. در روز اجتماع. از یهوه خدای خود مسئلت نوده. گفتی: «آواز 
بهوه؛ خدای غود را دیگر نشتوم: وین آنش عظیم را دیگر نبیتم »مبادا میرم لذا بهوهبد من 
گفت: « آنچه گفتند. نیکو گفتند. نبی را برای ایشان, از میان برادران ایشان مشل تو مبعوث خواهم کرد 
و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت تا هر آنچه که به او امر فرمایم به ایشان بگوید. هر کسی که 
سخنان مرا که او به اسم من گوید. نشنود . من از او حساب پس خواهم گرفت. » 


آگاهی از الهی بودن دعوت انبیاء از شهادت خود انبیاء نشأت می‌گیرد (۱۰۶ ,۱۱۴ و ...) متنی را که در بالا خواندیم د رکتاب 
اعمال رسولان در مورد عیسی مسیح بکار رفته است (کتاب اعمال رسولان ۲۳-۲۰:۴) . 

آیا او به‌راستی نبی خدا به‌معنای اخ صکلمه که بر سنت موسی و دیکر الهام یافتگان بزرگ بنی اسرائیل , نقطه پایان نهاد نیست؟ 

نهایتاً آنچ ه که اهمیت دارد تشخیص پیامبران حفیقی از پیامبران دروغب است . در این باره قانون تثنیه دارای دو قاعده است : نبی 
واقعی نه انجا م اعمال مغایر تورات را توصیه می‌ناید و نه دستور به خدمت و عبادت خدایان دیکر می‌دهد وآنچه را هم بکوید , روی 


می‌دهد . 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 
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۴- تثنیه ۱۳ :۴-۲ +۲۲-۲۰:۱۸ 


اگر در میان تو. نبی یا بينندة خواب برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای تو ظاهرسازد و آن آیت یا 
معجزه واقع شود و به تو بگوید: «برویم و خدایان غیر را پیروی نموده. عبادت کنیم » سخنان آن نبی یا 
پینندة خواب را مشنو. زیرا که بهوه خدای شما. شما را امتحان می‌کند تا بداند که آبا بهوه خدای خود را 
به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می‌فایید... 

اگر نبی جسارت نوده. به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم يا به اسم خدایان غیر سخن 
گوید. آن نبی البته باید کشته شود. اگر در دل خود بگویید: «سخنی را که خداوند نگفته است چگونه 
تشخیص دهم؟ » هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید. اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد. اين 
امری است که خداوند نگفته است. بلکه آن نبی آن‌را از روی تکبر گفته است» پس از او نترس. 


این قاعده تشخیص در زمان یکه انبیای بت پرستان وکسان یکه نبوت را به‌عنوان شغلی پیشه میکردند رو به افزایش بود بسیار مهم و 
ساسی‌بره (رف ۱۳۱۰۹۴۹۱ 

به درست یکه مهم ایان است زیرا خداوند اجازه می‌دهد که انبیاء دروفبن نیز علاقم یآشکار مایند تا بدین طریق قوم خود را امتحان 
کند (ر.ك متی ۲۷-۲۳:۲۴) . یا چنا که پاسکال در کتاب راندیشه‌ها » گفته است : «معجزات مشخ صکننده ایان و ایان مشخ صکننده 


معجزات است . » 
2۲لا فان تافجان 


سلطنت شرارت بار منسی (۶۸۷-۶۴۲۰ ق.م) 


تثنیه در بردارند آموزش ایدهآل‌ها ‏ وآرمان‌هایی بوده است, اما نه تنها کاربرد آن به‌زودی به مرحله اجرا در نیامد بلکه برعکس, این 


کتاب در دوران سلطنت منسی بدست فراموشی سپرده شد . به‌طور یکه رفنار مذهبی منس یکاملاً بر خلاف رفتار مذهبی حزقیا بود : 


۵ - کتاب دوم پادشاهان۲۱ :۱۶-۱ 


دوازده ساله بود و... سال در اورشلیم پادشاهی کرد . اسم مادرش حفصیبه بود . او هر چه در نظر بهوه 
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تاخزفایتد برد اجه داد و اعسال فسات آزو ملت‌هایی زا که بیوه از حور بسن ااترائیل رنه برة 
تقلید کرد . وی مکان‌های بلندی‌را که پدرش حزقیا نابود نوده بود از نو ساخت . او قربانگاه‌هایی برای 
بعل بنا نود و تیری مقدس مانند آنچه اخاب پادشاه اسرئیل کرده بود ساخت . او در معبد بهوه. جایی که 
خداوند درباره اش گفته بود: «اسم خود را در اورشلیم خواهم گذاشت» مذبح‌هایی برای تمامی لشکر 
آسمان بنا نمود. او پسرش را از آتش گذراند. وی پیشگویی و جادوگری کرده. با احضار گنندگان ارواح و 
ساحران مراوده می‌فود. او اعمال بسیار دیگری که از نظر یهوه ناخوشایند بود انجام داد و به اين ترتیب 
خشم او را نحريك نود ... 

پس خداوند توسط بندگان خود انبیاء تکلم نموده. گفت: «چون که منسی پادشاه یهودا اين اعمال 
شرم آور را بجا آورد و بدتر از جمیع اعمال اموربانی که قبل از او بودند عمل نود و به بت‌های خود. 
یهودا را نیز مرتکب گناه نفود-یهوه. خدای اسرائیل چین می گوید: اينك من بر اورشلیم و یهودا بلا 
خواهم رساند که گوش‌های هر که آن‌را بشنود صدا خواهد کرد. بر اورشلیم ریسمان سامره و ترازوی خانة 
اخاب را خواهم کشید و اورشلیم را پاك خواهم نمود به‌طوری که کسی بشقاب را زدوده و واژگون ساخته. 
انا باه کبیر بقیه یرانق شود وا اتف خرآه سا شام یشان وا به دست مشتاسان سل خرف 
نود و برای جمیع دشمنانشان یغما و غارت خواهند شد. چون که آنچه در نظر من ناپسند است به‌عمل 
آوردند. از روزی که پدران ایشان از مصر بیرون آمدند تا امروز خشم مرا به هیجان آوردند. علاوه بر اين 


منسی خون بی گناهان را بیش از حد ریخت طوری که سراسر اورشلیم را پر کرد ... 


سلطنت آمون (۴۲ ۶۴۰۰۶ ق.ك) تغییری در موقعیت حاکم بر وقت بوجود نیاورد و یوشیا (۶۴۰ ,۶۰۹ ق.م ) به‌هنگام نشستن به 
نخت شاهی فقط هشت ساله بود . 

1-ایخقصیی او بط نی را با بخوهای سایق ای گیل زاو تایا اقا تفت اشان در اسان زار حاکن 
موجود در متون مذکور با اصلاحات حزقیا چشمکیر است (۱۳۲) . 

۲ - از زمان سلطنت منسی, مان انبیایی در دست نیست . مورخ تثنیه نکار محتملاً با بیانی بسیا رکلی (ر.ك به ۸۷ )٩۲,‏ می‌خواهد 
نشریح ماید که چه تصمیم الهی موجب تعیین رفتار منسی بوده است . از دید وی ویرانی اورشلیم بسال ۵۸۶ ق.م علی‌رغ مکوشش اصلاح 


گرایانة یوشیا - پاداش ان بوده است . 


۳ - مراد از جنود يا لشکریا نآسمان در من » ستایش ستارگان است . 
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اصلاحات یوشیا 


ناگهان درسال ۶۲۲ ق.م بر اثر اتفاقی , جریانات کاملاً تغییر چهره داد . یوشیا که درآن هنگام بیست و شش ساله بود به کاتب خویش 
شافان دستور داد که در اجرا ی کارهای تعمیر معبد نظارت ناید . به‌هنگام عملیات ساختمانی نسخه خطی بدست آمد که همان سنت نامه 


تئیه بود . 


۳۶"- کتاب دوم پادشاهان ۲۳-۲۲ 


حلقیا کاهن اعظم به شافان کاتب گفت : «من کتاب شریعت را در معبد یهوه پیدا کرده‌ام. » حلقیا 
کتاب را به شافان داد که آنرا خواند. شافان نویسنده پیش پادشاه رفت... و پادشاه را خبر داده. گفت: 
«حلقیای کاهن به‌من کتابی داده است» ؛ و شافان آن‌را با صدای بلند در حضور پادشاه خواند . 

پادشاه باشنیدن محتویات کتاب شریعت . جامه‌هايش را پاره موده. فرمان زیر را به حلقیای کاهن . 
اخیقام پسر شافان . عکبور پسر میکایا . شافان نویسنده و عسایا وزیر پادشاه داد : «رفته . با یهوه از 
طرف من و قوم و تمام یهودا دربارة محتویات این کتاب که پیدا شده است مشورت نایید . خشم یهوه 
باید بسیار عظیم باشد که بر ضد ما شعله‌ور است زیرا اجدادمان به سخنان این کتاب گوش نداند تا 
موافق هر آنچه درباة ما مکتوب است عمل نایند »... 


مأموران یوشیا برای مشورت به نزد حلده نبیه رفنند که او از دو چیز خبر داد : اولا پاداشی وحشتناك برای یهودا و اورشلیم بی‌وفا و 
انياً برکتی شخصی برای یوشیا که به‌خاطر رفتار پسندیده خود این بدیختی را نخواهد دید . 

سپس پادشاه تمام بزرگان بهودا و اورشلیم را پیش خود احضار نود . و پادشاه با همه مردان بهودا و 
همه ساکنان اورشلیم . کاهنان . انبیاء و تمام قوم . از درجات بالا يا پایین به طرف معبد یهوه بالا رفت . 
او در گوش آنها همه چیز راکه درکتاب عهدیافت شده در معبد گفته شده بود خواند . پادشاه کنار ستون 
ایستاده . در حضور یهوه عهدی بست که یهوه را پیروی نموده. فرمان‌ها و احکام و شریعت او را با تمام 
قلب و جان خود نگاه دارد . تا سخنان عهد را همان گونه که در آن کتاب نوشته شده است اجرا نماید . 
تمام قوم به پیمان اظهار وفاداری کردند . 


پس از این تجدید عهد و پیمان یوشیا در صدد اجرای اصلاحات عمقی بر اساس سنت تشنیه ب رآمد . او از بهودا کلیه مظاهر بت‌پرستی 


کنعان را برانداخت چه از مجسمه » ستون » عیادتگاه . مکان‌های بلند و ج زآن ... تمام عبادتگاه‌های بهوه مکر معید اورشلیم را و تمامی 
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ثاثیه عبادتی حنوع را که بر حسب رسم وارد مراسم عباد یگردیده بود از ین برد . حتی این اصلاحات را به بخش ی از قلمرو اسرائی لکه 


برآن نفوذی چند داشت ب هکا رگرفت . 


پادشاه این فرمان را به تمام قوم داد : «به افتخار یهوه خدایتان فصحی برگزار فایید . به طوری که در 
این کتاب عهد آمده است » . هیچ فصحی مانند این هرگز از روزهایی که داوران بر اسرائیل حکومت 
می‌کردند يا سراسر کل دوران پادشاهان اسرائیل و پادشاهان بهودا برگزار نشده بود . اين امر در 
هجدهمین سال پادشاه یوشیا واقع شد که چنین فصحی به افتخار یهوه در اورشلیم برگزار گردید . 

هیچ پادشاهی پیش از او مانند وی با تمام قلبش » تمام جان خود . تمام قدرتش , در وفاداری کامل 
نسبت به شریعت موسی . به یهوه رو نکرده بود ؛ و هم‌چنین دیگر هیچ پادشاهی مثل او دیده نشد . 

با این‌حال. یهوه از حرارت خشم عظیمش که بر ضد بهودا به‌خاطر تمام اعمال تحريك آمیزی که منسی 
انجام داده بود. زبانه می‌کشید چشم پوشی ننمود . یهوه اعلام کرد : «من یهودا را نیز به‌همان‌طور که 
اکنون اسرائیل را رانده‌ام . از خود دور خواهم نود ؛ اورشلیم . اين شهر را که بر گزیده بودم . و معبدی را 
که گفته بودم : «نام خود را در آن خواهم گذاشت» . دور خواهم انداخت . 


روش و رفتار یوشیا نمایی از ویژگی ایان او را به‌ما ارائه می دهد , بدین معنا که وی ایان‌داری از سلك یهویست است ک هآماد شنیدن 
سخن انبیاء می‌باشد . این مراسم تجدید عهد با مراسم مشابه قابل مقایسه است (۳۶ ,۵۴) . اصلاحات یوشیا دنباله اصلاحات حزقیا و در 
جهت تکمی لآن بود (۱۳۲) . پس از یوشیا , آیپ نگذ رکه از ابتداء مراسمی خانوادگی بود . فقط دراورشلیم موافق شریعت وحدت معبد برپا 
می‌گردید . 

ِ 

مرگ یوشیا 

کوشش یوشیا نهایتاً باعث برقراری اصلاحا ت گردید . اما اين اصلاحات ادامه چندانی نداشت . به‌سال ٩‏ ۶۰ ق.م شاه به‌طرز دحراشی 
کشنته شد . 
۴۳۷ ۱ کات دوم بادشاهان ۳۰-۲۹:۲۳ 


فرعون نکوه پادشاه مصر بر پادشاه آشور به رود فرات بر آمد و یوشیا پادشاه به مقابله او برآمد. اما 
نکوه در مجدو در اولین برخورد او را کشت . خادمانش جسد وی را با عرابه از مجدو حمل کردند ؛ آنان 
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او را به اورشلیم آورده . در قبر خودش دفن نمودند . مردم کشور یهو آحاز پسر یوشیا را گرفته . او را 


این مرگ دخراش, تردیدی در میان بهودیان امان‌دار به اصلاحات, بوجود آورد . از دید دیگران این امر نشان ‏ آن بود که بهوه اصلاحات 
را تأیید می‌کرد . از روز به تخت نشستن جانشیل پوشیا , سیاست اصلاحات مذهبی به کناری نهاده شد و قوم خداوند ب هگمراهی رفتد . 
دنبالة عاجرا وا در زندگاتن ارمیاء ثبی با می‌یابی (۱8۵ و دتباله آن) کرهش اضلاحات سلهیی سرگجام تافرجام ماند + اس با وجره این 


رو حاین اصلاحات در بین مومنین ب هآن همچنان زنده ماند . 


۳ - دیدگاه روحانی تثنیه 


دیدگاه روحانی تثنیه, در لابهلا یگفتارهای ی که شریعت نامه را احاطه کرده است و در بسیاری ا زآثار تاریخی ا زکتاب یوشع بن نون 
گرفنه تا کناب پادشاهان, بیا نگردیده است . بسیاری از منون یکه در قب لآمد ناش ی از اين مکتب فکری است (۴,۲ ۵ ,۸۰,۵۵ ,۰۸۶ 
۷ ۳ ۱۳۰ ,۱۳۰ ,۱۴۵ ,۱۴۶ ,۱۴۷) آنچه که مربوط ب هگفتارها می شود , همانند شریعت نامه, از زبان موسی خطاب به قوم 


به‌هنگام ورود بهکنعان ابراز شده است. 
محبت به خداوند و رعایت تورات 


۸۸- ثنیه ۱۸-۴:۶ 


بشنو. اسرائیل : یهوه خدای ما یهوه واحد است. تو یهوه خدای خود را با تمام قلبت . با تمام جان 
خود . و با تمام قوتت دوست خواهی داشت. بگذار این کلماتی را که من امروز بر تو اصرار می‌نایم بر 
قلبت نوشته شود . تو آنها را برای فرزندانت تکرار کرده و آنها را چه حین استراحت در خانه‌ات یا راه 
رفتن در بیرون . هنگام دراز کشیدنت يا برخاستن خود بگو ؛ توآنها را بر دست خود به‌عنوان يك علامت 
ببند و در میان جشمانت عصابه باشد. آنها را بر سر درهای خان خود و بر دروازة‌هایت خواهی نوشت: 

وقتی یهوه ترا در سرزمینی که به پدرانت سوگند خورد آورد ... هنگامی که خورده سیر شدی . 
مواظب باش یهوه را که ترا از سرزمين مصر . از خانة بندگی بیرون آورد فراموش نکنی . باید از یهوه 


خدایت بترسی . باید او راخدمت نایی . به اسم وی باید سوگند بخوری . 
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به‌دنبال خدایان دیگر . خدایان قوم‌های اطرافت نرو . زیرا یهوه خدای تو که درمیانت زندگی می‌کند 
چشمان یهوه درست و نیکوست انجام ده تا اين که خوشبخت شده و مالك سرزمین ثروتمندی شوی که یهوه 


آغا زاين مان قسمتی از دعایی است که به عبری (شمع < سمع < بشنو) می‌باشد که بهودیا نآن را روزانه ادا می‌کنند . در روزگار 
عیسی مسیح برخی از فریسیا ن آن را موبه مر عمل میکردند بدی نگونه که 
با چسباند نآیات در حاشیه لسباس خود آن را بر خود حمل 


میکردند (متی۵:۲۲) . 


۸ کته ۱۱۶۴۰۷ 


گشعه‌ان : این کر هستي که بهره خدایت بر گزیده است تا 
از میان تمام قوم‌های زمین قومی مخصوص برای خود او 
باشی. 

اگر خداوند دل خود را با شما بست و شما را برگزید 


از این سبب نبود که از سایر قوم‌ها کثیرتر بودید. زیرا 
که شما از همه قوم‌ها قلیل تر بودید. لیکن از اين جهت 
که خداوند شما را دوست می داشت و می‌خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود به‌جا آورد . 
پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آوند و از خانة بندگی از دست فرعون پادشاه مصر نجات داد. 

پس بدان که بهوه خدای تو اوست خدا. خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست 
می‌دارند و اوامر او را بجا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد. اما شخصاً آنانی که او را دشمن 
ایکا رنه تیه هی کند: و به.هر که او را ومع دار تاخیر شزو کافات رسانده» علالت می, گرواند: 


پس اوامر و فرایض و احکامی را که من امروز به جهت عمل نودن به‌تو امر می‌فرمایم نگاه‌دار. 
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!-رفتار روحان یآدمی نسبت به خداوند باید ناشی از تر سآمیخته با احترام و محبت باشد . این حکم اساسی است که دیگر دستورات و 
احکام را در بر می‌گیرد زیرا ننیجه آن رعایت تورات است و همچنن دلیلی اساسی برا ی کوشش اخلاقی است . مقایسه شود : 

متی؟۴۰-۳۴:۳ , مرقس۳۴-۲۸:۱۲ , لوق ۲۸-۲۵:۱۰ , رساله به رومیان۸:۱۴-٩‏ و ا زاين جاست که اخلاق مسیحیت یهودی 
نبار از دیکر روش‌های اخلاق یکاملاً مشخص و جدا است . 

۲ - محبت آدمی به خداوند فقط يك احساس نیست بلکه اطاعت از تورات است که این محبت را می‌رساند . مقایسه شود متی ۲۱:۷ 
و رساله اول یوحنا۶-۳:۲ . مسلماً در این امر اندیشه پاداش موعود نیز در بین هست (هنوز بحث در خصوص پاداشی دنیوی و فردی و 
شخصی است) اما متن, بر روی محبت خداوند نسبت به بنی‌اسرائیل نیز تأکید دارد , قوم یکه به عهد فرا خوانده شده و به خداوند تعلق 
دارد (عیسی مسیح سایر اقوام جهان را نیز به همین مقام دعوت نود ). محبت آدمی به خداوند , پاسخ به محبتی است که از قبل پیش قدم 
شده بود . 

پیش از اجیل , اخلاق مذکور درکتاب تثنیه يك اخلاق ناشی از محبت است (رساله اول یوحنا ۱۱-۷:۴) . از اینجا بدین نکته 


پی‌می‌بري مکه عهد عتیق را به صورت قانون ناشی از ترس , در برابر عهد جدید به‌عنوان قانون ناشی از محبت قرار دادن چقدر اشتباه است! 


۰- تثنیه ۱۴-۱۱:۳۰ 


خداوند با بخشیدن تورات به ما ء راه دوست داشان وی و سلوك مطابق میل او را آسان ساخته است: 


این حکمی که من امروز به تو امر می‌فرمایم برای تو مشکل نیست و از تو دور نیست. نه در آسمان 
است که بگویی: «کیست که به آسمان برای ما صعود کرده. آن‌را نزد ما بیاورد و آن‌را به‌ما بشنواند تا 
به‌عمل آوریم؟» نه آن‌طرف دریاست که بگویی: «کیست که برای ما به آن طرف دریا عبور کرده. آنرا نزد 
ما بیاورد و ما را بشنواند تا به‌عمل آوریم؟ » بلکه این کلام بسیار نزديك تو است و در دهان و دل توست 
تا آن‌را به‌جا آوری. 


استفاده از اين من را در رساله به رومیان ۱۳-۵:۱۰ ملاحظه کنید . آ نک سکه از تورات اطاعت کند کلام خداوند را در قلبش بنا 


م کند . مزبور ۱۱٩‏ تمجید و تعریفی طولانی از محبت به تورات بوده و سرچشمه شادی برای اهان‌داران است (۴ ۳۱) . 


احکام تورات سرچشمه حکمت 


انسان در پی این حکمت است . بهوه با بخشیدن تورات خویش به قوم شآنها را به زیور حکمت آراسته است : 
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۱- تشنبه ۴ :۸-۵ 


ببینید . همان طور که یهوه خدایم به‌من فرمان داده است . به شما قوانین و رسومی را که باید در 
سرزمینی که داخل شده آن‌را از آن خود خواهید نود به‌جا آورید . تعلیم می‌دهم . آنها را نگاه دارید . 
آنها را به‌جا آورید . و آنها دانایی و فهم شما را به اقوام نشان خواهند داد . وقتی آنان از تمام این 
قوانین آگاه شوند با تعجب خواهند گفت : «هیچ قوم دیگری مانند این ملت عظیم و دانا و خردمند 
نیست.» و حقیقتاً کدام ملت عظیم است که خدایانش به‌طوری که هر وقت ما یهوه خدای خود 
رامی خوانیم نزديك ماست به آنها نزديك باشند ؟ و کدام ملت عظیم است که قوانین و رسومش به پای این 
شریعت کاملی که من امروز جلوی شما می‌گذارم میرسد ؟ 


| -انطباق یافتن حکمت و احکام تورات به‌طور غیر مستقیم علیه حکمت دروغبن انسان متکبر و مغرور به جدل می‌پردازد , انسان یکه 
مدعی چشم پوشی از خداوند است (مقایسه کنید ۵ و۷۶ و۱۱۵ و۱۱۷). 

۲ - به تأکید بر نزدیکی خداوند توجه کنید . فرد اهان‌داران در جستجوی حضور خداوند است اما خداوند به‌طور دردناکی در اوج 
آسمان‌ها بس دور به‌نظر می‌رسد . در اسرائیل با خواندن نام خداوند در معبدش, حضور او درمیان خویش به‌شکل مرموزی میسر می‌شود . 


این نوع حضور الهی مقدمه‌ای بر حضور او در راز قربانی مقدس است . 


نصایحی بر علیه غرور 


0- تثنبه ۲۰-۸ -۶-۴:۹ 


یهوه خدایت. تو را به درون سرزمینی نیکو می‌آورد . سرزمین نهرها و چشمه‌ها . آب‌ها که در دره‌ها 
و تپه‌ها از اعماق بالا می‌آیند . سرزمین گندم و جو. بوته‌های انگور . انجیرها . انارها . سرزمین 
زیتون‌ها . روغن . عسل . سرزمینی که بدون محدودیت در آن نان خواهی خورد . جایی که به هیچ چیز 
احتیاج نخواهی داشت. سرژمینی که در آن سنگ‌ها از آهن هستند . جایی که تبه‌ها برای مس کنده 
می‌شوند . تو خورده. سیر خواهی شد و یهوه خدای خود را در سرزمین ثروتمندی که به تو داده است 
رای خراه طراتلیی خی کلب که نکر اهاط هه تم دهم باکت کم فسات 
این سرزمین نموده است» ؛ ...به‌خاطر شرارت این ملت‌ها و به‌خاطر نگاه داشتن کلامی که به پدران شما. 
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۳۳۶ جریانات دوران تثنیه 


بخاطرعدالت تو نیست که بهوه این سرزمین ثروتمند را برای مالکیت به تو می‌دهد . زیرا تو قومی 
گردنکش هستی... مواظب باش در قلب خود نگویی: «نیروی خود من و قوت دست خودم این توانگری 
را از آن من ساخت. » بهوه خدایت را بیاد آور: او بود که اين نیرو را به تو داده . تا توانگری پیدا کنی. 
تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد... مطمئن باش که اگر بهوه خدایت را 
فراموش کنی. اگر خدایان دیگر را پیروی فایی . اگر آنها را خدمت نوده. سجده کنی- امروز به شما 
هشدار می دهم- به‌طور حتم از بین خواهید رفت. مانند ملت‌هایی که یهوه پیش روی شما هلاك 
می‌سازد . به همان گونه شما هلاك خواهید شد از اين جهت که قول یهوه. خدای خود را نشنیدید! 


| - در وصف سرزمن موعود - تصرف این سرزمیل مایه شادی و مایه اساس ی امید _بن یاسرائیل است . اگر مفهوم این شادی انسانی 
به‌نظر ماد یآید با شور ومحبت نسبت به خداوند که پیشت رگفتیم در تعادل خواهد بود . اصطلاح «مالك سرزمبن شدن » در ادبیات بهود 
جای معنای شادی موعود از سوی خداوند به انسان را می‌گیرد (وارئن زمبن ر.ك به متی ۰۴:۵ 

۲ - در این برهه از زندگی قوم اسرائیل به مانعی بر می‌خوري مکه با حیات روحانی شدیداً در تناقض است وآن غرور می‌باشد . آدمی 
نه می‌تواند به قوت خویشتن ببالد و نه به درستکاری خود . همه چیز بخشش خداوندی است و همه چیز فیضی اس ت که سزاوا رآن نیستیم . 


بدین ترتیب دیدگاه روحانی تثنیه از پیش خبر از عهد جدید می‌دهد (رساله اول به قرنتیان۱ :۳۱-۲۶ رساله به رومیا ن!:۲۷-۲۱) . 


نیایش از برای اسرائیل 


با وصف تقدیس معبد سلیمان , مورخ تثنیه نگار , جریان روایت خویش را قطع می‌فاید تا رشنه سخن را برای نیایشی تحسین برانکیز به 


شاه بسپارد . این دعا به‌خوبی بیانگر برخی جنبه های روحانی است که در متون قبلی به آن اشاره شد: 


۳- کتاب اول پادشاهان ۵۱-۲۳:۸ 


یهوه . خدای اسرائیل . خدایی مانند تو که نسبت به عهد خود و محبتت به‌سوی خادمانت هنگامی که 
با تمام قلب خود در راه تو قدم بر می دارند امین هستی . نه بالا در آسمان و نه زیر بر زمین وجود 
دارد ... روز و شب بگذار چشمانت بر اين خانه . بر اين مکانی که تو گفته‌ای :«نام من آنجا خواهد بود » 
باشد . به دعایی که خادمت در اين مکان تقدیم خواهد نود گوش گیر. 

«استدعای خادم خود و قومت اسرائیل را در حالی که در اين محل دعا می‌کنند بشنو. از آسمان که 


محل سکونت توست . بشنو ؛ و وقتی می‌شنوی . ببخش ... 
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شهادت انبیا ۳۳۷ 


هنگامی که قوم تو اسرائیل به خاطر این که برضد گتاه موده‌اند به وسبلة دشمن شکست بخورند ۰ 
اگر پیش تو باز گردند و نامت را تمجید گفته. به‌سوی تو دعا نمایند و در این معبد از تو استدعا نمایند. 
از بالای آسمان او را بشنو. گناه اسرائیل. قومت را ببخش و او را به سرزمینی که به پدرانش داده‌ای 
بازگردان!... 

اگر قرار باشد در این سرزمین قحطی, و يا باد سموم یا یرقان. ملخ یا کرم آید . اگر دشمن این قوم بنا 
باشد دروازه‌های شهرش را محاصره نفاید. اگر هرگونه بلایا يا مرضی باشد. اگر کسی در قلب خود 
این نی فودیا خزاز رین #سا نش پشسیی اب فا با نها کاندداز اسان کی خانه 
تو آنجاست بشنو؛ ببخش و با هر کس طبق شایستگی رفتارش عمل فا ؛ زیرا تو هر قلبی را می‌شناسی . 
تنها تو قلب‌های تمام نوع بشر را می‌شناسی - تا آن که ایشان در تمام روزهایی که بر روی زمینی که به 
پدران ایشان داده‌ای زنده باشند. از تو بترسند! و اجنبی که به قومت اسرائیل متعلق نمی‌باشد نیز اگر 
به‌خاطر نام تو از کشوری دور دست آید ... اگر آمده در اين معبد دعا نماید . از آسمان که خانة تو 
آنجاست شنیده. تمام آنچه که اجنبی می‌خواهد ارزانی کن . تا آنکه همه قوم‌های زمین نام ترا بشناسند و 
مانند قومت اسرائیل . بتو احترام گذارند . و بدانند که نام تو به معبدی که ساخته‌ام داده شده است . .. 

اگر آنان بضد تو گناه کنند-زیرا هیچ کس نیست که گناه نکند-و تو بر آنها خشمگین شده. آنان را 
تسلیم دشمن نایی . و فاتحانشان آنها را به کشور دور یا نزديك به اسیری ببرند . اگر در سرزمن 
تبعیدیشان به‌خود آمده توبه کنند ؛ و در سرزمین فاتحان خود از تو استدعا نموده بگوبند : «ما گناه 
کرده‌ایم . عصیان ورزیده و شریرانه رفتار نموده ایم » . و اگر دز کشور دشمانی که آنها را اسیر کرده‌اند با 
تمام قلب و جان خود باز به‌سوی تو رو ایند و به تو دعا کرده به طرف سرزمینی که تو به اجدادشان 
دادی . بطرف شهری که انتخاب نوده‌ای . و به طرف معبدی که من برایت ساخته‌ام باز گردند . از آسمان. 
جایی که خانهٌ توست شنیده ۰ تقصیرهایی را که قومت برضد تو مرتکب گردیده‌اند و تمام عصیان‌هایی 
که ورزیده اند. بر آنان ببخش, عطا کن که موجب خشنودی فاتحان خویش شوند تا اين که بر آنها ترحم 
کنند ؛ زیرا آنان قوم تو و وارث تو می‌باشند که از مصر . آن کور: آهن . بیرون آوردی . 


| -د ر این نیایش اشاره‌هایی به برخی از حوادث تاریخی بعدی شده است مانند : تبعید به بابل , پراکندگی بهردیان در ببن بت پرستان و 


سفوذ آیبن بت پرستان د رآیبن یهود . به‌طور یکه از این مان بر م یآید آییل یهود درهایش بر روی همگان باز بوده است (ر.ك به 


2 ۲ 
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۲۳۸ جریانات دوران تثنیه 


۳ - نکارنده از مفهوم پاداش چه معنایی به‌دست می دهد ؟ آیا اين معنا مانع از وجود مفهومی دقیق از حقوق خداوند . تکالیف 
انسانی , گناه و رحمت الهی است ؟ (مقایسه کنید با ۰.۰ ۸٩۱۰۳۱۱۱‏ و۳۸,۴۵,۵۵). 

۳ - به تأکید ی که بر معنای معبد در اینجا شده است دقیقاً توجه کنید که به نشانة حضور خداوند در بین آدمیان می‌باشد . پ س از 
دوران تبعید به بابل سراسر حیات مذهبی بهود که عمیقاً تحت تأثی رکتاب تثنیه بوده است , به‌دور محور معبد می چرخد. سپس خداوند . 
بشانة دیگری از حضور خود در این جهان را جایکزین معبد ی که به‌دست بشر ساخته شده است می‌فاید ‏ وآن عبارنست از بدن عیسای 


مسیح, پسر خدا که جس مگردید (ر.ك. یوحنا ۲۱:۲و مرقس ۵۸:۱۴). 


کون 
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پشت قوم خداوند در زیر بار جربه‌ای بزرگ خرد می‌گردد . شهر مقد سکه خداون د آجا را جایکاه خود کرده 
بود به زودی به ویرانه ای مبدل خواهد شد و پادشاه و برگزیدگان قوم بنی اسرائیل به اسارت می‌روند. خداوند ارمیاء 


نبی را برای این حظات دردناك نگاه داری نموده بود . اعلام وقوع پاداشی بسیار نزديك و پس از برو زآن باز ندای 


امید را ب هگوش‌ها رساندن: اين است رسالت دوگانة نبی. ارمیاء این رسالت را با رنج فراوان بجای م یآورد و 


سرنوشت دراش وی انسان را به انديشة شکنجه و درد مسیح فرو می‌برد . 


حدود سال ۶۳۰ ق.م. هنوز وضع و روحيةً اخلاقی دوران منسی در قلمرو یهودا (سرزمین جنوبی) بر جای مانده بود (۱۴۵) در چنن 
اوضاع و احوالی صفنیای نبی» روش عاموس, میکاه و اشعیاء نبی را پ یگیر یکرده و مردم هم زمان خود را به توبه دعوت میکند و خطری 


که ایشان را تهدید می‌کند به توصیف م یآورد که همان «روز بهوه » باشد. 


۵۴- صفنبا ۱ ۱۸-۲ ,۳۱:۲ 


در برابر خدواند یهوه خاموش باشید! 
زیرا روز یهوه نزديك است. 

ره قریانی آناتو اکن 

وی میهمانانش را تقدیس نوده است... 
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۳۳ 


ارمیای نبی و دوران وی 


روز عظیم یهوه نزديك است. 
تودباق استت وبا فعاتب یاف آید:. 
آن‌روز روز غضب است. 

روز تنگی و اضطراب. 

روز خرابی و ویرانی. 

روز تاریکی و ظلمت. 

روز ابر و ظلمت غلیظ. 

روز صدای شیپور و فریاد جنگ 
بر ضد شهرهای حصاردار 

و به ضد برج‌های بلند. 

مردمان را چنان به تنگ می آورم. 


که مانند ناپینایان راه خواهند رفت: 
خونشان مثل غبار پراکنده خواهد شد. 
و گوشت ایشان مانند فضولات ريخته 
خواهد شد. 

در روز غضب یهوه و در آتش غیرت او 
نه نقره و نه طلای ایشان می‌تواند ایشان را برهاند... 
ای امتی که حبا ندارید. فراهم آیید و جمع شوید. 
قبل از آن که مانند کاهی که می‌گذرد» رانده شوید 
قبل از آن که حدت خشم یهوه بر شما وارد آید. 

یهوه را بجویید. 

همه شما «فروتنان روی زمین. 

که فرمان‌هایش را اطاعت می‌فایید. 

درستی را بطلبید. 

فروتنی را بجویید. 

شاید که در روز خشم بهوه. در آمان مانید...! 
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شهادت انبیا ۲۳۳۱ 


با شمارهای ۱۳۹,۱۱۵,۱۰۱ مقایسه شود . در تصویر «روز بهوه », دامن هآن تا به روز داوری واپس ین کشیده می‌شود . آهنگ «روز 
خشم ۱ » از اين مثن الهام یافته است. اشاره به فروتنان زمن و دعوت به فروتنی در خور توجه است: فلسفة روحانی «فقیران یهوه » از همن 


دوران نشأت می‌گیرد . (ر.ك به فصل ۱۷) 


رسالت ارمیاء نبی 


شخصیت صفنیای نبی در زیر انوار شخصیت ارمیاء نب یکه چند سالی از وی جوانتر بود به دست فراموشی سپرده می‌شود . ارمیاء 


نبی رسالت انبیایی خود را که حدود سال ۶۲۵ ق.م بوده است برای ما بجا گذاشته است: 


۵ میاه ۱۶-۲۳۵۱۸۰۴۳ 


کلام یهوه بر من نازل شده. گفت: 

«قبل از آن که ترا در رحم شکل دهم. ترا شناختم 

قبل از آن که به دنیا آیی ترا تقدیس نودم؛ 

ترا برای ملت‌ها به‌عنوان نبی انتخاب کردم. » 

من گفتم. «آه. خداوند یهوه؛ ببین. من نمی‌دانم چگونه صحبت کنم: من يك بچه‌ام!» 
اما یهوه پاسخ داد. 

«نگو «من يك بچه‌ام». 

اکنون به پیش آنانی که ترا به‌سویشان می‌فرستم رفته 

هر چه به تو فرمان می دهم بگو. 

از آنها نترس. 

زیرا من با تو هستم تا از تو حمایت فایم- 

اين یهوه است که سخن می گوید!» 

سپس بهوه دست خود را دراز کرده. دهان مرا لس نود و بن گفت: 
«حال من کلام خود را در دهانت می‌گذارم. 

بدان که امروز تو را بر امت‌ها و مالك مبعوث کردم. 

تا از ريشه برکنی و منهدم سازی. 


۱-به رکوئیم‌های برلیوز. وردی .موزار و ...رجوع شود . 
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۳۳۲ 


ارمیای نبی و دوران وی 


بنا نمایی و بکاری. « 

کلام یهوه بار دیگر به من رسیده. گفت: «چه می‌بینی؟ » 
گفتم: «دیگی جوشنده می بینم که رویش از طرف شمال است. » 
یهوه گفت: 

بلایی از طرف شمال بر تمام سکنه این زمین پخش خواهد شد. 
زیرا اکنون می خواهم همه قلمروهای شمال را فرا خوانم - 
این یهوه است که سخن می‌گوید. 

آنها خواهند آمد. و هر کدام تخت خود را 

جلوی دروازه‌های اورشلیم. 

و بر تمامی حصارهایش گرداگرد . 

و بزطد تمام شهرهای یهودا برپا خواهد داشت: 

می‌ خواهم برضد آنان داوری‌های خود را صادر کنم. 

به‌خاطر تمام شرارتشان ؛ زیرا مرا ترك کردند. 

و برای خدایان غیر بخور سوزانیدند. 


و اعمال دست‌های خود را سجده نودند.» 


۱- این دعوت را با دعوت اشعیاء نبی مقایسه کنید (۱۱۴): رفتار متفاوت ایشان دال بر اختلاف خوی ایشان می‌باشد . آیا در 


پیام یک هآورندا آن بوده‌اند تفاوتی هست؟ آنچه در اینجا در خور توجه است, انديشة سرنوشتی است که از پیش تعیب نگردیده است. از 


طرفی وسعت يافان دور نما نیز حائز اهمیت است: ارمیاء نبی رسالت خویش را در دوران پ رآشوب تاریخ یکه مورد توجه ملل بی شماری 


خواهد بود » به جا یآورده است. 


۲- رژیای دوم, مستقیماً موضوعات اولبن رسالت ارمیا را مهیا می‌سازد مانند: تهدید علیه قوم رو یگردان از خداء اعلام «نگون 


بخت یکه از شمال م یآید ». تصویر, توسط يك رویداد معمولی زندگی روزانه, اشاره شده است, اما الهام خداوندی, جلوهای از آینده را برای 


ارتداد قوم خداوند 


اولن موضوع موعظة ارمیاء, افشا یگناهان قوم خداوند می‌باشد.در این موعظه‌ها که متعلق به دوران جوانی وی است , شخصیت 
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شهادت انیا ۳۳۳ 
ناآرام ا وآشکار می‌شود: 


۶۴- ارمیاء ۱۳-۲:۲ 
یهوه چنین می گوید : 
هیجان جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را 
حینی که از عقب من در بیابان و در زمين لم‌یزرع می‌ خرامیدی به خاطر می‌آورم. 
اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود: 
هر که از آن می‌خورد . مجرم شده. بلا بر او مستولی می‌شد. .. 
پدران شما در من چه بی‌انصافی یافتند. 
که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی کرده. خود نیز باطل شدند. 
هرگز نگفتند.«یهوه کجاست. 
که ما را از سرزمین مصر بیرون آورده. 
ما را در بیابان و زمین ویران و پر از حفره. 
و زمین خشك و ساية موت. 
و زمینی که کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود. رهبری نود ؟» 
من شما را به سرزمين بستان‌ها آوردم 
تا میوه‌ها و چیزهای خوب آن‌را بخورید. 
اما چون داخل آن شدید. 
زمین مرا نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید! 
کاهنان هرگز نپرسیده‌اند. «یهوه کجاست؟» 
آنانی که شریعت را مستقر می‌فایند هیچ گونه آگاهی از من ندارند. 
ای مت خاصی هه 
و انبیاء برای بعل نبوت کرده. 
در عقب چیزهای بی فایده رفتند. 
پس يك‌بار دیگر بایدشما را به محاکمه بکشم 


-اين یهوه است که سخن می گوید-... 
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۷۳۴ ارمیای نبی و دوران دی 


به جزیره‌های کتیم گذر کرده. 

قاصدان به قبدار بفرستید! 

به دقت تعقل نمایید و دریافت کنید که آیا حادثه ای مثل این واقع شده است: 
آیا هیچ امتی خدایان خويش را عوض می‌کند. 

(با آن که آنها خدا نیستندا) 

اما قوم من جلال خویش را به آنچه فایده‌ای ندارد عوض نودند. 
ان انمانقا قح پافین: 

و به خود لرزیده, به‌شدت مشوش شوید 

-اين بهوه است که سخن می گوید- 

زیرا قوم من دو کار بد کرده است: 

مرا که چشمة آب حیاتم ترك نموده. 

و برای خود حوض ها کنده‌اند. 

حوض های شکسته‌ای که آب را نگاه نمی دارند... 


درجاهای دیکر, بدگویی, صوری را به عاریت م یگیرد که نزد پیشینیان ارمیاء ب ه آن برخورد کرد ایم: 


۷- ارمیاء ۲۰-۱۹:۳۰۲۲-۲۱:۲ 


من تو را مو اصیل از تخم نیکو کاشته بودم. 

پس چگونه نهال مو بیگانه برای من گردیده‌ای؟ 

اگر چه خود را با اشنان بشویی. 

و صابون برای خود زیاده به‌ کار بری. 

گناه تو پیش من رقم شده است 

-اين خداوند یهوه است که سخن می‌گوید...- 

و گفتم. می خواهم تو را در میان پسران قرار دهم. 

و زمین مرغوب و میراث زیباترین امت‌ها را به تو دهم. 


پس گفتم: مرا پدر » خواهی خواند و از من دیگر مرتد نخواهی شد! 
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شهادت انبیا ۲۳۵ 


اما مثل زنی که به شوهر خود خیانت ورزد. 
خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدند!... 


۱- در اين متون به تصاویر ی که بیان کنندا محبت خداوندی نسبت به بنی اسرائیل و رو یگردانی قوم خداوند است توجه کنید. این 
موعظه را با موعظة هوشع نبی ۹٩(‏ ۱۰ ,۱۱۲,۱۱۱) و اشعیاء نبی (۱۲۵,۱۱۹) مقایس هکنید. ارمیاء موضوع را در قالب روش‌های محکم 
انبیایی بیان مي‌دارد . اما بیش ا زآنان, ارمیاء شاهد راستبن ایان قلبی است, و بدین جهت موعظة وی هنوز به همان شدت اولیة خویش موثر 
است . 

۲- به اهمیت افکار و اندیشه‌های وی دربارةً دوران صحرا و فتح توجه کنید (ر.ك به طرح اعتفاد نامه بنی اسرائیل: او۲) از دید 


ارمیاء اين دوران طلانی اسرائیل بوده است (با هوشع نبی مقایسه شود۱۱۱). 


هجوم شمالی 


تنبیه اله یکه ارمیاء سای ةآن را دیده بود » به‌صورت حمله‌ای از سوی شمال پدید آمد که اسرائیل را به زیر ضربات خود افکند 


(ر.ك ۱۵۵): 


۸- ارمیاء ۲:۶ ۲۶-۲ 


یهوه چنین می گوید: 

اکنون قومی از سرزمین شمال می آید. 

و امتی عظیم از اقصای زمين خواهند برخاست. 

و کمان و نیزه خواهند گرفت. 

ایشان مردان ستم کیش می‌باشند که ترحم ندارند. 
آواز ایشان مشثل دریا در خروش است؛ 

و بر اسبان سوارشده. مثل مردان جنگی. 

به ضد تو ای دختر صهیون صف آراپی خواهند کرد! 
آواز؛ این‌را شنیدم و دست‌های ما سست گردید. 
تنگی و درد مثل زنی که می‌زاید ما را در گرفته است: 


«به صحرا بیرون مشوید و به‌راه مروید . 
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۳۳۶ ارمیای نبی و دوران وی 


زیرا که شمشیر دشمنان و خوف از هر طرف است!» 
ای دختر قوم من! پلاس بپوش! 

و خویشتن را در خاکستر بغلطان! 

ماتم پسر یگانه و نوحه‌گری تلخ برای خود بکن. 
زیرا که تاراج کننده ناگهان بر ما می‌آید. 


شاید یادبودی از تهاج مآشوریان (۱۳۶) و يا همچنین حملة سواران سکایی است که الهام بخش این تصویر بوده‌اند. اما به روئنی 
از هیچ قومی سخن در میان نیست. 


به ناگاه دامنة این منظره گسترش می‌یابد: ارمیاء نبی این هجوم مرموز را با استفاده از روایت سنتی «روز یهوه » توصیف م یکند: 


آرییاه ۳ :۳۱-۹۹ 


قلب من در اندرونم مشوش گردیده. ساکت نتوانم شد. 
زیرا که آواز کرنا و نعرة جنگ را شنیده‌ام. 

«ویرانی بر ویرانی» اعلان شده. زیرا که تمام سرزمین غارت شده است. 
در يك لحظه خيمه‌هایم نابود شده. 

در يك چشم بهم زدن پرده‌هايم به تاراج رفته است 

از آواز «سواران و تیراندازان». 

تمام اهل شهر فرار می‌کنند وبه جنگل‌ها داخل می‌شوند. 
و بر صخره‌ها بر می آیند و تمامی شهرها ترك شده. 
لفلای تور انیا سناکت کی وا , 

تیک و نز زار کات و 

به‌سوی زمین نظر انداختم: و اينك تهی و ویران بود. 

و به‌سوی آسمان: و هیچ نور نداشت. 

به‌سوی کوه‌ها نظر انداختم و ایناك متزلزل بود» 

و تمام تل‌ها از جا متحركك می‌شد. 

نظر کردم و اينك آدمی نبود. 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


تهادت نیب ۲۳۷ 


و تمام مرغان هوا فرار کرده بودند. 

نظر کردم و اينك بوستان‌ها بیابان گردیده. 

و همه شهرها از حضور خداوند و از حدت خشم وی خراب شده بود! 
آری یهوه چنین می‌گوید: 

«تمامی زمین خراب خواهد شد لیکن آن‌را بالکل فانی نخواهم ساخت. 
از این سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسمان از بالا سیاه خواهد شد. 
زیرا که اين‌را گفتم و اراده مودم و پشیمان نخواهم شد. 

و از آن بازگشت نخواهم نمود!» 

و تو. چه می کنی. خود را به قرمز ملبس می‌سازی. 

و به زیورهای طلا خود را می‌آرایی. 

و چشمان خود را از سرمه جلا می دهی؟ 

لیکن خود را به عبث زیبایی می‌دهی. 


زیرا که یاران تو تو را خوار شمرده. قصد جان تو دارند! 


به حظات بی‌رقفة این شعر مرئی هگونة تحسیل برانگیز توجه کنید: 

-رنج نبی, هماوا با قوم خود . در برابر هجوم و حملة اعلام شده منعکس م یگردد . 

- روز بهوه که د رآن فاجعه‌ای در سط حکائنات روی می دهد وآفرینش زیر و زیر می‌شود (ر.ك ۱۵۴۱۱۵). این تصاویر در 
روایات مکاشفه ای مربوط به آخرت نیز دیده می‌شود (ر.ك.: مرقس ۰۱۲۵-۲۴:۱۳ مکاشفة یوحنا ۲۱-۱۷:۱۶۰۱۷-۱۲:۶). 

- وحی اله یکه پاداش حتمی قوم یهوه را اعلام می‌کند. 

- خطاب به اورشلیم برای بیان بیهردگ یکوشش‌های سیاسی وی (بازگشت به موضوع همسر بی‌وفا ). 

- یا دآوری حظات احتضار اسرائیل. 

- ارمیاء با نقطه نظ رکاملاً مذهبی به وقایع می‌نکرد . اما چه وسعت نظری! علاوه بر این به کیفیت ادبی قطعة مزبور توجه نمایید که 


ضرورتاً هرگونه ترجمه‌ای ازقد رآن م یکاهد . 
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۳۳۸ ارمیای نبی و دوران وی 


۲- دوران اصلاحات یوشیا 


دعوت به‌سوی خداوند 


در دوران یکه یوشیا اصلاحات بزرگ خود را به اجام می رساند (حدود سال ۶۲۳ق.م) ارمیاء در رد محقر خویش, تویه را چنین 


۰- ارمیاء ۱۳-۱۲:۳و۴-۱:۴,۲۵-۲۱ 


«ای اسرائیل مرتد. رجوع ما! 
- خداوند می گوید- بر تو غضب نخواهم نود ؛ 

زیرا که رئوف هستم- یهوه می‌گوید- 

و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت. 

فقط به گناهانت اعتراف نا 

که بر بهوه خدای خویش عاصی شدی. 

به‌سوی خدایان غیر متمایل شدی 

و آواز مرا نشنیدی- یهوه چنین می‌گوید!..۰» 

آواز تضرعات و گرية بنی اسرائیل از بلندی‌ها شنیده می شود. 

ار کف اقا خر مت تساه یه ای کرو اس گرترانه: 
«اينك نزد تو می‌آییم زیرا که تو یهوه. خدای ما هستی... 

به درستی که جات اسرائیل در یهوه خدای ما است. 

حال آن که بعل. ثمر؛ کار پدران ما را تلف کرده است... 

دز خعالت خر بغر اتیب و رسرایی ما ما رارقا 

زیرا که هم ما و هم پدران ما به بهوه. خدای خویش گناه ورزیده ایم...» 
«اسرائیل. اگر می‌خواهی بازگشت نایی.- خداوند چنین می گوید!- 
می‌توانی نزد من بازگشت فایی! 

اگز اعمال شرم اونرا آز خرن فرن قابیه با کنده فخراهی فا 
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شهادت انبیا ۲۳۹ 


اگر «به حیات یهوه» قسم بخوری, در نهایت راستی و انصاف. 

آنگاه امت‌ها آرزو خواهند کرد که همچون تو متبارك و مفتخر گردند.» 
زیرا خداوند به مردان بهودا و اورشلیم چنين می‌گوید: 

«زمین‌های خود را شیار کنید و دیگر در میان خارها مکارید! 

خویشتن را برای خداوند مختون سازید. 

و غلفهٌ دل‌های خود را دور کنید. 

مبادا حدت خشم من به سب بدی اعمال شما مثل آتش 


صادر شده. افروخته گردد! » 


در مورد موعظه با زآمدن و گرایش به‌سوی خداوند به نکات مشاب ه آن د رآثار هوشع رجو عکنید (۱۳) ارمیاء نبی نه تنها اهالی 
یهودا بلکه بقایای قوم بن یاسرائیل را نیز به‌سوی خداوند دعوت می‌نماید (وطن ارمیاء «عناتوت » دربخش یکه د رگذشته جزو اسرائیل بود . 
فرار داشت) . 

یا دآور یآوای ملتمسانه اسرائیلیان مکن است اشاره‌ای به اصلاحات پوشیا باشد. اما ارمیاء بر ضرورت دگرگونی درونی تأکید 
می‌کند: آنچه که در قلب میگذرد مهم است (در مورد ختنه ر.ك به ۱۸۶) از راه «رو یآوردن به خداوند » است که وعده‌های عهد تحقق 


می‌یابد (۴۳ ر.ك ۱۱) با این اندیش هآخرین موضوع وعدههای جات مسیحایی به موعظه ارمیاء راه پیدا می‌کند. 


امید به بازسازی 


اگر یهودا و باقیماند؛ قوم اسرائیل صمیمانه به اصلاحات مذهبی رو یآورند , ارمیاء جات ایشان را تضمن م یکند .وی از پیش: 
نابلویی از بازسازی اسرائیل شمال یکه به یهودا پیوند می‌خورد . همانند ایام خوش صحرا يا دوران سلطنت داود و سلیمان, پیش روی ما 


می‌گذارد : 


۱- ارمیاء ۶-۲:۳۱ 


یهوه چنین می گوید: 
اسرائیل به سوی محل آرامگاه خود می‌رود. 


از دور بهوه به وی ظاهر می‌شود : 
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۳۰ ارمیای نبی و دوران وی 


من تو را با محبت ازلی دوست داشتم. 

از این جهت تو را به رحمت جذب نودم. 

ای باکرة اسرائیل ! تو را بار دیگر بنا خواهم کرد 

و تو بنا خواهی شد. 

بار دیگر با دف‌های خود خویشتن را خواهی آراست. 

و در رقص‌های شادی آفرین بیرون خواهی رفت. 

پار دیگر تاکستان‌ها بر کوه‌های سامره خواهی کاشت. 

آری. روزی خواهد آمد که دیده‌بانانت بر کوهستان افرایم ندا خواهند کرد : 


«برخیزید و نزد بهوه خدای خود به صهیون برآیید!» 


محبت یهوه برای قومش با مثال‌های نامزدی بیان شده (ر.ك ۱۵۶ و مقایسه شود با هوشع ۱۱۱) به یاد بود دوران صحرا , یاد بود 
دوران سلطن تآميخته می‌گردد یعنی به زمان یکه معبد مرکز ملکت بود . اصلاحات یوشیا موجب تجدید حیات این عصر طلای یگردیده بود . 


بنایراین ارمیاء نبی مژده بخشایش و تسلارا می‌دهد: 


۲ اربیاه ۷:۱۵:۳۸ 


آوازی در رامه شنیده شد -ماتم و گرية بسیار تلخ - 

این راحیل است که برای فرزندان خود گریه می‌کند. 

و برای فرزندان خود تسلی نی پذیرد... 

یهوه چنین می گوید: 

«آواز خود را از گریه و چشمان خویش را از اشك باز دار؛ 

برای اعمال خود اجرت خواهی گرفت: 

ایشان از سرزمین دشمنان مراجعت خواهند کرد. 

برای عاقیت تو امید-هست: فرزندانت به حدوه خویش خواهند بر گشت: 
افرایم را شنیدم که برای خود ماتم گرفته. می گفت: 

مر تنبیه مودی و متنبه شدم. 


مثل گوساله‌ای رام نشده: 
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اب ۲۳۱ 


مرا برگردان تا برگردانیده شوم - زیرا که تو یهوه خدای من هستی!...» 
آیا افرایم پسر عزیز من یا ولد ابتهاج من است. 
زیرا هرگاه به ضد او سخن می‌گویم. او را تا به حال به یاد می‌آورم؟ 
به همين دلیل است که احشای من برای او به حرکت می‌آید. 
آری بر او ترحم خواهم نود. 
-یهوه چنین می گوید!» 
در من فوق یا دآوری از راحیل مادر یوسف و بنیامن (قبایل مرکزی بنی اسرائیل) صرفاً جنبة شاعرانه_دارد. افرایم در اینجا 
مظهر قلمرو شمال است. بهوه فرزن د گمکشته خویش را (ر.ك هوشع ۱۱۲ با پاسخ به ندای پشیمانی پر تواضعاش, می‌بخشاید . 
البته تمامی این وعده‌ها شرط دارد . باید دید ک هآیا اصلاحات یوشیا عمیفاً قادر به دگرگونی قلب ها می‌باشد. البته چنین نخواهد 


شد. قوم برگزیده بدین ترتیب متوجه نیاز ی که به فیض الهی برای درمان و جات دارد پی می‌برد . 


ویرانی نینوا 
در حال یکه در یهودیه درام روحانی به وقوع می پیوندد . داوری خداوند علیه آشور به‌دست بابلیا ن که با مادها همدست شده‌اند به 


نحفق می‌رسد (۱۳۷و۱۳۸): نینوا درسال ۶۱۲ ق.م سقوط می‌کند. این رویداد باعث تهیج انبیایی چون حبقوق نبی و ناحوم نبی می‌گردد . 


۳- حبقوق ۱۱-۶:۱ 


تیک آن امک تلع و شش پیش کلانیان پم انگران: 
که در وسعت جهان می خرامند. 

تا مسکن‌هاپی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. 
ایشان هولناك و مهیب می باشند. 

حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود. 

اسبان ایشان از پلنگ ها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند. 
سواران ایشان جست و خیز می‌کنند. از جای دور آمده‌اند. 
ایشان مثل عقابی که برای خوراك بشتابد. می پرند. 


جمیع ایشان برای ظلم میآیند؛ 
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وحشت از جلوی ایشان می رود . 

اسیران را مثل ریگ جمع می‌کنند. 

اين قوم پادشاهان را استهزا می کنند. 

و سروران. مسخرة ایشان می‌باشند. 

بر همه قلعه‌ها می خندند و خاك را توده نموده. آن‌را مسخر می‌سازند. 
مثل باد به شتاب رفته. عبور می‌کنند؛ 

قوت ایشان خدای ایشان است... 


۶۴-_- ناحوم ۳-۱:۳و۴ ۱۵-۱ و۱۹ 


وای بر شهر خون‌ریز که تمامش از دروغ و قتل ملو است. 

و غارت از آن قور قی‌شود! 

آواز تازیانه‌ها و صدای غرغر چرخ‌ها و جهیدن اسبان و جستن عرابه‌ها! 
سواران هجوم می آورند و شمشیرها براق و نیزه‌ها لامع می‌باشد! 
کثرت مجروحان و فراوانی مقتولان و لاشه‌ها را انتها نیست: 
برلاشه‌های یکدیگر می‌افتند!... 

برای محاصره‌ات آب بیاور؛ قلعه‌های خود را مستحکم ساز؛ 

به گل داخل شو و ملاط را پا بزن و کورة آجرپزی را مرمت غُا! 

با وجود اين آتش تو را خواهد سوزانید و شمشیر تو را منقطع خواهد ساخت... 
برای شکستگی تو التیامی نیست و جراحت تو علاج فی‌پذیرد. 

هر که آواژة تو را می‌شنود بر ثو دستك می‌زند؛ 

زیرا کیست که شرارت تو به‌ طور مداوم بر او وارد نی آمد ؟ 


این وصف روز خشم یهوه علیه نینوا است. و همچنبل نمونه‌ای از تنبیهی اس ت که تمام نیروهای ضد خداوند دچا رآن می‌شوند. غرور 


بابل نیز اي نی کشور را با سرنوشتی مشابه روبه‌ر وگرداند. 
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۳- نبی تحت تعقیب و آزار 


پس از مرگ دمراش یوشیا به سال ۶۰٩‏ ق.م» اصلاحات وی فرامو شگردید (۴۷.. ارمیاء نب ی که دیکر مردی پخته ‏ وکامل شده 
بود به موعظه‌های توبه و بازگشت ا زگناه که متعلق به زمان جوانی‌اش بود باز می‌گردد . او مدت بیست سال تمام با کار شکنی‌ها و 


مخالفت‌ها مقابله نمود . 


گفتار معبد 


یکی از موعظات جسورانة نبی" خطاب به جمعیت یکه در معب گرد آمده بودند. سرو صدای زیادی بر پا کرد . 


۵- ارمیاء ۲۴-۷:۲۶,۱۵-۲:۷۰۱:۲۶ 


در ابتدای سلطنت یهویاقیم پسر یوشیا. پادشاه یهودا. این کلام از جانب یهوه بر ارمیا نازل 
شقمویه فروازه خانه خداوکن بانست رز این کات زا در آضا تدا که ای تسامی بهودا کدنا این وزرآ نها 
داخل شده. خداوند را سجده می‌فایید . کلام بهوه را بشنوید! 

یهوه صبایوت. خدای اسرائیل چنین می‌گوید: طریق‌ها و اعمال خود را اصلاح کنید و من شما را 
در این مکان ساکن خواهم گردانید. به سخنان دروغ توکل منمایید و نگویید: «اینجاست معبد یهوه! 
معبد بهوه! معبد یهوه! »... آیا مرتکب دزدی و زنا و قتل نی‌شوید و به‌دروغ قسم نمی‌خورید و برای بعل 
بخور نمی سوزانید و به دنبال خدایان غیر که نی شناسید نی روید ؟... و بعد به حضور من در این خانه که 
به اسم من مسمی است می ایستید و می‌گویید: «در محل امن هستیم! » آبا این خانه‌ای که به اسم من 
مسمی است در نظر شما مغارة دزدان شده‌است؟ اينك من نیز اين را دیده‌ام- یهوه چنین می‌ گوید!- به 
مکان من که در شیلو بود و نام خود را اول آنجا قرار داده بودم. بروید و آنچه را که به سبب شرارت قوم 
خود اسرائیل به آنجا کرده ام ملاحظه نمایید. 

بسیار خوب! حال که رفتار شما این گونه است- یهوه چنین می‌گوید!- در آنجا که مصرانه با شما 
صتحبث گردم آما تشخيدید: شما را خراندم اما جراب ندادید» از انن جهت به این غانه که به آسم مخ 
مسمی است و شما به آن توکل دارید و به مکانی که به شما و به پدران شما دادم. به نوعی که به شیلو 
عمل نمودم. عمل خواهم کرد. شما را از حضور خود خواهم راند به طوری که جمیع برادران شما یعنی 
کی سل اف اتیب 
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و کاهنان و انبیا این سخنان را که ارمیاء در خانة خداوند گفت. شنیدند. چون ارمیاء از گفتن هر 
آنچه خداوند او را مأمور فرموده بود که به تمامی قوم بگوید. فارغ شد. کاهنان و انبیاء او را گرفته. 
گفتند: «البته خواهی مرد! چرا به اسم بهوه نبوت کرده. گفتی که این خانه مثل شیلوه خواهد شد و اين 
شهر خراب و غیر مسکون خواهد گردید؟ » پس تمامی قوم در خانة خداوند نزد ارمیاء جمع شدند. 

و چون رسای بهودا این چیزها را شنیدند. از خانة پادشاه به خانة خداوند برآمده. به دهنة دروازة 
جدید خانة یهوه نشستند. کاهنان و انبیاء. روسا و تمامی قوم را خطاب کرده. گفتند: «اين شخص 
مستوجب قتل است زیرا چنان که به گوش‌های خود شنیدید. به خلاف این شهر نبوت کرد . » 

پس ارمیا جمیع سروران و تمامی قوم را مخاطب ساخته. گفت: «خداوند مرا فرستاده است تا همه 
سخنانی را که شنیدید به ضد این خانه و به ضد اين شهر نبوت نمایم. پس الان راه‌ها و اعمال خود را 
اصلاح نایید و قول یهوه خدای خود را بشنوید تا خداوند از این بلایی که دربارة شما فرموده است 
پشیمان شود. اما بدانید که اگر مرا به قتل رسانید. یقین بدانید که خون بی گناهی را بر خویشتن و بر این 
کنهر و ساگتانش واره خراهيد آورد, ذیرا حقیقنا خداوند مرا نود شما فرستاده است تا قمة این سکتان را 
به گوش شما برسانم. » آنگاه رقسا و تمامی قوم به کاهنان و انبیاء گفتند: «اين مرد مستوجب قتل 
نیست زیرا به اسم بهوه. خدای ما به ما سخن گفته است. » برخی از مشایخ سرزمین برخاسته. خطاب به 
تمامی جماعت قوم گفتند: «میکای مورشتی در ایام حزقیا پادشاه یهودا. نبوت کرد و به تمامی قوم 
یهودا تکلم فوده. گفت: یهوه صبایوت چنین می‌گوید: «صهیون را مثل مزرعه شیار خواهند کرد و 
اورشلیم خراب شده. کوه معبد به بلندی‌های جنگل مبدل خواهد گردید...» آیا حزقیا پادشاه یهودا و 
تمامی یهودا او را کشتند ؟ خیر. بلکه از خداوند ترسید و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن بلایی 
که دربارة ایشان گفته بود پشیمان گردید؟...» به سبب حمایت اخیقام پسر شاخان, ارمیا به‌دست قوم 


مره تک فا ان یه تسام 


۱-باب هفتم دربردارندة موعظه در معبد است و باب بیست و ششم بیا نکنندة مجموعة حوادث. با اين باب زندگی نامة ارمیاء که 
توسط باروخ منشی وی نوشننه شده , آغار میگردد . 

روشی را که بدان ارمیاء دین وآبل اصیل را در نظر دارد با احکام دهکانه (۰)۳۷ موعظه‌های پیشینیان خود (۱۱۸,۱۰۷۰۱۰۵) 
و روش مسیح (متی ۲۴-۱۶:۲۳,۱۳-۱۳:۲۱,۲-۱:۲۴) مقایسه نغایید. از انبیاء تا مسیح, رشته‌ای ناگسستنی موجود است که آن 
کوشش در جهت خلوص اخلاقی است که به نشان صداقت مذهبی است. بدو نآن هر چه هست تزویر و تکبر و ادعا و خرافات می‌باشد. 


این صحنه قابل مقایسه با حکم مرگ مسیح (متی ۶۱:۲۶) و استیفان (اعمال رسولان ۱۲-۱۱:۶). است: دلیل قاتلان. هميشه 
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شهادت انبیا ۳۴۵ 


یکی است (ر.ك متی ۰۴۱-۳۴:۲۱ ۰۳۹٩-۲۹:۲۳‏ 


نشان تجرد 


ارمیاء دیگر مرد پخته و کاملی شده است. بر اساس الهامی الهی, وی ازدواج نکرده بود. که اين 
خود امری بسیار شگفت آور برای يك یهودی. آن هم در آن زمان بود. اما اصل آن بود که وی نیز بانند 
هوشع نبی (۱۱۰) و اشعیاء نبی (۱۲۱) از برای هموطنان خود با انتخاب راه و روش زندگانی خویش 
پزیات تیان و یات ولا لت باشد:. 
۶- ارمیاء نبی ٩-۱:۱۶‏ 


سخن یهوه مرا بدین منوال مخاطب ساخت: 

«تو در این مکان نباید زنی گرفته یا پسر و يا دختری داشته باشی. زیرا یهوه اين را در مورد 
پسران و دخترانی که در این مکان به‌دنیا خواهند آمد. دربارة مادرانی که آنان‌را به‌دنیا می‌آورند؛ و 
دربارة پدرانی که آنها را در اين سرزمین مولود می سازند می گوید: آنان مرگی بی رحمانه خواهند 
داشت. بدون عزاداری و دفن نشده خواهند مرد؛ آنها مشثل فضولاتی که بر زمین گسترده شده است خواهند 
بود؛ آنان به وسیلة شمشیرو قحطی بپایان خود خواهند رسید. و اجسادشان برای پرندگان هوا و حیوانات 
زمین غذا خواهد بود. 

به‌درون هیچ خانه‌ای که در آن ماتم است نرو؛ برای ایشان تعزیت منما. زیرا من آرامش خود یعنی 
احسان و رحمت خویش را از این قوم خواهم برداشت. این یهوه است که سخن می گوید- آنها. چه بزرگ 
و چه کوچك. بدون تدفین يا عزاداری. در این سرزمین خواهند مرد؛ برای آنها خویشتن را مجروح نخواهند 
ساخت و موی خود را نخواهند تراشید. برای عزاداری به خاطر مردگان. نان را پاره نخواهند کرد؛ به 
خاطر پدر یا به‌خاطر مادر پیالة تعزیت را نخواهند نوشید... 

«و به‌خانه‌ای که در آن جشن است برای نشستن با آنان وخوردن و نوشیدن وارد نشو. زیرا یهوه 
صبایوت. خدای اسرائیل. اینرا می گوید: اکنون در جلوی چشمان تو. در روزهای خودت . فریادهای 
خرفعالی وقاومانی بو راز داناه وغوری را خاسرتن خرف میا خن: 


تمامی این نشانه‌ها دارای يكك معنا می‌باشند: ارمیاء نبی به قوم بهود که با سنگدلی در راه بد قدم بر می‌دارد بلای قریب الوقوعی 
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شفاعتی نامکن 
هر شفاعتی بعد از این از جانب نبی به جهت قوم بیهوده خواهد بود , همان طو رکه شفاعت ابراهیم از برای شهر سدوم نیز بی‌فایده 


ماند (۱۴) و همچنیل شفاعت موسی از برای عبرانیا نگناهکار (۴۴). یهوه به وی اعلا مکرد که تصمیم غیر قابل بازگشتی در مورد 


عقوبت ایشان اتخاذ شده است: 


۷- ارمیاء ۱۶:۷ (-۱۴:۱۱) ۳-۱:۱۵ 


«تو. به نوبة خود . نباید برای این قوم میانجیگری کرده یا تقاضا و يا دعایی از طرف آنان بنمایی؛ 
برای من دلیل نیاور. زیرا به‌تو گوش نخواهم داد »... 
یهوه ین گفت. «حتی اگر موسی و سموئیل در حضود من ایستاده بودند. جان من به اين قوم مایل 
نمی‌شد. آنها را از جلوی چشمم بران؛ آنان‌را دور کن! و اگر از تو بپرسند. «کجا برویم؟ » به آنها بو 
«یهوه این‌را می‌گوید: 
آن که مخت مورنه آبتته یه هت 
ان هقی انب یه نی 
ان کدیتازان فعطی ات یه فخظ 
وان که لایق ای استر یه آس‌ها 
آنها را به چهار نوع مجازات می‌سپارم: شمشیر برای کشتن. سگان برای دریدن. پرندگان آسمان 
و حیوانات زمين برای بلعیدن و برای نابود ساختن...» 


دیکر یهوه به ندای شفاعت کنندگا نگوش فرا نمی‌دهد. پس چه کسی خواهد توانست بخشای شگناهکاران را از وی بخواهد؟ 


سرودهای خادم بهوه به این پرسش پاسخ می‌دهند (۲۳۸). 


شگیت مصر در کرکمیش 
يك واقعة بزرگ که درسال ۶۰۵ ق.م رخ نمود ارمیاء را نسبت به راز اراد خداوند ی آگاه می‌دارد . نکود فرعون مص رکه در برابر جاه 


طلبی‌های بابل مقاومت میکرد د رک رکمیش به کرانه فرات شکست خورد . ارمیاء دراین شکست, داوری خداوند را علیه مصر می‌نکرد : 
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۸- ارمیاء ۱۲-۳:۴۶ 


سپرها را حاضر کنید و برای جنگ نزديك آیید! 

ای سواران اسب‌ها را بیارایید و سوار شوید! 

با خود های خود بایستید! نیزه‌ها را صیقل دهید و زره‌ها را بیوشید! 

ای اسبان برآیید! و ای عرابه‌ها تند بروید! و شجاعان بیرون بروند. 

ای اهل حبش و قوت که سپرداران هستید. وای لودیان که کمان را می کشید! 
چه می بینم؟ ایشان هراسان شده به عقب برمی گردند. 

شجاعان ایشان خرد شده و به عقب نی نگرند. 
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تیز روان فرار نکنند و زور آوران رهایی نیابند؛ 

به طرف شمال به کنار نهر فرات می‌لغزند و می‌افتند! 

این کیست که مثل رود نیل سیلان می‌کند و آب‌های او مثل نهرهایش متلاطم می‌گردد ؟ 
چه کسی میگفت: «من سیلان کرده. زمین را خواهم پوشاند. 

و شهر و ساگنائش را هلاك خواهم ساخت؟» 

آن‌روز روز یهوه صبایوت. روز انتقام تا از دشمنان خود انتقام بگیرد! 
شمشیر هلاك کرده. سیر می‌شود و از خون ایشان مست می گردد . 

آری. خداوند یهوه صبایوت. 

در زمین شمال. نزد نهر فرات. ذبحی دارد. 

ای باکره. دختر مصر به جلعاد برآی و بلسان بگیر! 

درمان‌های زیاد را عبث به کار می‌بری. برای تو علاج نیست. 

امت‌ها رسوایی تو را می‌شنوند و جهان از ناه تو پر شده است. 


در اینجا دوباره با يك موضوع نبوتی یعنی «روز خشم بهوه » روبه‌رو می‌شویم. وصفی زیبا از نبرد داده شده است. اما بیش از همه, 
این رویداد از برای ارمیاء يك نشانه است: بابل همان «دشمن مرموز شمال » است که در موعظه‌های قبلی بهوه نیز ا زآن سخن به میان رفته 


است (۱۵۹,۱۵۸) و داوری خداوند را بر بهودا فرود م یآورد . 
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۲۴۸ ارمیای نبی و دوران وی 


همزمان با نبرد کرکمیش, کلام بهوه از زبان ارمیاء چنین شنیده می‌شود : 


- ارمیاء ۳۱-۲۷۰۱۶-۱۵:۲۵ 


یهوه این‌را به‌من گفت. «اين پیالة شراب را از دست من گرفته. ثمام ملت‌هایی را که ثرا پیش 
آنان می‌فرستم به نوشیدن آن مجبور کن. بگذار نوشیده. تلو تلو خورند و در برابر شمشیری که به 
میانشان می‌فرستم عقل و هوش خود را از دست بدهند »... 
«تو به آنها خواهی گفت» «یهوه خدای اسرائیل این‌را می‌گوید: بنوشید! مست شوید! قی کنید! 
با شمشیری که به میان شما می‌فرستم. بیفتید. تا هرگز برنخیزید!» اگر آنها در گرفتن پیاله از دستت و 
نوشیدن آن خودداری ورزند. به آنان خواهی گفت. «یهوه صبایوت این‌را می‌گوید: شما باید بنوشید! زیرا 
من اکنون بدبختی را با شهری که نام مرا برخود دارد آغاز می‌کنم. آیا شما بی عقوبت خواهید ماند؟ 
مسلماً نه, زیرا بعد از آن شمشیری را برضد تمام ساکنان زمین احضار خواهم نمود- این یهوه صبایوت 
است که سخن می‌گوید. » 
بگذار ثبوت تو شامل تمام این کلمات باشد. و به آنان بگو: 
«یهوه از بالا می غرد . 
وی صدای خود را از مکان مقدس سکونتش می‌شنواند . 
او بر ضد مرتع خویش بلند می‌غرد. 
او مانند آنانی که انگور را پایال می نمایند با صدای بلند فریاد می زند. 
صدا به تمام ساکنان زمین می رسد . 
به دورترین نقاط جهان. 
زیرا بهوه ملت‌ها را متهم ساخته. 
شب اسان‌های کتافکار راایران داش اخضار اس قانت: 
شریران را به سوی شمشیر رها می کند. 


- این یهوه است که سخن می گوید!...» 


در اين برهه از تاریخ, بابل در حکم شمشیر خداوند است (مقایسه شود با ۱۳۷) در این مت رسالت ارمیاء به‌عنوان «نبی همه ملل » 
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شهادت انبیا ۳۴۹ 
آشکار میگردد: وی نه تنها سرنوشت اسرائیل بلکه تمامی ملل همسایه را که به زیر ضربات بابل در خواهند افتاد . اعلام می‌دارد . 


طومار نبوت‌ها 


در پرت و اي ن اهان نوین, ارمیاء به نخستین موعظه‌های نبوتی خویش رجوع م‌کند تا به مدد آنها وقایع روز را توضیح دهد: 


۰- ارمیاء ۳۲۶ 


در سال چهارم يهوياقيم. اين کلام از جانب خداوند بر ارمیاء نازل شده. گفت: «طوماری برداشته. 
همه کلامی را که من به‌تو دربار اورشلیم... از روزی که با تو در زمان یوشیا سخن گفتم تا امروز. بر 
آن بنویس. شاید هنگامی که خاندان بهودا همة بلایی را که می‌خواهم برایشان وارد بیاورم. بشنوند. هر 
شخصی از راه شریرانة خود بازگرده . تا من عصیان و گناهانشان را ببخشم. » بنابراین ارمیا. باروخ پسر 
نیریا را احضار کرد . و از دهان ارمیاء. تمام کلامی را که یهوه بوی گفته بود بر طومار نوشت. 

همین موقع. در پنجمین سال یهوياقیم. در نهمین ماه. دعوتی برای روزه در حضور یهوه به خاطر 
تمام سکنة اورشلیم و به‌خاطر تمام مردمی که از شهرهای یهودا به اورشلیم آمده بودند. به عمل آمد. 
سپس ارمیا به باروخ این فرمان‌را داد: «چون من محبوس هستم و نمی توانم به خانهة خداوند داخل شوم. 
تو خود باید رفته و از طوماری که از دهان من نوشتی. در روز پرهیز تمام کلام بهوه را برای قوم در این 
معبد بخوانی؛ ... شاید آنان به حضور خداوند استغاثه فایند. هر کدام از راه شريرانة خود باز گردند. 
زیرا عظیم است خشم و غضبی که بهوه با آن این قوم را تهدید نفوده است. » باروخ پسر نیریا دقیقاً 
فرمانی را که ارمیای نبی به وی مبنی بر خواندن تمام کلام یهوه از کتاب در معبد او داده بود اجرا 
گرونتزق کان ارمبا ترا از ان خراقلاه انم بر اقاق عبزناه پر قافان مسشن انتای افتاو:.. 


خبر به گوش بزرگان قوم رسید. ایشان باروخ را خواستند و وی سخنان ارمیاء را به آنان با زگفت. سراسیمه تصمیم ب رآ نگرفتند 


که شاه را آگاه سازند . 


نگویید که کجا هستید ». آنها هم پیش پادشاه در تالار قصر رفته. طومار را در اتاق الیشاماع نویسنده 
به امانت سپردند. و آنان پادشاه را از تمام ماجرا با خبر ساختند. 
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پادشاه یهودی را به‌دنبال طومار فرستاد » و او آن‌را از اتاق الیشاماع اه ارت ون برای پادشاه 
و عم مقامات رسمی که گزه باذشاه ابسگاده پوونه خرانده بادشاه در انای های زستانی خره تقبخه 
بود. به همراه آتشی که در يك منقل روبه‌روی وی می‌سوخت. هر زمان که یهودی سه یا چهار ستون 
می‌خواند. پادشاه آنها را با قلمتراش می برید و آنها را به‌درون آتشی که در منقل بود می انداخت. تا 
این که تمام طومار در آتش منقل سوخت. اما نه پادشاه و نه هیچ‌يك از خادمانش حتی پس از شنیدن 
تمام این کلام. متوجة خطر نشدند. یا جامه‌های خود را پاره ننمودند؛ ... او به شاهزاده یرحمییل و 
سرایا پسر عزربیل و شلیما پسر عبدئیل فرمان داد تا باروخ منشی و ارمیای نبی را دستگیر کنند. اما 
یهوه آنها را مخفی نوده بود. 

پس ا زآن ارمیاء باز از نو طومار خود را با اضافه کردن مطالبی علیه بهویاقیم دیکته کرد . 

این بخشی از نخستین مجموعهآثار ارمیاء بود که متشکل از وحی‌های قدهی است که از نظر نبی هنوز معتبر و قابل اجرا برای 
مسائل ریز است (2۱۵۵ا٩۱۵).‏ در این روایت می‌توان به جزیه و صلیل وضع و رفخار ارمیاه: باروخ؛ بزرگان سرزمین, شاه و خادمانش 


پرداخت. خود روای تگزیده‌ای است از اثر باروخ. چنا که از مت برم یآید, بعد از موعظه معروفی در بالا ذک رآن رفت , ورود ارمیاء به معبد 


فدغن شده بود (۱۶۵). 


سبوی شکسته 


پس ا زگذشت زمانی چند از این ماجراء ارمیاء دست بهکاری نمادین زد که سراپا تهدید بود . 


۱- ارمیاء۶:۲۰ت۱:۱۹۱ 


یهوه به ارمیا گفت. «برو کوزه ای سفالین بخر. چند تن از بزرگان قوم و عده‌ای کاهن با خود ببر و 
به‌سوی دروازة کوزه گران برو... تو باید اين کوزه را در مقابل مردانی که با تو هستند شکسته به آنان 
بگویی. «یهوه صبایوت این‌را می‌گوید: قصد دارم این قوم و این شهر را درست همان‌طور که شخصی 
کوزة يك کوزه گر را می شکند. بشکنم. که دیگر قابل تعمیر نباشد. » 

هنگامی که ارمیا از جایی که یهوه او را برای نبوت فرستاده بود بازگشت. رفته در تالار معبد 
یهوه ایستاد و تمام قوم را خطاب کرد: «یهوه صبایوت. خدای اسرائیل. این‌را می گوید: «آری. من 
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قصد دارم هر بدبختی را که تهدید نوده ام بر اين شهر و بر تمام شهرهای اطرافش وارد آورم. زیرا آنها 
بسیار خود سر شده و از شنیدن کلام من خودداری نوده‌اند. » 

در این هنگام فشحور کاهن. پسر امیر. که ناظر اول در معبد یهوه بود. ارمیا را که نبوت 
می‌نود . شنید. فشحور ارمیا را زده. و سپس او را بر دروازة بالایی بنیامین. نزديك معبد یهوه در 
کنده‌ای (وسیلة شکنجه) گذاشت. روز بعد. فشحور ارمیا را از کنده بیرون آورد؛ ارمیا به‌وی گفت: 
«خداوند اسم تو را نه فشحور بلکه ماجور مابیب (وحشت از هر طرف) خوانده است. زیرا یهوه این‌را 
هی کل تا نک متا ی تسایی تایی قر شا کرستا نک زرا تا مق ات 
ده بادفاه یل عسلیم خرام مرو ار نها وتان یردان برد ود شرفت سیر ی 
همه ثروت این شهر... همة گنج های پادشاهان بهودا زا به دشمنانشان که آنان‌را غارت نوده و گرفتار 
قرب تایلک امن بر سای خرای فوق در مور افو ای ها باق شدا هنارت 
خواهید رفت! به بابل خواهی رفت و در آنجا خواهی مرد! همانجا دفن خواهید شد. تو و همه دوستانت که 


به آنان نبوت درون نموده ای ۰( 


به کلمات و سخنان تند یک هآورده شده است دقت کنید. ارمیاء باید شدت عمل به خرج می‌داد تا اگر شنوندگان ندای وی را نپذیرند 
(اقل باقیماند کوچك اسرائیل به سوی خدا با زگردند و بفهمند که نبوت نبی حفیقت دارد. و اما ارمیاء برای تأیید سخنانش به نشان زود 
رس ی اشاره می‌کند ‏ رآن تبعید فشحور بسال 4 ق.م بوده است. در مورد کوزه شکسته بای د گفت که نبوت ی کامل بوده است (ر.ك متی 


.)۲۰-- ۱ 


بحران بزرگ اخلاقی ارمیاء 


ارمیاء خجالتی و کم رو در واقع نشان داد که قهرمانی پر جرأت است. اما در برابر شکست‌های 
یأس از هر سو وی را در برگرفته است. به‌سوی خداوند دست به شکایت برده. و خواهان اجرای عدالت 


می‌گردد ؛ 


۲۳۱۸۵۱۸ 


آنان گفتند: «بیایید بر ضد ارمیا نقشه‌ای بچینیم. زیرا که شریعت از کاهنان و مشورت از 
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حکیمان و کلام از انبیاء ضایع نخواهد شد. بیایید با زبان خودش او را بزنیم؛بيایید با دقت به هر 
کلمه‌ای که می‌گوید گوش دهیم. » 
یهوه. به‌من گوش ده. 
و آواز دشمنان مرا بشنو! 
آیا بدی به عوض نیکویی ادا خواهد شد ؟... 
(زیرا آنان در حال کندن يك گودال برای من می‌باشند.) 
بیاد آور که چگونه در حضور تو می‌ایستادم 
تا به‌خاطر آنها التماس کنم. 
تا غضب ترا از آنان دور نفایما 
پس پسرانشان را به قحطی تسلیم کن. 
به لبة شمشیر آنها را رها نا! 
کاش زنانشان بدون فرزند و بیوه گردند. 
کاش مردان ایشان به سختی کشته شوند. 
و جوانان ایشان در جنگ به شمشیر مقتول گردند! 
بگذار فریادهایشان از خانه‌های آنان دوبار منعکس گردد 
هنگامی که تو ناگهان غارتگران را بر آنها می آوری! 
زبرا آتان گودالی کنده‌اند ثا هرا بگیرند: 
و دام‌ها برای پای‌هايم پنهان کردهاند. 
اما تو. بهوه. 
همه نقشه‌های جنایتکارانة آنها را بر ضد من می‌دانی! 
تقصیر آنان را ببخش. 
گناهشان را از جلوی چشمت محو نساز 
بلکه ایشان به حضور تو لغزانیده شوند! 
هنگامی که زمان خشم تو می‌رسد با آنها عمل کن. 


اين لعن و نفرین به‌نظر شکف تآور می‌نماید. اما در زمان یکه از جزای و پاداش دنیای باقی بیاطلاع بودند. موضو عکاملاً قابل 


درك است چه اگر خداوند بدکاران را در این جهان به پاداش نرساند پس داوری و عدالن شکجاست؟ ضمناً نباید فرامو شکرد . شخص یکه 
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چنین سخن م یگوید , زندگانی خود را در راه خدا نهاده است و حظه‌ای از دو رکردن هموطنان خویش ا زگناه باز نایستاده است تا به نیستی 


نکرایند. 


۸ / 


ارمیاء نه تنها از شکست‌ها, بلکه ارمیاء از رسالت خویش نیز رجور است, چرا که وی را تنها به اعلام بلایاء واداشته و به هم 


جهت در معرض توهین مخاطبانش قرار می‌گرفت. وی غم جانکاه دل خویش را در نیایشی به خداوند چنین م گوید: 


ای یهوه مرا فریفتی» پس فریفته شدم. 
از من زورآورتر بودی و غالب شدی! 
تمامی روز مضحکه شدم وهر 

کی تفر ری کت 

زیرا هرگاه می‌خواهم تکلم 

ایم. اه میکنم و به ظلم 

و غارت ندا می‌دهم. 

آه که کلام یهوه تمامی روز 

برای من موجب عار و 

اشفا گزدنده ات 

اما اگر بگویم: «او را ذکر 

نخواهم مود و بار دیگر به 

اسم او سخن نخواهم گفت!» 

آنگاه در دل من مثل آتش 


افروخته شد و در 


واز خودداری خسته شده باز 


نتوانستم ایستاد ... 


اي نآگاهی به رسالت الهی را که ب رآدم ی حمی لگردیده با شهادت مشاب هآن نزد عاموس نبی (۱۰۶) مقایسه کنید. در اینجا 
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شیوایی بیان انبیایی هر چه زنده تر بکوش می رسد . 


(۹ 


با همة اینها, ارمیاء در حال یکه به‌خاطر رسالتش از پا افتاده است. درست مانند ایلیا در زمان یأس )٩۱(‏ آرزوی مرگ 


م یکند: 


ملعون باد روزی که در آن مولود شدم! 

مبارك باد روزی که مادرم مرا زایید! 

ملعون باد کسی که پدرم را مژده داد و گفت: 

«برای تو پسری زاییده شده است! » 

وا راتشیار شادهاق گوانتتا 

و آن شخص مثل شهرهایی که بهوه بر آنها شفقت ننموده. واژگون ساخت بشود! 
و فریادی در صبح و نعرةٌ جنگ در ظهر بشنود. 

زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قبر من باشد. 

و رحم او هميشه آبستن ماند! 

چرا از رحم بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم. 
و روزهایم در خجالت تلف شود؟ . 


این موضوع مجدداً با شکوه بیشتر د رکتاب ایوب تکرار م یگردد (۳۵۶) 


۵ رما ۱۵و۲۲ 


اما بحران روحی ارمیاء به نقطة اوج خود می رسد , در رسالت خویش شك می‌ورزد و بدان هنگام خداوند رسالت او را احیاء می‌کند: 


ورن ترس بای 
من نه قرض می‌دهم و نه قرض می‌گیرم: 
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۲۵۵ 


با اين همه تمام آنها مرا نفرین می‌کنند. 

در حقیقت. یهوه. آیا منتهای کوشش خود را برای خدمت تو نکردهام. 
آیا به‌خاطر دشمنانم در برابر تو پا در میانی ننمودم 

در زمان بدبختی آنها و درماندگی‌شان: 

یهوه. تو اين را خوب می‌دانی!... 

وقتی سخنانت یافت شد. آنها را خوردم و کلام تو شادی من شد... 
در مجلس عشرت کنندگان ننشستم تا قلب خود را به شادی بسپارم: 
به سبب دست تو به تنهایی نشستم. زیرا که مرا از خشم ملو ساختی. 
چرا رنج من دائمی. 

و جراحت مهلك و علاج ناپذیر می‌باشد؟ 

آیا تصمیم داری برای من نهری فریبنده 

با آب‌های ناپایدار باشی؟ 

در اینجا یهوه پاسخ داد: 

«اگر برگردی. 

ترا به خدمت خود باز خواهم گرداند؛ 

و اگر افکار عالی بر زبان آوری. و نه افکار پست را 

به‌عنوان دهان خود من خواهی بود. 

آنها به‌سوی تو باز خواهند گشت. 

اما تو نزد ایشان بازگشت نخواهی نود. 

من تو را برای این قوم دیوار برنجین حصاردار خواهم ساخت. 

آنان برضد تو خواهند جنگید. 

اماب کر ملظ تخر هدشن 

زیرا من با تو هستم 

تا ترا جات دهم و ترا رها سازم 


-اين یهوه است که سخن می گوید!-» 


این متن پر تأثیر را با روایت مربوط به رسالت ارمیاء مقایسه کنید (۱۵۵). در مورد اشاره‌ا یکه به امر جرد نبی شده است به 
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شماره ۱۶۶رجو عکنید. ارمیاء باوفادار یکامل به ندای الهی, باز رسالت خویش را صمیمانه بر عهده می‌گیرد و این برای مرد یکه هنوز 
اگاهی به پاداش اخروی ندارد , عملی قهرمانانه محسوب می‌شود که از عشقی پاك به خداوند نشات یافنه است. عهد عنیق نیز دارای 


فدیسن خویش می‌باشد , ک هآگاه به نبرد درونی ایان بوده‌اند. 


۴-در برایر فاحعه 


ود کی در بابل 


به سخنان ارمیاء توجه‌ای نشد. برای بر هم زدن توطئه‌های دربار 

۳۷ 

اورشلیم بسال ۵۹۸ق.م نبوکدنصر شهر را در محاصره گرفت. یهویاقیم 
شاه یسهودا تسلی مگردید. وی و بزرگان یهودا ‏ وگروهی زیاد از 


صنعنگران به بابل تبعید گردیدند. جانشین وی صدفیا سوگند وفاداری 


زا با 


۸ 
سس 


یاد ود اما بسال ۵٩۴‏ ق.م تحت تأثیر انبیاء درباری, وی نیز به دام 


نوطئه ها در افتاد . از دید ارمیاء این سیاست بیهوده و بی‌معنا بود. 
آنچه فوریت داشت رو یآوردن به خداوند بود . بردگی بابل پاداش خداوندی است که بای د آن را پذیرفت. نبی برا یآ نکه مطلب را بتواند بهتر 


بفهماند دست به اشاره‌های پر معنا می زند: 


ارم ۱۱-۷۰۲۷ 


یهوه این‌را به‌من گفت: «برای خود طناب‌ها و یوغی ساخته آنها را برگردنت بگذار. سپس برای 
پادشاه ادوم. پادشاه موآب. پادشاه امونیان. پادشاه سورء پادشاه صیدون. به‌وسیلة فرستادگانی که به 
اورشلیم نزد صدقیا پادشاه یهودا آمده‌اند. خبر بفرست. برای اربابانشان به آنها چنین پیغام بده: «یهوه 
صبایوت. خدای اسرائیل. این‌را می‌گوید: شما باید به اربابانتان این‌را بگویید: من با قدرت عظیم خود 
و بازوی افراشته. زمین. انسان و حیواناتی را که بر زمین هستند ساختم. و می توانم آن‌را به هر کس که 
بخواهم بدهم. در حال حاضر تمام اين کشورها را به نبوکدنصر پادشاه بابل. خادم خود. تسلیم نموده‌ام؛ 
من حتی حیواتات وحشی را نیز در خدمت او گذاشته‌ام. هر ملت با قلمروی که به نب وکدنصر پادشاه بابل 
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توت ینت تکمین کرحیا وفتن که اف تفت رتاريشی کف باداش کذ کین 


خود را بر یوغ پادشاه بابل خم ساخته تسلیم او شود من وی را در ارامش بر خاك خود رها خواهم نمود- 
این یهوه است که سخن می گوید- تا آنّرا کشت گر در ان شاند. + 


از دید کسان ی که امر سیاست را بالاتر از مسایل روحانی قرار داده بودند مطمئناً ارمیاء خائن محسوب می‌شد. 


تبعیدیان به بابل و باقی ماندگان اسرائیل 


الهامی نوین بر ارمیاء آشکار ساخت که تنها امید بنی اسرائیل همان گروه هایی هستند که به بابل برده می‌شوند. اینان 
همان باقی ماندگان اسرائیل هستند که روی به خداوند آورده, بازساز یآینده در دست‌ها یآنان خواهد بود (ارمیاء ۱۰-۱:۲۵) لذا این نامه 


را بدیشان می‌نویسد : 


۷- ارمیاء ۱۴-۴:۲۹ 


بای وتان ای ای ما شمه یکاش یریس مایا تمه ففوزازا 
می‌گوید. «خانه‌ها ساخته. ساکن شوید؛ باغجه‌ها کاشته. هر چه بار می آورند بخورید؛ زنان گرفته. 
پسران و دختران داشته باشید؛ برای پسرانتان زنان انتخاب نایید. برای دخترانتان شوهران پیدا کنید. تا 
اینان بتوانند به نوبة خود پسران و دختران به‌دنیا آورند؛ شما باید در آنجا افزایش یابید و کم نشوید. 
برای خیریت کشوری که شما را به آن تبعید نموده‌ام کار کنید؛ به‌خاطر آن به حضور یهوه دعا نمایید» زیرا 
سعادت شما به سعادت آن بستگی دارد. زیرا یهوه این‌را می‌ گوید: چون مدت هفتاد سال بابل سپری 
شود. شما را ملاقات نوده. در جهت بازگرداندنتان به این مکان قول خود را به‌خاطر شما اجام خواهم 
داد. نقشه‌هایی که برای شما در فکر دارم می‌دانم - اين یهوه است که سخن می‌گوید - نقشه‌هایی برای 
آرامش, نه بدبختی. و آینده‌ای پر از امید برای شما اندوخته‌ام. سپس وقتی مرا می‌خوانید. و نزد من 
تضرع می‌کنید. شما را اجابت خواهم کرد. هنگامی که به‌دنبال من می‌گردید. مرا پیدا خواهید نود . 
وقتی با تمام قلب خود به‌دنبال من می‌گردید؛ به شما اجازه خواهم داد که مرا بیابید (-اين یهوه است که 
سخن می‌گوید- اسیران شما را باز خواهم آورد . و از همه ملت‌ها و مکان‌هایی که شما را به آنجا 
مهاجرت داده‌ام جمع خواهم نشود- این یهوه است که سخن می‌گوید. من شما را به محلی که از آن 
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تبعیدتان کردم باز خواهم آورد ...» 
ارمیاء يك دور اسیری دراز مدتی را پیش بینی م یکند (هفتاد سال يك رقم قراردادی است) . نکتة مهم و اساسی از دید وی روی 
آوردن جامعة تبعیدی به خداوند است تا یهوه وعده‌هایی را که قرن‌ها پیش بدیشان داده بود جامةٌ عمل بپوشاند. در مورد این نكنة اخیر, 


نبی هیچ شك و تردیدی باقی نم یگذارد . 


دوران محاصرة اورشلیم 


سیاست توطع هآمیز اورشلیم باعث دخالت تازة نبوکدنصر م یگردد . در دوران محاصره, ارمیاء تحت نظ رگروههای ملی افراطی 


است. از اساس فکری خود هرگز روی برفیگرداند اما با خطرناکترین دوران زندگانی خود مواجه میگردد: 


۷۸- ارمیاء ۱۳-۱:۳۸۰۲۱-۵:۳۷ 


در این هنگام ارتش فرعون از مصر بیرون آمدند و کلدانی‌ها که اورشلیم را محاصره نموده بودند. 


هنگام شنیدن اين خبر از پیش اورشلیم رفتند... 


با استفاده از فرصت مناسب ارمیاء بفکر افعاد که از شهر خارج شده و به‌طرف سرزمین بنیامین برود ۶ مسایل خائوادگی و ارثی خود 


را سرو صورتی دهد . 


او بر دروازة بنيامین بود که یرئیا پسر شلمیا پسر حنانیا. که رئیس کشیکچیان بود ارمیای نبی را 
دستگیر نفوده. گفت: «تو به‌سوی کلدانی‌ها فرار می‌کنی! » ارمیا پاسخ داد: «اين دروغ است! من بسوی 
کلدانی‌ها فرار نمی کنم. » اما یرئیا به سخنان وی گوش نی‌داد و او را دستگیر نوده. پیش مقامات برد. 
مقامات که بر ارمیاء خشم نموده. او را زدند و او را در منزل یوناتان نویسنده که به‌صورت زندان درآمده 
بود حبس کردند. بدین طریق ارمیا خود را در سلولی زیر زمینی یافته. برای مدتی طولانی آنجا ماند. 

پادشاه صدقیا بدنبالش فرستاده و به‌طور خصوصی در قصر خود از او سوال کرده پرسید: «آیا از 
یهوه سخنی هست؟ » ارمیا جواب داد: «آری هست.» او گفت: «تو به‌قدرت پادشاه بابل تسلیم خواهی 
شد. » سپس ارمیا به پادشاه صدقیا گفت: «به تو يا خادمانت يا این قوم چه بدی کرده‌ام. که مرا در این 
زندان گذاشته‌ای؟ انبیای شما که نبوت می‌کردند: پادشاه بابل به شما یا اين ملکت حمله نخواهد نود 


۱۷۱۷۷۷۷۷ ۵0 


شهادت انبیا ۲۳۵۹ 


اکنون کجا هستند ؟ بگذار سرور من پادشاه اکنون از گوش دادن به من خشنود گردد؛ بگذار خواهش من 
مورد قبول تو واقع گردد. نگذار من به خانة یوناتان نویسنده پس فرستاده شوم. اگر نه آنجا خواهم مرد. » 
سپس پادشاه صدقیا فرمانی داد. و ارمیا در صحن زندان نگهداشته شده. روزانه يك گرده نان از خیابان 
نانوایان تا روزی که در شهر نانی مانده بود بوی داده می‌شد... 

اما شفطیا پسر متان. جدلیا پسر فشحور. یوکل پسر شلمیا و فشحور پسر ملیکا سخنانی را که 
ارمیا به تمام قوم می‌ گفت شنیدند: «یهوه چنین 
می‌گوید: هر کس در این شهر باند به‌وسیلة شمشیر. 
قحطی یا طاعون خواهد مرد؛ اما هر که آن‌را ترك 
نموده به کلدانی‌ها تسلیم گردد زنده خواهد ماند... 
یهوه این‌را می‌گوید: اين شهر مسلماً به قدرت ارتش 
پادشاه بابل. که آن‌را فتح خواهد نود. داده خواهد 
+6 

بنابراین. رهبران با پادشاه صحبت کردند: 
«تمنا این که اين مرد کشته شود. او بدون شك قلب 


سربازان باقیمانده در شهر و همه قوم را نیز با اين 
طرز صحبت سست می کند... » پادشاه صدقیا پاسخ 
داد: «چنان که می‌دانید او در دستان شماست. زیرا پادشاه بر ضد شما قدرتی ندارد. » پس آنان ارمیا ۳ 
گرفته او را با پایین بردن به‌وسيلة طناب به‌درون سیاه چال ملکیا در صحن زندان انداختند. هیچ آب در 
چاه نبود. بلکه تنها گل بود. و ارمیا به‌درون گل فرو رفت. 

اما عبدملك حبشی. که يك خواجه سرای وابسته به قصر بود شنید که ارمیا به‌درون چاه گذاشته 
شده است. هنگامی که پادشاه پر درواژه بشیامین تشنسته بوذ » غبدملك از قصر بیرون آمده با پادشاه 
صحبت کرده. گفت: «سرورم پادشاه. اين مردان با چنین رفتاری نسبت به ارمیای نبی کاری شرارت آمیز 
انجام داده‌اند: آنان او را به‌درون سیاه‌چال انداخته‌اند که در آنجا خواهد مرد.» در اینجا پادشاه به 
عیمالع خی این فربا نز دادتواز اینجا موه هراد خرد فد بای یر قیل از تخود ازجا 
بیرون بکش. » عبدملك مردان را با خود برداشته به‌درون قصر از زیر خزانه داخل شد و از آنجا مقداری 


پارچه‌های پاره و پوسیده برداشته, آنها را به وسیلهةٌ طناب به‌سوی ارمیا در چاه فرستاد. سپس عبدملك 
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حبشی به ارمیا گفت: «اين پارچه‌های مندرس و پوسیده را زير بغل خود در زير طناب‌ها بگذار.» ارمیا 
اين کار را کرد. سپس آنها ارمیا را با طناب‌ها ببالا آورده او را از چاه بیرون کشیدند. و ارمیا در صحن 
زندان ساکن شد... 


ا زآن پس صدقیا باز با ارمیاء مشور ت کرده و همان پاسخ‌ها را دریافت داشت و بنظر می‌رسد که حاضر به پیروی اندرزهای ارمیاء 
است اما او می‌ترسید , هم از اهالی بهودا که دشمنانش بودند و ه م از افسران یکه مقاومت را رهبری م یکردند. سرانجام ارمیاء را با اين 
سفار شکه از مذاکرات چیزی ب هکسی نکوید روائه کرد ... 

رفتار ارمیاء. سران, شاه و صاحب منصب حبشی را جزیه و حلی لکنید. در اینجا دو دیدگاه مختلف با هم برخورد می‌مایند: 
بن یاسرائیل ملتی دنیوی بانند دیگر ملل, است یا جامعة دینی و قوم یهوه می‌باشد؟ ارمیاء تنها علیه همکان در حفظ این مفهوم دینی قوم 


تیان باس فقوت 


درسال ۵۸۶ ق.م محاصره کنندگان سوراخی در دیوار شهر پدید م یآورند و صدقیا با تعداد کمی از همراهانش سعی م یکنند 

مخفیانه و شبانه بکریزند. وقتی صدقیا به اریحا رسید به صف کلدانیا نگرفتا رآمد و در منطقة ربله ب رکرانة رود اورننس وی را به حضور 

ببوکدنص رآوردند. تمامی پسرانش را در برابر چشمانش سر بریدند و سپس شاه فاتح چشمان وی را از حدقه به‌د رآور و وی را به‌طرف بابل 

کرستاد . تمام نخبکان قوم نیز به اسارت رفته و تبعی د گردیدند و در یهودا فقط دهقانان فقیر باقی ماندند. با ارمیاء به احترام رفتار شد, 
وی نزد جدلیا ماند که حاک مآن منط هگردیده بود . 

هنگام بروز این فاجعه, نبی ساگورده به سخنانی پر از امید دست یافت و به موعظه‌های سابق خود که متعلق به عصر اصلاحات 

دینی یوشیا بودند (۱۶۲-۱۶۱) وعده‌های نوین مسیحایی را اضافه مود . و بدین ترتیب از همان زمان, بازگشت تبعیدیان را به شیوایی 


سروده است: 


۹- ارمباء ۱۴-۱۰:۳۱ 


ملت‌ها. به سخن یهوه گوش دهید. 

اين‌را به جزایر دور دست بگویید. 

کال رتفد یی ات کر 

او همان طور که يك شبان از گلة گوسفندش نگاهبانی می‌کند. از وی محافظت می‌فاید. 
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شهادت انبیا 


۱۶۱ 


زیرا یهوه یعقوب را فدیه داده. 

او را از دستی قوی‌تر از خودش رهایی داده است!... 

آنها آمده. به بلندی‌های صهیون با شادی فریاد خواهند زد. 
آنان ازچیزهای نیکوی بهوه بهره خواهند برد. 

یعنی از ذرت و روغن و شراب. 

گوسفندان و گاوهای نر؛ 

جانشان مانند با غ سیراب خواهد شد. 

و دیگر هرگز غمگین نخواهند بود. 

در آن هنگام باکره به رقص شادی خواهد کرد . 

مردان جوان و پیران خوشحال خواهند بود؛ 

ماتم آنانر| به شادمانی تبدیل خواهم کرد . 

آنها را تسلی داده. پس از گرفتاری‌هایشان به آنان شادی خواهم داد. 
کاهنانم را با غذاهای غنی رفع خستگی داده. 

و قوم من از چیزهای نیکویم سیر خواهند شد! 


در پ سآنچه گفته شد می توان خاطراٌ رهایی از مصر و ورود به سرزمیل موعود را حدس زد. ارمیاء نبی وعده باز خرید و جات را 


می‌دهد که قوم خداوند را به‌سوی شادمانی راهنمایی م یکند. تصور یکه از جات در مسیحیت هست, با این اندیشه تفاوت اساسی ندارد: 


«ما دیدگاه ارمیاء هنوز محدود به يك شادی زمینی است. مقایسه کنید با کناب تثنیه (۱۵۲). خداوند برای روزگا رآینده شادی برتری را 


محفوظ داشته است. به‌هر حال, در انديشه ارمیاء نبی خوشبختی مادی نشان و علامت لطف پروردگار است که با گرایش درونی به‌سوی 


خداوند به‌دست آمده است, لذا باید توجه داشت که در اینجا از اخلاقیات ماد یگرایانه و منفعت پرست یکاملاً به‌دور هستیم. 


۰- ارمیاء ۶۵:۲۳ 


خاطرة پادشاهی داود الهام بخش من زیر است که در عبن حال اشاره ایست به نبوت ناتان (۷۱) و به مسیح شاهوار د رکتاب اشعیاء 


نبی: 
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۲۶۲ ارمیای نبی و دوران وی 


ببینید. روزهایی می آیند-اين یهوه است که سخن می گوید- 
که من شاخه‌ای عادل برای داود بر خواهم خیزاند. 

ار با قطانت ساطت خراهد نود 

تفا و ای ما اند دافگ: 

در روزهای وی یهودا تجات یافته 

و اسرائیل در امنیت زندگی خواهد کرد. 

و این نامی است که او به آن خوانده خواهد شد: 
۱ 


علاوه بر اي نکه قطعة فوق ارزش مربوط به‌خود را دارا می‌باشد در ضمن دارای طعنه‌ای نیز نسبت به صدقیا پادشاه می‌باشد که معنای 
نام وی این است: «یهوه عدالت من است ». 


سراجام در درون وعده های مسیحایی ارمیا», ندای عهدی جدید ب هگوش می‌رسد: 


۱ ارفا ۳۲۳۰۳۱:۳۱ 


روزهایی می آیند-اين بهوه است که سخن می گوید- که عهدی تازه با خاندان اسرائیل خواهم 
بست. اما نه عهدی مانند آن که با اجدادشان بستم. در روزی که آنان‌را دستگیری نمودم تا از سرزمین 
مصر بیرون آورم. آنها آن عهد مر شکستند. با آن‌که من ارباب ایشان بودم. این عهدی است که هنگام 
فرا رسیدن آن‌روزها. با خاندان اسرائیل خواهم بست- این یهوه است که سخن می‌ گوید. در عمق 
درونشان شریعت خود را. با نوشتن آن بر قلب‌هایشان خواهم نهاد. سپس من خدایشان خواهم بود و آنان 
قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی به آن که همسایه سعی در یاد دادن به همسایه داشته باشد, یا برادر 
به برادر بگوید: «شناختن یهوه را بیاموز!» نیست. آنها همگی مرا خواهند شناخت. از خرد و بزرگ. این 
بهوه است که سخن می‌گوید- زیرا خطای آنان‌را بخشیده و دیگر گناهشان را بیاد نخواهم آورد... 


به همین ترتیب در «زما نآخر» کار بهوه دوباره آغاز می‌گردد : جات نوین و ورودی جدید به سرزمین مقدس, پادشاهی جدید و معبدی 
جدید... عهد نوین یکه ارمیاء با صدای بلند آن را اعلام می‌دارد در پیوستکی پیمان موسایی است, اما تفاوتی نیز در بر دارد: خداوند 


فقط احکام و شریعت خویش را نخواهد شناساند بلکه قلب‌ها را به مهر و محبت و عمل بدان بر خواهد انگیخت (ر.ك ۰۱۴۸ ۱۷۷,۱۵۰) 
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شهادت انبیا ۳۶۳ 
خلاص هآ که پس از بخشای شگناها نآدمی, فیض ربانی خویش را به‌ایشان خواهد بخشید. وآیا اين همان جات در مفهوم مسیحی آن 


نیست؟ (در این باره رساله به رومیان ۸-۱:۷, عبرانیان ۰۱۳-۷:۸ اجیل لوقا۲۰:۲۲ را بخوانید) . وعده جات روحانی تشکیل دهنده 


هستة مرکزی جات مسیحایی است. از دید کسانی عیسی می‌تواند منجی شناخته شود که در انتظار جاتی بدین معنا می‌باشند. 
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روشن است که قوانبل و رسوم مربوط به مسایل دینی و عبادی از دوران موسی در میان بن یاسرائیل وجود 
داشته است ( رک به ۴۱,۴۰و۴۲) این نوع قانو نگذاری و شریع تک مکم با گذشت زمان تکامل یافته است. اما 
جریا نکهانت یکه یکی از جنبه‌های مهم سنت موسایی است فقط محدود به جنبه‌های حقوقی نی‌باشد بلکه در 


بردارنده صفاتی است که مخت صآن می‌باشند . در حدود دوران تبعید در زمینه الهیات و روحانیت چنان شکوفایی 


بچشم می‌خورد که عمیقاً در یهودیت قرون بعدی تأثیر می‌گذارد . «قانون قدوسیت » و تاریخ مقد سکهانتی در این 


باره شواهد ارزنده‌ای هستند . 


۱- روحانیت در جریان کهانتی 


قوم خدای قدوس 


درست به‌مانند کناب تثنیه, «قانون قدوسیت » (لاویان ابواب ۱۷ا۳۶) به‌صورت گفتاری از سوی موسی به بن یاسرائیل تنظیم 


گردیده است. دستورات فرمان‌های دهکانه و برخی ملاحظات قضایی در این مجموعه با روحیه و سبك کاملاً خاصی ارائه شده‌اند: 


۲- لاویان ۱٩‏ تا ۲۲: فشرده 


یهوه با موسی صحبت نوده. گفت: 

«با تمام جماعت بنی اسرائیل صحبت کرده. به آنان بگو: 

قدوس باشید. زیرا من. یهوه خدای شماء قدوسم. 

«هر کدام از شما باید به پدر و مادر خود احترام گذارد. 

بو شا باید سبت‌های مرا نگاه دارید؛ من بهره خدای قما هستم:[ ۱۳-۹۰۱۹ 
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شهادت انبیا ۳۶۵ 


«نباید در قلب خود نسبت به برادرت نفرت داشته باشی. البته همسایة خود را تنبیه کن و به 
سبب او متحمل گناه مباش. نباید از فرزندان قوم خود انتقام بگیری با کینه‌ای داشته باشی. باید 
همساية خود را مانند خویشتن محبت‌فا. من یهوه هستم... [۱۸-۱۷:۱۹] 

در پیش ریش سفید برخیز و روی مرد پیر را محترم دار و از خدای خود بترس. من یهوه هستم! 
(۳۲:۱۹) چون غریبی با تو در سرزمین شما مأوا گزیند. او را میازارید, با او همانند يك هموطن رفتار 
فایبد. او را همچون خویشتن محبت نا. زیرا که شما در سرزمین مصر غریب بودید. من یهوه خدای شما 
هستم! (۳۲۳۰۳۲:۱۹). 

اوامر مرا نگاه داشته, آنها را به‌جا آورید: من بهوه هستم! [۳۱:۲۲] 

نام قدوس مرا بی‌حرمت مسازید تا در میان بنی اسرائیل تقدیس شوم. من یهوه هستم که شما را 
تقدیس می‌فایم. من که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. من یهوه هستم! 
[۳۳-۲۲:۲۲]. 

دلیل فرمانبرداری از شریعت, اقتدار خداوند و قدوسیت وی می باشد, و فرد انسانی با نگاه داشتل اوامر خداوند, د رآن سهیم 
می‌شود . 

این جنبةً روحانی را می‌توان با جنبةً روحانی نهفته در فرامبن دهکانه (۳۷) و در تثنیه (۱۴۸ تا ۱۵۰) مقایسه کرد . دستور میتی 
بر محبت نمودن به همسایه در اینجا به وضوح ابراز شده است , اجیل نیز ب هآن رجوع م ی‌کند (مرقس ۳۴-۲۸:۱۲؛ متی ۴۰-۳۴:۱۲). در 
هانگ این تست هلا درد ی رتیل قابل اطاص اییعر خار ظا ضیسن یه بیان غاد کرد کشک راز سای هر زرد 


انسات ی است (لیقا ۰۳۷-۷۵۶۱۰ 
کاهنان خداوند قدوس 
حرمت قدوسیت خداوند قواعد رفتاری را که کاهنان, کاهن اعظم و بیکانگان بدان موطف هستند , تعیبن م یکند: 


۳- لاویان ۰۲۲-۲۱ فشرده 
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۲۶۶ جریان کهانتی 


است تا لباس مقدس بیوشد. نباید موی سر خود را بکشاید و گریبان خود را چاك کند... از مکان مقدس 
بیرون نرود تا مکان مقدس خدای خود را بی‌عصمت نسازد. زیرا که تاج روغن مسح خدای او بر وی 
می‌باشد. من یهوه هستم! (۱۲-۱۰:۲۱). هیچ غریبی چیز مقدس نخورد و مهمان کاهن و مزدور او چیز 
تین تگیرفیی ایشان خیزهای سقی ی تال را یرای خی گنت نادس ریت بنیز 
زیرا که در این صورت ایشان را متحمل جرم گناه خواهند ساخت. من یهوه هستم که این چیزها را تقدیس 
نفودم. (۱۶-۱۵:۱۰:۲۲). 


قدوس بودن به معنی جدا شدن از ه رآنچه که جنبة غیر روحانی دارد , می‌باشد. این جدا شدن مقوله ای است اخلاقی و در عبل حال 
عبادی: هر دو اين نقطه نظر در روحیه کهانت یکاملاً در ه مآمیخته‌اند. با رعایت این احکام بسیار دقیق, تمام زندگی: تبدیل به نوعصی 


خدمت در جهت عبادت خداوند , به خاطر جلال و افتخار نام وی م یگردد . 


۲ تاریخ مفدس کهانتی 
در چها رکتاب نخستین ا زکتاب‌های پنجکانه (تورات) , يك سلسله روایات که سبك و ایا نآنها شباهت‌های بسیاری با یکدیکر 
دارد قابل تشخیص و تمایز است. ترکیب آنها بوجود آورنده يك تاریخ مقد سکهانتی واقعی است که ا زآن میان سان اسرائیلی با دید 
ایانی بسیار مشخصی بیا نگردیده است. به ویژه ا زآن میان می‌توان به سه اندیشه اساسی دست یافت: عهد بیل خداوند ‏ وآدم یکه در 
مراحل متمادی حقق پذیرفنه, بسط وکمال تدریجی احکام تورات که از سوی بهوه به قوم مقدس داده شده و دقت و وسواس یکه بهوه نسبت 


به جلال نام خویش نشان می‌دهد که علت اصلی تما مکارهایش است. 


طرح الهی با آقرین شآغاز می‌گردد . من زیرین با روایت یکه قبلاً ذکر شده (ر.ك به شماره‌های ۳و۴) مقایسه شود . 


۴- پیدایش ۱۳۲۲۸ 


عمق‌ها تاریکی بود . و روح خدا بر آب‌ها فراز گرفگ: 
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شهادت انبیا ۳۶۷ 


خدا گفت: «روشنایی بشود ». و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست., و خدا روشنایی را 
ایک هی شا رای زا رو قاری ی اند تا آس ینار 
آمد: روز اول . 

خدا گفت: «فلکی باشد در مبان آب‌ها و آب‌ها را از آب‌ها جدا کند.» و چنین شد. خدا فك را 
ار اه آنهای خی ال از بای الا قل خا قو ع قل و ماسانم خرافه شایگا: 
آمد و بامداد آمد: روز دوم. 

خدا گفت: «آب‌های زیر آسمان در يك جا جمع شود. و زمین خشك ظاهر گردد. و چنین شد. خدا 
زمین خشك را «زمین» و تودة آب‌ها را «دریا » خواند. و خدا دید که نیکو بود. 

خدا گفت: «زمين گیاهان سبز بدهد: گیاهان دانه دار و درختان میوه که بر روی زمین میوه آورد 
که تخمش در آن باشد. » و چنین شد. زمین گیاهان سبز داد: گیاهی که موافق جنس خود تخم آورد و 
درخت میوه داری که تخمش در آن موافق جنس خود باشد. خدا دید که نیکو بود. شامگاه آمد و بامداد 
آمد: روز سوم. 

خدا گفت: «نیرها در فلك آسمان باشد تا روز را از شب جدا نفاید. و نشانة فصل‌ها. روزها و 
سال‌ها باشند. و نیرها در فلك آسمان باشند تا بر زمین روشنایی‌دهند! » و چنین شد. خدا دو نیر بزرگ را 
۳ اداره ماید. نير کوچکتر که شب را اداره کند. و ستارگان را. خدا آناثرا در 
فلك آسمان قرار داد تا بر زمین بدرخشند. که روز و شب را اداره مایند و روشنایی را از تاریکی جدا 
کنند. خدا دید که نیکوست. شامگاه آمد و بامداد آمد: روز چهارم. 

خدا گفت :«آب‌ها با مخلوقات زنده پر شود. و پرندگان بر فراز زمین بر روی فلك آسمان پرواز 
شمایند. » و چنین شد. خدا نهنگان بزرگ آفرید و همه جانداران خزنده را که آب‌ها از آنها موافق اجناس 
آنها پر شد و همه پرندگان بالدار را موافق اجناس آنها و خدا دید که نیکوست. خدا آنان‌را برکت داده. 
گفت: «بارور و کثیر شوید. و آب‌های دریاها را پر سازید؛ و پرندگان بر زمین کثیر گردند. » شامگاه آمد 
و بامداد آمد: روز پنجم. 

خدا گفت: «زمين هر نوع مخلوق زنده‌ای موافق اجناس آنها بعمل آورد: چار پایان. خزندگان. و 
هر نوع حیوان وحشی به اجناس آنها. » و چنین شد. خدا هر نوع حبوان وحشی, هر نوح چارپا. و هر نوع 
خزندة خشکی را موافق اجناس آنها ساخت. خدا دید که نیکو بود. 

غا گنه « آدمرا بهضورت سا و مرافق شبیه ما بسازیم‌قا بر خاهیان دریاء برندگان آسبان: 
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۳۶۸ جریان کهانتی 


چهارپایان. همة حیوانات وحشی و تمام خزندگانی که بر زمین می‌خزند حکومت فاید. » 
پس خدا انسان را به شکل خود آفرید. 
او را به صورت خدا آفرید؛ 
آنها را نر و ماده آفرید. 
خذا آنان زا برکت داد به آنها گفت* ربارورو کقیر شرید من را پر ساخته. در آن تسلط 
فایید! و بر ماهیان دریا. پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می خزند حکومت کنید! » خدا 
گفت: «من به شما همة گیاهان دانه داری را که بر تمام زمین هستند. و همة درختان را که میوة دانه دار 
دارند» به شما می‌دهم؛ این غذای شما خواهد بود. به تمام حیوانات وحشی, تمام پرندگان آسمان و تمام 
خزندگان زمین که در آنها حیات است هر علف سبز را برای خوراك دادم. » و چنین شد. خدا تمام آنچه را 
که ساخته بود دید. و حقیقتاً بسیار نیکو بود. شامگاه آمد و بامداد آمد: روز ششم. 
بدین ترتیب آسمان و زمین با تمام لشکر خود کامل شدند. در روز هفتم خدا از همة کار خود که 
ساخته بود . فارغ شد و در روز هفتم از همة کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روزهفتم را 


مبارك خواند و آن‌را تقدیس نود زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. 


1- به سبكك نکارش قطعات با تکرار و بازگشت ب هگفتارها ‏ وآهنک متناسب آن توجه کنید. این سبك نکارش جهت قرائت با صدای 
بلند نکاشته شده و برای استفاده در 7 ین عبادی بسیار مناسب است. کارهای خداوندی د رآنچ هآمد به ترتیبی منطفی طبقه‌بندی شده است. 
نشخیص و تمییز پدیده‌ها و سپس پر شدن بخش های مختلف جهان بدین ترتیب که هشت عمل خداوندی در شش روز به‌طور مصنوعی 
تقسی مگردیده است. در متن بالا مطلفاً نباید در صدد جستجوی تطاب یآ با دوران‌های زمین شناسی ب رآمد. 

۲- نویسنده از بیان کیهان شناسی قدما استفاده کرده است. بدین طری ق که «فلك » به‌صورت سقفی محکم بنظ رآمده است که بر 
رآب های فوقانی» قرا رگرفته و ستارگان ا زآ نآویزان می‌باشد (آیا ما خود در زبان خویش از «سقف فك » سخن نم ی‌گوييم ۱؟) همچنین 
د رآغاز خلفت , کیهان شناسی سامی عفیده به وجود مقدار زیاد یآب‌های بی‌شکل و متلاطم داشته است. اساطیر و افسانه‌های بابلی به يك 
جفت خدا عقیده داشتند؛ روایت کنندة کهانتی در اینجا تنها يك نوع مخلوق می‌بیند: اختلاف بل عهد عتیق و متون بت پرستان د رآموزش 
عقیدت یآن می‌باشد . 

۳- تعلیمات 

برا یآفرینش (اصطلاح فنی) , از برای خداوند تنها بیان يك کلمه کافی بود (مقایسه شود با ۲۳. در اینجا توصیف خداوند به شکلی 

«انسا نگونه» تقریباً کاملاً از بن رفته است. 


آدم در میان این معبد عظی مکه جهان باشد , به‌صورت خداون د آفریده شد , و اشرف مخلوقات است. در امر ازدواج, موّلف در مورد 
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انتشار زندگان یکه رأی خداوندی ب رآن قراردارد . اصرار می‌ورزد (ر.ك به ۲۴. 

تصویر دنیای اولیه, جهانی بدو نگناه است ( نماد آن این است که خونی ریخته نشده است) جها ن کامل یکه فق طگناه بشر باعث 
ایجاد بی‌نظمی د رآن می‌گردد (ر.ك به ۱۲۷) . 

فعالیت خلاقه خداوند الکویی است برا یکا رآدم یکه ادامه دهندة آن می‌باشد. به همین خاطر است که ام رآفرینش به صورت فمادین 
در چارچرب معمارف ور مطاول یلق هه تشان داده قده است. از این ظریق زوایتکفننه به خرافتدگان خرد این آنتیشه با فاد مس کند که 
«هفته » به‌عنوا نآهنگ و نظم زندگی بشری دارای ارزشی مقدس می‌باشد. با تقدیس روز سبت (روز هفتم) آدمی در واقع بقیه ایام وکار 


خود را تفدیس می ناد . لا در این سخن, نهادی بنیادی از امر دینی وجود دارد . 


عهد خداوند با تمامی نوع بشر 


ترسیم شجره‌نامه ای ساده. آفرینش را به طوفان نوج متصل می‌سازد . اگر موف در این مرحله درنگ می‌نماید به‌خاط رآن است که 
مفهومی دوگانه را در مد نظر دارد: پاداش یکه از سوی خداوند فرستناده شده است یعنی طوفان نوح نشان دهنده آن است که نوع بشر عهد 
,ولیه را با تسلیم خویش ب ه گناه زیر پا گذارده است, اما تجدید تاریخ پس از نوح» دلیل ب رآن است که خداوند در صدد ادامة ظرح خود برای 


جات بش رگناهکار می‌باشد , از اين رو عهد خویش را به وی عطا م ی کند. 


۵- پیدایش ۱۱۷-۹ 


روایت کهانتی از طوفان نوح با آنچه قبلاً آورده شده است تفاوتی ندارد )٩(‏ مکر در شرح مطالب فرعی و ثانوی - از جمله در 


مورد دوران طوفان به مدت صد وپنجاه روز. وقتی نوج ا زکشتی خارج می‌شود , تاریخ بشری از ن وآغاز می‌گردد . 


خدا نوح و پسرانش را برکت داده. گفت: «بارور و کثیر شوید! زمين را پر سازید؛ و خوف شما و 
هیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر هم پرندگان آسمان و بر هر چه بر زمین می خزد و بر همه ماهیان 
دریا خواهد بود: به دست شما تسلیم شده اند. و هر جنبنده‌ای که زندگی دارد برای شما طعام باشد. همه 
را چون علف سبز به شما دادم. فقط گوشت را با خون آن نخورید. هر آینه در مورد خون شما. انتقام 
آن‌را خواهم گرفت. از دست غر حیوان آن‌را خواهم گرفت و از دست انسان. انتقام جان انسان را از دست 
برادرش خواهم گرفت. هر که خون انسان ریزد. خون وی ريخته خواهد شد زیرا خدا انسان را به‌صورت 
خود ساخت... 

اينك من عهد خود را با شما و بعد از شما با نسل شما و نیز با همه موجودات زنده استوار 
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می‌سازم... دیگر هیچ ذی جسدی از آب طوفان هلاك نخواهد شد و دیگر طوفانی بعد از این نخواهد بود 
تا زمین را خراب کند!... 

اینست نشان عهدی که من می بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند نسلا 
بعد نسل: قوس خود را در ابر می گذارم و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود. 
هنگامی که ابر را بالای زمین گسترانم و قوس در ابر ظاهر شود, آنگاه عهد خود را که در میان من و 


شما و هر موجود زندة روی زمين می‌باشد به یاد خواهم آورق 


۱- در اینجا نیز مانند متون پیش به اصیت یکه روایت کننده برای امور تربیتی قاثل است, توجه کنید. منع قانونی ریختل خون و احترام 
به خون انسانی را با پیوند به اصولی بسیار مهم توضیح می‌دهد: خون چیز مقدسی است و به خداوند تعلق دارد زیرا زندگی در درو نآن 
است و تنها خداوند صاح ب آن است. زندگان یآدمی امری مقدس است زیر آدمی تصویر خداوند است: بدین جهت قتل من عگردیده است. 

۳- همان برکت یکه به رآدم» داده شده است به نوح نیز داده می‌شود . در هر حال , کمال اولیه از میان رفته است» خورد نگوشت 
دیکر منوع نیست: و این مادی بسیار پر معناست. خداوند مصرف مخلوقات را به آدمی وا می‌گذارد به شرط یک هآد مآشنا به حقوق والای 
خود باشد. 

۳- عهد با نوج» از دید تاریخ مقد سکهانتی حاوی معنایی بسیار مهم است. زیر! نوح چون پدر دوم بشریت معرف یگردیده است. 
خداوند به تمامی بشریت است که عهد خود را وعده می‌دهد آن‌هم پس ا زآ که بشریت د رگناه غلظیده است.اين وعده عهد آتی با ابراهیم و 
قوم بن ی اسرائیل را آماده می‌سازد تا موعد عهد جدید فرا رسد. در سراسر تاریخ بشری وحدتی وجود دارد وآن تاریخ طرح عهد است که از 
آغاز از سوی خداوند برقرار شده و در طی قرون به حفق پیوسته است. 

۴- نشان رنگین کمان- پدیده های طبیعی برای پیشینیان نشان‌ها و علائم مقدسی بوده است که حالت خداوند را نسبت به بشر 
نشان می‌دادند: طوفان علامت و نشان خشم و رنگن کمال پس از طوفان نشا نآرامش باز يافته است. بدین ترتیب بنی اسرائیل ردپای 


خداوند را در طبیعت باز می‌یافت. آنان در جهانی پر از نماد می‌زیستند که همه چیز ا زآفریدگار سخن میگفت. 


از نوح تا ابراهیم شجره نامة نوینی به نشانه پلی میان این دو پدرسالار نکاشته شده که غایانگر تداوم تاریخ بشریت است. د رکنعان 


خداوند عهدی با ابراهیم می‌بندد : این سومین مرحله ازطرحالهی عهد است (ر.ك ۱۳). 
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۶- پیدایش ۱۴-۱:۱۷ 


خداوند بر ابراهیم ظاهر شده. گفت: «من ال-شدای هستم. در حضور من بخرام و کامل شو. من 
عهد خود را بین خودم و تو. و فرزندانت پس از تو. نسل پس از نسل استوار خواهم ساخت. عهدی در 
جاودانگی. تا خدای تو وخدای فرزندانت پس از تو باشم. من به تو و به نسل‌هایت پس از تو زمین غربتی 
را که در آن زندگی می کنی؛ گل سرزمین کنعان را می دهم. تا براق قفیشه مالک آن باشید: :+ 

خدا به ابراهیم گفت: «تو به نوبهة خود عهد مرا نگاه خواهی داشت. خودت و فرزندانت پس از تو. 
نسل بعد از نسل. حال این است عهد من که باید بین خود من و تو. و فرزندانت بعد از تو نگاه داری: 
همه افراد مذکر شما باید ختنه شوند... همذ فرزندان مذکرتان هنگامیکه هشت روزه هستند.... فرقی 
کی کقی قرو خاترآنه تیا آمته یاف با از بل عارشی کفاز سل تما تبس یی تافو 
عهد من به‌عنوان عهد در جاودانگی برگوشت شما به‌جا خواهد ماند. مذکر ختنه نشده‌ای که گوشت 
قلفه‌اش ختنه نگشته است. چنین مردی از قومش بریده خواهد شد: او عهد مرا شکسته است...» 


۱- ال شدائی نام باستانی خداوند است که توسط مور خکهانتی در عهد پدرسالاران حفظ گردیده است. به عهد صفتی جاودان 
بخشیده شده است. هیچ عاملی طرح خداوند را تغییر نخواهد داد و حفق تدریج یآن معنای عمیق تاریخاست. 

۲- روایت کننده به موجب وسواس و دقت تربیتی به عهد پدرسالاران, نهادی نوین پیوند می‌زند که همان ختنه می باشد. در 
اسرائیل وقتی نوزاد ذکور هشت روزه می‌شد این رسم را بجا م یآوردند. این عمل را با کاردی از سنگ به مرحله اجرا می‌نهادند که نشان 
دهنده قدمت اي نآنین می‌باشد. این امر خاص بن ی‌اسرائیل نبود , اما مفهوم بدو یآن هر چه باشد, نزد قوم اسرائیل به‌معنای پیوستن به قرم 


بهوه بود و تا حدی مانند عمل مقدسی محسوب می‌شد , و در این مراسم بود که نامی ب رکودك می‌نهادند (ر.ك لوقا ۵۹:۱ ۲۱:۳۲۰۶۳). 


رهایی قوم خداوند 


روایت کننده کهانتی با خطوطی برجسته. تاریخ دوران پدرسالاران و فراخواندن موسی از سوی خداوند را بیان میکند. با وصف 
«نبرد یهوه علیه فرعون » (ر.ك ۲۷-۳۲۸ وی ابایی از برجسته ساختن خطوط اساسی روایات سنتی ندارد تا بتواند به این ترتیب با 
روشنی هر چه محسوس‌تر, برتری خرد کنندً یهوه را بیان دارد. اين چنیل است که خروج از مصر را روایت می نماید (تا جای یکه بتوان 


روایت او را که اکنون به شکل قطعاتی درمجموعة کتاب خرو جگنجانده شدهاند, به کناری نهاد ر.ك ۳۰). 
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۷-_ خروج ۱۴۲۰:۱۳۳۸ 


بنی اسرائیل» رعمسیس را به قصد سکوت ترك نمودند. که حدوداً ششصد هزار مرد پیاده سوای 
اطفال بودند. و گروهی مختلفة بسیار نیز به آنان پیوستند و گله‌های گوسفند. و گله‌های گاو در 
دسته‌های بسیار عظیم ... 

آنان از سکوت کوچ کرده در ایتام در حاشية بیابان اردو زدند . 

یهوه با موسی صحبت نوده. گفت: «به بنی اسرائیل بگو که بازگشته. در جلوی فم احیروت. بین 
مجدل و دریا. روبه‌روی بعل صفون اردو بزنند. شما باید اردوی خود را در مقابل این محل, بر کنار دریا 
بر پا نفایید. فرعون خواهد گفت: بنی اسرائیل در زمین گرفتار شده اند و صحرا آنها را محصور کرده 
است. سپس قلب فرعون را سخت خواهم ساخت و او در تعقیب آنها براه خواهد افتاد. در فرعون و تمام 
لشکرش جلال خود را جلوه خواهم داد تا مصریان بدانند که من یهوه هستم! » و اسرائیلیان این‌را انجام 
دادند... یهوه قلب فرعون. پادشاه مصر را سخت ساخت و او بنی اسرائیل را دنبال نمود. پس مصریان با 
تمامی اسبان و عرابه‌های فرعون و سوارانش و لشکرش درعقب ایشان تاخته بدیشان در رسیدند وقتی که 
به کنار دریا نزد فم احیروت برابر بعل صفون فرود آمده بودند. و در حالی که فرعون نزديك می‌شد: 
بنی اسرائیل گرد خود نگاه کردند. اينك مصریان بودند که آنان‌را تعقیب می کردند! بنی اسرائیل وحشت 
زده شده. نزد خدا فریاد برآوردند... 

یهوه به موسی گفت: «چرا نزد من این طور فریاد می‌کنی؟ به بنی اسرائیل بگو تا کوج کنند. تو 
خود عصایت را بلند نموده دستت را بر دریا دراز کن و آن‌را برای بنی اسرائیل منشق کن تا از میان دریا 
بر زمین خشك راه روند. من به‌نوبة خود قلب مصریان را آن‌قدر سخت خواهم ساخت که آنان‌را دنبال 
غراهتد مود به این خرفیب آن قعرن: شام رتش از غراندهایش و سراراتش» ال خراهم یافگ:. و 
هنگامی که از فرعون و عرابه‌هایش و ارتش او جلال یافتم. مصریان خواهند دانست که من یهوه 
هستم... » موسی دست خود زا یز قرب خرای کرقیییی اب: نی گردیا: و پسران اسرائیل. با دیوارهایی 
از آب بر راست و بر چپشان. در میان دریا بر خشکی می‌رفتند. مصریان به تعقیب پرداختند و با تمامی 
اسبان و عرابه‌ها و سواران فرعون به میان دریا درآمدند... یهوه به موسی گفت: «دست خود را بر دربا 
دراز کن. تا آبها بر مصریان و عرابه‌هایشان و سواران آنها برگردد.» موسی دست خود را بر دریا دراز 
کرد ... آب‌هایی که برمی گشت عرابه‌ها و سواران و تمام ارتش فرعون را که به دنبال بنیاسرائیل بدرون 
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ایشان دیواری بود به طرف راست و به طرف چپ. .. 


۱ - وقایع نکا رکهانتی, خط سیر دقیق خروج را نشان داده است (هر چند تعیین دقیق محل‌ها یآن مشکل است). از سوی 
دیگر برای تأکید بر اندیشه‌ا یکه عمل خداوندی راهنمای رویدادهاست از روایت تمامی مطالب فرعی و ثانوی خودداری می فاید (مثلاً در 
مورد عبور از دریا دیکر سخنی از باد ی که بر می‌خیزد نیست و ج زآن). 

۲- به بسیاری از اصطلاحات که مورد توجه الیهات کهانتی است دقت شود از جمله: خداوند «مایل است به شکوه و جلا لآراسته 


آید» تا « بدانند که او بهوه است » (ر.ك ۱۸۳-۱۸۲). 


عهد سینا 


پس ا زگذر از صحرا , عبرانیان که موسی راهبرشان بود به حوریب فرود آمدند. خداوند د رآنجا طرح عهد خویش را بر موس یآشکار 


نمود : 


۸- خروج ۶-۳۰۹ 


«به بنی اسرائیل بگو: شما آنچه را که من به مصریان کردم دیده‌اید و چگونه شما را بر بال‌های 
عقاب برداشته. نزد خود آورده‌ام. و اگتون آگر اواز هرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید. همانا خزانهة خاص 
من از جمیع قوم‌ها خواهید بود زیرا که تمامی جهان از آن من است. اما شما برای من ملکت کاهن و 


امت مقدس خواهید بود...۰» 


در اين من نفوذ سبك تشنیه‌ای دیده می‌شود , (ر,۱۵۰-۱۸۴۵) اما د رآجا انديشه اساس یکه مسلط بر تمام قانو نگذاری و تاریخ 
مقد سکهانتی است دیده می‌شود : «قلمر وکاهنان و امت مقدس. » (ر.ك به ۱۸۳,۱۸۲) این اصطلاح به درستی مشیت بنیانی ربانی را که 
پطرس قدی سآن را بر مسیحیان منطبق می دارد (رساله اول پظرس )٩:۲‏ مشخص می‌سازد . از عهدی به عهد دیکر» همین مشیت با عمق 
تمام در مراحل مختاف به تحقق می پیوندد . 

موسی به کوه صعود می نماید. در ابر ی که یهوه د رآنجا حاضر است فرو می‌رود و از دست وی احکام تورات را دریافت می 
کند.وقتی ا زکوه پایین میآید , بر چهرهاش نور جلال خداوندی می‌درخشید... راوی در اینجا انبوه ی از مجموعه‌های قوانن کهانتی را 
یکجا م یآورد از جمله مراسم قربانی. دستورات معینی بر طهارت شرعی, کهانت, جشن‌ها و دیکر نهادهای دینی ... خیمة صحرای یکه 
غونه کامل العیار معبد اورشلیم است با دقت و ظرافت هر چه بیشتر توضیح داده شده و تشریح می‌گردد ۰.. سپس جریان تاریخ با ترسیم 


خطوطی برجسته , ماجراها را تا دوران یوشع بن نون بر می‌نکارد . 
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۷۴ جریان کهانتی 


سراسر این احکام و شریعت در واقع پایه‌های یهودیت پس از دوران تبعید است که وارث قانونی «جامعه صحرا » بوده و اين شمره 


اصی لکارهای موسی بوده است. 


جر + 
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فصل یازدهم 


حزقیال. نبی کاهن 


در حال یکه ارمیاء نبی رسالت دردناك خود را به پایان می برد , الهام یافته دیکری برمی خیزد که به‌نام 
نبی دوران تبعید معروف است. وی حزقیال برخاسته از محیط کهانتی, در نخستن تبعید به‌سال ۵۹۸ ق.م (طبق 
اطلاعات مطمتن) جزو تبعیدیان بوده است. درسال ۵٩۳‏ ق.م ندای الهی را ب هگوش دل می شنود . و یکه واعظ 
نوبه است, تا ویرانی اورشلیم, از اعلام فاجعه دست نم یکشد. سپس به‌صورت یار و مددکار و پناه تبعیدیان در 
امده, بازساز یآتی را مهیا م یکند. در اثر وی اندیشه‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد که او را به جریا نکهانتی 


منسوب م یکند . با وجود این او اساسا يك نبی باقی می ماند. بدین ترتیب. در شخص وی دو جنبه اساسی سنت 


«سرائیلی در هم م یآمیزد . 


رسالت و مسئولیت نبی 


از زمان یکه خداوند وی را به‌سوی خود خواند , حزقیال نبی روایتی همه جانبه و مفصل اما پیچیده از خود بر جای نهاده است. قبلا 


از روایاتی شروع م ی‌کنی مک هگویای رسالت و مسئولیت انبیایی وی است. 


۵- حزقیال ٩:۳‏ تا۳:۲ 


پدرانشان تا به امروز بر من عصیان ورزیده‌اند... به ایشان خواهی گفت: «یهوه چنین می‌گوید!...» و 


ایشان خراه بش کرو خراه تشوننه زیر که غانیان قعته انکیدی می بافد: ااقل خرافتد داشت گفانیین 
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مش حزقیال. نبی کاهن 


در میان ایشان است. و تو. ای پسر انسان, از ایشان مترس و از سخنان ایشان بیم مکن. حتی اگر به 
ضد تو حرف بزنند. یا تو را حقیر شمارند و يا اگر در میان عقرب ها ساکن باشی ... و تو. ای پسر 
انسان, آنچه را که من به‌تو می‌گویم بشنو... و مثل اين خاندان فتنه‌انگیز. عاصی مشوا! دهان خود را 
گشوده. آنچه را که من به تو می‌دهم بخورا » 

پس نگریستم و اينك دستی به‌سوی من دراز شد و در آن طوماری بود. آن‌را پیش من بگشود: رو 
و پشتش هر دو نوشته بود و آن نوحه و ماتم و شکایت بود. به من گفت: «پسر انسان, این طومار را 
بخور!...» دهان خود را گشودم و آن طومار را به من خورانید... و در حالی که آن را می‌خورم. در دهانم 
مثل عسل شیرین بود. مرا گفت: «ای پسر انسان. نزد خاندان اسرائیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان 
کن ... زیرا نزد امتی که زبان بیگانه‌ای دارند فرستاده نمی‌شوی و نه نزد اقوامی که سخن ایشان را 
نمی فهمی - یقیناً ایشان به حرف‌های تو گوش می‌دادند اگر تو را نزد آنها می‌فرستادم! اما خاندان 
الم راهن هروا ری فیا کقاشی کرا هت سا شیاه خر که مان شام تفیل پیت 
پیشانی و قسی القلب هستند. هان من روی تو را در مقابل روی ایشان سخت خواهم ساخت و پیشانی تو 
را در مقابل پیشانی ایشان سخت خواهم گرداند... پس ازایشان مترس و از روی‌های ایشان هراسان 
مباش زیرا که خاندان فتنه‌انگیز می باشند!» 


این بیان در فراخوانی حزقیال نبی از سوی خداوند با فراخوانی اشعیاء نبی (۱۱۴) و ارمیاء نبی 
(۱۵۵) مقابله شود. حزقیال نبی شاعری با تصورات پر جوش و خروش است که هرگز از آوردن تصاویر 
جسورانه خودداری نی فاید و به طور زنده مطالبی را آن‌چنان آشکار. بیان می‌دارد که پیشینیان وی فقط 
به اشارتی از آن می‌گذشتند (ر.ك به مکاشفه ۱۱-۸:۱۰). درست مانند اشعیاء. نیش کلام وی متوجه 


سرسختی قوم بنی اسراثیل است که تنها بلا و رنج می‌تواند آن را به زانو در آورد. 


۰- حزقیال ۲۱-۱۶:۳ 
نبی به مفهوم رسالت خویش باز م یگردد: 


کلام یهوه مرا به این ترتیب خطاب کرد: « پسر انسان. ترا به‌عنوان دیده‌بان برای خاندان اسرائیل 
انتخاب نموده‌ام. هر وقت که از من سخنی می‌شنوی. بنام من به آنان اخطار کن. اک هوق 
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شهادت انبیا ۳۳ 


بگویم: خواهی مرد. و تو به او اخطار نکنی... تا زنده بماند. بنابراین برای گناهش خواهد مرد. اما من 
ثرا براق مرگ از مسقول غراف داشته اما اگر دید 
شریری اخطار نمایی و او از شرارتش و از راه‌های بد خود 
دست برندارد+ آترقت‌برای گذاهشن خراهد هرد :اما کر 
خود زندگیت را نجات داده‌ای. هنگامی که مرد درستکار 
از راستی خود دست بر می‌دارد تا بدی فاید و من برایش 
دامی درست کنم تا میت ار او را تهدید تسایی: ون 
براق کتاهش خراشد‌ هرد و ان راستن کهابه ان سل 
می‌نمود دیگر بیاد نخواهد آمد؛ اما من ترا مسئول مرگ 
وی خواهم دانست. اما اگر بر مرد درستکار اخطار کنی 
که گناه نکند و او از گناه کردن خودداری نماید. به‌خاطر 


اخطار تو زنده خواهد ماند. و تو نیز زندگی خود را نجات 


داده‌ای. 


مسئولیت نبی شبیه مسئولیت ه رآ ن کسی در روزگار ماست که د رکلیسا قبول مسئولیتی می ناید: وی وجدان بیدار قوم خداوند 
است. درباره لزوم تنبیه کسان یک هگناه می‌کنند باید آنچه را که قانون تقدس م یگوید دید (۱۸۲). حزقیال نبی وابسته به جریانات 
عقیدتی و روحانی محاف لکهانت یکه این قانون ا زآن برخاسته است می‌باشد. 
2 مه ۰ ۳۹ 
گناهان قوم خداوند 


حزقیال نبی مانند دیگر انبیاء نیز طوماری از شکایات خداوند علیه قوم خود , ارائه می ماید: 


۱- حزقیال ۳۱-۲۳:۲۲ 


کلام یهوه با اين عبارات بر من نازل شد: «پسر انسان, به خاندان اسرائیل بگو: تو زمینی هستی 
که در روز غضب بر تو بارانی باریده نشد. شاهزادگانش. در میان او. مثل شیر غران که شکار را می 
درد . جان‌ها را می‌خورند و گنج‌ها و نفایس را می‌برند و بیوه زنان را در میانش زیاد می‌کنند. کاهنانش 
به شریعت من مخالفت ورزیده. موقوفات مرا حلال می‌سازند و در میان مقدس و غیر مقدس تمیز 
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۳۷6 حزقیال. نبی کاهن 


می‌دهند و در میان نجس و طاهر فرق نیگذارند. چشمان خود را از سبت های من می پوشانند و من در 
میان ایشان بی حرمت گردیده ام... 

انبیایش با رویاهای باطل و تفأل دروغ. حقایق را می‌پوشانند و می‌گویند: «یهوه چنین گفته 
است!...» حال آن‌که یهوه تکلم ننموده است. قوم زمین. به شدت ظلم نموده. مال یکدیگر را غصب 
کرده‌اند و بر فقیران و مسکینان جفا نموده. غریبان را به بی انصافی مظلوم ساخته‌اند. 

و من در مبان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا شاید و برای دفاع از سرزمپن. به حضور من 
در شکاف بایستد. تا آن‌را خراب ننمایم. اما کسی را نیافتم. پس خشم خود را بر ایشان ریختم و ایشان 
را به آتش غضب خویش هلاك ساخته. طریق ایشان را بر سر ایشان وارد آوردم. -وحی یهوه! » 

آنچه که در این من در مورد رژسای قوم و مرد مگفته شده است با گفتارهای عاموس نبی ۱۹۸۱ ۱۰۰) هوشع نبی (۰)۱۰۸۰۱۰۷ 
«شعیاء نبی (۱۱۶تا ۱۱۸) میکاه نبی (۱۲۹و۱۳۱) و قانون تقدس (۱۸۲) مقایسه و مقابله شود . در مورد کاهنان به احکام تقدس ۱۸۳ 
ر.ك در مورد انبیاء به کتاب تثنیه ر.ك (۱۴۳ ۰۱۴۴ 

به‌موجب سان انبیایی, حزقیال نبی نسبت به خظاهای اخلاقی حساس است, اما به عنوان کاهن, از قصور در مراسم مذهبی نیز در 


میگذرد . خطابت وی با جریان اصلاح طلبانه محاف لکهانتی پیوند دارد . 


مه ی( ۳۹ ۵ 2 
تاریخ مادین بنی اسرائیل 
حزقیال نبی» شکایت نامه یهوه را علیه قوم بن یاسرائیل. د رکنایه و اشاره طویل یکه دست کم شایسته است برخی از بخش های 


اساس یآن را بخوانیم بسط وگسترش می‌دهد . 


۲- حزقبال ۴۳-۱:۱۶ 


کلام یهوه بدین گونه بر من نازل شد: «پسر انسان! اورشلیم را از اعمال شرم آورش آگاه ساز و 
بگو: یهوه چنین می‌گوید: اصل و ولادت تو از زمین کنعان است. پدرت اموری و مادرت حتی بود. روزی 
که فقو لد شدای: :: کو وا جر آب شسکفم تبادتد و قک مالیزت و در قنداق نپیچبدند. چشمی بر تو 
شقفت ننمود تا یکی از این کارها با شرا تهب یل اوید تا رت خرد را کسیت یه بر تشن هل کار 
روز ولادتت جان تو را خوار شمرده. تو را در صحرا انداختند. من از نزد تو گذر نفودم و تو را در خونت 


غلطان دیدم. پس تو را گفتم: «زنده شو و مثل نباتات صحرا رشد نما! » پس نو کرده. بزرگ شدی تا 
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شهادت انبیا ۳۷۹ 


بزیبایی کامل رسیدی... چون از تو گذر کردم. بر تو نگریستم و اينك زمان محبت برای تو فرا رسیده 
بود... پس قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی. تو را در آب شستشو دادم. ترا از خونت 
طاهر ساختم و تو را به روغن تدهین کردم. تو را به لباس قلابدوزی ملبس ساختم و کفش های پوست خز 
به پایت کردم و کمربند کتان نازك و ردای ابریشمی بر تو پوشاندم. تو را به زیورها زینت داده. دستبندها 
بر دستت و گردن بندی بر گردنت. حلقه ای در بینی ات و گوشواره‌ها بر گوش‌هایت و تاج جمالی بر سرت 
نهادم. خوراکت بهترین آرد و عسل و روغن بود و بی‌نهایت زیبا شدی و به درجة ملوکانه متاز گشتی. 
آوازة تو به سبب زیبائیت در میان امت‌ها شایع شد زیرا که آن زیبایی از جمال من که بر تو نهاده بودم. 
کامل شد. 

اما بر زیبایی خود توکل نمودی و به سبب آوازة خویش, زناکار گردیدی... زیورهای نقره و طلایی 
را که من به تو داده بودم برای ساختن بت ها بکار بردی: چنین بود هرزگی تو. لباس‌های قلابدوزی را 
گرفته. بت‌ها را با آن پوشاندی. روغن و بخور مرا پیش آنها گذاشتی, و نان مرا که به تو داده بودم و 
بهترین آرد و روغن و عسل را که روزی تو ساخته بودم. به‌عنوان هدیه ای خوشبو. پیش آنها نهادی ... 
و در تمامی اعمال شرم آور و زنای خود ایام جوانی خود را آن هنگام که در خون خود می غلطیدی به یاد 
نیاوردی...» 


نبی از سیاست بسیار دنیوی بنی اسرائیل و پیمانهای ار با مصریان, آشوریان, کلدانیان اد می‌کند و ادعا نامه خود را چنین پایان 


می برد : 


بنابراین ای زانیه؛ کلام یهوه را بشنو! یهوه چنین می‌گوید ... بر تو فتوای زنانی را که زنا 
می‌کنند خواهم داد ... تو را به دست امت‌ها. عاشقانت تسلیم خواهم کرد. آنها مکان‌های بلند تو را 
ویران خواهند کرد . لباس‌هایت را از تو خواهند کند. و زیورهای تو را خواهند گرفت ... گروهی را علیه 
تو خواهند آورد و تو را سنگسار خواهند کرد و به شمشیرهای خود تو را پاره پاره خواهند نمود. خانة تو 
را به آتش سوزانیده. در نظر زنان بسیار بر تو عقوبت خواهند رساند... حدت خشم خود را بر تو فرو 
خواهم نشاند... چون که ایام جوانی خود را به یاد نیاوردی و مرا به همه اين کارها رنجانیدی, من نیز 


رفتار تو را بر سرت وارد خواهم آورد.- وحی یهوه! » 


۱- تصویری است ا زازدواج» که از هوش عگرفتنه شده است ۱۱,۱ ۱0۱۱۱۰ وکمی پیشتر ارمیاءآن را بکار برده بود. 
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۲۸۰ حزقیال. نبی کاهن 


(۱۵۷,۱۵۶) حزقیال نب یآن را با تصویری از فرزند ناسپاس درهم م یآمیزد (۱۵۷,۱۱۳). در نزد حزقیال نبی ادها با سیری منطقی در 
نباس رمز و اشاره به‌سو ی کمال پیش می‌رود , به‌نحو ی که به‌دنبال هم مراحل اساسی تاریخ و سرگذشت بنی اسرائیل بازگو میگردد . 
سرگذشت روابط بین بهوه و قوم او بصورت سرگذشتی عشقی دردناك و رقت انکیز در می‌اید (ر.ك ۰۱۵۰۱۱۴۸ 

۳- به همبل جهت است ک هگناهان قوم بنی اسرائیل و به خصوص بت پرستی و هم پیمان شدن با بیکانه, به ننگ و زنا تشبی هگردیده 
ست (ر.كث۱۱۱و ۱۵۷).یاداش پیش بین یگردیده همان پاداشی است که در حق زنان زانیه اعمال می‌گردد (۳۹). محبت خداوند که به 
مسخره گرفته شده است, به تندخویی وخشم تبدیل می‌گردد . انطباق این زبان رمز و اشاره به فاجعه ه رگناهکاری امری سخت و دشوار 
نیست: محبت خداوند ی او را از فیض و برکاتش غنی ساخته بود , اما او در عو ضآنرا حقی رکرد , لذا به‌جاست که پاداش اي نگناه عظیم را 


بر دوش کشد. 


رو ت 0 
درسال ۵٩۲‏ ق.م در رویایی نمادین. نبی از پیش پاداش اورشلیم را می‌بیند. روایت ی که دربارة آن نوشته. طولانی و پیچیده است. 
کن است که این روایت بدون ترتیب و با برخی نقد و تفاسیر بدست ما رسیده باشد در اینجا سع یکرده‌ایم داده‌های اساس یآن را با نظم 


منطقی جم عآوری نماییم. » 


۳- حزقیال ۸ تا۱۱ 


در سال ششم. از ماه ششّم, من در خانه نشسته بودم. و بزرگان یهودا با من نشسته بودند. که 
دست خدواند بهوه بر من فرود امد... و آن روح مرا در میان زمن و اسمان بلند کرد و در رویایی از 
طرف خدا مرا به اورشلیم نزد دهنهٌ درواز صحن درونی که به طرف شمال متوجه است برد ... [۳-۱:۸] 
نبی در عالم خلسة خویش اهالی یهودا را بدید که در چهار سوی معبدند به بت پرستی مشغول‌اند (۱۸-۴:۸). بهوه وی را خبر داد 


که همکان به مجازات مرگ محکوم خواهند شد (۱۳-۱:۱۱). 


سپس آواز بلندی به گوشم ندا کرده. گفت: «ای بلاهای شهر به اینجا بیایید... » فوراً شش مرد از 
دروازة بالایی شمالی ببالا آمده. هر کدام اسلحه‌ای مرگبار در دست داشتند. در میان آنها مردی سفید 
پوش بود. که در کمربندش دوات کاتب را داشت. ایشان داخل شده. نزد مذبح برنجین ایستادند... یهوه 
مردی که به کتان ملبس بود و دوات کاتب را در کمر داشت خطاب کرد و گفت: «از میان شهر بگذر و بر 
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شهادت انبیا ۳۸۱ 


پیشانی کسانی که به سبب رجاساتی که کرده می شود آه و ناله می‌کنند. نشانی بگذار. » به آنان به سمع 
من گفت: «از شهر بگذرید در عقب او و هلاك سازید! شفقت نکنید و ترحم ننمایید! پیران و جوانان و 
دختران و اطفال و زنان را تماما به قتل رسانیدا اما به هر کس که این نشان را دارد تژديك نشوید و از 
قدس من شروع کنید! خانه را جس سازید و صحن‌ها را از کشتگان پر ساخته. بیرون آیید و سپس شهر 
را بزنید! » 

چون ایشان می کشتند و من باقی مانده بودم. بر روی خود در افتاده. استغاثه نمودم: «آه. بهوه! 
چون غضب خود را بر اورشلیم می‌ریزی. تمامی بقية اسرائیل را هلاك خواهی ساخت؟ » او گفت: «جرم 
خاندان اسرائیل و یهودا بسیار عظیم و بی حد است؛ کشور پر از خونریزی و شهر لبریز از شرارت 
می‌باشد؛ زیرا می‌گویند: «یهوه کشور را رها کرده. یهوه فی‌تواند ببیند. » بسیار خوب. پس من نیز 
رحمی نشان نخواهم داد. من نیز امان نخواهم داد. تصمیم دارم رفتار ایشان را بر سرشان بیاورم ». مرد 
سفید پوش که دوات کاتب را در کمربندش داشت. آمده. گزارش خود را داد: «من دستورهای ترا به 
انجام رسانده‌ام»... او سپس به مرد سفید پوش گفت: «برو!... دست‌هایت را از اخگرهای آتش پر کن و 
بر شهر بپاش! » همان طور که نگاه می‌کردم داخل شد... از فشک خوه را پخسوی انش ذراز گرفه از آن 
برداشت و خارج شد... [۲:۱۰و۱۱-۱:۹:۷] 


سراجام نبی بدید که جلال خداوندی معبد , جایگاه دیرین خود را تر كگفت: 


کروبیان در طرف راست معبد بودند که آن مرد به درون رفت و ابری فضای درونی را فرو پوشاند. 
بدان هنگام جلال خداوندی به‌سوی آستانه معبد برخاست. معبد پر از ابر گردید و فضا از درخشش جلال 
یهوه ملو گردید. صدای بال کروبیان تا فضای بیرونی شنیده می‌شد مانند صدای رعد به هنگام سخن 
گفتن خدای قادر متعال... و جلال یهوه در حال ترك آستانه معبد بر کروبیان بایستاد ... کروبیان 
بال‌های خود را برافراشتند... و جلال بهوه برای برون شدن از شهر برخاست و بر کوهی که به شرق شهر 
برد رای کر (۱۵ ۳۴-۲۲۱۱ 


1- بخش نخست رویا در بردارندة خاطراتی چند از خروج از مصر می‌باشد به‌خصوص بلای دهم بر مصریان از جمله نشان حمایت و 
فرشته هلا ك کننده (ر.ك۲۹). این تصورا تگیرا که ذوق و استعداد حزقیال نبی را در بیان پدیده‌های تخیلی د رآن می‌توان دید شکی باقی 
عم یگذارد که داوری خداوند علیه اورشلیم اعلا مگشته است: باقی ماندگان عادل به کناری نهاده خواهند شد (ر.ك )٩‏ اما توده گناهکار تیاه 


خواهد شد و شهر با آت شآسمانی ویران خواهد گردید (ر.ك ۰/۱۴ 
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۳۸۲ حزقیال. نبی کاهن 


۳۲- بخش دوم جلال یهوه را نشان می‌دهد (یعنی خود یهوه را) که معبد را که د رآنجا ساکن بود ترك م یگوید (ر.ك ۷۸). 
تصوی رکروبیان و عرابه بهوه از معنای ظهور بهوه در رعد برگرفته شده است (ر.ك ۸۱ و...) آیا یهوه قوم خود را برای با زگشت ب ه آسمان 


نر تگفت؟ 


مسئولیت و پاداش فردی 


در حال یکه پاداش بنی اسرائیل بخاطر بی‌وفائیش در راه است. حزقیال نبی مخاطبین خود را فرداً فرد به‌سوی خداوند فرا می‌خواند 


نا جزو باقی ماندگان نیکا نگردند و به هنگام وقرع فاجعة ملی. جان سالم بدر برند: 


۹۴-_- حزقبال ۱۸ 


کلام بهوه به‌من چنین خطاب شد: «چرا دائماً اين مثل را در سرزمین اسرائیل تکرار می کنید: 

«پدران انگور ترش خورده اند؛ 

و دندان های پسران کند شده است؟ 

چنان که زنده ام- این خداوند یهوه است که سخن می‌گوید- دیگر هیچ دلیلی نخواهد داشت که این 
مثل در اسرائیل تکرار گردد. تمام زندگی متعلق به من است؛ زندگی پدر. و زندگی پسر. هر دو به 
یکسان متعلق به من می‌باشند. مردی که گناه کرده است. او کسی است که خواهد مرد. 

مرد عادل بر طبق قانون رفتار نموده و امین است؛ او خون نمی‌خورد يا چشمانش را به سوی بت‌های 
خاندان اسرائیل بلتد ی کند.زن همسایداش را بی خصسمت فی سازد: .. به کسی ظلم ف ی کند. امانات را 
پس می‌دهد . هرگز نمی دزدد . نان خود را به گرسنگان. و لباس هایش را به برهنگان می‌دهد. نقد را به 
سود نی‌دهد و ربح نگیرد. از ستم دوری می کند. انصاف حقیقی را میان مردمان اجرا می‌کند. قوانینم را 
نگاه‌داشته. آئین‌های مرا محترم می‌دارد- چنین مردی حقیقتاً درستکار می‌باشد. و البته زنده خواهد 
ماند. اين یهوه است که سخن می‌گوید. 

ماک کی ری دا تیم اقفر مایم باقده کس گر انم مانب 
را مرتکب می‌شود... پس این پسر مطمئناً زنده نخواهد ماند؛ چون تمام این جرم های ترسناك را مرتکب 
گشته است. باید بیرد. و خونش بر سر خودش باشد. 
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مرتکب شده است می‌بیند: از وی تقلید می‌فاید... برای گناهان پذرش نخواهد مرد: این پسر مسلماً 
زنده خواهد ماند... مردی که گناه کرده است شخصی است که باید میرد . يك پسربرای گناهان پدرش رنج 
نخواهد کشید. و نه يك پدر برای گناهان پسرش. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد 
شریر بر خودش خواهد بود. 

اما اگر مرد شریر از همة گناهانی که مرتکب شده است باز گردد. به قوانین من احترام گذاشته 
انصاف و عدالت را بجا آورد. مسلماً زنده خواهد ماند؛ او نخواهد مرد. از آن زمان به بعد همه گناهانی 
که مرتکب گشت فراموش خواهند شد. او به خاطر عدالتی که انجام داده است زنده خواهد ماند. آیا من از 
مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نی. بلکه از اين که از رفتار خود بازگشت نوده. زنده ماند... خاندان 
اسرائیل. در آینده تصمیم دارم هر کدام از شما را به‌وسيلة هر چه که می‌کنید داوری نایم - این خداوند 
یهوه است که سخن می گوید. توبه کنید. از همه گناهانتان بازگردید. تا شرارت شما به نابودی‌تان منجر 
نگردد. تمام گناهانی را که بر ضد من مرتکب شده‌اید از خود تکانده. برای خود قلبی تازه و روحی تازه 
بسازید! خاندان اسرائیل. چرا باید میرید؟ من در مرگ هیچکس لذتی نمی‌برم- اين خداوند یهوه است که 
سخن می‌گوید. توبه کرده. زنده مانید! 

| - شرایط عادل و نیکو بودن همان است که در فرمان‌های دهگانه (۳۷), احکام تثنیه (۱۸۴ و ج زآن ) احکام تقدس (۱۸۲- 
آمده است. 

۳- حزقیال نبی در برابر اصل مسئولی تگروه یکه پیش از وی در سراسر مشر ق کهن و بنی اسرائیل رایج بود , موضع م یگیرد 
(۲۳۷. بدین ترتیب در پایان دوران انبیایی ارزش فردی به تدریج مورد تأکید بهوه قرار م یگیرد . قبلاً نیز ارمیاء نبی با تکیه بر چنین 
اصلی از خداوند طالب حق و عدالت بود (۱۷۵۸۱۷۲). با وجود اين, د رآن زمان سخن فقط محدود به سزا يا پاداشی در همین دنیا است. 
هنوز تعلیم و تربیت قوم بنی اسرائیل از هدف نهایی خویش بدور است. 

۳- بر حسب متن یکه فوقاً دیده شد, چه نتیجه‌ای از حالت خداوند نسبت به بشر م یگیریم؟ آیا خداوند چون پلیس است که از تنبیه 


کردن خرسند میگردد ؟ آیا وی خدایی ساده اس تک هآدمی را در راه خود رها ساخته است؟ 


ایا و اشارات انبیایی 


حرکات نادین انبیاء, مثل‌های حقیقی و بالفعلی هستند که از وقای عآینده سخن می‌گویند. این سبك در نوشته‌های حزقیال نبی 


مکر رآ به چشم می‌خورد . 
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"۳ حزقیال. نبی کاهن 


و 0 
رفص شمسیر 
می‌توان فر کرد , شعری را که در ذیل خواهیم خواند بهنگام خواندن به‌همراه حرکات و ایا و اشاراتی (شکلك د رآوردن) بوده 
است که مفهو مآن را دو چندان پر معناتر میگردانده است: 
یهوه. شمشیر را بدست شاه بابل, اجرا کننده داوری خویش علیه اورشیم قرار می دهد (ر.ك ۱۶۹). مت این شع رآن‌طو رکه باید 


محفوظ نانده و در بسیاری از قسمت ها , ترجم ة آن مبنی بر حدس و تصور است. 


۵- حزقیال ۲۲-۱۴:۲۱ 


تسس اس سس ۱ 

تیز و صیقلی شده! 

تیز شده برای کشتار. 

صبقلی شده برای درخشیدن مانند صاعقه... 

آنْوا به دست هلاك کننده می‌دهم تا وتا بار سق: 

آری. فریاد و شیون بزن» پسر انسان؛ 

این برای قوم من در نظر گرفته شده است.علیه تمامی بزرگان اسرائیل:همگی 
به شمشیرسپرده خواهند شد!... 

بگذار شمشیر دوبرابر سه برابر شود! 

ی ققتر ان است ی خر که کشتان ان ی آی‌ خی | 

تا قلب‌ها را به‌لرزه در آورده . تعداد قربانیان را افزایش دهد. 

بر هر دروازه‌ای يكث شمشیر برای کشتار قرار داده‌ام 

تا مانند صاعقه بدرخشد. در حالی که برای قتل عام صیقلی شده است. 
به عقب برگرد. به سمت راست و به چپ و به جلوا 

و من نیز کف خواهم زد؛ 

غضب خود را فرو خواهم نشاند؛ 


من. بهوه. سخن گفته‌ام. 
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این نبی عجیب به اها و اشارات دیکری در برابر مخاطبین خود دست می‌زند بدو نآ نکه کلمه‌ای بزبا نآورد: 


۶۳-_- خر قیال ۰۰۷۶۲ ۱:۵۲ ۳2 


[ کلام یهوه با اين عبارات به من نازل شد]: 

«پسر انسان, آجری برداشته. جلوی خود بگذار؛ بر آن شهری نقش کن. اورشلیم را. سپس تو باید 
آن‌را محاصره نموده. در برابرش برج‌ها ساخته. خاکریز بسازی. اردوهایی نصب کنی و دژکوب‌های ویران 
کننده در تمام اطراف بنا کنی. سپس تابه‌ای آهنی برداشته. آن‌را طوری قرار بده که گویی يك دیوار آهنی 
بین تو و شهر است. سپس به‌سوی آن رو کن؛ در حال محاصره شدن است و تو آن را محاصره می‌کنی. 
این نشانه‌ای برای خاندان اسرائیل می‌باشد...» 


نبی بهوه را چون شخصی معرفی می‌کند و کلدانیان مثل وسیله‌ای در دستش می‌باشند. تابه آهنین نشا نآن است که هی چکمکی 


به‌شهر محاصره شده نخواهد رسید , زیرا خداوند با نگاهی خشمکب ب رآن می‌نگرد . 


ایا و اشارات ادامه می یابد: 


«پسر انسان! تیغی برنده بردار مانند تیغ سلمانی آن‌را به کار ببر. آن‌را بر سر و ريش خود 
بگذران. سپس ترازویی گرفته. موها را تقسیم کن. يك سوم آن‌را در میان شهر بسوزان... ثلث دیگر را 
در اطراف شهر. با تیغ بزن. ثلث دیگر را در باد پراکنده ساز... سپس اندکی از آن‌را گرفته در دامن 
ردای خود ببند. از این باقی مانده. باز اندکی بگیر و در فیاق اش بندار تا ونیم 


در بین این مادهای بسیار روشن ب هآن بخش یکه نمایانگر پراکندگی قوم خداوند است توجه شود و بکنار نهادن جز وکوچک یکه بهود 


آن را پاك نموده و پس ا زگذراندن از تجریه‌ای سخت و بزرگ, سیر تاریخ را با ایشان از سر خواهد گرفت. 
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۳۸۶ حزقیال. نبی کاهن 


مهاجر 


۷- حزقیال ۱۲-۳:۱۲ 


کلام یهوه چنين به‌من خطاب شد: «تو پسر انسان. کوله بار يك تبعیدی را ببند و در روز روشن که 
آنها مب ترانند ترا ببیتق فهاحرت کن: در -عالی که آنان نهاه می کنظ از.جایی که هسکی به خابی دیگر 
مهاجرت فا... و در شامگاه مثل يك تبعیدی آنجا را ترك نا. در دیوار سوراخی درست کرده از مبانش 
گنه در حالی که نگاه می‌کنند بقجه خود را بر دوش گذاشته. در تاریکی خارج شو و صورت خود را 
ببوشان... زیرا ترا برای خاندان اسرائیل علامتی قرار داده ام. 0 

چنان که به‌من گفته شده بود عمل کردم... 

صبح روز بعد کلام یهوه به‌من چنین خطاب شد: «پسر انسان. آیا خاندان اسرائیل. این خاندان 
یاغیان, از تو نپرسیدند که چه می‌کردی؟ به آنها بگو: «من برای شما علامتی هستم. » آنچه کرده‌ام با 
انشان کرده خواهد شد؛ آنها به اسارت: و به تیغبه خراهد رقت: حاکم آنان بقچه اش را در تاریکی بر 
دوش گذاشته: خارج خواهد شد. سوراخی برای بیرون بردن او درست خواهد شد؛ او صورت خود را خواهد 
پوشاند تا نه دیده شود ونه خود سرزمن را ببیند ... من دام خود را بر وی انداخته او را در کمند خویش 
قر ۱ 
آنجا خواهد مرد...» 


در چارچوب تاریخی این نبوت ر.ك به ۱۷۸. هم‌چنین مطابق ایان قوانن تشنیه (۱۴۴) حزقیال نبی در تأیید موعظه خویش 


شان‌هایی بروز می‌دهد: وی ماجراهای زود رس و قابل ریت و بررسی را اعلام می‌دارد . بدین ترتیب شنوندگانش قانع می‌شدند که وی 


واقعاً به‌نام خداوند سخن م یگوید. 


۲- تغییرجهت کلام: کلام بهوه علیه ملل 


از دید حزقیال نبی, نبوکدنصر فقط انتفام خداوند را از اورشلیم باز می‌ستاند: روز یهوه همچنن برای تمامی ملل مجاور فرا رسیده 


است. در اینجا به د وکلام یهوه علیه مل لکه شامل صور و مصر می‌شود می‌پردازیم. 
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شهادت انبیا ۳۸۷ 


۳ 
گریه بر سقوط صور 
در این مویه و مرئیه, با زیبای ی ادبی تمام. صور به ناوی بزرگ تشبی هگردیده که در حال غرق شدن است: اشاره کاملاً برازندة 


پایتخت فنیقیه که قدرت بزرگ دریایی و بازرگانی بوده و در پهنه دریا بر جزیره کوچك صخره‌ای جا یگرفته است , می‌باشد. 


۸- حزقیال ۹-۳:۲۷؛ آیه‌های ۳۶-۲۵ 


صور. تو می‌گفتی: «من يك کشتی هستم در نهایت زیبایی!» 
حدود تو در قلب دریاها بود. 

آنانی که ثورا بنا مودند. 

در زیبایی کامل ساختندت. 

همه تخته‌هایت را از صنوبر سنیر ساختند. 

سرو آزاد لبنان را گرفتند تا دکل‌ها برای تو بسازند. 

از بلندترین بلوط‌های باشان. 

پاروهایت را ساختند. 

عرشه‌ات را از شمشاد جزایر کتیم که به عاج منبط شده بود ساختند. 
برای بادبان‌هایت از کتان قلابدوزی شدة مصری استفاده شد. .. 
و برای پرچمت نیز. 

بنفش و قرمز از جزایر اليشه 

چادر عرشهة ترا شکل داد. 

مردان از صیدون و از ارواد 

پاروزن‌های تو بودند. 

حکمای تو ای صور که در تو بودند. ناخدایان تو بودند. 
بزرگان و صنعتگران جبیل آنجا بودند 

تا شکاف‌هایت را پر کنند... 

در قلب دریاها. توانگر و معزز بودی. 

پارو زنانت تو را به آب‌های عظیم بردند. 
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۳۸۸ حزقیال. نبی کاهن 


و باد شرقی تو را در میان دریا شکست. 

ثروت‌هایت. کالاهایت. بارت. 

کارکنان کشتیت. ملوانانت: 

شکاف کیرانت: مایندکان بازر گانیت» 

مردان جنگی‌ات. در روز انهدام تو. در قلب دریاها غرق خواهند شد 
سراحل هنکامی که قریاه تاغذایانت را بشترند: 

خواهند لرزید. 

همه پاروزنان. ملاحان و ناخدایان. 

از کشتی‌های خود فرود آمده. در زمین می‌ایستند... 

آنها سرودی برای عزا سر داده برایت ماتم خواهند گرفت. 
آنها بر تو شیون خواهند نمود: 

«کیست مثل صور پر شکوه. در قلب دریاها ؟ » 

شتکانی که کالافایت زا قکلیه نی گردی 

قوم‌های بسیاری را سیر می گردانیدی. 

پادشاهان جهان را به فراوانی اموالت. توانگر می‌ساختی. 
اما اکنون در عمق آب‌ها, توسط امواج درهم شکسته شدی. 
متاع و تمام جمعیت تو در میائت تلف شد. 

جمیع ساکنان جزایر. به سبب تو متحیر گشته. 

و پادشاهان ایشان به شدت دهشت زده و پریشان حال گردیده اند. 
تجار قوم‌ها بر تو صفیر می‌زنند. 

و تو محل دهشت گردیده. 

دیگر تا به ابد نخواهی بود! 


درباره سقوط مصر 


پس از ناو صور, اکنون سخن از درختی غول پیکر است که نماد مصر قدرتمند و فرعون شاه آن است: 


9۹- حزقیال ۱۲-۱:۳۱ 
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شهادت انبیا 


«ترا در عظمتت با چه مقایسه کنم؟ 

مسلماً؛ با يك سرو آزاد لبنان با شاخه‌های جمیل و برگ‌های سایه گستر و قد بلند که سر 
آن به ابرها می‌بود 

وی اي ای سا 

نهرهای آنها به‌هر طرف بوستان آن جاری می‌شد. 

و جوی‌های خویش را به طرف همه درختان صحرا روان می ساخت. 

از این جهت قد او از جمیع درختان صحرا بلندتر شده. 

شاخه هایش زیاده گردید. 

و جوانه‌هایش بلند شد. 

همه پرندگان آسمان در شاخه‌هایش لانه می‌ساختند؛ 

تمام حیوانات وحشی در زیر شاخسارهای آن بچه‌هایشان را میآوردند؛ 
جمیع امت‌های عظیم در سایه اش سکنی گرفتند. 

در بزرگی خود و در گستردگی شاخه‌هایش خوشنما بود. 

چون که ریشه‌اش نزد آب‌های بسیار بود. 

سروهای آزاد باغ خدا با آن برابری نی‌توانستند بکنند 

رها داش ماش ریت تفت 

و چنارها مثل شاخسارهایش نبود. 

هیچ درختی در بان خدا نمی توانست رقیب زیبایی آن باشد. 


همه درختان عدن که در باغْ خدا بود بر آن حسد می بردند. 


و دلش از بلندی‌اش مغرور گردیده است. از این جهت او را به‌دست سرور امت‌ها تسلیم نموده‌ام... غریبان 
یعنی امت‌های ستم کیش او را منقطع کرده. بر روی کوه‌ها پخش نوده‌اند. شاخه‌هایش در جمیع دره‌ها 


بیرون رفته‌اند. همه مرغان هوا بر ته افتادة او آشبانه گرفته‌اند. و تمامی حبوانات صحرا بر شاخه‌هایش 
ساکن شده‌اند...» 
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غرور بیش از حد: گناه قدرتمندان است. در سقو طآنان عدالت الهی دیده می‌شود و تمامی مردم را به فروتنی فرا می‌خواند 
(مقایسه شود با ۳۲۱ ,۱۳۷,۱۱۵). کاب دانیال نبی نیز بنوبه خود از این «مثال درخت تنومند » برای انطبا قآن با انتیوخوس اپیفان 
استفاده می‌کند (ر.ك ۳۷۸). عیسی مسیح نیز همبل تصویر را منتهی در دید یکاملاً متفاوت , ترسیم می‌ماید (متی ۰۳۲-۳۱:۱۳ 


مرقس ۳۲-۳۰:۴) 


۳- کلام دحویی بهوه 


حضور بهوه در میان تبعیدیان 


حزقیال نبی درباره شکوه خداوندی اندیشه‌ای والا داشت. با نخستن رویای خویش این انديشه را مورد تأیید و تأکید قرار می‌دهد. 
«ما این امر. ویژگی مهم دیگری نیز در بردارد: در حال یکه خداوند در معبد , جایگاه خویش بر اشعیاء نبی ظاهر می‌گردد , بر حزقیال نبی 
در سرزمین تبعید ظاهر می‌شود . چگونه بهتر از اين می‌توان نشان داد که حضور خداوند وابسته به هیچ مکانی نبوده و در هیچ جا قوم خود 


را ترك نگفته و با تبعیدیان بابل بسر می‌برد ؟ 


۰- حزقیال ۱:۱ تا ۲:۲ ۱۵-۱۰:۳ 


من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم. واقع شد که آسمان گشوده گردید و رژیاهای خدا را 
دیدم... دست خدا بر من بود. پس نگریستم: اينك باد شدیدی از طرف شمال برمی آمد و ابر عظیمی و 
آتش جهنده و درخشندگی گرداگرش و در میانش چیزی که مثل منظر برنج تابان بود... در میانش. چهار 
موجود زنده که شبیه به هم بودند. تشخیص دادم. هر يك از آنها چهار رو و چهار بال داشت. پای‌های 
آنها مستقیم و کف پای آنها مانند کف پای گاو بود و مثل منظر برنج صیقلی درخشان بود. زیر بال‌های 
آنها از چهار طرف. دست‌های انسانی نمایان بود... روی‌های آنها شبیه روی انسان بود. به طرف راست 
روی شیر, به طرف چپ روی گاو و سرانجام روی عقاب. بال‌های آنها به طرف بالا گسترده شده بودند: هر 
يك دو بال داشت که به بال‌های بقیه می پیوست و دو بال دیگر بدن آنها را می‌پوشاند. هر يك از آنها به 
راه مستقیم می‌رفت. جایی می رفتند که باد آنها را می‌برد و در حين رفتن رو نمی تافتند. 

در میان این موجودات زنده. مثل اخگرهای آتش افروخته دیده می شد. مثل مشعل‌هایی بود که 
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شهادت انبیا ۳۹۱ 


در میان آن حیوانات گردش می کرد و درخشان می بود و از میان آتش برق می جهید... 


در اینجا نبی «اشیاء مدور» متحرك را به دقت بیان می‌کند که همراه «موجودات زنده » بوده اند سپس به بیان بارگاه یهوه 


می‌پردازد : 


بر بالای سرهای آن جانوران نوعی گنبد بود . که مانند بلور می‌درخشید . و به شکل طاقی بر بالای 
سرهایشان در آمده بود؛ در زیر این گنبد بال‌هایشان به طرف یکدیگر باز شده بود. در حالی که حرکت 
می‌کردند. صدای بال‌هایشان را می‌شنیدم؛ صدای آن مثل آب خروشان بود. هنگامی که ایستادند. 
بال فا فد زا په تت8 یره 

بر بالای گنبدی که بر سر آنها بود. نوعی تودة یاقوت کبود به چشم می‌خورد. بر روی این توده. 
چیزی شبیه به تخت و بر روی این شباهت تخت. شباهتی مثل صورت انسان بود. نگریستم: از منظر کمر 
او به طرف پایین. مثل منظر برنج تابان و از منظر کمر او به طرف بالا مثل نمایش آتشی که از هر طرف 
درخشان بود دیدم . مانند نمایش قوس و قزح که در روز بارانی در ابر می‌باشد. این منظر شباهت جلال 
ره 

چون آن‌را دیدم به روی خود در افتادم و آوازی را شنیدم که با من سخن مي‌گفت: «پسر انسان, 
برخیز تا با تو سخن گویم! » چون این را می‌گفت. روح داخل من شده. مرا بر پای‌هایم بر پا مود و او را 
که با من تکلم نود . شنیدم: «پسر انسان! تمامی کلامی را که به تو می‌گویم در قلبت جای بده و آن‌را با 
دقت هر چه تمام تر بشنو. به‌سوی تبعید شدگان یعنی فرزندان قوم خودت برو. با ایشان صحبت کرده . 
بگو: «خداوند یهوه چنین می‌گوید » خواه بشنوند. خواه نشنوند...» 

آنگاه روح مرا برداشت و هنگامی که جلال یهوه از مقام او برخاست. از عقب خود صدای گلبانگ 
عظیمی را شنیدم: آن صدای بال‌های آن حبوانات بود که به هم می خورد و صدای اشباء مدور که در 
پیش روی آنها بود. آنگاه روح مرا برداشت و برد و با تلخی در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر 
من سنگین می‌بود. هنگامی که به نزد اسیران تل ابیب که در کنار نهر غابور ساکن بودند. رسیدم. در 


مبان ایشان. مدت شش روز متحب ند بشستم. .۰۰ 


۱- به کثرت استعما لکنایات و منرادفات که برای اشاره به حقایق غیر قابل بیان است توجه کنید. مفهو مکلی این رویا باید اين 
باه یال خرابه جلال ختاوندی را می بی که به سرزمی پیگانه فان سای بقابای گرم خر نزو اجللال مرده انست: ف این تصزیر عقیم: 


خداوند وی را بر رسالت انبیایی به نزد هموطنان تبعیدیش فرا می‌خواند (ر.ك به ۱۸۹). 
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۳۹ حزقبال. نبی کاهن 


۲- تصویر ظهور خداوند در رعد در اینجا با دقت کام لآن‌چنان تشریح شده که تجزیه و تحلیل بیشتر دیگر لزومی ندارد . تصورات 
پیچیده و پر از وسواس حزقیال نبی در بیان این قبیل ترسیمات است. برای روشن شدن بیشتر مطلب می‌توان به بخش‌های یکه قبلاً آورده 
شده است رج و ع کرد 0۱۳,۵۰۱,۳۴۳ شرح و تصویر «حیوانات » (موجودات زنده) مکن است اشارت به «فرشنکان محافظ» 


آشوری - بابلی داشته باشد (ر.ك ۶). 


رستاخیز قوم خدا 


اورشلیم تبدیل به ویرانه ای شده. اما نبی از پیش شاهد رستاخیز قوم خدا پس از تجربة تبعید می باشد: 


۱- حزقیال ۱۴-۱:۳۷ 


دست خداوند بر من فرود آمد و مرا به وسيلة روح هدایت کرد و در میان دره‌ای ملو از استخوان 
قرار داد. مرا به هر طرف آنها گردانید و آنها بی‌نهایت زیاده و بسیار خشك بودند. او مرا گفت: «ای 
پسر انسان. آیا می‌شود که این استخوان‌ها زنده گردد ؟» گفتم: «ای یهوه. تو می‌دانی!» پس مرا 
فرمود: «پسر انسان! بر این استخوان‌ها نبوت نفوده. به اینها بگو: ای استخوان‌های خشكک. کلام بهوه را 
بشنوید! یهوه به اين استخوان‌ها چنین می گوید: بر شما 
روحی می‌فرستم تا زنده شوید. مرگ و پی بر شما خواهم 
نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم 
پوشاند. سپس به شما روح حیات خواهم داد. آنگاه خواهید 
دانست که من بهوه هستم! » 

پس من چنان که مأمور شدم. نبوت کردم. و چون 
نبوت نودم. آوازی شنیدم و استخوانها به یکدیگر نزديك 
شدند. نگریستم: اينك رگ و پی و گوشت به آنها بر آمد و 
پوست آنها را پوشانید اما هنوز در آنها روح نبود. او مرا 
گفت؛ «به روح نبوت نا . پسر انسان, به روح بگو: یهوه چنبن 
می‌گوید: ای روح! از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم 
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تا ایشان زنده شوند!» چنان که مرا امر فرمود. نبوت نودم. پس آنها زنده گشته بر پای‌های خود 
ایستادند- لشکر بی نهایت عظیمی را تشکیل دادند!... 

او مرا گفقوراق بسر اکساو این استق انشا عاتتان اسراخی سم باشت. انا س گریتد: 
استخوان‌های ما خشك شد و امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع شدیم! » به همین دلیل. نبوت فا و به 
ایشان بگو: یهوه چنین می‌گوید: قبرهای شما را می‌گشايم. ای قوم من. شما را از قبرها بیرون 
می‌آورم... روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. شما را در زمین خودتان مقیم خواهم ساخت و 
خواهید دانست که من بهوه هستم!.۰۰ » 


1- در من فوق بازی لغات دائمی بچشم می‌خورد یعنی يك کلمه با معانی مختلف. در زبان عبری باد . روح بهوه (ر.ك به توضیح 
۹ نفس و جوهر حیات که به انسان جان می‌دهد , همکی اینهامعانی مختلف يك کلمةٌ واحد می‌باشند. 

۲- در اینجا سخن از رستاخی زآخرت نیست بلکه صحنه‌ای نمادین در جهت نایاندن تجدید حیات قوم بن ی‌اسرائیل پس از تبعید 
است. با وجود اين, باید توجه داشت که وعدةٌ رستاخیز د رکتاب دانیال نبی (۳۸۳) از همین من حزقیال با توجه به مفهوم دفیق ه رکلمه. 


الها مگرفته شده است . 


شبان بنی اسرائیل 


یهوه قوم خود را به «حیات باز م یآورد » و به «مح لآسایش» 


ایشان می‌برد . 


۲- حزقبال ۲۴ 


کلام یهوه بر من این چنین نازل گشت: «پسر 
اتساوه دض شیاتان ایب اثبا یرت اه پیوتن 
می‌گوید: وای بر شما. شبانان اسرائیل!... برة ضعیف 
را تقویت ننمودی, بر بیمار را معاجه نکردی. بر برد 
شکسته مرهم نگذاشتی. رانده شده را پس نیاوردی و 
گمشده را نطلبیدی. با آنان با جور و ستم رفتار مودی. 
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صحرا گردیدند... 

بت پس من خودم گوسفندان را تفقد کرده. از ایشان مراقبت خواهم نمود. چنان که شبان به روز 
سختی مراقب گلة خود می‌باشد. من نیز گوسفندان خویش را تفقد خواهم شود. ایشان را از هر جایی که 
در روز ابر و تاریکی غلیظ پراکنده شده بودند. خواهم رهانید. ایشان را از میان قوم‌ها بیرون آورده. از 
کشورها جمع خواهم نمود و به زمين خودشان خواهم آورد. ایشان را بر کوه‌های اسرائیل و در وادی‌ها و 
تمام نقاط مسکونی زمین خواهم چرانید. ایشان را بر مرتع نیکو خواهم چرانید و آرامگاه ایشان بر 
کوه‌های بلند اسرائیل خواهد بود... گم شده را خواهم طلبید و رانده شده را باز خواهم آورد. شکسته را 
شکسته بندی نموده و از برة سالم مراقبت خواهم نمود. آنها را در عدالت خواهم چرانید... يك شبان بر 
ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند: یعنی بنده خود داود را. اوست که آنها را خواهد چرانید و 
شبان ایشان خواهد بود. من بهوه. خدای ایشان خواهم بود و بندهةٌ من داود در میان ایشان رئیس خواهد 
بود .. 

و شما. ای بره‌های من. شما گله‌ای هستید که خواهم چرانید و من خدای 

شما می‌باشم- کلام یهوه! » 

!-مقصود از شبانان بنیاسرائیل, حکمرانان کشوری و شاه و شاهزادگانند. آنها قوم بن ی‌اسرائیل را به ویران یکشانده بودند و بدا 

ال را رح قایضا نجل تکروه پرفن. باربای تام سیاسی یآسراکیل ماقبی فر اه مشیت الهی برد غاوندآن راب نایب تابر 
خراهد گرد و قرم رد وا به حگومت اله ی ابا کرچ صحرا و ذرران ذاوران رضمون خزاهد شد, ززند واود فقط فقش فا «خایم» را غراهد 
داشت. او شاهزاده خواهد بود و نه يك پادشاه. در اینجا نقش مسیحایی با آنچه در اشعیاء نبی در مورد مسیح شاهوا رگفته شده است 
متفاوت است (ر.ك ۱۲۷,۱۲۶) و تکیه کلام بر سلطنت خود خداوند است. 


۲- استعاره «شبان نیک و » در بخش های دیکر عهد عتیق نیز دیده می‌شود (ر.ك به توضیح شماره ۱۰۹) عیسی نیز در مثل‌های 


خود آن را باز عنوان می‌نماید (متی ۳۶:۹ لوقا ۷-۳:۱۵ و یوحنا ۱۷-۱:۱۰). 


تظهیر اسرائیل نوین 


قبل از فرا رسیدن اي نآخرین جات , در «زمان‌ها یآخر» خداوند نخست قوم خود را از تمام یگناهان طاهر م یگرداند: 


۳- حزقیال ۲۸-۱۶:۳۶ 
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کلام یهوه به‌من چنین خطاب شد: «پسر انسان. اعضای خاندان اسرائیل در سرزمین خودشان 
زندگی می کردند. اما آن‌را با رفتار و اعمالشان آلوده ساختند؛... من سپس غضب خود را بر آنان 
ریختم... آنها را در میان ملت‌ها پراکنده نموده و در کشورهای بیگانه متفرق ساختم. به طوری که شايستهٌ 
رفتار و اعمالشان بود بر آنها حکم کردم. و اکنون در میان ملت‌هایی که رفته‌اند نام قدوس مرا بی‌حرمت 
ساخته‌اند. به طوری که مردم به آنها می‌گویند: «اینان قوم یهوه هستند. آنها از سرزمین او تبعید 
دام انا مویدآنی رین ره رد دادن وبتارایی به خانتان ال نک وارند پیز 
این‌را می‌گوید: «خاندان اسرائیل. من اين‌را به‌خاطر تو انجام نمی‌دهم. بلکه به‌خاطر اسم قدوسم. که شما 
در میان ملت‌هایی که رفته‌اید. بی‌حرمت ساخته‌اید. تصمیم دارم قدوسیت نام خود را آشکار سازم... تا 
ملت‌ها دریابند که من یهوه هستم. هنگامی که قدوسیت خود را نسبت به شما در مقابل چشمان آنها 
نمایان سازم. سپس قصد دارم شما را از میان ملت‌ها برداشته. از همة کشورهای بیگانه جمع کنم. و به 
سرزمین خودتان به‌خانه باز آورم. بر شما آب پاك خواهم ریخت. و پاك خواهید شد؛ شما را از همه 
آلودگی تان و همة رجاساتتان پاك خواهم نمود. به شما قلبی تازه خواهم داد. قلب سنگی را از بدن‌های 
شما برداشته در عوض قلبی از گوشت بشما خواهم داد. روح خود را در شما نهاده وادارتان خواهم 
ساخت که قوانین را نگاه داشته و صمیمانه به احکامم احترام گذارید. در سرزمینی که به اجدادتان دادم 


زندگی خواهید کرد. شما قوم من. و من خدایتان خواهم بود...» 


۱- کدام انکیزه است که عمل جات بخش خداوند را هدایت می‌کند؟ این قسمت را با روایت «خروج» در تاریخ مقد سکهانتی 
مقایسه کنید (۱۸۷). همه این‌ها بخشش رایکان خداوند و فیضی را که به قو مگناهکارش عطا کرده است برجسته می نمایند. البته نه به 
خاط رآ نکه سزاوار بودهاند. آیا این با اهان مسیحی درباره جات و فیض مشابهت ندارد؟ در پیام جات مسیحایی هوشع نبی و ارمیاء نبی 
نکية اصلی بر انکیز؛ محبت می‌باشد (مقایسه شود با ۱۶۲,۱۶۱,۱۱۱). 

۲- با انعکاس و طنن وعده عهد نوین در اثر ارمیاء نبی (۱۸۱), حزقیال نبی به نوبه خود جات اخلاقی را اعلام می‌دارد که 
دربطن وعد: جات مسیحایی قرار دارد . در اندیشه و تفکرات خدا شناس یکهاننی وی, گناه چون لکه‌ای است که سرزمین مقدس را آلوده 
ساخته لذا اجام مراسم طهارت و پاکی (پاشیدن آب تطهیر) ضرورت می‌یابد. ب رآن وعده , دگرگونی درون یآدمی, به ین تأثیر روح خداوند 
اضافه می‌گردد که رعایت احکام تورات را مکن می‌دارد .ایان مسیحی درباره فیض خداوندی و تعمید به منزله حفق این وعده است (ر.ك 


برحنا ۵-۳:۳ و رومیان ۱۴۰۷ تا ۱۸:۸ 
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عهد جاودانی 


حزفیالبه مانند ارمیاء به روشنی عهد نوینی را اعلام می‌دارد : 


۴- حزقیال ۲۸-۲۱:۲۷ 


خداوند یهوه چنین می‌فرماید: «بنی اسرائیل را از میان امت‌هایی که به آنان رفته‌اند گرفته» ایشان 
را از هر طرف جمع خواهم کرد و به زمین خودشان خواهم آورد... ایشان را از تمامی نافرمانی‌هایی که 
به‌خاطر آنها خود را گناهکار موده‌اند. نجات خواهم داد . ایشان را طاهر خواهم ساخت تا قوم من باشند و 
من خدای ایشان... در زمين که به بندة خود یعقوب دادم و پدران ایشان در آن ساکن می‌بودند. ساکن 
خواهند شد و ایشان و پسران ایشان پسران پسران ایشان تا ابد درآن سکونت خواهند نمود... با ایشان 
عهد سلامتی خواهم بست که برای ایشان عهد جاودانی خواهد بود... قدوس خویش را تا به ابدالاباد در 
میان ایشان قرار خواهم داد... پس چون قدوس من در میان ایشان تا به ابد برقرار بوده باشد. آنگاه 
امت‌ها خواهند دانست که من بهوه هستم که اسرائیل را تقدیس می فایم... » 

1- تاریخ مقد سکهانتی, در تاریخ سرگذش ت آدمی, حفق نقشه ربانی عهد را نشان می‌دهد (۱۸۴ 7ا۱۸۸). حزقیال نبی این دید 
را با اضافه مودن وعده عهد نوین و جاودانی به موج بگفتار ارمیاء نبی در باب ۳۱ تکمیل می‌فاید ۱۸۱۱ ر.ك: لوقا ۲۰:۲۲). 

۲- این‌خهد پا حضر ر خناوند در بی نآدمیان مشخه نگزدیده است (مقایسه شردء ۲۱۱۴ ترجه کنید که حزقبال ثب یز ممقله ورود 
ملل بیکانه به اسرائیل نوین سخنی نم یگوید در این مورد , دید او چون اشعیاء نبی دید جهانی نیست. 
معبد نوین و سرزمین مقدس نوین 

بر یآیفنهت قیال تین درانبیقد یاف آسیل آید هآل رآرسان ی است واز پیش ازپرا یآ فالرتی مقر می داز گذد رآ نام 
روزمره و عملی با وعده‌ها یآخرت شناسی در هم م یآمیزد . مطابق روحیه و سرشت وی تما م این مطالب در کتاب او در پرده‌ای از رویا 


بیان می‌شود که تاری خآن اواخر تابستان و اوائل پاییز ۵۷۳ ق.م می‌باشد. 


۵- حزقیال۴۰تا۴۸ 


در بیست و پنجمین سال تبعیدمان. در آغاز سال. در روز دهم ماه. چهارده سال پس از ویرانی 


شهر. دست یهوه بر من آمد. در رویایی الهی او مرا با خود به‌سوی سرزمین اسرائیل برده. بر کوهی 
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بسیار بلند در جنوب که بنظر می آمد شهری در آنجا ساخته شده باشد. به‌زمین گذاشت. در مقابل محلی 
که مرا به آنجا برده بود. مردی را دیدم که به‌نظر می آمد از مفرغ ساخته شده باشد. وی ریسمانی کتانی 
و يك میلة اندازه گیری در دستنش داشتر بر دروازه ایستاده بود. آن مره به‌من گفت: «پسر انسان. با 
دقت ببین. با تمام گوش‌هایت بشنو و به هر آنچه به‌تو نشان می‌دهم توجه فا. زیرا به اینجا آمده ام تا تو 


آن‌را ببینی. هر چه می‌بینی به خاندان اسرائیل بکو.»(۴-۱:۴۰]. 


حزقیال نبی سپس با دقت تمام معبد جدید را که در رویا می‌بیند تشریح میکند و سرانجام بهوه را می بیند که به خانه خویش 


با زآمده است: 


او مرا به‌سوی دروازه. آن که رویش به طرف شرق بود برد. جلال خدای اسرائیل را دیدم که از شرق 
می‌آمد. با صدای شبیه به صدای آبهای مواج و زمین از جلال وی درخشید... سپس من خود را بر خاك 
انداختم. 

جلال یهوه از درواز؛ شرق به معبد رسید. روح مرا بلند کرده؛ بداخل تالار درونی آورد؛ دیدم که 
جلال بهوه معبد را پر ساخت. در حالی که آن مرد در کنارم ایستاده بود شنیدم که از معبد کسی با من 
تن ی گت آن‌ضدا کشت: ویر اسان آبا چایگاه قعت مرا معلی که کفبای خوه را بر ان 
می‌گذارم دیده‌اید؟ اینجا در میان بنی اسرائیل برای هميشه زندگی خواهم کرد..۰» (۶-۱:۴۳) 


حزقیال نبی, تشریح خود را ادامه داده و مقررات معبد نوین و نیایش جدید را می‌نویسد. سپس به بیان سرزمین مقدس اید هآل و 


آرمانی می رسد که جای فردوس مانندی اس ت که قوم جدید , یعنی قوم مقدس ساک نآجا م یگردند: 


آب‌ها از زیر جانب راست معبد. از طرف جنوب مذبح جاری بود [... سپس] آب نهر زیاده می شد طوری 
که آبی عمیق شده بود و از آن عبور نتوان کرد. آن مرد به من گفت: «ای پسر انسان. آیا اين را 
دیده‌ای؟ » او مرا به کنار نهر برگرداند. بر کنار نهر» از این طرف و آن‌طرف درختان بی‌نهایت بسیار بود. 
به من گفت: «اين آب‌ها به‌سوی ولایت شرقی جاری می شود و در دره فرود می آید تا آب‌ها را شفا 
دهد . .. در کنار نهر در هر دو طرف آن هر قسم درخت میوه که برگ‌های آنها پژمرده نشود و میوه‌های 
آن لاینقطع خواهد بود. خواهد رویید: هر ماه. درختان میوة تازه خواهند آورد. زیرا که اين آب از معبد 


می‌آید. میوة آنها برای خوراك و برگ‌های آنها به جهت علاح خواهد بود...[1۲-۱:۴۷]. 
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در خاتمه, حزقیال نبی تقسیم سرزمین نوین موعود را که در میا ن آن اورشلیم اید هآل با دروازه های دوازده گانه قد برافراشته است 


و نام شهر از آن به بعد: «یهوه آنجاست» خواهد بود [۳۵:۴۸]. 


۱- کوه بلند «کوه مقدس» را بیاد میآورد که بنظر می‌رسد طبق برخ یآداب و رسوم جایگاه الهی و فردوس نخستین بر فرا زآن 
استقرار داشته است: اورشلیم نوین تصویر زمین یآن است لذا بدین جهت مرکز جهان بشما رآمده است (ر.ك ۱۳۳). اسباب شکفتی نتواند 
بود که سرزمین مقدس تبدیل به مکانی فردو سگونه گردد . 

۲- صحنه دوم درباره غیبت بهوه از معبد است (۱۹۳) و سرانجام به توضیح مربوط به نام شهر مقد سکه همان «یهوه آتجاست » 
می رسد . 

۳- صحنه سوم اشاره به سرچشمه مقدس معبد یعنی همان چشمه شیلوه دارد (ر.ك ۱۳۳) این رآب زندگانی بخ ش » سرزمین مقدس 
را به‌صورت «باغ عدن » در م یآورد که میوه‌ها یآن یا دآور درختان فردوس نخستین است (۳). در عهد جدید اي نآب بصورت فیضی در 
م یآید که موجب دگرگونی و تغییر حالت دل و جان می‌گردد (ر.ك به یوحنا۳۸:۷). این صفحات حزقیال نبی یکی از منابعادبی مکاشفه 


یوحنای رسول است (مکاشفه ۲۱و ۵-۱:۲۲) به‌خصوص وقت یکه اي نیکتاب اخیر از اورشلیم علوی ‏ وآسمانی سخن م یگوید. 


با وجود این وعده ها , کتاب حزقیال نبی د رآینده آخرین حملات دشمن را علیه قوم بهوه یعنی قوم مقدس پیش بینی می‌کند . بنظر 
می‌رسد که نبی د رکتاب خود تمام وحی‌های یهوه را که پیشینیان وی فرا رسیدن قریب الوقوع يك «دشمن ی از سوی شمال » را اعلام 
میکردند و بعد رهایی قوم برگزیده را در موعظه مربوط به «زمان‌ها یآخر» منعکس می‌دارد (ر.ك ۱۵۹,۱۵۸,۱۳۵). امکان دارد که 


به‌طور سریوشیده مقصودش بابل بوده است. 


۶- حزقبال ۲۹-۳۸ 


«خداوند یهوه این‌را می‌گوید: «جوج. شاهزادة -رئیس, ماشك. و توبال. من بر ضد تو هستم. ترا 
برگردانيدة: در آرواره‌هایت قلاب خرام گذاشت: و قز و تمامی لشکرت را بیرزن آروده: کنام اسب‌ها و 
سواران کاملا مسلح. و همه آن ارتش بزرگ که سپرها و سپرهای کوچك. و شمشیرهای کاری را حمل 
می‌کنند به پیش خواهم کشید... آماده باش. به‌خوبی مجهز شو. تو و تمام لشکرت و دیگرانی که گردت 
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شهادت انبیا ۲۳۹۹ 


مت و وه را کر خلمت مین نگاه کار 

روزهای زیادی تا پیش از آن که به‌تو دستور داده شود سپری خواهد شد؛ در سال‌های آخر تو برضد 
کشوری حرکت خواهی نود که ساکنان آن در میان اقوام بی‌شمار گرد آمده و از قتل عام رسته‌اند... تو 
مانند يك طوفان بر آمده و به پیش خواهی رفت و سرزمین را مثل ابری خواهی پوشاند. تو. ارتشت و 
ملت‌های بسیاری با تو... در ایام بازیسین تو را به زمین خود خواهم آورد تا آن‌که ملت‌ها . هنگامی که 
ترا ای جوج.برای آشکار ساختن قدوسیتم در برابر چشمان آنان به کار برده‌ام. مرا بشناسند [۱:۳۸- 
۱۷-۹]. خداوند یهوه این‌را می‌گوید: «دربارة تو بود که من درگذشته توسط خادمانم انبیای 
اسرائیل سخن گفتم. که نبوت فودند در روزهای قدیم و تهاجم ترا پیشگویی کردند... تو را از اطراف 
شمال بر آورده. بر کوه‌های اسرائیل خواهم آورد . کمان تو را در دست چپ خواهم شکست و تیرهای تو را 
از دست راست خواهم افکند. تو و همه افواجت و قوم‌هایی که همراه تو هستند. بر کوه‌های اسرائیل 
خواهید افتاد. تو را به هر جنس مرغان شکاری و به حیوانات وحشی به جهت خوراك خواهم داد!... و نام 
قدوس خود را در میان قوم خویش اسرائیل معروف خواهم ساخت ودیگر نفی گذارم که اسم قدوس من 
ی ره شوه ا یت ها بدانق کمن بیری قبییی انداتیل سی بافان 

و اما تو ای پسر انسان!... به هر جنس مرغان و به همة حیوانات وحشی بگو: «جمع شوید! 
بیایید! و نزد قربانی من که آن‌را برای شما ذبح می‌فایم. فراهم آیید. قربانی عظیمی بر کوه‌های 
اسرائیل! گوشت آن‌را بخورید و خون بنوشید! گوشت جباران را خواهید خورد و خون رسای جهان را 
خواهید نوشید. و از قربانی که برای شما ذبح می مایم پیه خواهید خورد تا سیر شوید و خون خواهید 
نوشید تا مست شوید. بر سفرة من از اسبان و سواران و جباران و همه مردان جنگی سیر خواهید شد- 
کلام بهوه! » 

و من جلال خود را در میان امت‌ها قرار خواهم داد و جمیع امت‌ها داوری مرا که آن‌را اجرا خواهم 
داشت و دست مرا که بر ایشان فرود خواهم آورد. مشاهده خواهند نود. و خاندان اسرائیل از آن روز و 


بعد. خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم... (۲۲-۱۷:۷-۳:۳۹) 


رات وال بیش فقس زر ری ادا مت ند بر و نو تن 
به معنای سرزمین جوج نباشد) . جوج, چون نمونه‌ای از فاتحبل وحشی است که د رآینده‌ای دور دست و نامعلوم موجب برو زآخرین تجرییات بر 
و ال ش شوه ازور 


ِ جوج, آخرین مظهر قدرت دشمن خداوند و قوم وی است. از موارد مشایه آن در طول تاریخ می‌توان از فرعون در واقعه خروج از 
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۳۰۰ حزقبال. نبی کاهن 


مصر, سناخریب, نب وکدنصر نام برد . بنابراین جات زما نآخر تحت اشکالی یا دآور خروج از مصر (روایت کهانتی ۱۸۷) و شکست 
سناخریب (۱۳۵ت۱۳۸۱) می باشد. اي نآخرین نبرد خداوند برای قومش می‌باشد. 

۳- بدین ترتیب برداشتی بزرگ از تاریخ بشری شکل م یگیرد: از قرنی به قرنی خداوند و نیروهای دشمن در برابر هم تا پیروزی 
بهایی خداوند قرار می‌گیرند. این برداشت در مکاشفات هم دیده می‌شود . در عهد جدید, جات , به‌صورت پیروزی مسیح بر شیطان معرفی 
می شود (لوقا ۲۳-۱۴:۱۱, ۱۳-۱:۴,۱۸-۱۷:۱۰) که از شروع زندگانی زمینی و یآغا زگردیده و در طول تاری خکلیسای وی با حملة 


«رضد مسیح» که معرف شیطان است ادامه می یابد (مکاشفه یوحنای رسول ۱۰-۷:۲۰). 


بر 
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فصل دوازدهم 


۰ ۰ + 
در سرزمسن تبعید 
طی چندین دهه, حیات فکری و مذهبی بنی اسرائی لکه دامن گسترده ای داشت . منحص را در سرزمن تبعید 
به بقای خود ادامه داد. حاصل این دوران جربه, به خداوند گرویدن نخبکان ملی یعنی «بقیت » بهودا بود . دوران 


نبعید , در میان جمعیت‌های پراکندة اهانداران. به ویژه در محافل بهودی بابل. دورانی بود سرشار از تفکر» کار و 


دعا. متون الهام یافته موجود د ر کناب مقدس, یژواك این دوران را تا ب ه گوش ما رسانده است. 


۱- تغزل مقدس 


مرثیه برای اورشلیم 


مرئیه سرایی سبك ادبی بود که از روزگاران قدیم در میان بنی اسرائیل مرسوم بوده است (ر.ك. ۱۹۸,۶۶). فاجعة سال ۵۸۶ ق.م. 
لهام بخش اشعار بسیاری در این سبك بوده است. این اشعار در نوع خود شاهکار غزلسرایی می باشند. بر حسب سنتی بهود ی که مورد 


تأیید کتاب مقدس به زبان ونان ی است, این اشعار به قريحة ارمیاء نبی نسبت داده می‌شد. 


۷" ۳ 
چگونه طلا. زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است! 
سنگ‌های قدس به سر هر کوچه ريخته شده است! 
پسران گران‌بهای صهیون که به زر ناب برابر می‌بودند. 
مشل ظروف سفالین که عمل دست کوزه گر باشد شمرده شده‌اند! 


شغال‌ها نیز پستان های خود را بیرون آورده. بچه‌های خویش را شیر می‌دهند؛ 
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نست در سرزمن تبعید 


اما دختران قوم من مانند شترمرغ بیابان بیرحم گردیده اند: 

زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می چسبد؛ 

کودکان نان می‌خواهند و کسی به ایشان نی‌دهد... 

آه که عصیان قوم من از گناه سدوم زیاده است؛ 

که در محظه ای واژگون شد و کسی دست پر او ننهاد!... 

زنان مهربان. با دست‌های خویش. اولاد خود را می‌پزند: 

آنها در هلاکت قوم من غذای ایشان هستند . 

یهوه غضب خود را به اتمام رسانیده. حدت خشم خویش را ريخته است. 
اتقتی دز ضهیرن اف وخته که یاس آنرا سوز انیته اسک: 

پادشاهان جهان و تمام سکنة زمين باور نمی کردند . 

که عدو و دشمن به دروازه‌های اورشلیم داخل شود. 

به سبب گناه انبیا و گناه کاهنانش 

که خون عادلان را در اندرونش ریختند... 

یهوه خود . ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نمی‌دارد. 

نه بر کاهنان اعتنایی بود و نه بر مشایخ رآفتی... 

مسیح یهوه که نفخة بینی ما می‌بود. در حفره‌های ایشان گرفتار شد. 

که دربارة او می گفتیم: «زیر ساية او در میان امت‌ها زیست خواهیم نود ».. 


۰۸" مرئیه ۱ 


چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! 

آن که ذر میان امت‌ها بذرگ بود هکل بیوه رخ شده است؛ 

آن که در میان کشورها ملکه بود . خراجگذار گردیده است! 

شبانگاه زار زار گریه می‌کند و اشك‌هایش برگونه‌هایش روان می‌شود. 
از جمیع دوستدارانش برای وی تسلی دهنده ای نیست. 

ق وا بای کوکشم ار قیآنلب: 


اورشلیم در روزهای مذلت و تنگی خویش. بیاد می آورد . 
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شهادت انبیا ۳۰۲ 


زمانی را که قوم او به دست دشمن می افتاد و برای وی مدد کننده‌ای نبود. 
دشمنانش او را نگریسته. بر انحطاط وی می خندیدند... 

ای جمیع راه گذریان. ملاحظه کنید و ببینید. 

آیا غمی مثل غم من بوده است که بر من عارض گردیده. 

و یهوه در روز حدت خشم خویش مرا به آن مبتلا ساخته است! 

آتش از عالم بالا به استخوان‌های من فرستاده. آنها را زیون ساخته است. 
دام برای پای‌هايم گسترانیده. مرا به عقب برگردانیده. 

و مرا ویران و در تمام روز غمگین ساخته است... 

به‌همين دلیل است که می گریم و از چشمانم آب می ریزد . 

زیرا تسلی دهنده و تازه کننده جانم از من دور است. 

پسرانم هلاك شده‌اند. زیرا که دشمن غالب آمده است... 

یهوه عادل است. زیرا من از فرمان او عصیان ورزیده بودم. 

ای جمیع امت ها بشنوید و غم مرا مشاهده نایید: 

دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفته‌اند... 

ای یهوه نظر کن زیرا که در تنگی هستم: احشایم می‌جوشد. 

و دلم در اندرون من منقلب شده است. چون که به شدت عصیان ورزیده ام. 


در بیرون شمشیر هلاك می کند! و در خانه‌ها. موت!... 


بیان سوزناکی بود از درد آدمی. از اين روست که مرثیه مزیور د رآیین عبادی هفنه مقدس بکار برده می‌شوند .-به اهمیت یکه برای 
ویرانی شهر و معبد, تبعید شاه و پراکندگی قوم. قائل شده است, توجه نایید: آنچه را که بهوه طی قرن‌ها پدید آورد . در تمامی جنبه‌های 


خود به نابود یکشیده شد. علت فاجعه را شاعر به چه نسبت می‌دهد ؟ آیا در اینجا پژواکی از موعظة نبوی شنیده تمی‌شود ؟ 


ام مه 


آواز تبعیدیان 


در تبعید , اسیران با اندوه به شهر مقد سک هآنرا ترك گفته‌اند می‌اندیشند: 
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تن در سرزمن تبعید 


۰- مزمور ۶-۱:۱۳۷ 


نزد نهرهای بابل. گریه کنان نشسته بودیم... 

بربط‌های خود را بر درختان بید آن دیار آويخته بودیم. 

آنانی که ما را به اسیری برده بودند از ما سرود خواستند؛ 

و آنانی که ما را تاراج کرده بودند. شادمانی خواستند: «سرودی از صهیون برای ما 
بسرایید!» 

چگونه سرود یهوه را در زمين بیگانه بخوانیم! 

اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم. باشد که دست راست من بخشکدا! 

اگر تو را به یاد نیاورم. آنگاه زبانم به کامم بچسبد. 

اگر اورشلیم را بر همة شادمانی خود ترجیح ندهم!... 


به چه دلیل سرايندة این مزمور, به شهر مقدس دلبستته است؟ آیا نمی‌توان این احساس را به دلبستکی مسیحیان به کلیسا نسبت 


داد ؟ چرا ؟ 


بر روی ویرانة ملی 


این تفکر و انديشه بر روی ویرانة ملی به نیایشی پر جوش ختم می‌گردد : رنج دوران حاضر , کوچکترین لطمه‌ای به امید نهفته در 


قلب پن ياسرائیل وارد نیاورده است, 


۰ مزمور ۴۴ 


ای یهوه! به گوش‌های خود شنیدهایم و پدران ما. ما را خبر داده اند 

از کاری که در روزهای ایشان و در ایام قدیم کرده‌ای! 

امت‌ها را بیرون کردی اما ایشان را غرس نودی قوم‌ها را تباه کردی اما ایشان را 
به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان ایشان را نجات نداد : 


بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو. زیرا ایشان را دوست می داشتی... 
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شهادت انبیا ۳۰۵ 


لیکن تو ما را دور انداخته و تحقیر کردی؛ با لشکرهای ما بیرون نی آیی؛ 

ما را از پیش دشمن روگردان ساخته‌ای و خصمان ما برای خویشتن تاراج می‌کنند. 

ما را مثل گوسفندان برای خوراك تسلیم کرده‌ای و ما را در میان امت‌ها پراکنده ساختی. 
قوم خود را بی‌بها می فروشی بدون آن که از قیمت ایشان نفع ببری! 

ما را نزد همسایگان ما عار گردانیدی. اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند. 

ما را در میان امت‌ها ضربالثل ساخته‌ای قوم‌ها سر می‌جنبانند... 

ای یهوه. بیدارشو! چرا خوابیده‌ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور میندازا 

چرا روی خود را می پوشانی. آیا ذلت و تنگی ما را فراموش می کنی؟ 

چرا که جان ما به خاك خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده. 


به جهت اعانت ما برخیز! و به خاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده! 


سرايندة مزمور در اینجا ا زآیبل تشنیه الهام می‌گیرد (۱۵۲,۱۴۹). به تشابه بیان با گفتارهای ارمیاء نبی دقت کنید 


۱۷۴۰۱۶۵۸ 


دعایی برای شبان بنی اسرائیل 


موضوع بهوه . شبان بن یاسرائیل, موضوعی است سنتی (۹ ۲۲۰۲۰۱۰ و نفطة شروعی است برای این نیایش تأثر برانکیز: 


۱- مزمور ۲۰-۱۸:۱۵:۸-۲:۸۰ 


ای شبان اسرائیل بشنو. تو که یوسف را مثل گله رعایت می کردی! 

ای که بر کروبیان جلوس نوده‌ای. تجلی فرما به حضور افرایم و منسی! 
توانایی خود را برانگیز و برای نجات ما بیا! 

ای خدای صبایوت. ما را باز آور! روی خود را روشن کن تا جات یابیم! 
ای خدای صبایوت. تا به کی به دعای قوم خویش غضبناك خواهی بود ؟ 
نان ماتم را به‌ایشان خوراندی. و اشك‌های بی‌اندازه بدیشان نوشاندی! 
ما زاو ند شا یکافا تناکا نبا را اسآ کی 
ای خدای صبایوت ما را باز آورا روی خود را روشن کن تا جات یابیم! 
ای خدای لشکرها . رجوع کرده از آسمان نظر کن و ببین!... 
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۳ در سرزمن تبعید 


دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر آدم که او را برای خویشتن قوی 
ساخته‌ای! 

ما از تو رو نخواهیم تافت. ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم! 

ای خدای لشکرها ما را باز آور! روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم؛ 


نیایش برای تاك یهوه 


موضوع «اسرائیل تاك یهره » که بارها اثبیا آنرا بهکار برده‌اند (۱۵۷۱۱۹,۱۰۹) و موضوع «یهوه شبان اسرائیل» در مزمور ۸۰ 


درهم م یآمیزد: 


۲- مزمور ۱۷-۱۶:۱۴-۹:۸۰ 


تاکی را از مصر بیرون آوردی؛ امتها را بیرون کرده. آن‌را کاشتی. 
پیشروی آن‌را وسعت دادی. پس ريشه دوانده. زمین را پر ساخت. 
کوه‌ها به سایه‌اش پوشانیده شد و سروهای آزاد خدا به شاخه هایش. 
شاخه‌های خود را تا به دریا پهن کرد و فرع‌های خویش را تا به نهر. 
پس چرا دیوارهایش را شکسته‌ای که هر رهگذری آن‌را می چیند. 
گراز جنگل‌ها آن‌را ویران می‌کند و وحوش صحرا آن‌را می چرند؟... 
از این تاك تفقد نا. نهالی که کاشته‌ای! 


آناتین که انز رید کر امی شوا ات از صتاب: قر نبا کردندای: 


در این نیایش‌ها که به موازات یکدیک رآمده اند , اضطراب, بی صبری و اعنماد دره مآمیخته‌اند و این طرز تفکر دوران تبعید را 
مشخص م یگرداند. پاية امید در اینجا فقط خیال و تصور نبوده بلکه بر وعده‌های الهی و یادآوری ماجراها یگذشته (به ویژه ماجراهای 


خروج از مصر و ورود به سرزمبن کنعان) بنا شده است. 
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نیایش برای دودمان داود 


مایه تعجب است که سلسلة شاهانة برخاسته از داود , در انديشه و نیایش تبعیدیان جایی ندارد 


و 


می‌خواهم رحمت‌های خداوند را تا به ابد بسرایم) 

امانت تو را به دهان خود. نسلاً بعد نسل اعلام خواهم کرد!... 

در گذشته. در عالم رویا به مقدس خود خطاب کرده گفتی: 

«تاج بر مردی زور آور نهادم و برگزیده‌ای از قوم را متاز کردم. 

بندةٌ خود داود را یافتم و او را به روغن مقدس خود مسح کردم. 

دست من با او استوار خواهد شد. بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید. 

دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم به‌او اذیت نخواهد رسانید. 

خصمان او را پیش روی وی خرد خواهم نمود و آنانی را که از او نفرت دارند خواهم زد. 
امانت و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من قدرت او افزوده خواهد شنل .... 

او مرا: «پدر من! خدای من و صخرة جات من! » خواهد خواند. 

من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت. بلندتر از پادشاهان جهان. 

رحمت خویش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالاباد و عهد من با او استوار خواهد 
بود. 

نسل او را باقی خواهم داشت تا ابدالاباد و عهد من با او استوار خواهد بود. 

اگر پسرانش شریعت مرا ترك کنند. و در احکام من سلوك ننمایند...: 

آنگاه معصیت ایشان را به عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانه‌ها. 
لیکن رحمت خود را از او بر نخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت. 
عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهان صادر شد. تغییر نخواهم داد. 

به قدوسیت خود قسم خوردم: آیا می‌توانم به داود دروغ بگویم؟ 

نسل او باقی خواهد بود تا ابدالاباد و تخت او به‌حضور من مثل آفتاب ...» 
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لیکن تو مسیح خود را ترك کرده. دور انداخته‌ای و بر او غضبناك شده‌ای! 

عهد بندة خود را باطل ساخته‌ای و تاج او را بی‌عصمت کرده‌ای! 

جمیع حصارهایش را شکسته, قلعه‌های او را خراب نموده‌ای. 

همه راهگذران او را تاراج می‌کنند و او نزد همسایگان خود عار گردیده است. 
فم یا فا امن شاوی با سین سای 

جلال او را باطل ساخته و تخت او را به زمین انداخته‌ای. 

ایام شبابش را کوتاه کرده و او را به خجالت پوشانیده‌ای. 

تا به کی ای یهوه خود را پنهان خواهی کرد ؟ و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد 
ای خداوند رحمت‌های قدیم تو کجاست که برای داود به امانت خود قسم خوردی؟ 
ای خداوند ملامت بندة خود را بیاد آور که آنرا از قوم‌های بسیار در سین خود متحمل 
می‌باشم 

دشمنان تو ای بهوه. آثار مسیح تو را ملامت نوده اند! 


یا دآوری طولانی بود از وحی ناتان نبی (۷۱) در جهت تداوم خاندان داود . اين نظریه را با نظرية مسیح شاهوار در بیان اشعیاء نبی 
مقایسه کنید (۱۲۷۰۱۲۶). با دیدن برانداخته شدن مقام شاهی از دودمان داود است که بنی اسرائیل امید خود را به‌سوی مسی حآینده 


متمایل می‌گرداند. 


۲-وحی های نبوتی 


طی دوران تبعید , نوشته های انبیاء جم عآوری و نسخه برداری شده , مورد تعمق قرا رگرفته‌اند. مولفن تحت الهام. مکمل‌هایی بر 
این نوشته‌ها افزوده, برد آن‌را وسیع ت رگرداندند. این صفحات نوی ن که حاو ی اشارات متعددی به اندیشه‌ها یآن زمان می‌باشند , به‌طور 


عادی قابل تشخیص هستند. در اين زمره است اشارات یکه ویران یآتی بابل را اعلام می دارند. 


هجویه‌ای درباره سقوط شاه بابل 


چنبن بنظر می‌رسد که این مرثية طنزآمیز, مرگ نبوکدنصر را مورد توجه قرار می‌دهد. با وجود این بعید نیست ک هآن دربارة مرگ 


سرجون دوم, پادشاه آشور باشد. 
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۴- اشعیاء ۱۵-۴:۱۴ 


چگونه آن ستمکار تمام شد و آن جور پيشه چگونه فانی گردید! 
عصای شریران و چوگان حاکمان شکسته شد. 

که قوم‌ها را به خشم با صدمذ متوالی می‌زد . 

و بر امت‌ها به غضب با جفای بی حد حکمرانی می فود! . 

تمامی زمین آرام شده و ساکت گردیده اند و با شادی ترنم می‌کنند. 
صنوبرها و سروهای آزاد لبنان دربارة تو شادمان شده. می‌گویند: 
«از زمانی که تو خوابیده‌ای. قطع کننده‌ای بر ما نیامده است!...» 
هاویه از زیر برای تو متحرك است تا چون بیایی تو را استقبال فاید. 
مردگان یعنی جمیح بزرگان زمین را برای تو بیدار می‌سازد. 

و جمیع پادشاهان امت‌ها را از کرسی‌های ایشان برمی‌دارد. 

منم آخا قزر خفان گرذورهی گرن: 

«تو نیز مثل ما ضعیف شده‌ای! و مانند ما گردیده‌ای! 

جلال تو و صدای بربط‌های تو به هاویه فرود شده است! 

«کرم‌ها زیر تو گسترانیده شده و مورها تو را می‌پوشانند!...» 
درخشان. ای پسر صبح! چگونه از آسمان افتاده‌ای! 

ای که امت‌ها را ذلیل می‌ساختی. چگونه به زمین افکنده شده‌ای) 
تو در دل خود می‌گفتی: «به آسمان صعود نوده. 

کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت؛ 

و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نود؛ 

بالای بلندی‌های ابرها صعود کرده. مثل حضرت اعلا خواهم شد!» 
لیکن به هاویه. به اعماق حفره. فرود شده‌ای!... 


1 بسیاری از اصطلاحات از اساطیر فنیقی اقتباس شده است. مثلاٌ: «درخشانء, پسر شفق » عنوانی بود الهی؛ رکوه اجتماع» . کوه 


مقدس واقع در دورترین نقطة شمال, محلی بود که مجمع شورای الهی د رآن برگزار می‌شد . برای شاعر تحت الهام. اساطیر, استعاره‌هایی 
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۳۹۹ در سرزمبن تبعید 
را فراهم م یآورد . مکاشفة کتاب‌مقدسی, ستارگان, از الوهیت برخوردار نمی باشند, اما طرز تفکر رایج, آنها را کم و بیش با فرشتگان 
یکی می داند. هم‌چنن می‌ترا نگفت که در سنت متأخرین, سقوط فرشتکان نافرمان تحت همان شکل یکه در قطعه فو ق آورده شده است. 
مجسم خواه د گرد ید (مکاشفة یوحنای رسول ۱۰-۱:۱۳). اما در مورد شئول یا هاویه, اين همان نامی است که عبرانیان باستان به 
راقامتگاه مردگان » اطلا قکردهاند که مترادف است با «جهنم» یونانیان. 

۲-اتهاماتی را که شاعر علیه قدرت حاکم برمی شمارد , قابل توجه است وآن عبارت می‌باشد از: بی رحمی, زرق و برق و 


به خصوص غرور ی که در اث رآن سعی م یکند خود را با خداوند همنا سازد (مقایسه شود با ۵). 
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